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شمازه مخصو ص ۷ دی 





در اولین روز آغاز 
خدمات خانم های پلیس 
در کار عسور و مرود 
عون می دم جه حصی چ 
العملی داشتند ؟ 


- رئیس‌پلیس تھران امیدوار 
ات روزی برسد کته نصف 


خانمها اداره شود ۰ 

چند چهارراه اصلی در شمال تهران» 
روز یکشنبه گذشته رنگی تازه بخود گرفته 
بود واین براثر آغاز کار خانم های پاسبان 
در امر راهنمائی ورانندگی و كمك آنها 
به نرمش و سرعت عبور ومرور ترافيك در 
نقاط پرجمعیت شهر بود . برای اولین‌بار 
بود که پلیس زت علنا وعملا در اداره 
امور شهر مداخله میکرد ودر بست‌دالمی 
مثغول_بکار میشد . شاید بھمین جهت 
وجود آنها موجب اعجاب » تماشا ء وحتی 
شوخی و نکنه‌سنجی شده بود و چشمها چه 
از بشت رلها و چه از پیاده روها دائعا 
بوی آنها کشانده میشد . خانمهای عابر 
وراننده بیش از همه از دیدن پلیس زن 
خودحال میشدل: . 

لباس خانم های پلیس آراسته و شيك 
وبرنگ سورمه‌ایست وموهای بلند آنها در 
زیر کلاه گردی که شبیه لاه پاسبانان 
فرانوی است آرایش بافته است . آا 
اسلحه ندارند ولی روح قدرت واتکای 
قانون و ملایت و مهربانی را با هم 
آمیخته‌اند و سعی دارند در نظم ترافيك 
شهرو نظم ح ر کت پیاده رو در سرچهارراهها 
با استمداد از ظرافت و بشتکار زنانه بشهر 
وسکنه آن خدمت کنند وهم‌چنین نشان دهند 
زنی که تا چندسال پیش فقط مطیع ومنقاد 
مقر رات واصول حرمسرائی بود و بقول 
معروف از دیدن يك موش غش و ضعف 
«یکرد امروزه خود مجری قانون وضابط 
عدل وعدالت در شهر است و عنداللزوم 
گریبان متخلف را هم میگیرد و اورا تسلیم 
قانون میکند واین بهترین دلیل‌رشدوترفی 
شخصیت وشان زن ابرانی است که يكشبه 
ره صد ساله رفته است . 

انان با دیدن دختران پلیس درحال 
انجام وظینه وتوجه یافتن به وقر ومتانت 
واعتماد بنفشی که از خود نثان میدهند 
بیاد ایامی میافتد که حتی در کلانتریها 
وقتی زن ستم دیده و کنك خورده و 
توهین شده‌ای بشکایت میرفت عوالم و 
آداب مردانه اورا درست تحویل نمیگرفت 
و بجای احقاق حق اغلب باو میگفتند: 

- برو باجی سازگار باش ! 

والبته این يك توجیه غیر منطقی و 
یر منصفانه و تبعی ضآمیز بود اما اکنون 
ہمان باصطلاح «باجی» درپرتو علم و 
داش و اهدای حتوق ساوی » مجری 
قانون و عدالت دہ و بقینا وجود او در 
دستگاه شهر بانی موجب میشود که رویه‌های 








یك‌طرفه و سنت‌های تبعیضآمیز در مملکت 
تعدیل شود و عدالت همانقدر شامل حال 
زن شود که شامل حال مرد میگردد واين 
بهترین سیاست برای ایجاد توازن و عدالت 
اجتباعی میان زن ومرد است . 


ضمنا باید بشهربانی کل کشور تبريك 


گنت که عملا اصل انقلابی تساوی حقوق 
زن ومردرا در دستگاه خود پیاده واجرا 
کرده وایمان واعتقاد خودرا به این اصل 
عادلانه و مترقی به تبوت رسانده است . 


عده دخترانی که از این پس در 


خدمات راهنمائی ورانندگی در شهر تهران 
کار خواهند کرد ۱۸ نفر است که همگان 
بك دوره ٩‏ ماهه آموزش در دانشگاه پلیس 
دیده‌اند . 
ودانش‌بلیسی آشنا شده و اسلحه‌شناسی و 
تبراندازی و فنون مقابله با تهاجم وحتی 
رموز تعقیب ومراقیت را از طریق علمی 


دراین دوره دختران به رموز 


آموخته‌اند , 
چند ساعت پس‌ازآغاز خدمت‌دختران 


پلیں در خیابانها رپورتر زن روزباتیسار 


سرتیپ رحیمی رئیس راهنمائی‌ورانندگی 
و پلیس تهران گفت وگوئی داشت ۰ 

او سوال کرد : 

سے چطلور شد که دختران پلیس 
بالاخره برای خدمت بخیابان رفتند وشما 
چطور موانم این سوولیت را پشت‌سر 
گذاشتید ؟ رویهمرفته عکس‌العمل دخترها 
در اولین روز خدمت چگونه بوده ؟ 

رلیس پلیس جواب داد : شهربانی 
کل کثور بر مبنای احتیاجات واحدها 
تعدادی از نوآموزان خودرا در اختیار 
آنها گذاشت و ماهم پس از مدتی مطالعه 
تصمیم گرفتیم‌دختران پلیس را بکار 
انتظامی شهر نگماریم تا در میان مردم 
ظاهر شوند و بوظایف خود عمل کنند . 
امروز پس از پایان اولین روز خدمتشان 
آنها را در اتاق کارم جمع کردم. دلم 
میخواست چهره‌های مصمم و سوخته‌شان را 
که زیر آفتاب و بادوسرما کدر خده 
ببینم و بدانم تا چه حد در مقابل 
موولیت جدید خودراسخ و پابرجاهستند 
و ضمنا می‌خواستم صورت آنها را باچهره 
زنی که خمود و گوشه‌گیر و بیکار و 
بدون اثر است و در نهایت ناامیدی و 
بی‌حوصلگی بزندگی ادامه میدهد مقاسه 
کنم . و نتیجه این مقاسه خیلی‌امیدبخش 
و مثبت بود چون ديدم که دخترها در 
خانمه اولین روز خدمتشان در شهر حالو 
روزشان خوب و عالی بود » دیروژ صبح 
وقتی که بآنها اطلاع دادیم از فردا باید 
در میدانهای شهر حاضر بشوند و کار 
انتظامی شهر را بدست بگیرند فوق‌العاده 
خوشحال شدند . حتی یکی از آنها ازمن 
موتور میخواست که ضمنا «بگشت» هم 
بېردازد و دختری از همکلاسهای آنهاکه 
در زندان ماموربت دارد داوطلبانه به 
راهنمائی آمده بود تا در خیابانها خدمت 
کند و اینها همه نشان میدهد که دختر 
جوان امروزی به ورود بخدمات اجتماعی 
چقدر شوق و ذوق دارد . 

-_ تعداد دختران پاسبان درخیابا نها 
چند نفر است و امتیازات آنها چیست ؟ 
چە مژولیت‌ها و اختیاراتی دارند ؟ 


ریس پلیس سے موولیت‌ها و 
اختیاراتشان درحدود موولیت يك‌پلیی 
مرد است . مامور انتظامی یعنی خابط 
داد گستری. پس ابن دخترها میتوانندوحق 
دارند متخلف را جلپ۔ کنند و هبین‌امروز 
صبح یکی از آنها جوانی را که باوتلك 
گفته ود جلب کرد و بدادسرا فرستاد . 
بنابراین دختر پاسبان حق جلب متخلفین 
را دارد و نباید تصور کرد که چون زن 
است ہس کار شوخی است . 

امروز صبح ماکز تلفن «۰۲» پلیس 
را هم بدست دو دختر دادیم تا آنرا اداره 
کنند و مراجهات تلفنی را به مقصود 
پرسائند . 

بنظر شما تلقی و برخورد جامعه 
چگونه است و مردم حالا که برای‌اولین 
بار زن پاسبان را در خیابان می‌بینند چه 
عکس‌العملی از خود نشان میدهند ؟ 

اتفاقا مردم استقبال خوبي از 
دخترهای پلیس کرده‌اند من فکر میکردم 
در روزهای اول چهارراهها بند بیاید 
و مردم بتماشای دختر پلیس بایستند ولی 
ديدم که خیلی هم وجود دخترها در 
اونیغورم پلیس برای مردم غیرعادی‌نیست 
و جایعه آنها را زود پذیرفته است. 

همین امروز ساعت ۱۰ صیح‌درمیدان 
سیه تصادفی روی داد و یك دختر پاسبان 
خیلی خونسرد و آماده جلو رفت ء به 
مجروح كمك کرد و او را سوار اتومبیل 
کرد و به بیمارستان فرستاد و راه عبورو 
مرور را فورا گشود بدون اینکه دستیاچه 
بشود و با ضعف و غش کند ! اتفاقا مردم 
از دخترها خیلی خوب اطاعت میکنند . 
چون رفتارغان آرامتر و ملایمتر و توام 
بامهربانی است . درست بعکس پلیس مرد 
که وقتی با متخلفین مواجه میشوندممکن 
است فرد متخلف اجازه کنکاش با پلیی 
را هم بخودش بدهد . ولی خوب ما سعی 
میکنیم کارهای ساده‌تری را بدست‌دختران 
پلیس بسپاريم . متلا هیچوقت وظیفه‌تعقیب 
نارق بعهده آنها محول نمیشود . 

بنظر شما اثرات اجتماعی این 
برنامه که از انقلاب اجتماعی تساوی‌حقوق 
زن‌ومرد الهام گرفته است چه میباشد ؟ 

- تصور میکنم آن انقلایی که 
تاکنون فقط بروی کاغذ آمده بود » باین 
ترتیب صورت واقعی بخود گرفته است . 
اما ناگفته نگذارم که زندگی زن امروزه 
بااین انقلاب مشکلتر هم خده زیرا بر 
وظایف و موژولیت‌های او پعراتب‌افزوده 
گشته ات . موولیت‌های يك زن متجدد 
و واقعی این روزها مشکلتر از مرد است. 

رئیس پلیس شمتا افزود : 

ے برنامه تربیت دختر های پلیس 
بطور مسلم ادامه خواهد داشت و شاب 
روزی بتوائیم نیمی از کارهای انتظامی 
شهر را بدست پلیس زن بپاریم . 


۲ 
گفتیم انشاءالله وبرای‌دختران 
جوان پلیس که پیشفراولان يك 
ایده انقلابی هستند » آرزوی 

موفقیت کردیم. 


زن پاسبان در شهر مشغول 


بکار شد . | 
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لا هل سال بیش » 
اولین گروه زنان 
آزادیب‌خواه حگونه 
برای استقبال از 

آزادی‌آماده‌میشدند؟ 


اممشاه زنهاو 
دختران خودرا در 
حق كمك ویاری 
علدٍ مرد دانشمندی که برای 
اولین بار در خان‌واده 
خود کثف حجاب کرد 


و بدختر عمو ها و پسر 
عمو ها گفت از هم رو 


نگیرید ! 

٭ این زن روشنشکر اولین 
مدرسه صنعتی دختر ان‌را 
درخانه خود تاس س کرد 


خاطرات خواندنی سه 
زن از زندگی اجتماعی 
زن در ۰ سال پیش 


درست اس تکه نیضت ۱۷دی 
زنها را از زندان حجاب بدر آورد 
و راہ ترقی و پیشرفت را پیش 
بای آنها گشاد و بانی ان نھضت 
بزرگ اجتماعی » فکر بلند و 
تر قیخ واه اعلیحضرت رضا 
شاه کیر بود ٤‏ اما زنانی هم بودند 
که دریانه‌گذاری این نهضت‌حانانه 
کوشیدند و زمینه فکری را برای 
جنین تحولی آماده کردند . 

زنانی بودند که سالها قبل از 
نهضت ۱۷ دی در تهران و شهر 
های دیگر بدرد بزرگ همحنسان 


صفحه ۳ 


خود پی برده بودند و در راه 
احقاق حق این طبقه از اجتماع 
کوشش‌میکردند. آنها درراه‌روشن 
کردن افکار زنان دست بفعالیت 
های مهمی‌میزدند وازطریق‌باسواد 
کردن زنها و دور هم جمع کردن 
آنها در جمعیت های بانوان ؛ 
زنان هموطن خود را از حال 
کرختی و نیمه مردگی بیرون 
میآوردند و روح زندگی و غرور 
در تن آنان میدمیدند. 

در آستانه حشن ۱۷ دی ماه 
شما را با چند تن از این زنان 
پیشرو و روشنفکر که حق‌بزرگی 
بکردن نهضت زنان ابران دارند 
آشنا میکنیم ٠‏ اننها زنانی‌هستند 
که دردوار های زندان زن شکاف 
های‌عمیقی بوجود آوردند وزمینه 
را برای فروریختن این دیوارهای 
کھن و مھیب آماده ساختند. 

ابنان گشاندگان درهای‌زندان 
احتماعی زن هستند . 

این سه زن از بانیان جمعیت 
نسوان وطنخواه »و لین حمعیت 
زنان ابران هستند که حالا بعلت 
کبر سن درگوشه‌ای نشستهاند و 
با تحسین و خوشحالی پیشرفت 
زنهای ايران را مینگرند و لذت 
موا 


چرا نورالهدی ؟ 
((نورالهدی‌منگنه» ازعلمداران 

نهضت آزادی زن است » او در 

۷ سالگی هنوز بفکر فعالیتهای 


کتاب مینویسد » شمر میگویدومیخواهد 
کودکستانی بسبك تازه وجدید دا رکند . 
زنی است که نیم قرن زندگی خودرا در 
مبارزه بخاطر آزادی وبدست آوردن‌حقوق 
سیاسی واجتماعی زن گنرانده است . من 
اورا در خانه پرادرزاده‌اش ملاقات کردم . 
موهای سفید وچهره‌ای پرچین و چروك 
دارد ودامن کلفت پیچازی و بلوزسیاه‌رنگی 
پوشینه بود . 
میگفت : من درست شب پانردهم‌شعبان 
شب تولد حضرت حجت متولد دم و باین 
عناست پدرم نام مرا «نورالهدی» یعنی 
«نور راستی» گذاشت . بدر و مادرم 
هردو اهل فضل ء روشنفکر وتحصیلکرده 
بودند وبرای ما معلم‌های سرخانه تعددی 
میآوردند . بادم میاٴید وقتی ۸ ساله بودم 
مادرم لباسم رامیداد بيك خیاط فرنگی 


بدوزد . ما معلم زبان فرانه و پیانو 
داشتیم . پیچه وحجاب بآن شکل‌خاص‌در 
خانواده ما معمول نبود وپدرم مرحوم آقا 
میرزاعلی مشیردفتر» سعی میکردمر ادختری 
متجدد وفهمیده بار بیاورد . من در نزد 
معلمین هرد سه زبان‌عربی؛ فر انساوانگلیسی 
رااموختم . 

یادم میآید زمستان بود ومن دختر 
٥‏ ساله‌ای بیش نبودم. ازبکی از کنورهای 
خارجی سيرك بایران آورده بودند . پدرم 
بمن لباس پسرانه پوثاند وموهایم را زیر 
کلاه پنهان کرد وبابر ادرم بتماشای سیر ك 
برد » زیرا حضور زن‌ودختردرسیر اعمنوع 
بود! 


عروسی بیفرجام 


هنوز ۱۵ سال بیشتر نداشتم که یکروز 
دپدم آئینه قدی و یکجفت جاربلور ‏ پنج 
کاسه تبات وپنج طاقه شال کشمیری‌وانگشتر 
برلیان آوردند ومرا سرسقره عقد تشاندند. 
داماد بیش از ۵۰ سال داشت وبعد مصلوم 
شد که زن وچهار بچه هم دارد . زندکی 
من بااو عثل زندگی پدروفرزند عدتی 
ادامه داشت وبالاخره هم ازاو جدا شدم. 
درآن زمان زنان درانزوایمطلق بر 
میبردند ودرجهل وییسوادی غوطهور بودند. 
وفتی يك زن باشوهر یابرادرش از منضزل 
بیرون میرفت مجبور بود از آنها کنار 
گیری کند واز طرف دیگرخیابان راه‌برود. 
مرد دریك درشکه مینست وزن در درشکه 
دیگر ! حتی پدرودختر هم اجازه‌نداشتند 
باهم در یك درشکه بنشینند . واگر« آژان» 
زن ومردی را باهم درداخل يك درشکه 
میدید آتهارا جریمه میکرد ! وقتی زنی 
سوار درشکه‌میشد حتی باچادروبیچهو نقاب» 
حتما میبایستی کروك درشکه را پائین‌بکشد 
تا داخل درشکه دیده نشود . این نکات 
دردآور بود. اصلا سراسر آن زندگی‌برای 
زن درد بود . زن نه مقامی داشت و نه 
آسایشی» یکمرد چند زن میگرفت و هرنوع 
اجحاف وزو رگوئی را درمورد آنها روا 
میداشت وهیج مرجعی جز خدا برای 
رسید کی به ستم هائ ی که به زن میشدوجود 
نداشت . 


نسوان وطنخواه 

اما مثل اینکه اکترزنها اصلا این درد 
را احساس نبیکردند » زیرا تحمل درد را 
جزو سرنوشت خود میسدانستند . فقط 
آنهائ ی که کمی درس خوانده وتربیت شده 
بودند میدانستند که چه حال وروز بدی 
دارند . یکروز من وچند نفر خانم ازجمله 
محترم خانم اسکندری ومستوره خانم‌افشار 
خانم اخترالسلطنه فروهر وعده‌ای دیگر 
دور هم جع شدیم وجععیتی تشکیل دادیم 
واسم آن را جسمعیت «نسوان وطنخو اد» 
گذاشتيم. برای جمعیت مرامنامه‌ای هم 
وشتيم. بکی‌ازمواد مرامنامه‌مااین‌بو د کاهمه 
از پارچه وطنی لباس پوشيم و تسام 
اجناس مورد نیاز خودرا ء تاجانی که 
امکان دارد » ازمیان کالاهای ایرانی 


انتخاب کنیم . عده‌ای دیگر اززنهایآغنا 
را جمع کردیم وشدیم در حدود هشتادنفر 
,که همه ملبس به پارچه‌های ایرانی بودیم . 
از تافته یزدی برای تابستان واز کر کی 
کرمان برای زمستان استفاده میکردیم . 

یکی دیگر از مواد مرامنامه ما ان‌بود 
که زنهارا باسواد وروشنفکر کنیم و آنهارا 
از وضع بدی که دارند آگاه سازیم. خانمها 
را دورهم جمع میکردیم ء برابشان‌سختر انی 
میکردیم . ترتیب جلسات سخنرانی برای 
زنها کار آسانی نبود . باران مخالفت از 
هرطرف برسرما میباربد و حستی وزارت 
معارف (آموزش وپرورش) هم با ما 
ماعدت نمیکرد. آنروز ها تاژه‌اعلیحضرت 
رضاشاه کبیر نخت‌وزیر شده بودند. فقط 
سرتیپ د رگاهیر لیس نظبیه باما مو افق‌بود. 
ماحرای نمابش 

ماتصمیم گرفتیم برای با سوادکردن 

زنهای بزرگسال که بقوای آنها برای 
مبارزه احتیاج داشتيم کلاس اکابر درست 
کنیم . این فکر آن موقع خیلی بکر بود. 
وفتی موضوع را بااعضای جمعیت درمیان 
گذاشتم ء گفتند : «پول‌نداریم» زم 
گرفتیم برای‌جمع آوری پول,نمایثی‌تر تیب 
بدهیم . آنوقتها خانه من در کوچهوز بر 
دفتر بود ودربك اتاقش بخوبی ۳۰۰صندلی 
جامیگرفت . ازرئیس نظميه اجازه گرفتيم. 
او گنت : «اين اجستماع را به عنوان 
عروسی راہ بیندازید .» 
ماعر وسی دوبسر ستخدمه راکه ماه 
قبل ازدواج کرده بودند بهانه کردم و 
گفتیم جشن را برای آنها بپا میکنیم. کارث 
فروختیم وزنها جمع شدند. شب نمایش را 





خانم فروهر در ٥١‏ سالگی 


شماره‌صدو چهل وهشتم 









چنان شوروهیجانی پیدا کرده‌اند که ما 
فکرش را هم نبیکردم . 

چنان شکفتگی درمیان همه زنهادیده 
میشد که ما فرصت نمیگردیم از آنهایپرسیم: 
کی راضی است و کی اراضی ؟ ظاهر! همه 
آزاین تحول راضی وخشنود بودند . 

بعد از آن من درتمام جشنهای هفده 
دی شرکت میکردم . 

ہی از آن مدتی بعضویت کانون 
بانوان که خانم صدبقه دولت آبادی ریاست 
آنر) داشت در آمدم: ولی درسال ۱۳۳۳ 
استعغا دادم و خدمات‌اجتماعی خودر اعنحصر 
بنوشتن کناب کردم وتاکنون ده جلد کتاب 
برشته تحریر درآورده‌ام . درهمان زمانیا 
رب مر نام «بی‌بی» عنتشر میکردم 
که روش آن تربیتی وعلمی واخلاقی 


بوڈ .. 
تحصیل پنهانی 
خانم فخر .آفاق بارسای که 

ساله و مادر چهار بسر و 
دختر است و دخترش ٢٤‏ خانم 

فرخرو بارسای معاون وزارت 
آموزش و برورش میباشد؛ و 
خود از بیشقدمان هضت آزادی 
زن بوده است در بادم مبارزات 
زنان بیشقر اول چنین گفت: 

ے در خانواده‌ای ملد خدم که 
هیچکدام سواد نداشتند ومن پنهانازپدرم 
درس میخواندم » پدر بزرگم مرا نزد 
ملاباجی شبیرانی گذاشت و چون من تنها 
نو دختر وتنها دختر خانواده بودم علاقه 
داشت باسواد بشوم» ٥‏ ساله بودم که عمه‌جزو 
راتعام کردم و درشش سالگی بسدربه 
«دوشیز گان وطن» رفتم. این مدرسه دیوار 
بدیوار منزل مابود ویدرم از عدرسه رفتن 
من خبر نداشت ومن پنهان از پدرم صحها 
بمدرسه میرفتم وتاعصر درس میخواندم . 
عادرم هم دور از دبده پدرم» چون به هار 
های گلدوزی وخباطی آشنالی داشت» در آن 
عدرسه معلم بود . 

کلاس شثم بودم یکشب مثغول درس 
خواندن بودم وچراغ روشن بود . پدرم 
بالای سرم آمد و فت : چرا هنوز چراغت 
میسوزد ؟ دارم درس میخوانم . گشت: 
هرچقدر عیخواهی درس بخوان ولی !گر 
دنبال تصدیق گرفتن بروی خفەات میکنم. 
بالاخره هم نگذاشت درامتحانات نهاشی 
شرکت کیم . ولی من هچنان در خانه 
ادامه تحصیل دادم وفرانسه و فارسی‌وعربی 
را بخوبی یاد گرفتم . 
شوهر روزنامه‌نگار 

شانزده ساله بودم که بعفد آقای فرخ‌دنن 
پارسای در آعدم . شوهرم روزنامه نوس 
بود و صبحها وقتی از منزل خارج میشدِ 
: «هراتفاقی تا شب درخانه‌ميافند و 
هرکاری راکه انجام میدهی بروی کاغذ 
بباور وبنویس چهکردی». او میسخواست 
روحیه خودش رادرمن تلقین کند و سعی 





صفحه > 





میکرد مرانثویق کند که روزنامه نویس 
پشوم ؛ او از مردهای روششکری بود که 
مرا تشویق باز ادیخواهی وچنبش میکرد . 
حتی ادم میآبد که درسال ۱۳۹۹ء روز 
تاجگذاری احمد شاه» من وشوهرم سواربك 
درشگه خدیم ومن بی چادر بودم وبتاتر 
رفتیم . درزمانی که اگر زن ومرد با هم 
سوار بك درشکه میشدند حتما «آژان» آنها 
را جزیمه میکرد ماجرئت کردیم که باهم 
دریك درشکه بنشینيم . 
مجله جهان زنان 
بعد از تولد دومین فرزندم :با 
شوهرم بشهد رفتیم . او ماموریت اداری 
داشت ومن در مشهد درمدرسه شاهز اده‌خالم 
فروغالسلطنه مشغول تدریں شدم ودر آنجا 
٦‏ بانتثار «مجله جهان زنان» زدم.در 
ن زمان هنوز رضاثاه کبیر بپادشاهی 
ترسیده ووزیر جنگ ود . چهار شماره از 
2 مجله منتشر شد وما بتهران بس رگشتيم. 
شمارەچھارمتومقالە نوشتمکه سروصدای 
بای براه انداخت. عنوان مقالات‌این‌بود: 
«موقعیت دردنالك ز 





تربیت برای زقان». 

وقتی این دو مقاله منتشر شد عده‌ای 
شروع بفحاشی وبدگوئی کردند و بدولت 
میگفتند : «چرا جلوانن زنرا نمیگیر بد؟» 
ومن از وحشت اينکه مبادا مردم بربزند 
و بلائی سرمن و بچاهايم بیاورنده عدتی 
درمنزل آشنابان مخنی شدم . 





ن روزها بو دکه قوام‌السلطنه خوهرم 
را خواسته وباو گفته بود : 
«زنت را بردار و برو بيك شهر 
دورافتاده > . 
ولی شوهرم درجواب گفته بود : 
«من عرگز بزنم نمیگویم‌خانه‌وزندگیت 
اترك کن . خودتان برایش بنویسید . » 
چند روز بعد ۲۰۰ تومان‌پول بمادادندو 
مارا روانه ثهر قم کردند. بچه‌هار! پیش 
مادرم گذاشتم وبائوهرم بآن شهر رفتیم. 
وقتی وارد څهر شدم ديدم همه دارند مرا 
لعنت‌میکنند . دوسال درتبعید بودیم ودخترم 
فرخ‌رو که حالا معاون وزارت آمسوزش 
وپرورش است در تبعید بدئیا آمد . هرچه 
بدولت مينوشتيم که چکنيم وعاقبت جه 
خواهد شد ھمەاش دلجوئی میکردند و 
دلداری میدادند . 


وقتی میخواستم بتهران بیایم روزنام 
توبسها مر وصدا راه‌انداختند ومن با وضع 
آبرومندی بتهران بر . هبانروز ها 


جمعیت زنان وطنخو اه درست شده بود ومن 
فورا بعضویت این جععیت درآعدم و با 
اعضای این جمعیت شروع بفعالیت کردیم. 
متلا چندین بارنامه نوشتيم ووضع اسفناك زن 
رادر آن تشریح کردم . نامه را بدرخانه 
تبسور تاش وزیردربار بردیم وبخانم سرورب 
السلطنه زن تیمورتاش دادیم . ولی خبری 
نشد که نشد . 

بالاخره بکروز رفتیم دم کاخ شاه 


ما دیوارهای زندان زن را شکافتيم ! 


آنقدر ابتادیم تا رضاشاه بیرون آمد پاکت 
را بلن دکردیم وجلوی اتومبیل‌خاهر اگرفتيم. 
ایشان ایستادند . 

جمعیت «نسوان وطتخواه داریم.» 

نامه راگرفتند وچند روز بعد جوابی 
بدستمانر سید . درجواب فقط وشته‌بودند: 
«شما هم بآرزوی خودتان خواهید رسید 
قدری صبر لازم‌است ». 

ودوماه ازاین جواب نگذشته بود که 
اعلیحضرت رضاشاه کبیر دستور دادندزنها 
چادرها را از سر بردارند.. و ما واقعا 
آنروز بارزوی خود رسیدیم۔ 
- قبل آزروز ۱۷ دی هیچ زنی 
بی‌حجاب بیرون میامد؟ 

- اعلیحضرترضاشاه کبیر قبل ازروزهنده 
دی دستور داده بودند که دختر بچه‌ها ہی 
چادر سر کلاس بنشینند . البته تاآن روز 
دختر ها پشت میز مدره هم چادر به سر 
داشتند . البته تاآن روز ماتوانسته بودیسم 
تا حدی فکر شوهرها ومردهارا عو ضکنیم۔ 
شوهرمن استثنائی بود» اوحتی مشوق‌وهم اه 
من بود . اما مردهای دیگری هم شل 
میرزا ابوالقاس‌خان آزاد بودن د که‌سخنر انی 
هانی ترتیب میدادند و زنها را تشوق 
عبکردند . و همه ابنها موجب شد .که زن 
از زندان اسارت و تبعیض خارج شد . 
زنها قشون خدا هستند 

خانم فخرالسلطنه فروهر 

با آنکه ۷۸ سال دارد ؛ براحتی؛ 
گذشته های بر شور و غوغای 
خود وداستان مبارزاتش رابرام 
بازگو کرد: 

او میگفت : 

۲ ساله بودم که مادرم فوت کرد و 
من هر گز نتوانستم چهره مشخصی از اورا 
بیاد بباورم » پدرم در زند کیش سه زن 
گرفت که من براثر ازدواج دوم او بدنیا 
یں ۔ پنج خواهر و دو برادر. داشتم که 

ز همه آنها فقط بك خواهر و برادرمزندہ 
. در ۱۵ سالگی با مرحوم 
صدرالملك ازدواج کردم و از او دو دختر 
دارم . بااینکه خانواده شوهرم مخالف 
افکار و عقاید من بودند » ولی با جاب 
موافقت شوهرم بمبارزاتی برای احقاقحق 
زن ایرانی دست زدم . از کودکی فکرم 
این بود که زنها باید آزاد باشند . زنها 
وضع بدی داشتند و واقعا دربند بودند . 
روزی که ما وارد جعیت « نوان 
وطنخواه» شدیم واقعا فکرمان آزادی‌زنها 
بود ولی جرات نداشتيم فکر خودمان ر 
حتی بر زبان بیاوریم . ٥‏ سال طول کشید 
تا توانستيم کلاسهای اکابر زنها را راه 
بیندازیم و فکر مردم ء ازجمله خود زنها 
را تااندازه‌ای آماده کنيم که حرفهای 
ما را پذیرند . زنها هیح‌چیز نبودند و 
هیچ چیز نداشتند جر اینکه بآنها «باچی» 
باجى» میگفتند . ما از ترسعان‌حتی در 


«قبله‌عالم عریضه‌ای ازطرف 


جبعیت خودمان جرات نمیکردیم عتا 
بگوئيم «رفع حجاب میخواهیم» . فقط 
عده معدودی بودیم از جمله خانم منگنه ؛ 
فخرائی » خواجه وری و پارسای عه 
میتوانستيم دورهم جمع بشو و بگوليم 
اید چادر را ازسر براقت و نقابو بیچه 
را برانداخت . اما نمیتوانستیم این فکر 
خود را علنی کنیم چون دیگرانمیگفتند: 
رفع حجاب خلاف مذهب اللام ات ! 

یکروز مرحوم کی مجتھد از 
عراق بتهران آمد . ما زنها جمخ غدیم 
و بدبدار او رفتسم و 
ہما چنین فکری داریم ومیخواهيم برای 
رفع حجاب دست باقداماتی بزئیم شما 
گنت زنها قئون خدا 
هتند شماه ر کاری بخواهید میتو انیدانجام 
بدهید ! 

من روزی مقاله‌ای نوشتم وبەآقای 
علی دشتی (نویسندہ و سناتور) دادم و 
او آن مقاله را در روزنامه شفق سرح 
چاپ کرد . براثر انتثار این مقاله 
میخواستند مرا تبعید کنند ولی همان‌مقاله 
باعث شد که دشتی مدیر روزناعه را ۴۰ 
روز به قم تبعید کردند و تام ماه 
رمضان در عنابر بمن فحش میدادند ! 

هدف اصلی ما این بود که ابتدا فکر 
خانبها روئن بشود . بهمین جهت مجله 
و روزنامه منتشر میکردیم » کلاسهای) کابر 
داثر می‌کردیم و مجالس نطق و سخنرانی 
براه ميانداختيم و در نطق‌هایمان‌میگفتم 
که زن در خارجه آزادی دارد و پایند 
سه زن عرب 

در سال ٩۳۱۱‏ بامر اغلیحضرت 
رضاشاہکبیرسانفر از زنهای‌علمای عربرا 
ازبیروت وبقدادومصر بتھراندعوتکردند. 
آنها را به جععیت ما آوردند و گفتند 
شما از این‌ها پڈیرائی کنید و مجالی 
ترتیب بدھید که عدہ زیادتری از خانمها 
بتوانند به بحث و سخٹرائی' این خانمها 
گوش کنند . آمدن این خانمها کەبمنظور 
آماده کردن فکر زن و توجه دادن او 
به موولیت‌ها ووظایف اجتماعی‌اش بود 
درحقبقت مقدمه‌ای برای کثف حجاب‌بود. 
این سه ژن (نورحمادہ - سید فاطمه - 


چیم 


چه عقیدہ دارید ؟ 





و حنینه خوری) مدتی در تهران ماندند 
و در جلات بحث و سخنرانی شرکت 
میکردند و درباره لزوم آزادی‌زن حرف 
میزدند . در همان هنگام ما بنای تشکیل 
کنگره زنان شرقی را گذاشتيم . این 
کنگره درمدرسه «عفتیه» درپامنار ب رگذار 
شد و از سفارتخانه‌های شرقی نمابندگانی 
در این کنگره شرکت کردند . تمام‌بحث 
کنگره روی پیشرفت زن در دنا و 
بخصوص در شرق بود . 
آیا از خود زنها کسی هم 
مخالف کشف حجاب بود ؟ 

- عده‌ای از زئها مخالف "کثف 
حجاب پودند که بزور چادر را از سرشان 
برداشتند . همان دسته هتند که می بینید 
الان دوباره چادر بسر کرده‌اند ۰ 
۔ لباس وآرایش زنهای بی‌حجاب 
بعد از ۱۷ دی حگونه بود ؟ 

۔۔ زنها لباس‌های بلند و تیره رنگ 
میبوشیدند . بمرور ایام مد لباسهای يك 
سره به بلوز و دامن تغییر پیدا کرد . 
معبولا موها را یکی عیبافتند و پشت‌سر 
مبانداختند و بعضی‌ها که حوصله داشتند 
موهاراریزر یز میبافتندو پشت سر شان‌میر بختند. 

امروز پس از ۳۲ سال من خوشحالم 
که روزخوش آزادی زن را می بینم ء 
خانبها روشنفکر شده‌اند و آزادی و 
حتوق برابر با مرد دارند . احساس 
خوئوقتیمیکنم که زن دیگرآن بردگی‌هارا 
ندارد وراه ترقی برای اوهموارشده اب 

کا گاهگاهی آرزو میک که 
ایکاش چوانی‌ام دوباره باز می‌گثت تا 
منهم که در راه حصول باین آرزو مبارزه 
کرده‌ام از این بهار طراوت‌بخش بهره 
بیشتری بگیرم . ولی افوس ... 


در شماره آبنده ۳ 

خاطرات دو تن دیگر از 
بیشقراولان نهضت مبارزه‌آزادی 
زن را مطالعه فرمائید. 


خانم نورالهدی منگنه در روز کثف‌حجاب 











نام آ قای ابر اهیم خواحه‌نوری 
نویسنده ومحققمسائل اجتماعی 
که بمرف فرنگی باید ایشانرا 
«فمیئیست» بعنی حامی تساوی 
حقوق سیاسی و اقتصادی و 
آغاز 


۳۳ 


احتماعی زن دانست ؛ در 
م ارزات سربوط به 
حجاب از اسامی برجسته روز 
بوده است؛ زیرا بخاطر نوشتن 
يك مقاله و ی بك رباعی 
در باره آزادی زن"مدت چهارماه 
بزندان افتاده و میں و قت 
مجبور شد بنا به‌مصاحت‌سیاسی 
روز ایشائرا موقتا بازداشت کند 
و حال آنکه روحیه برنامه انقلابی 
دولت٤‏ خودمساعد بارفع حجاب 
و آزادی زن بود؛ منتها مصلحت 
اقتضا میکردکه این نھضت 
آرامتر بیش رود و متعصبین را 
گر فتار هیجان مخرب نکند. 

در این شماره که اختصاصا 
بمناسبت جشن ۱۷ دی ماه رنگ 
وروی قهرمان‌نواز دارد؛ لازم‌بود 
که گفت و گولی هم با آقای 
خواجه‌نوری بجهتآنکه ازمحققان 
و حامعه شناسان بنام هستند 
بشود» و پیرامون علل و الزات 
اجتماعی کشف حجاب ء نظر و 
عقیده ابشان برسیده شود. 

گزارش زیر » خلاصه‌ابست‌از 
يك گفت و گوی کوتاه که بین 
سردبیرمجله وآقای خواجه‌نوری 
روی داده است: 

س - بنظر جنابعالی علل 
اجتماعی کشف حجاب در دیماه 
۲ جه بود ۶ 

ج - برای جواب باین سؤال حتما 
لازم است حالت روحیه آنزمان » و قدری 
قبل از آن زمان را درست درنظر بباورم 
تا بیان مطلب ساده‌تر شود . برای نمونه 
برادرم مرحوم نظم‌الدوله تعریف ميکر که 
روزی گزارش رسید یکی از فرنگیها چند 
عکس از زنهای حرم ناصرالدین‌شاه‌برداشته 
و بااین عمل چنایت‌آمیز مهمترین حادثه 
سیاسی و اجتماعی روز را بوجود آورده 
است . شاه دستور داده بود اگر عکهارا 


جنن 
ہیں 


گفت‌وگو با آقای 
ابراھیم خواجەنوری 


نوسنده و محشق مسال اجتفاعی 


۰ 
مھمترین اقدام دو ر٢٢٢‏ ساله اعلیحضرت رضاشاه 


کبیر است» جرا؟ 


پیدا اکردند هروقت شب هم باشد وزیر 
نظمیه باید شرفیاب شود . 
اخوی میگفت ب درست دو بعد از 
نمثب بود که ماموران مخفی عکس‌هارا 
یافته و برایم اورده بودند . شاه‌در اندرون 
بود و سبرده بود که برای حادئه‌ای‌به‌این 
عهبی حتما بیدارش کنند . میگفت‌چشمان 
مرا بستند ء از اندرون گذراندندومتقیما 
به‌اتاق خواپ شاه راهنمانيم کردند . وقتی 
نظمالدوله باکت حاوی عکس‌ها را تقدیم 
کرد ؛ شاه گفت : قم بخور که راست 
بگوئی ء آیا ق2 این عکس‌ها رادیده‌ای؟ 
وزیر نظمیه گفت : قربان چون اسر 
میفرمائید ناچارم حقیقت را هرقدر هم 
گتاخانه بائد بصرض برسانم » حقیقت 
اینست که من اچار شیم آنها را بایینم 
تا مطمئن شوم عکها هبانند که میجو یم 
(یعنی درواقع از جرم بزرگ ی که مرتکب 
شده و عکس روی زنهای حرم را يك‌نظر 
دیده عذرخواهی و تقاضای عفو کرد) . 
نبونه دیگر اینعه بنده خودمبخاطر 
دارم حتی تا اوایل کودتا در همین‌خیابان 
لالهزار ( که شيك‌ترین و متمدن‌ترین‌قسمت 
پابتخت محصوب میشود) زتها مجبور بودند 
ازطرف چپ و مردها از طرف راست‌عبور 
کنند و اگر مردی عبوراً با زنها مخلوط 
میشد مورد مواخنه قرار میگرفت ۰ يا 
اگر زنی باوجود چادرونقاب دردرشکه‌ای 
می‌نشت که کر و کش خوابیده بود پاسبان 
توبیخش میکرد .... 
این نمونه‌ها را از دونظرمیگویم: 
یکی برای اینکه دختران جوان امروزی 
ما که در مقابه خودشان با زنان اروپا 
از محدودت خود احاس اچحاف‌میکنند 
و از زندگی نار اضی‌اند » خود رابازنان 
آنزمان" که زیاد هم دور نیت ء مقایه 
کنند و نفس آزاد بکشند و خوشحال‌تر 
و خوش‌بین‌تر گردند . دوم باین منخلور 
میگویم تا بدانید کثف‌حجاب روز تاربخی 
۷ دی‌ساه ۱۳۱6 چهاقدام متهورانه‌ای 
بوده و من هبیشه در گفته‌ها و وشته‌هایم 
اینکار را برجسته‌ترین کارهای ان دوره 
بیت اله خوانده‌ام . 
۔ واقعا جدی میفرمائید ؟ 
آیا راستی در بین آن همه کار 
های عمرانی » راہ سازی» الفای 
کایبتولاسیون» اعزام محصلان 
به‌آرو با ودفع‌حالت ملولءالطوایفی 
و غیرہ و غبره شما عمل ۱۷ دی 
را برجسته‌ترین تمام کارهای آن 
دوره میدانید ؟ 


۔ میدانید که بنده هر گر اهل‌مبالفه 


خاعرانه نیستم ,آنچه گفتم فهدیده‌وسنجیده 
و از روی کمال اعتقاد ات 


- ممکن است توض‌تا 
بفرمائید چرا ؟ 


۔۔ خوب گوش کنید و اگر بیانمن 
ربا باشد بەاحتعال قوی بامن همعقیده 
خواهید شد . اگر ما بتوائیم فقط يك 
ساعت مزایای مخصوص و غیر عادلانه‌ای‌را 
که در طی قرون امیختہ به تصب و 
خودخواهی ؛ ہما مردان داده‌اند : و ما 
عادت کرده‌ايم از آنها برخوردار باشیم 
فراموش کنیم -۔ بعنی !گر درست باننجی 
و منصفانہ قبول کنیم که ما مردان‌غالب 
این مزایا را به این جهت توانستيم برای 
خودمان‌قالل‌خویم » و حتی آنهارا بصورت 
قوانین اخلاقی و عرفی در آوریم »که زور 
بدنی ما زبادتر از زور جنس لطیف‌بودم 
و اگر این حقیقت را قبول ‏ کنيم که 
بدست آوردن امتیازات خاص نوسیله‌زور 
از خواص جاعه‌های بی‌تعدن ات و 
اگر معتقد باشیم که فقط منعلق و انصاف 
بابد در جوامع متمدن حاکم بررفتار 
انانھا باشد نه زور و قلدری ء آنوقت 
روشن‌تر و منطقی تر میتوانیم این‌موضوع 
بخلاهر ساده و به باطن مهم را بررسی 


- اینها اصولی است کلی 
و صد در صد قبول داریم» ولی 
باز بدرستی ربطش را با این که 
کشف حجاب را متهورانه و 
برجسنه‌ترین گارآندوره میخوانید 
نمی یلم 

۔۔ حالا ارتباطش را خودتان‌خواهید 
فهمید . آیا قول دارید که مهمترین 
عاملی که روح آدمیزاد را قالب گسری 
میکند و فورم میدهد رفتار مادر است؟ 
زیرا تجربیات علمی دانشمندان ثابت کرده 
است که کودله از هنان ماه اول قوه 
با گیری دارد و جزئیات آنچه‌دراطر افش 

د در روحیه‌اش تقش می‌بندد و تا 
زنده است آن نقش‌ها مثل نقش برسنگ 
حك شده می‌ماند . 

لابد این راهم‌قبول داری دکه‌خلقیات 
و روحیه هکس در تمام رفتار و گفتارش 
اثر میگذارد ؟ پس آن‌کسی که خودش 






بقیه در صفحه :۸ 


صفحه ) مکرر 























انتخاب دختر 
شایسته ابر ان 


برای شر کت در 

: مسابقه بین‌المللی‎ 
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دوجایزہ بزرگ : 


۰۰ ۱- سفر مچانی بامریکا 
۲- يك اتومبیل نو و 
آخرین سبستم پیکان 








از لی و فامیلش ایرانی‌است 
در سال شتم باز رگانی رضائاه کبیر درس 
میخواند با استغاده از بورس تحصیلی 
امریکن فیلد سرویس به امریکا رفته و يك 
سال در آن کثور بوده است . درامریکا در 
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بقیه در صفحه ۷۷ 


مسابقه انتخاب دختر شایسته ابران 
مسابقه انتخاب دختر زیبا نیست . زرا 
زیبائی ظاهر بدون زیبائی باطن هچون 
غذای رنگین » ولی بیمزه است . 

پس دختر شایسته‌چگونه دختری است؟ 
دختری که : هوش + شخصیت ؛ ادپ » 
سلیقه ؛ زیبافی و جذابیت ء هنردوستی 
وامروزی بودن را با هم درخود جع 
کرده باشد . 

دختری که ؛ متعلق به زندگی امروز 
ودنیای متجدد و پیش‌رفته امروز باشد و 
بغراست دریافته باشد که انان باید برای 
درشعادت و رفاه درطول زندگانی خود 
شایسته ؛ فهمیده » وهوشیار بائد نه 
غروسکی آراسته ! 

مابقه دختر خابسته » هم‌چنین يك 
سابقه فرهنگی است که دختر خانواده در 


شمار ه‌حدو چهل و هشتم 








دختر شایسته‌ای 


- تهران 








آن شرکت می جوید تا معارف و کمالات 
خودرا نشان بدهد نه‌جلفی وسکسریرا 

پدران ومادران ی که دختران خوبو 
شابسته در داسان خود پرورده‌اند_و 
سرافرازند که اولاد خلف باب زندگی 
امروز دارند باید آٹھارا تثویق کنند تا 
در مسابقه امال با جان ودل ش رکت‌جویند 
ونامآور لیاقت و شایستگی برای خانواده 
خود گردند . 

خانم مدیران وناظمان دییرستانهاکه 
دانشآموزان برجسته وبرگزیده دارند بابد 
دست از ملاحظه کاریو محافظله کاری بر دارند 
ودختران خوب خودرا تثویق کنند که 
بخاطر تشیید مبانی نهشت آزادی زن س 
وابجاد اعتماد بنفس بیشتر در دخترات 
جوان در این مسابقه بین‌المللی شرکت 
بجویند وبا دختران ب رگزیده دانش‌آموز 


شمارهصدو چهل و هشتم 





از دسرستان کبوان 


اسش مین وفامیلش محیط است 
در کلاس پنجم ادبی دبیرستان کیوان درس 
میخواند دانش آموز برجسته ایست خوب 
لباس میبوشد خوش‌صحبت و متین ومودب 
است صدای گرمی دارد عضو گروه هنری 
دبیرستان است . پينك‌بناك وشنا ورانندگی 
اتومبیل را بخوبی میداند به روزنامه‌نگاری 
وآشپزی وخانه‌داری علاقه بسیار دارد از 
فوت وفن آرایش گیسوآگاه است دوستانش 
اورا دختری مهربان » مؤدب خوش‌رو 
خوش ‌بیان وهنرمند دانسته اند . 


ممالك اروپاتی واعریکاتی مسابقه‌تابتگی 
بدهند ونام مهن وزنان کشور خودرا در 
دنا بلند آوازه سازند . 

در این سابقه زبانی تا آن حد 
مورد نظراست که ملاك سلامت وجذابیت 
باشد ونسل جوان ما یك نسل مریض و 
ناسالم در دنیا معرفی نشود و دیگر صفات 
ومحسنات وامتیازات دختر شایسته همه جنبه 
معنوی وباطنی دارد . 

دفتر بینالعللی سابقه نیز در کلیه 
بولتن های خود بطور صریح اثاره میکند 
که سابقه اننخاب تین برنسس بین‌المللی 
بهیچو جه من‌الو جوه مابقه برای انتخاب 
دختر زیباثر نیت بلکه دختر قفهمیده - 
متجدد - با شخصیت وبا هوش است که 
امتیاز اول را بدست خواهد آورد و 
هدف مابقه نیز منع وطرد تنبرویها و 




















اول درتهران اول‌شده ء اسک 


دانته . 


افراط بازی‌های آندسته از نسل جواد 
که سازنده هیجانات «ببتلسم» و « 
و «بیت نیك» دردلیا شده‌اند . 

درسالهای: پیش آشکار دیدیم که 
جامعه شناسان امریکائی ء دختران محجوب 
ولی خوش فکر وبا خصیت واهل کتاب و 
عطالعه را بر پیروان مد و زیبالی ترجیح 
دادند . سا لگذشته‌نیز دخترایر انز یباترین 
دختر شر کت کننده در مابقه نبود وحتی 
دربین فینالیستهای سابقه دختران خوش 
صورت و خوش اندامتری بودند که از 
حیث زیبائی درخششی فوق‌العاده داشتند . 
ولی قضات ٹنل افتخار ثایےه تریسن 
دختر ابر ان را بدوش آنکس انداختند که 
از هوش و تحصیلات بیشتری برخوردار 
بود » کناب خوانده بود و داب و 
رموم معاشرت و زندگی اجتماعی آگاه 
بود وحد خود را در لباس پوشیدن و 


اسش لیلی و فامیلش موحد است 
درمدرسه غالیا شا کرد اول بوده : د رکاش 
پنچم‌طبیمی‌د بیرستان مرچان درس میخوواند. 
درسال چهارم دبیرستان در رشته اواز بین 
کلیه دانش آموزان استان تهران اولشده 
نقاشی میداند به کلیه ورزش‌ها علاقمنداست 
در رشته ژیمناستياك ودوومیدانی در سیکل 
۰ پولیناگهه 
وشنا از ورزشهای مورد علاقه اوست . رٹیں 
دبیرستان خانم لیلی را دختری ممتازوشاسته 
















رفتار و معاشرت بخوبی میشناخت . 
در بر گذاری مسابقه‌دخترشایسته‌ابران 
کوش براین رفت که از تجر بیات کلیه 
مدیران دبیرستانها و مربیان مدارس برای 
بافتن بهترین دختر ابران استفاده شود . 
از این رواست که اولا یکی از شرابط 
اصلی شر کت, در سابقہ را نظربه موافق 
عدیر دبیرستان ميدانيم وانیا سعی‌ميکنيم 
هرجه بیشتر باآنان ملافات و گفته گو 
کنیم زیر ! مسئله انتخاب دختر شابسته‌ابران 
که جنبه بین‌المللی دارد بنحوی ارتباط 
مستقیم با فرهنگ کثور بیدا میکند و 
معرف ترقیات زندگی اي جارات 
است . لذا از نقش و سهم بزر گ مدیران 
دبیرستانها غاقل تمی‌شوبم . وامیدواریم 
با کمکهای‌فکری وراهنمائیهای این مربیان 
آزموده در کاری که آغاز شده بخوبی 
پیروز گردیم . . . 
صفحه ه مکرر 


سازمان زان ابران آلبوم 
حالبی از چهره زن ابرانی در نیم 
قرن اخیر انتشار داده که در آن 
جهره‌هائی اززن اندرونی و اسیر 
و محدود در حجاب و زن آزاد 
شده و اجتماعی و تحصیلکرده ؛ 
از دبروز و امروز ٤‏ در کنار 
یکدیگر قرار گرفته و بالنتیجه 
تحولی که در زندگانی خانوادگی 
و اجتماعی و بشری زن در سی 
سال اخیر پدید آمده بصورت 
مصور درانن آلبوم مجسم شده 
انیت . 
در آستانه حشن ۱۷ دی 
ماه؛ حشن کشف ححاب ؛ که 
در حقیقت نخستین قدم انقلاب 
برای رهانی و بیداری و تساوری 
حقوق زن تلقی میشود؛ چند 
عکسی از این آلبوم و هم‌چنین 
قسمتی از مقاله منضم به آثرا 
انتشار میدھیم تاخانمها بخوانند» 
بینند و بدانند که زندگی زن در 
فاصله فقشط سی و دو ال 
«ستخوش چەتحول شگر فی‌شده 
و امیال وآرزوهای تر قیخواهانه 
دو نادشاه هوشمندچگونه طوق 
بردگی و ذلت را از گردن زن 
ابرانی کشوده است. 
ضمنا در صفحات‌بعدجند عکس 


٩ صفحه‎ 


در آزعا بشگاءحتی پشت‌میکر و < کل 


۰ 
ندر رن چه بود ؟ 


سکوپ سر کلاس درس 








از آرشیو «زن‌روز» انتتخاب و 
چاپ شده که زن‌متجدد از حجاب 
درآمده‌را در عرصه‌های مختلف 
علمی وصنعتی واحتماعی‌مملکت 
نشان میدهد وثابت میکند که 
ی ساب درد رگن زور 
تر فیع مقام علمی واجتماعی اوچه 
اثر معجزهآسائی دربرداشت . 

و اينك متن مقدسه‌ایکه در آغاز 
آلبوم سازمان زنان بعنوان تاریخچه‌مبارز, 
و رهائی زن از قید تبعیض و اسارت 
درج شده است : 

ایران امروز تقریبا هرچه را از 
مظاهر پیشرفت دارد ۰ مرهون کوششهای 
بیست ساله رضاشاه کبیر است که مهمترین 
آنها ایجاد يك سیستم تعلیمات عمومی‌است 
که هزاران و میلیونها فرد ایرانی‌رابرای 
زندگی در قرن بیستم آماده‌تر ساخته‌است. 
رضاشاه کبیر تشخیص داده بود که زنان 
بیش از مردان نیازمند این توجه به مله 
آموزش عمومی هتند . از ایثر ودر قطعنامه 
دومین کنگره عمومی نوان شرق که در 
۱ باشر کت نمابندگان ۱۳۲ کثور در 
تهران تشکیل گردید مسئله لزوم آماده 
ساختن تعلیماتی و فرهنگی زنان پیش از 
احراز حقوق سیاسی مورد تاکید قسرار 
گرفته بود . 

رهبران معدود جنبش زنان طبعا از 
همان آغاز کار » امیدهای خودرا بے 


, حکومت جدید ترقیخواه و مقتدر بستند . 


مبارزات آنان برای کثف حجاب که 
بز رگترین ماع اجتماعی را ازپیش‌پای 
زنان برمیداشت از حسابت کامل دولت 


دودختر ويك پسر آلامد ۳۵ سال پیش که‌باسطلاح لباس 


فرنگی بتن دارند . 


















٣‏ سال پیش - هم پرستارها وهم‌بیماران‌زن از دوربین عکاسی روگرفته‌اند. زنان 
بیمار زیر شمد قایم شدهء‌اند ! 


برخوردار بود ووقتی سرانجام در دیماه 
٤‏ اانوان خانواده سلطنت در برداشتن 
چادر پیشقدم شدند و قدرت دولتی برای 
اجرای فرمان شاهانه در سراسر کشور 
مداخله کرد زمینه ازجهت اجتماعی نیز 
تاحدود زدادی مهیا گردیده بود . کانون 
بانوان که در همین اوان تشکیل گردید 
و صدیقه دولتآبادی مدیر روزنامه «زبان 
ژن» در ابجاد و اداره آن سهم عسده 
داشت از مھمترین عوامل آماده ساختن 
محیط برای قبول تحول بز رگ دساه 
۶ بود . ازآن ہی زنان باز ادی‌بیشتر 
وارد اجتماع شدند و گروه گرودر بخشهای 
مختلف‌خصوصی وعموعی به‌خدمت‌پرداختند 
و با تاسیس دانشگاه تعداد زبادی از 
دختران از تحصیلات عالی برخوردار 
گردیدند و عملا برابری خود را با مردان 
نشان دادند . 

در این دوران بود که افسانه برتری 
مرد بر زن بطور قطع بی‌اعتبار شد . زن 
ابرانی اگرچه. با عقیاس محدودتر » در 
تجدید ساختمان کثور خویش با مردان 
انباز شد و طلعی راکه در طول قرنها 


اؤ را ازنشان دادن استعدادهای خود در 


عرصه‌هالی‌جزخانه‌داری وپرورش فرزندان 
بازداشته ود ء شکست . 

هجوم بیگانه در شهریور ۱۳۳۰ 
بنانی راکه رضاشاه با رنج زیاد و به‌بهای 
گزاف بربا داشته بود فروریخت . ازععر 
اصلاحات او چندان نمیگذشت که ریثات 
های استوار گرفته باشند . بکی‌ازنضتین 
قربانیان ء نهشت آزادی زنان بود .عناصر 
ارتجاعی خالی شدن میدان را از صلح 
بز رگ غنیمت شمردند و توده‌های اتبوه 
زنانی که هنوز روحا و ذهنا به آزادی خو 
نکرده ودند به حال اول با زگشتند ... 
دختران را هرچه توانتند از مداری 
بدر آوردند . در موارد بسیار زان بی‌چادر 
مورد تعرض اوباش قرار گرفتند .بااینهمه 
آن عده معدود زنان تحیل کرده و آگاه 
پایداری کردند و حاضر به ازدست دادن 
ثمرات تحول اجتماعی نشدند . مب‌ارزه 
کهنه‌و نو ادامه‌یافت و عرصهبر کینه‌اندیشان 
پیوسته تنگ‌تر گردبد. ار تجاع بس از شهر بور 
۰ را روحیه متحرلك و پرثوری که 
در آن سالها بر جامعه ابرانی تسلط بافته 
بود تعدیل کرد . فعالیت‌های دسته‌جمعی 
و گروهی که چند سالی بسیار رونقیافت 



























قشرهای وسیعتری از زنان را درب رگرفت. 
نازمانها و جععیت‌های زنان پیابی‌تشکیل 
میشدند. مجلات وروزنامه‌های متعددبتوسط ` 
زنان و برای زنان اتتشار یافت ۰ سیل 
دختر انیکه هر سال از مدارس‌ودانشگاهها 
بیرون میآمدند پشتوانه نیرزومندی برای 
نهشت زنان بود * 

اندڈاندك مائل ی که جنبه . «تابو» 
داشت باصراحت مورد بحث قرار گرفت. 
حتوق سیاسی و اجتماعی زنان : اصلاح 
قانون مدنی و برابری با مردان ازهرجانب 
درخواست میشد . اگر سازمان متم رز کری 
تبود که مبارزه زن ایرانی را هدایت 
کند بهرحال در هر گوشه نواهالی ساز 
میشد و اذهان آماده میگردید . مهعتر از 
همه زنان کارمند و کارگر بودند . چرخ 
معلکت نیز با دستهای آنان میگردید . 
عردان یا به عزدکار زنانشان نیاز داشتند 
و با به مهارتهای آنان . دیگر نمیش دکسی 
راکه کار میکند و در آمد دارد موجودی 
قاقد حق شمرد . اگر يك عامل را در 
بیروزی نهالی زن ایرانی توان قاطع 
شمرد کار زن ابرانی است » نه تشکیلات 
و نه فعالیتهای مختلف هيچيك‌چنی‌تاثیری 
نداشت . زنان ایران در ۲5 سال گذشته 
آنچه بدست آورده‌اند بربایه قابلیت 
کارشان بوده است . آنها جامعه رادرخارج 
چهاردبواری خانه نیزنیازمند خودساختند. 
از آن پس شناسائی حقوق آنان تنها مسئله 
روز بود . 

در ۱۳۵۰ با آغاز اجرای قانون 
اصلاخاث ارضی جامعه ابرالی در معرض 
تحولات عمیق قرار گرفت . نه تتها 
بن‌ست‌های سیاسی و اجتماعی که کار 
اصلاحات را مدتها به تعویق افکنده بود 
کشوده شد + بلکه جنبٹی سیل‌وار آغاز 
گردید که هیچ‌چیز را چنانکه بود باقی 
نمیگذاشت » اصلاحات ارضی به مجاهداتی 
نباز داشت که بخاطر آن میبایست دراعر 
اداره کشور تغییرات پرداعنه راه یاہد. 
اصلاحات ارضی همچنین نوسازی وارتجاع 
را در بك تصادم اجتناب‌ناپذیر باهی‌روبرو 
ساخت ووقتی در این تصادم کهنه پرستان 
واپی‌زده شدند در سایر زمینه‌ها از جمله 
حتوق زان نیز وقوع تصادم و عقب‌نشینی 
کهنه‌برستان ناگزیر بود . دیگر طرورتی 
برای مکوت گذاشتن موضوع نمیماند . 
علاوه‌براین در اصلاحاتارضی‌بای‌زن کشاورز 
ابرانی بمیان می‌آمد که تا آنزمان گوئی 
ه رگز وجود نداشت . وحال آنکه او از 
آغاز تاریخ دوش‌بدوش مرد کشاورز بر 
روی زمی نکار کرده بود و حقوموجودیت 
خودرا بارنج و کار تثبیت کرده بود . 
این برابری بالفعل زن و مرد کشاورز را 














لباس زن 4۰ سال پیش به‌مده‌ما کی‌ژوپ» 
امروز ہی شباهت نبوده است. ۱ 


اصلاحات ارضی تسجیل کرد . موج 
اصلاحاتیکه با اصلاح ارضی آغاز شد ودر 
تصویب ملی ٦‏ بهمن ۱۳۱ به اوج خود 
رسید در فضای سیاسی و اجتماعی کشور 
تغییرات کلی وارد آورد » زناناین‌تغبیر 
را احساس کردند و بر کوشلهای خود 


بقیه درصفحه ۷۷ 


تک 
۰سال پیش زنها" تنها درمجالی‌سو گواری 
ورونه‌خوانی حق اجتماع داشتند آنهم 
پا روینده و دراین عکس تنها يك خانم 
جرت کرده چشم خودرا در مقابل‌دوربین 
عکاسی ظاهر بسازد . (ردیف جلو نفر 
دوم از چپ). 


صفحه ۷ 





تقديم به همه زنان ودختران روشنفکر و 
ومتحدد که قدر نعمت آزادی رامیدانند 


تعداد دختران فارغالتحصیل دانشگاه‌ها ی کئور» سال بال رو بافزایش است . ان 
سیر صعودی » جهت هدفهای زن روشنفکر ابران را بهتر نشان میدهد . 


کا زن وسمەکش معتقدبه جادو وج:ن بل وجن و 
بری چگونه به زن‌اتمی ونظامی و استاد 
دانشگاه مبدل شد این ر بورتاژ با عکسهای 

۱ زنده وجالب‌خودسربك ترقی ۲۲ ساله را که 
ثمرہ برجستہ کشفحجاب و آزادی اجتماعی 
زن است بازبانی گویا اثبات میکند و نشان 
میدهدکه اگرنهضتآزادی‌زن‌نسود زن ابرانی 
امروز هنوز ارزش دیک و کماحدان تسوی 
آشیزخانه را میداشت ! 


پارلمان صحنه دیگری از فعالیت های‌زن «نوخواه» ایرانی است . «موسان 
سوم» باداشتن بیش از ۳۰ نماینده زن ء گام تکمیلی تازه‌ای دراین راه‌برداشت . 










زن ابرانی تا چهل سال بدنیا می‌آورد مورد قبول شور بوډ و 
تیش خة نود ؟ اگر چند دختر پیاپی. می‌زائید بختشسیاء 
ور و و ا کل وس که موی ہو امم م موا 

توا وا ای رس موی سیل کاو فک تاا 

3 ۱ 2 چهل سال پیش بیمصرف و زحمت 
ودست پرورده ومطیع‌کودکودانه و گاه مايه سرشکتگی خانواده بود ! 























مرد. 


استقلال مالی و اقتصادی نداشت‌زیر! 


ری باد نبود - حرفه‌ای نمیدانت و 
تحسیل نکرده بود لذا دستش به جیب 
مرد و دهاش مترصد لقمه نانی پود که 
آ1 


هرد بوی ان می‌انداخت ؟ در مقابل 


چی؟ درمقابلاطاعت وتنکین شهوات مرد. 


م 
وفتی هدف روش باشد» 
وسیله بیدا خواهدشد. 
دختران جوان کشور 
انت کرده‌اند که در 
هرزمینه‌ای قادر باثبات 
قدرت خویش هستند . 
این زمینه سکن است 
سخت ترین وظطیفه‌ای 
بائد» که حتی بسیاری 
از مردان‌و سر ان‌جرات 
انجامآٹرا نداشته‌باشند. 
تجهره مصم دختر ان 
خوب «چترباز»ما نگاه 
کنید . آبا میتوان از 
تصین انان درس 

1 








ورزید ؟ 





اگر این 


ن چهل سال پیش مادر خوبی هم 


نبود زیرا علم تربیت و فهم و شصور 


سازنده نداشت تا فرزندان خودرا پاپ 
کند . در دامان او بندرت 


فا مر که وش 


ہے متس و خود. خوام 


زمانه تربیت 


مرد و ری ر 
حبون _ خر ۵8 


او اغلب مشل 


دختران جوان, روز بروز وظاف‌سگین 
تری رادرخدمات نظامی بعهده میگیر ند. 


با فیزیو لوژی بدن خود آشنائی داشت و 
وقتی بچه‌هایش مرپش میشدند عوض د کثر 
و دوا بدعانویس مراجعه میکرد و برای 
رقم نظر و چشم‌زخم بالای‌سر بچه مریض 
تخم‌هرغ می‌شکست ! 


زن چهل سال پیش برای گزدش 
به قبرستانها میرفت و باط اهار خودرا 
برروی گور مرده‌ها جی کتره زیرا جای 


- ۱ء 
دیگری برای 


دیگری باو داده نمیشد . 





او خالی نبود و اجاژءنٹریح 


کت 5 : 
زن چهل سال پیا عتعلقه؛ ہو 
رں ۴ب ب پیس 2 چس وی 


نہ هسر و شريك مرد کمااینکه‌مردها 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


برستاران مهربان نباشند ء کمتر مادرایرانی میتواند سرآرام به بالین بگذارد 


تمام اموال منقول و غير منقول خود را 
متعلقات خودمی‌دانتند و زنهم یکی | 
آنها بود 

زن چهل سال پیش از نقاشی » 
موزيك ؛ ورزش , مطالعه و هنرهای‌مترقی 


بی خسم و هر با 





دربته وجود دارد و این حتر‌ها از مادر 


استادکاران زن در کارخانجات و کارگاه‌های صعنی از 
منظم‌ترین وپاارزش ترین‌متخصصین کثور بشمار میا بند 


روح او کار نداشتند - آخر درآندوره‌ها 
زن را دارای خاسیت روح شیطان و مغر 
او را پاندازه مغز يك كودك کوچك و 
پی‌ارزش و اعتبار می‌دانتند . 

اما بیداری گروه روئن‌فکران و 
انقلاب سیاسی و اجتماعی جامعه حمراء با 
کودتای رضاشاه کبیر شان داد که! ندیشه 
چاهلان و کوردلان چه اندیشه‌های خام 
و بی‌پایه‌ای بوده است و خود زن بسرعت 
نشان داد که وقتی آزادی عمل داشته‌باشد» 


نه روحش شیطانی و نه مخزش کودکانه 


است و عکهائی که در این دو صفحه 






درسیاری از آزمابشگاههای کثور نقش‌زنان ودختران جوان ستودنی است . 





۳ 


بام ستگرهای ترقی و پیشرفت و 


تجدد را تخیر کرد و دو اسبه بوی 
درك مسولیت و وظیفه شتافت . 

آری » زن وسم هکش و غی ب گو و 
دعانویی به زن دانشمند و اتم‌شناس‌میدل 
شد و زن عرباپز » جن‌پرست خود دکنر 
و مهندس و استاد دانشگاه گردید . آبا 
این معجزه ني‌تواند باشد ؟ معجزه‌ابکه 
نعدی 


«رسد آدمی بجائی که بجر خدا نبیند » 


و + 


بررسی رشد جامعه 
زنان ابران 
از نظر تحصبل و کار 
چ درده سال گذشته تعداد زنان 
دیبلمه کشور بنج بر ابر شده‌است. 
ھ تعداد محصلین دختردرایران 
در فاصله ۰ سال گذشته ء 


حدود ۱.۰۰ برابر افزایش 


par INT وآ جا‎ 4 






ھ تعداد دانشجوبان دختر در 
سال‌های اول دانشگاه طی ده 
سال ۲۵ برابر شده است. 

و تعداد زنان فعال کشور درده 
سال ۱8:45 دز صتد 
افزایش يافته است. 


و تا ده سال پیش در برانر سه 
دانش‌آموز پسر يك دختر 
بمدرسه میرفت » اما امروز 
آین نسبت ۲ بر يك شده 
است. 

مج و مین 


یر شی ۳۰ 


اب 


کچد 3 کے 91 :::393 بت ہو جج وس 


۷ RIFE 9 


او اتی دا NO‏ و و FEO‏ 


LA U E 7:1۰ 


- به پیش .... 

این هدف «زن‌امروز» در کلیه صحنه های‌فعالیت اجتماعی‌از 
جمله استادیوم‌های‌ورزشی» دانشگاهها ء بیمارستاٹھا ء موسات 
دولتی‌وصنابع خصوصی است 


در زمینه تحصیل تنها بالارفتن‌تعداد 
افراد فارغ‌التحصیل در میان زنان کشور 
نیست که ما را متوجه بیداری غیر قابل 
انکار زن امروزی کند بسلکه مهمتر از 
آن بالا رفتن تعداد نوآموزان دختر در 
سراسر کثور است که سال بال رو به 
افزایش است ٠‏ ۹ 

برای روشن شدن موضوع بایدتوجه 
کرد که در فاصله سالهای ۱۳45۱۱۳۳۵ 
تعداد زنان دیلمه از 44۵ تفر بت 
هرارو ٩۰۰‏ تفر رسیده یعنی پنج برابر 

لطفاً ورق بژنید 


صفحه ۹ 






هفدهم دی روزی است که ایران از 
فلج سقی رهائی یافت و تصف جامعه سا 
وازد زندگي انانی ,گت . بیش ار سد 
سال بود که متفکرین عالم اسلام گاهی 
بکنایه وگاهی پتسریح از وجود حجاب و 
محرومیت نسف جامعه از شرکت در زنددگی 
سخن میگفتند و اول کیکه جرئت کرد 
کتاپ بنوید قاسم امین 
استیناف مسر بود . 

او دو کتاب نوشت . یکی ب 
ی ینام «زن نو» وبا دلیل 
وبرهان واستنادبهآیات واحادیث ثابت کرد 
که حجاب جزو اسلام ئیست ودر صدر اسلام 
حجابی بدین کیفیت وجود نداشته و گفتت 
تا زن از پرده بیرون تیاید و تربیت شود 
ما دارای يك چامعه مترقی تربیت شدہ 





ت : زن ومرددهاتی در عرض هم 
. با یکدیگر همکاری میکنند واز 
محیط زندگی وراه کالہ ایک 
کت و ای عم موی جر 

هردو بیسواد واز اوضاع دنیا 


ساده زندگی میکنند » ساده فکر 
میکنند و مطالب را مطابق طبیعت يك‌آنم 


اما مرد شهری وزن 
شهری پقدری فاوت. فکر دارند که یکی 


ساده درك میکنند . 


شهری از مروت › جوانمردی 
رکواری و علو حمت چیزی 


نمی‌فهنمن. ». اززندگی وتهیه انباب معاش 















































چرااسارت زن؛ 
اسارت مرد است ؟ 


در ایام کثف حجاب وزیری برسم گله 
و شکابت گفته بود که آخر من این والده 
آقا مصطفی را بی‌حجاب کجا ببرم و شاه جو اب 
داده بود : اگر او والده آقا مصطفی است توهم 
بابای آقا مصطفی هستی ! 











وامور اجتماعی ووطن وعلیت یا بشریت و 
انسائیت چیزی درك نمیکند » خویرا يك 
لعبت یا بازیچه مرد میداند که پرای‌خاطر 
او آزایش میکند وبرای جلب عشق ومحبت 
او بمهرگیا وجادوگری متوسل میشود .. 
حمتش در تظاهر و تفوق جستن با زینت و 
زیور خز واطلن پر همجنان است واز 
جنس هرد نیز آن کی را می‌پندد و 
میستاید که این وسایل را بهتر برای او 
فراعم .02 

يك جمله از رای بفاطر جازم کج 
ہنم در معاشرت با طبقه قدیم و ٹیمەمتجدد 
زنان بآن پرمیخورم . میگوید : «اگر 
تمام بحرف زنها گوش بدهید می‌بینید از 
مردی تمچید میکنند که آدم شرف حاضر 
نیست به وی دست بدهد» . 

اینر| من‌هنوژحتی‌درخانمهائی که‌ادهای 
تجدد میکنند می‌بينم واقرار میکنم که 
در طبقه بالای مردها نیز اینطور است . 
هرکس ثروت و مقام ونفوذ مادی دارد 
درنظرایشان محترمترین آدم است . سجایای 
اخلاقی » ملکات فاضله , عزت نفس وامتناع 
از قبول پستی ودئانت وتن ندادن بذلت و 
اهانت‌برای مقام یا ثروت ابدا در نظرایشان 
مورد اعتناه نیت و ئه تنها ساحبش را 
دیوانه میشمارند ء بلکه اورا یت وحقیر 
عی‌پندارند. . 

قاسم امین يك جمله دیگر دارد که 
کول سو ری اد تام :جاه عای مات 

, افتاده انت . میگوید : 


«مخالفین رفع حجاب از بی‌عفتی 


میترسند ولی‌معایب حجابرا هم نمیتوانند 
حاثاکنند . پس حجاب وبی‌حجابی هردو 
معایبی دارئد ولی این حجایی که ما داریم 
معایب حبتاب وی حجایی را با هم جح 
کرده است !» 





استبداد عثمانی از سوربه ہبصر گریخته 
بودند اورا تایید و بزرگ کردنده ولی 
از طرف عامه مسامین اهانت ودشنام‌زیادی 
به وی اهداء شد وحتی معروف امت که 
جیمی از طلیه جامم‌الازهر رفتشد ودر خانه 
اورا زدند و چون بیرون آمد وپرسید 
چه کار داریب گفتند : ما با تو کاری 
ندازم با خانم کار داریم ! 

گنشته از آن برند او کتابها و 
مقاله‌ها نوشتند » ولی او اعتناع نکرد و 
بمبارزه خود ادامه داد واین مسئله بین دو 
طبقه روشنفکر و محافظه کارمورد نزاع بود 
او دی میلکٹ انلامی ‏ راقن 3 
بیدا عبت وی تو جات روک 
کھنه‌پرستی را درزیدند که از ا 
ویان بود . 

این دوقائد بزرگ‌یکی کمالآتاتوراك 
بود که در ترکیه قیام کرد و دیگری 
رشاشاء پهلوی بود که درایران ظهور کرد. 
دو نابغه عسایہ و عمعسر با هم دوست 





به سم 








ورفیق بودند : 

این دونفر که دراول قدمهای بزرگی 
برای نجات مملکت خویش بزداشته بودئد 
قدرت معنوی و مادی زیادی یافته بودند 
واز قدرت خود استفاده کردند که یکباره 

زنجیر انارت و "بدبختی جامعه را ازهم 

بگلند واين زنجیر را که پای جامعه زن 
ومرد زا از سیل بسوی ترقی و تمدن بسته 
بود از هم 

شاید ۳ : جامعه زن درست 
است برای اینکه جامعه زن سیر بود ولی 
جاععه مرد چرا ؟ اگر قبول کنیم که 
مره ائیده زن و پرورش یافتہ در دامن 
اوست واولین طرز فکر واخلاق و عادت 
را اززن فرا میگیرد با ید اقرار کنیم که 
با جاهل‌بودن وبیواد بودن و منحط بودن 
زن فهم ودرایت وروشنی فکر وعقل و 
منطق سلیم در مرد غیر ممکن است واگر 
غیر ممکن نباشد نادر است . 

روزی در پاکتان هنگام جشن 
تاجگذاری کم آقاخان یك اسماعیلی به 
من گفت ۔۔ امامی که ته کسی اورا می‌بیند 
وھ کی به او راه دارد چه فایده تارف 
گفتم ‏ این امام شما که همه کی او را 
می‌بیند و هبه باو راه دارند چه فایده 
دارد ؟ 











پا خرافی » اوهام پرست ء دون 
هت ء تن‌آسا ء قرزند خرافی ء اوهام - 
برست ء دون‌هت و تن‌آسا تحویل جامعه 








4 که کت‎ E 
ت 1 تا‎ 
بگذارند و یا توی تاریکی‎ 


خیر خواهی جاغلانه مادرشان 


وموهوم پرست و ونم 
ات ترسو ودون همت وخرافی 





که زن تربیت شده فرزند بی‌تربیت بار 


درطایفه ما زنانی بود بن کهشوهرانشان 
کشته شدند یا مردند وانها از اقوام 
شوهرثان خواعش میکردند که بچه‌هایشان 
زا بمکتب پگذارند وبمدرسه‌بفرستند وزنانی 
قرزندانتان را دزدیدند و بدهات دیگر 





بردند که اقوام ثوهرشان تتوانتد آنهارا 
بگیرند وبمدرسه بفرستند ودر تتیجه دو 

که از دو مادر بودند یکی جسزو 
رز برجته محل رهب مت هد 2 
یکی حمال یا کاوچران از آب درآمد واو 


پس این دو نابغه شرقی که هر یك 
برای ترقی خود قدمهای زیادی برداشتند 
بزر گترین خدمتی که به جامعه خویش ودر 
تتیجه بے دنیای شرق کردند دریدن 
حجاب زنان بود که در ادبیات فارسی بنام 
«پردگیان و پوشیده روبان» ودر زبان 
هندی وپاکتانی بنام «عورت» خوانده 


ی بر یں تج 


ميشدند » زیرا بعداز اقدام جسوزانه این 
دو متفکر بزرگ در تمام عالم انلام و 
شرق تعسب حجاب و پرده شینی یا بقول 
حندیها عورت بودن زن از بین رقت واین 
آزادی حاصل شد که هرزنی آزاد باشد 
که اگر خواست پرده از چهره بر کیرد 
وارد" حیات اجتماعی شود وتحصیل که 
تا آن زمان از برای زن عیب بود طوری 
در جامعه نوان رای شد که امروز در 
تمام ممالك اسلامی دختر وپر بمواژات 
هم بمدرسه میروند واز تور علم ودانش 
پر تو میخی رد ۽ 


عورت ٩‏ ! شما فکر کنید که چرا در 


زبان چند میلیون بشر به زن عورت 


که دیدنش وذکرش قبیح است . یعنی از 
زیرناف و بالای زانو . آیا سزاوار است 
که ما ء مادر خود » خواهر خود ء دختر 
خود وجده و عمه و خاله خودرا عورت 
ہدائیم ! 

رضاشاه پهلوی روی این افکار پت 
قلم کشید ودر يك چنین روزی امر داد 
که جشن بگیرند و زن ودختران خودرا 
با روی باز بدان جشن آورند . 

این کار آسانی تبود . در درجه اول 

زنها برای این کار حاضر نبودند 
ودر درجه دوم حتی مردهای روشنفکر 
نمیتوانتند خودرا حاضر سازند که دست 
زنهای خودرا بگیرند وباروی باز آنهارا 
وازد مجامع سازند و من خودم که ده‌ها 
کتاب ومقاله خوانده بودم که حجاب جزو 
اسلام یست ود وکتاب قاسم امین راخوانده 
وقانم شدہ بودم که این حجابی که ماداریم 
مماب‌حجاب وبی حجابی را جمع کرده 
وقرآن را خوانده بودم که پیغمبر يكروز 

برای بیعت زتان معین کرده بود نمیتوانستم 

تصورش را بکنم که یکروز با زنم دوش 
بدوش هم مثل دو مرد وارد يك محفل یا 
اجتماع گردیم وتازه وقتی من موافقت 
کردم زنم حاضر نمیشد که بیرون بیاید 
وشما فکر کنید که چه مشقاتی تحمل. شد 
تا این کار صورت گرفت ۰ 

زجوم رتاهاه کبیر ھا بگراتن 
این جشن اکتفا نکرد » زیرا میدانت 
کاب اہ ین کی مر رو 
دولت را مکلف ساخت که در هرجا جشن 
بگیرند ودعو ٹھائی بکنند و روسای ادارات 
ووزراء با خانمهایشان در آن جشنها حاضر 


بقیه درصفحه ۷۲ 








حتی در بشت فرمان ترانوره 


شده است . در همین فاصله تعداد دختر ان 
و زنانی که در کلاسهای اول تا سوم 
ابتدالی درس میخوانده‌اند از ۹۵ هزارو 
۰ نفر به 0۵4 هزار و ۳۰۰نفر رسیله 
است . یعنی این تعداد بطور تقریب ۸ براہر 
افزاش بافته است . 
ارقام نثان میدهد که دوران 

کورذهنی و نابینائی باطنی زن ایرانی 
بر آعده است ۔ 

برای جامعه ایرانی مايه افتخاراست 
که تا ده بال پیش ء در برابر هر به 
پر دانش‌آموز دبستانی فقط يك دختر 
بمدربه میرفت : اما امروز این نسبت 
دوبريك شده و تردید نیت که تا چن 
سال دیگر تعداد دانشآموزان پسرودختری 
که در ایران رهپار مدره خواهند شد 
ماوی خواهند بود . 

مطالعه درباره چگونگی‌رشد تحصیلی 
جامعه زنان ایران نشان میدهد تعداد 
دختران داش‌آموز در سال تصیلی 
۱۳۰۱-۲۳ در ابران از ۷۵۵۲ نقر 
تجاوز نمیکرده است . اما در سال ١٣۱۳ء‏ 
تعداد کل دختران و زنان دانش‌آموز 
کثور بالغ بر ۱۰۱ هزار و ۷۰۰ نتفر 
(یعنی حدود ۱۰۰ برابر 4۰ سال پیش) 
بوده است و این یکی از تانج بزرگ 
عملی شدن کثف حجاب است . 
تحصیلات عالیه 

در زمینه تحصیلات عالیه ۰ توجه 
به رشد جابعه زنان کثور اعجاب‌انگیز تر 
است . بررسی نثان میدهد که در فاصله 
۰ سال گذشته ء تعداد دخترانی که 
بتصیلات‌عالیه درداخله کثور می‌برداختند» 
تقربا از هیچ به تعدادی قريب ۰ هزار 
ار دن ترا رفور رتیه اس زاین 
آمار شامل دانشجویان دختر در کلیه‌رشته 
های تحصیلی و در کلیهسالهای‌دانشگاهی» 
اعماز مدارس عالیه دولتی و خصوصی 


در تهرانو شهرستانهاست) . طبق‌سر‌شماری 


عمومی سال ۱۳۳۵ تعداد زنان و دختران 


کثور که در سالهای اول دانشکده‌های 
ختلف درس میخوانده و یا بااین مدرك 


از دانشگاه کناره‌گیری کرده بودند از 


۷ نفر تجاوز نعیکرد . اما درسرشباری 
عمومی سال ۱۳4۵ این تعداد به حدود 


۵ براہر بعنی ۳۰۰ تقر وسیده اسح , 
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هیچ زنی کمتر از بك «مرد» نیت , 


بهمین ترتیب سرشماری عمومی سال۰۱۳۳۵ 
تعداد زنان دانشگاء دیده کثوررا حدود 
۳۰ نفر برآورد میکند و حال آتکه 
در سال ۵ این تعداد به ۱۱ هزار 
نفر رسیده است . 

مقابه این ارقام ء بادرنظر گرفتن 
این واقعیت که هنوز تحصیلات عالیه‌برای 
اکثریت قریب باتفاق دختران و زثان‌جوان 
ایرانی امری بیار مشکل و شابدغیررسکن 
بائد عظمت تلاشی را که دختران و زنان 
کثور برای دست‌یایی به تحصیلات عالیه 
آغاز کرده‌اند آشکار می‌سازد . 


کار و فعالیت 


از قدیم گفته‌اند که «علم بی‌عمل 
چون درخت بی‌ثمر است» اما مطالعه در 
باره جاععه بارورزن ایرانی نثان میدهد 
که دختران و زنان » هدف غالی از آموختن 
علم را که كمك به بالا رفتن میزان‌تولید 
ملی و اقزایش نیروی کار در کشورمیباشد 
بخوبی درك کرده‌اند ۰ بررسی مالل 
مربوط به کار و فعالیت در فاصله سالهای 
۰ تا ۱۳4۵ نشان میدهد کهدرفاصله 
چھل ‌وبنج سال تعداد زنان فعال ابرانی 
که کار و حرفه‌ای دارند از صفر به بك 
میلیون نفر بالغ شده است ! 

بررسی تفکیکی از وضع اشتغالز نان 
در ده سال اخیر حاکی از بالا رفتن 
سطح اشتغال در کلیه زمینه‌هاست .درامور 
خرفهای و فنی و کارهای مربوط به آن 
تعداد زنان تقریبا سه برابر شده است . 





...و زن چه‌شد ؟ 






( از ١۸۱۳۲۳‏ نفر به ۰ر0 لفر ) 
در امور اداری و اجرالی و دفتری‌تعداد 
زنان بیش از دو برابر شده است ۰ (اژ ا 
۳ نفر »جر نفر ) . 
در مشاغل, فروش افراش‌زنانحدود 
۰ درصد بوده از 0۱۹٩‏ نفر به ۷۳۰۰ 
نفر) و در امور مربوط به‌تو لبدو استخر اج 
و حمل و نقل تعداد زنان دوبرابر گفته 
است (از ۷٢٤٢‏ ر۳۷۱ نفر به۰ء ٤ر‏ ء٥‏ تفر) 
درخشانترین رقم .مربوط به افزایش‌اشتغال 
در جامعه‌بانوان کثور » فعالیت‌های‌مر بوط 
به خدمات است که نشان میدهد تعداد 
زنان حدود ٤‏ برابر شده و از ۱۰۸هزار 
و ۷۳۳ تفر در سال ۱۳۳۵ به ۸۳) هرارو 
۰ نفر در سال ۱۳4۵ رسیده است . 
سرشماری سال ۵) رشته‌های عسده 
فعالیت بانوان کثور را بشرح زیر نشان 
میدهد : 
کشاورزی ۰ جنگباتی » شکار و 
ماهیگیری ۱۹۸ هرارو ۸۰۰ نفر . 
استخراج معادن وسنگ 4+۰ نفر 
تولیدات صنغتی و کفاورزی سیطدٌ 
هزار نفر 
ساختمان دوهزار نفر 
برق » گاز » آب و خدمات بهداشتی 
ده هزار تفر 
امور بازرگانی پانزده هزار نغر 
حمل‌ونقل و انبارداری و ارتباطات 
پنج هزار تفر ۲ 
خدمات گوناگون سیصد هزار نفر 
و اینها همه ثمره بهصت 
آزادی و تساوی حقوق زن ومرد 
است که سنگ اول آن در ۱۷دی 
ماه ۱۳۱6 » با کشف حجاب 
کذاشته شد و موج ترقسی و 
پیشرفت زن بطورتصاعدی ادامه 
دارد و تا ده سال دیگر در تمام 
شوون اجتماعی وعلمیواقتصادی 
زن مساوی و شانه بشانه مرد 
پیش خواهد رفت. 
بایان 


در توسعه خدمات اجتماعی زن امروز 
ایران نقش موثری را ایا میکند. با 
فعالیت صمیمانه وثبان‌روزی این زنان و 
دختران جوان است که چرخ اقتصاد و 
صایع ایران سرعت لازم برای پیشرفشت 
را بدست میآورد . 








من 9 تو در دو افق 


وقتی به شهر خودمان رسیدم بیش‌از 
پدر و مادر و برادران و خواهرانم » 
دوستان من‌خوشحال شدند . من برای‌آنها 
تا حد يك منجی بز رگ يك پیفسہر 
بك قهرمان شکت‌ناپذیر قابل ستشایش و 
درخور احترام بودم . تازه تلفن خودکار 
درشهر تاریخی ما افتتاح شده بود و این 
برای دوستان من وسیله ارتباط سار 
جالبی بود که بوسیله آن میتوانستند 
ورود مرا بیکدیگر اطلاع دهند . شاید 
اگر یکی از وزراء گذارش بدیارما میافتاد 
درخانواده‌ها و بین جوانان اینهمه بحت 
وگفت وگو بوجود نميامد که من » بك 
دختر بیست‌ساله لاغراندام وسبزه واردشدم 
و چنان هیجانی ایجادکردم که خنده‌ام 
میگرفت . کار مهمی انجام نداده بودم 
من به‌تبعیت از طبیعت و سرخت هو 
از سرشت يك انان که آزادی 8ای 
نف سکشیدن» آزادی تفکر و آزادی الین 
میخواهد دست‌به کاری زده بودم که از نگ 
جوانان معجزه تلقی‌میگردید و برای‌پدران 
و مادران و خانواده‌ها بطور اعم » ننگ 
ورسوالی و عصیان و گناہ مصوب میشد. 
حالا باز » بی‌از دوسال » عصیانگر بز رک 
سلت‌شکن خطر ناك با ز گشته بود وخانواده‌ها, 
مانند تبانی که بشنیدن صدای گرگ 
گوسفندان خود را درآغل جمع میکند 
دختران را درچهار دبواری خانه محبوس 
میکردند کەمبادا با من تعاس بگیرند و 
دراثر القاء عقایدم درمقابل اراده‌بز رگتران 
عصیان کنند . 

شما که در تهران زندگی م یکنید 
هیچ نمیتوانید قیاس کنید که بردختران 
شهرستانی چه میگنرد. این يك کتاب‌سیاه 
است. کتابی که هر صفحه آن نمایشگر 
دنیائی زشتی است. زشتی زندگی مردمی 
که گوئی هنوز از عهد و زمان شاسلطان 
حسین صفوی گامی فراتر ننهاده‌اند . من 
با همه جسارتی که درخویشتن سراغ دارم 
جرئت نمیکنم چنین کتابی را برشته‌تحریر 
دراورم تا شما تھرانیان بخوانید و بر 
سیاه‌بختی ما دختران شهرستانیاشك بر بز بد. 

من سرشب وارد شدم و مستقیما بخانه 
پدرم رفتم . دختر هسایه از پنجره مرا با 
جامدانی که بدست داشتم دبد و هم اوبود 
که بوسیله تلفن چند تن از دوستانش را 
خب رکرد » آنها نیز دیگران را مطلع 
ساختند که من از تبعید با زگشته‌ام. پدرم 


۱ 








شام درخانه استاندار مهدان بود . ھانجا 
باو اطلاع رسید که من آمده‌ام . بعادرم 
تلفن کرد و قبل‌ازاینکه از با زگشت من 


انلهار خوشحالی کند › با خشونت ذات ی که 
داشت دستورداد: 
-۔ تلفنو قطع کنین . نذارین( گلی) 


صفحه ۱۴ 


بادوستانش تماس بگیره. 

تلفن را قطع کردند و بر خللاف‌انتظار 
ازمن هیچ اعتراضی نشنیدلد. 

حالا ازخود می‌پرسید من چه کرده 
بودم که ازطرف خانواده‌ام به تهر ان تبعید 
شدم و چرا جو انان » بخصوص دختران 
جهر از شنیدن خبر مراجعت من خوفحال 
شدند . اجازه بدهید کمی از گذشته حرف 
بزنم و بعد به نقل اصل ماجرا بیردازم. 

من زاده شهری هتم کسابقفه 
تاریخی دارد و بطوریکه نوشته‌اند و 
میگوبند حتی در زمان هخامنشیان نیز 
مععور بوده . این شهر تاربخی بعلت 
موقیت خاص جغرافیالی » پرت افتاده 

. بھمان نسبت که ار تمدن خیلی 
دیر بر بانج میرسد مردمش قابلیت انعطاف 
و استعداد قبول تمدن مدرن جهانی‌ندارند. 
اهالی مقيد ›» متعصب و بيار 
سنت‌پرست وهستند . امکان دارد قاتل پدر 
ود را تداق ( چ رکس بخشد . خدا 
او نادد ) وکو کنند لیکن کسیرا 
8 راب وم پوسیده را زیر 
پای بن و درمقابل)اعول و معتقدات 
فد برافر نت۹9" بخثید سمل‌است 
بشد رن وی م ا0000 م یکنند. 

درتمام شهر ۰ ۳ ۲ تاربخی ها دو 
دبیرستان دخترانه وچوڈ دارد یکی از 
ابن دو نیز تا سی اول بہت شاگرد 
نمی‌پذبرد. هنوز کی‌هندیده ون با 
دختری بدون حجاب و چادر به خیا با00 
وهنوّز کسی نشنیده که از خاللویق صدای 
موسیقی برخیزد. همکن است از هر ده 
خانه در یکی رادبو وجود داشته باشد اما 
اهالی آن خانه از ترس هسایگان جرئت 
ندارند صدای آنرا بلند کنند . اگر 
مهمانی سرزده وارد خانه شود اولین‌چیزی 
را که پنهان می‌کنشد رادیو است + 
عوام فریبی به حد اعلا رواج 
دارد و این مردم که یا خود عوام‌فربشد 
و با اسیر عوامفریبان ء دمار ازرو زگار 
کس یکه حتی يك‌قدم برخلاف مصالح‌عمومی 
بردارد درمیا ورند. 

من در چنین شهری بدئیا آمدم و 
درچنین محیطی که فضایش بوی کهنه س 
پرستی و غریب ویر نگ‌میداد بز زسم 
پدرم اگر و قدرتمندترین 
مرد شهر مصوب دید بدون شك 
دومین نفر بود . همیثه خانه ما محل رفت 
و آمد استاندار» فرمانداران شهر های‌مختلف 
استان ء فرمانده نظامی و روسای ادارات 
دولتی بود . پدرم مانند بزرگان و اعیان 
زمان صفوبه وقاجاربه بپرونی و اندرونی 
داشت و هنگامی که مهمانی در بیرونی 
بود هیچ حدائی از اندرون بر نمیخاست 
وھیج جنبنده‌ای جرئت نمیکرد قدم از آن 


محیط که مخصوص زنان بود بیرون نهد 
مطالعه روزنامه و مجله آرزوی من بود 


دربیرونی خانه ودراطاق پدرم‌روزنامه‌های 


کیهان و اطلاعات یافت میشد و من‌بندرت 
توفیق مي‌بافتم بانها دستبرد بزنم. مجله 
که هیچ . اگر در مدرسه دختری بك مجله 
د رکیفش بنهان میکرد ؛ که تازه معلوم 
نبود به چه وسیله بدست آورده ؛ دختران 
دبگر اورا بگوخه خلوتی می‌بردند 
گردش حلقه می‌زدند و جملات و کلمات 
را نعیخو اندند بلکه می‌بلعیدند. 

این وضع وموقعیت من بود حالا 
تصور کنید که دختران دیگر شهرچه‌زندگی 
نکبت‌باری داشتند . پدرم با استبداد و 
قلدری » سه خواهر بز رگتر مرا » که 
دوتای آنها از مادر دیگری بودند » روی 
مصالح شخصی خودش شوهر داده بود 
يك خواهر مرا به مردی شوهر داد که سی 
و دوسال با او تغاوت سن داشت ولسی 
متمول و صاحب ابلالك متعدد و بك کارخانه 
بافندگی بود . او از خواهران دیگرم 


خوشبخت‌تر از آب درآمد زیرا خوهرش 
با وجود سن زباد » مردی روشنشگر بود 
وخواهرم را نه ماه از سال در تھسران 


نگهمیداشت . از دوتای دیگر چیزی 
نمینویسم زیرا باور نمیکنم که حتی در 
میان قبائل وحشی افریقا ء رئیس قبیله‌ای 
دخترانش را با آن توحش و خودسری 
بخانه بخت بفرستد . همیشه يك چثم آنها 
پر از اك بود و چشم دیگرشان لبریز 
انی خون زیرا هر دو صاحب به تا پنج 
هرو ری بچه‌شوهر بودند وشوهرانشان 
را دوس سا گت ہما از ترس بدر 
جرئت ن اہ د دا ناوا لی غور را نشان 
دهد هرا فا نیز | چنین و نو شتسم 
پیش بیسی میشد اما ۶ از حياط[ وزها که 
قدم بمرز بانزد‌سالگی ذا ص ہم 
گرفتم و بخواهرانم نیز 0 جز 
بدلخو اه خودم بهیج شرطی شوخ کم 
آنها و مادرم و زنهای دبگر پدرم ۳ 
میخندیدند و در اندرونی» چها ری 
خفقان‌آور بردگان » مرا دست‌میانداختنها 
من دندان پجگر میفشردم و آرتلامند 
فرارسیدن روزی بود مکه این‌ادعارابه‌تبوت 
رساتم . 

تازه هیجده ساله شده ودم که 
زمزمه‌هائی برخاست . روزی » بکی‌اززنان 
پدرم که مادر بز رگترین برادرم وتقریبا 
گیس‌سفید اندرون بود مرا بگوثه‌ا یکشید 
و گفت: 

-. گلی . هیچ میدونی میخو ان‌تورو 
ثوھر بدن . 

_ خودم اينموضوع را 
اما آنروز قیافہ متعجبی بخودم گرفتم و 


حلس میزدم 








ب نه خبر ندارم . ب هکی ٩‏ 
ب به برادر .... الدوله. 
سے اون بسرادر الدولس 
خودش کیه ؟ 
ے خوپ برادر اونه, 
میدانستم پدرم او را مامور 
دران‌باره با من حرف بزند لذا آب‌پا کی 
را روی دستش ربختم و ثانه‌ها را بالا 
انداختم وگفتم: 
ے له جونم . خیال پدرم ر 
که من زن این جونورا نمیشم : 
دوتا و نصفی سن هنو دا 
ھرچیم داره مال برا ں مربوط 
پدرم میخواد منو وجه المصالحه 
قرا بده که باتکاء فوڈ وقدرت....الدو له 
توی ببوحه اصلاحات ارضی بهش کمتر 
لطمه بخوره . از قول من بهش بگو که 
زیونملال) گە خدا از آسمون بیادمامورای 


احت باشه 


ه . به‌پاش چلا9ه. 
له بحو دب 








اصلاحات ارضی املاکثو ازم EE‏ 


۵ 
. پس بیخودی منو 


و ر کر 2 ی 
۳ 





جوایی از دهان کسی نشنیده بودو با رای 


با زگ و کردن آفرا هم نداشت . میدانید که | 


درخهرهای کوچك برخلاف تهرا نکهاگر 
در شرق جنگ بشود اهالی غرب شهر 
مطلع نمیگردند » يك خبر بسرعت برق 
همه‌جا می پیچد و بگوش همه میرسد . دو 
روز بعد نیز خبر ازدواج قطعی من نیز 
بگوش همه رسیده بود و وقتی‌بسرسارفتم 
دربافتم که دختران با ترحم بسن نگاه 
میکنند . با ترحم بمن نگاه میکردند. زیر 
برادر .... الدوله را که شاید زشت‌ترین 
مرد شهر بود می‌شناختند من برعکسی 
خوسرد بودم و 





۔. حالا می‌بینی . خبرش بھتمیرسه. 
دخترهانی که مرا می‌شناختند برام | 
دست‌زدند و هورا کشیدند بعلوریکه خانم 


مدیر از دفتر آمد و ما را متفرق کرد | 
عده‌ای با خندة تسخر جوایم را دادند 
اینها کسانی بودند که چوب بیشتری از 
حامیان کهنه‌برستی خورده بودند. 

درخانه بی‌آنکه بمن حرفی بزاشد 


بعیه در صفحہ ۷۲ 


شماره‌صدو چهل وهشتم 


ده که ۱ 
رت 


این مرد | 





زنک آخر هم طلسم 


همه آدمیان خونی سرخ 
دارند اما خون من و تو سياه 
است از بختمان سیاه‌تر. 

وقتی توانائی بر انسان 
ستم روا میدارد » از او بدرگاه 
خدا ميناليم » امروز از خدای 
دانا و توانا پیش که نالیم » که 
او بر ما ستم کرده است. 

من‌و تو در دو افق روبردی 
هم ابستاده‌ايم. من و تو ه رکز 
بهم نخواهيم رسید آنجنانکه دو 
خط افق هیچگاه بهم نمیرسند. 
زمانی که تو طلوع میکنی من با 
خورشیبد خسته که همه روز 
آسمان را با ارابه زربنش بیموده 


میمیرم و هنگامیکه من با سبیدہ 
بامدادی بشوق دبدارت آزحاشیه 
ابرهای نقره‌رنگ سرك میکشم تو 
بر ارابه خورشید می نشینيی دو 
پشت جهان‌که دسترس من‌نیست 
بخوانگاه او میروی. 
من وتو سرگردانان‌جاودان 

نیم. اینست افتخاری که 
خدای عشق ہما بخشید. فردابا 
آفتاب برایت خرمن خرمن گل 
بوسه میفرستم» پیش از آنکه به 
خوانگاه خورشسبه بروی نگاه 
نوازشکری را که از من‌دریسغ 
داشتی باز فرست 








من شاهد مبارزات ایام 
کشف حجاب بودم 





ژن از زیر نقاب 
جگو نه در امد ؟ 





زنها را در کوجه و بازار 
با چوب و جماق ميزدند. 
وجود مدارس دخترانه‌را 
مايه نزول بلا و آفت و 


خشکسالی‌باسبل و طو فان 


اعراب در زمان جاهلیت دختران‌را 
زنده بگور می‌کردند . رومیان دختر انرا 
به محض تولد در آب دربا غرقم ی کردند. 

در اقوام و ملل دیگر نیز وقتی 
مادری دختر بدنیا می‌آورد » هسایگان 
به پدر و مادر دختر تسلیت می گغتند 
بنابراین زن تا گذشته‌ای نه چندان دور 








1 خانم سکینه نغاهی انصاری 
کراوور فوق عکس انم سکبنة ی ااصاری 
صیه آفای اور نظمی است که در جلس 
جدنی که چند روز قبل درمنرل آفای مادق 
| صاری منەتدکردیدغطا سه جا ہبی ایرادکردند» 
خطا» مذکور در صفحه سوم ابن شماره 
تحتعنواز( دزء‌جاس جشن ) درج شدباحت 
ج تن توص 


اسیر و بنده مرد بوده انت . 
فاتحان و جهان‌گشایان » شاغران ء 


هنرمندان و بالاخره مورخان بیشتر ‏ از 





هردان برای املاك و اثائه‌وحیو انات 


و فقط زر 





خود حقی قائل بوده 
ات 


ست که بحاب نیامده است . 


بوده 


اگز گاهی. اشارہٴ بموجودیت‌زن‌رفته 
خیلی بااحتیاط و بااثاره و کنایه و در 
لفافه بوده است . 

در «تاریخ‌وصاف» در مرگ هلاکو 
خان می‌نوید : 

«بر آئین مفول دخمه‌ای ساختند 
و زر و جواهر وافر در آنجا ریختند و 



















چند دختر فروزان‌چون اختر هم‌خوابه او 
گردانیدند . تا خان از وحشت ظلت 
مصون ماند .». 

یادآوری منظره‌ای که خاك مرگبر 
سر دختران زنده بگور می‌ربختند بسیار 
از قرنها هنوز با 


م انان از وحثت 


ن خیلی درهم و پیچیده است و 
م درخت «مکر زنان» موسوم گردیده 
این نفرت از زن تا جائی بوده است 


که عوامالناس می گفتند 





خانم فخر سمیعی 
عام آذای سمیعی کنیل حکومد بزد که 
در بیشرت هضت بانوان در محل مد کور 
مساعی بسیار مبذرل دا ونطتہا وخطاه های 
مؤاری اراد نموده اند + 





نم هتم ° 


مهندس غلامرضا صاحب قلم 





گبار (زنگیار کثورآدمخواران) زن جبیل 
(زنجبیل) - زن‌دان (زندان) زنبور 
(زنبور) - زنجیر (زنجیر) 
ازدواج دختران کم‌سن و سال امر 
عادی ومعمولی بود. تصورنکتید در طبقات 
پائین این‌طور بوده است . 
«اخترالدوله» دختر ساله‌ناسرا لدین‌شاه 
را به مليجك ۱۲ ساله شوهر دادند . 
عروس‌خانم در شب عروسی گریے 
میکرد ومیگفت : دمن عروسکهام را 
می‌خوام شوهر نمی‌خوام.» تا شروعانقلاب 
مشروطیت و اوایل ان » زندکی زن در 
دو کلسه «اسارت و بدبختی» خلاصه 
می‌شد 
در روستاها دختران ر 
با كلاه ( کلاهء‌بوقی) .می‌زدند › ۲ 
مین تنمی‌خورد موقم شوهر دادش بود. 
گویا 
موقع اولتیماتوم روس و انگلیس راجع 
۱ 


EOE E 


اگر دخت 
بعد از انقلاب عشروطیت » 


باخراج. (مترغوستر) متثارامریکائی از 


ایران » زنان در تظاهرات جلو مجلی 


شرکت میکنند . و ادیگر فالیتی دیده 
نمی‌شود . 

سالها بعد » چند تن از نویسندگان 
و شعرای زمان ؛ درپاره نهشت آزادی 


زن مقالاتی نوشتند و اشعاری سرودند » 
ازجمله میرزاده عثقی › برج‌میرز 
ملك‌اشمراء بهار و ابراهیم خواجه‌توری 
را میتوان نام برد . 

در این ایام در شهر ستانها_مدارسی 
بنام ‏ عصمت - عفت - دوشی زگان بود 
که اگر باران نمی‌آمد و خشکالی می‌شد 
تقصیر را بەگردن این مدارس میانداختند 
و اگر باران می‌آعد و سیل جاری مي‌شد 
باز تقصیر مدارس دختران بود و درهر 
دوحال مدارس دختران غارت می‌شد و 
معلمان آن کتك می‌خوردند . 

هنوژ مردو زن حق ندارند سوار یك 
درشکه شوند . هتوز پیاده رو مردان 
وزنان از هم جداست . تازه خانمها اجازه 
ذارند یەکٹرتھا: بروند.» اما محلغان 
مجزاست . 

درشهر ما اداره فرهنگ موقم‌پرداخت 
حقوق آموز گاران زن دچار اشکال میشد. 


واغلب زنان غیرآمو زگار حقوق دریافت 
می‌کردند . لذا از آموزگازان عکی‌خواسته 


شد . چه ! عکس ! آنهم اززن ۱ 





: واعمتا اواعفتا ۱ 


مردم کفن بپوشید » از دختران شما 


عکس خواسته‌اند . 
بقیه درصفحه ۷٦‏ 


صفحه ۱ 


زن در مد چادر و ببحه ! 


چه 


تیبه و تنظیم از : ج - تجارتچی 


اگر کشف ححاب نشده بود! 






































تجارتجی ؛ کاریکاتوریست 
هنرمند و خوش قربحه نشسته 
و با خود فکر کرده که اگر سیو 
دوسال پیش کشف حجاب نشده 
بود» و جادر و پیچه و روبنده 
کماکان لماس‌زن ایرانی بود وضع 
خدمات اجتماعی زن در مشاغل 
آوناگون چه شکل و قیافه‌ای 
بخود مبگرفت. 

الیسته تجارتچی در این 
فانتزی هنری تصور کرده است 
که زن در رشته های طب و 
صنعت و کشاورزی و هنر و 
ورزش بنا به جبر زمانه کماکان 
پیش میرفت منتهاً لباس اوجادر 
و پیچه و روبنده بود و نه لباسی 
که زیننده شان و وقر احتماعی 
او و باب زندگی دنیای متمدن 
امروز است. 

نتیجه این تخیلات این شد 
که کاریکاتوریست خوش قربحه» 
زن‌را درخدمات و مشاغل‌مختلف 
پیش خود مجسم کرده و صحنه 





وسر کار علیه دخترخانم چترباز ناگزیر 
بود که از فرس مرغان نامحرم جوا 
حتی هنگام فرود هم چادر وبیچه بر 


ھائی ترسیم نموده که اکنون اس 






بکايك از نظر شما می‌گذرد: 
لطفاً ورق بزنید 


واین ود ربخت وقيافه يك خانم 
مهماندار هواپییا که با او نیغورم 
مخصوص کہ از پیچه وچادر و شلیته 
افتباس شده بود . 


وخانمهای نمابنده مجلس باچنین وضعی 
درطالار جله علنی ظاهر میشدند واز 
لواح دفاع. می‌فرمودند ۰ 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


و س رکاران خانمهای پاسبان بااین‌سر ووضع سرچهارراهها به رتق وفتق امور ترافيك و خانمهای برستار نیز مجبور بودند از مریض‌های مرد رو بگیرند . 
می‌برداختند و ضمنا راننده‌های لطیف در مد سیاه این‌چنین جاوء درشهر می‌فروختند. 





و بالای سردر سینماها تابلوهای بز رگ 
اعلان درباره هنر پیشگان فیلم‌های فارسی 
چنین منظره‌ای میداشت . 









و لابد در ارکترها خانمهای وازنده 


در پارتی‌ها هنگام «جرك» و «شیك» 
ابنطور ظاهر میشدند . 


چنین صحنه‌هانی فراوان بچثم می‌خورد . 





و خاتمهای سکرتر بااین وضع در ادارات بکار منش یگری می‌برداختند . و دختر اسکی‌باز مجبور ود گوثه‌چادرش را بادندان بگیرد که آنرا باد نبرد . 





قصه: )زندگانی بدژزن _ ر 


۳ سال است عقد کرده 0 





اماعروسی نکرده! ۰ 2 


بک مسابقه جالب با دهها جایزه بزرگ | 











هفت ساله بودہ که بدر بزر کش اورا 
به عقد بك مرد ۲۸ ساله درآورده و 
دزدیده و با دهن‌بند بخانه شوهر 
برده‌آند و سه هفته بعد از راہ پشت ہام 
فرار کرده و تا بامروز که ۳۹ سال أست 
هنوز در حال فرار است ! 


گلی‌جان سلام: 
معذرت میخواهم ازاینکه وف 
گر انبهای ترا میگیرم ہ اما چون توحلال 


گوش بده وراهی برایم پیداکن. ابنك 
شرح زندگیم : 

هفت‌اله بودم که بدرم فوت کرد و 
چون تروتی ازاو باقی‌مانده بود و اولاد 
منحصر بفرد بودم پدر بزرگم برای اینکه 
مال ودارانی من نصیب بیکانه نشودو لایتا 
مرا برای پسر عمویم که در آن زعان ۲۸ 
سال داشت و٩۲‏ سال از من بزرگتر ويك 
زن طلاق داده بود عقد کرد. من از عقدو 
عروسی چیزی نمینهمیدم واز آمدورفتشان 
سردر نمیا وردم ؛ اما هروفت چشممبصورت 
عادرم میافتاد عیدیدم برخلاف دیگران 
چشمانش ادكآلودنت: . روب هیکلی 
درشت وو رتی بر رگ وصدانی خشن‌داخت 
ومن همیثه از او میترسیدم ودر حقیقت 
حالت لولوئی داشت که هروقت کاربدی 
میکردم- میکنتند. باو خواهيم گفت ومن 
از ترس باکت میشدم والتماس میکردم 
که اورا نگذارید بخانه ما بیابد و اگسر 
روزی بخانه ما میآمد من از ترس کنج 
صندوقخانه مخفی میشدم. بزرگتر ها 
عقبده داشتند وقتی بزرگ شدم به بر عمو 
علاقنند خواهم شد اما مناسفانه من علاوه 
براینکه ٹبت باین مرد صورت بزرگ 
محبت پیدانمیکردم روز بروز بر نفرت و 
ترسم از او افزوده عبشد. نه ساله شدم که 
بمادرم پیشنهادکردند موافقت کندعروسثان 
را بخانه خودثان برند . مادرم که وضع 
مر اعیدید با هزار دلیل‌وبرهان آنهاراراضی 
کرد که چون دخترم کوچك است وطاقت 
زفاف و آمیزش‌ندارد. بازهم‌صبر کنند.می از 


لحاظ جثه ضعبف ودم. در اثرهمین‌مخالفت. 
خانواده پدری‌ام بمادرم بدیین شدند وهر 
روز بھانەای می گرفتند . صادرم زن 
فهمیده‌ای بود » اضا یکتفر در مقابل 
یکعده کاری نمیتو انست بکند ومقابله کردن 
او امکان داشت باعت بیرون کردنش‌از 
خانه شود . فم رسمی من بدر د 

در کلاس پنجم ونم که عجددا 
پینهاد کردند عرابخانه شوهر برند و 
شوهرم عیگفت نمیخواهم زنم درس بخواند 








بود 








خراب ینود 
مادرم باگریه والتماس آنهار! راضی 
کرد که یکسال دیگر صبر کنند واجازه 
دهند تا کلاس ششم بخوانم . بس از اتحان 
کلاس ششم دوباره پيشنهاد عروسی شد 
اما من پهیچو جه حاضر نبودم بخاده‌او بر وم 
وفکرمیکردم که !گر بااودر اتاق‌تنها باشم 
از ترس سکته خواهم کرد, بدر بزرگم 
که خیلی کم حوصله خده بود بمواسطه 
داع فرزندش ومخالفتهای مادرم و من 
همیثه غصبانی وناراحت ود ودر منزل 
دعوامیکرد وازخانه ماهمیثه‌صدای داد و 
فریاد بلند ود ومقداری فحش جزعبر نامه 
روزانه بود ٤‏ بعد از چند ماه پدر بز رگم 
فوت کرد وخانواده عمویم وقتی دبدند 
بربان خوش نمیتوانند مرابخانه خودشار 
ببرند درصدد بر آمدند مرا بدزد 
که مادرم بحمام رفته بود ومن با کلت 
خانه تھا ودم ودر حياط بازی عبکر دم 
اگھان مردی ازیشت سر مرابغل کرد واز 
خانه بیرون برد. دربین راہ دهانم را با 
دستمال بستند وتوی اتومبیل انداختند و 
بردند . کلفت خانه که ازاین ق ارداد 

















اطلاع داشت و گوبا رنوه‌ای هم گرفته 
بود با تظاهر بناراحتی و گربه مادرم را 
خبر کرد اما مادر تبز ین من دانست فحیه 
از چه قراراست و کبکه مرادزدیده کی 
جز شوهرم نبوده است . مادرم در عین 
جوانی از همه چیزش صرفنظر کرده بود 
ونيا امییش 7ھ بودم که انرا از دست 
داده وکاری نمیتوانست بکند. از آن پی 
نه اورا بخانه ما راه میدادند و نه 
میگذاغتند من از ځانه خارج شوم و من 
۵ روز دربك‌اناقزندانی‌بودم. یکنفرغذا 
برایم میا ورد ویکنفر دالعا مواظیم بود 
که فرار نکنم . بعلاوه شوهرم وخواهر 
و مادر او بهر زبان که خواستند مرا 
تسلیم کنند موفق نشدند . 
روز تاسوعا بود. مرا دراتاقی که 
درهایش‌بسته‌بود گذاشتندو خودشان‌بروضهب 
حوالی رفتند. عنهم ازموفعیت‌استفاده کرده 
وشیشه راشکستم وازبشت ہام خانه فرار 
لردم. نميدانستم بسکجامیروم: اما از 
آنچانی که خداوند همیثه بار بی‌بناهان 
است . ہس از سنودن چند بشت‌بام تصادفا 
پشت بام منزل خاله‌ام رسیدم واز پله ها 
باثین آمده وبکر راه خانه مادرم را در 
پیش گرفتم. از عنزل‌خاله‌ام تاخانەخودمان 
راه زنادی نبود . وفتی بخانه رسسدم 
ددم عادر 
ودر بستر افتاه است . بادبدن من جان 
گرفت وپس از اینکه توانست باعصابش 
مسلط شود بمن گفت : چراآمدی ودرخانه 
خوهرت نماندی » آنجا خانه تست و 
باید زندگیکی .گفتم. زندذگی کردن 
برایم مقدور نیت » اگر بخواهی بزور 
مرا بانجا بفرستی خودم راخواهم کشت. 
ناید ازاین شهر برویم و من از دست این 
زن دزدها راحت بشوم , 
اما يبك زن جوان بابك دختر کجا 
موان ید بروند . باوجود ابن هيج 
جاره‌ای نبود اگر صبرمیکردیم امکان 
داشت خون وخوٹریری شود. مادرم از 
خودش تروتی داشت و وکالت بنوکرمان 


داد که مقداری از آنرا بفروتد و بقیه 









انر غصه وگربه مر بص‌نده 


را که ملك بود واجاره داشت اجاره 
آنهار! وصول کد وبرایمان بفرستد وخبانه 
بتهران حرکت کردم . درتهران خضانه 
کوچکی تهیه کردیم .وبزندگی .متضول 
شدم . خیلی دلم میخواست درس بخو انم 
ولی جطور ؟ من که نمیتوانستم تنها از 
خانه بیرون بروم چون امکان داشت باز 
هم مرا بدزدند . پی چگونه میتوانستم 
درس بخوانم ؟ همیثه گوخه خانه نشته 
بودم وبآینده خود فکر میکردم. شوهرم 


داد وھرروز بعناوین 


وقتی دیدند زحمنثان ی نتیجه 
فامبل پیشنھادکردندکه اقا دب 
بگیرد شاید حس حادت من 
شود وحاصر بزندگی شوم. ۱ 
ومن اضافه براینکه حسادت نکردم خیلی 





بود وگاهی بت ور بر ایممیفرستاد 
باشکم ادامه عیدادم۔ 
۳٣‏ 1 سال دارم عادرم پیر وفرسوده شده و 


باعطلاح شوهرم» درنھایت 








بد‌هند ابا ید تا آخر عمر ھینطورم 










مهلت شرکت در مسابقه مرد جگونه 
مو جودی‌آست بابان‌بافت. لکن‌ددج حالبب 


ترین جوابهای رسیده تا چند هفته دیگر 


ادامه دارد. 

. جلدکتاب؛ رادیو ترانزیستوری» 
صفحات موسیقی) آنونمان لخانی کساله 
محله؛ آبو نما ن‌محانی‌ششماهه مجله. بلیط 
ود با هواییما به اصفهان و تست رفن 
جزئی از جوابز زن‌روز به برندگان ان 
مسایقه است. اسامی بر ندگان در انان 
چاپ خاطرات جالب درج خواهد شد. 

مرد فرشته‌ایست که از حانب خداوند 
موریت یافته تا بهشت و جهنم را در 
همین دنیا پیش چشم زن بیاورد. 
ماءانورپسیان: خانهدار. تهران 
ھ مرد در همه‌چیز طالب بزرگی ویاستی 
است» جز در عشق به زن. چون مرد که 
عاشق شد اول (بز رگد منشی)) خود را از 
دست میدهد و بعدا راستگونی‌اش را. 
مهین‌دخت دادرس. خانه‌دار. تهران 
۵ لعنت بر همه مردها بجز بابام و بابای 
دوستم سروش. 
2 دانش[: موز. شاهی 


۵ هرکس که کت و شلوار بپوشد و 
وات بزند مرد نیست. 


مردهای این سال و زمانه را ((مردا) 
می‌دانند. 

ملیحه فرجاد. خانه‌دار. رضائیه 

ھ ار مرد نباشد زندگی وحود نخواهد 

داشت چون بدون مرد عش نیست > 

بدون عشق اميد نخواهد بود و بدون 


سیمین‌دخت شریفی محترم افشار 


امید زندگی به زبستن نمی‌ارزد. 
زهرا ی آمو زگار. ہم 
ھػ شاھکار بدیع خلقت اوست 
چونکه در بیکر جهان جانست 
گاه آرام همجو اقیانوس 
گاه در خشم همجو طوفانست 
فاطمه مقدس. خانه‌دار. تهران 
مردها مانند هسته زردالسو هستند 
تا شکسته نشوند . تلخی و شیرشی 
آن آشکار نمیشود. 
حواوردی‌زاده. دانشجوی تربیت‌معلم. زنجان 
ھ از هر ۰ مرد > ۰ تا بسیار عالی» 
۰تا خوب » ۲۰ تا متوسط و بقبه بعنی 
۰ نفر زورگو و متقلب و عیاش و بیکاره 
هستند. 
ژاله حدایتی. خانه‌دار. اسفراین 
چ در دربای زندتی» زن زورق شکسته و 
مرد فرشته نجات است. اتر فرشته نجات 
نباشد هیچ زور شکسته‌ای به ساحل 
نجات نخواهد رسید. 
هما تاج پراینده. دانش‌آموز. .شیراز 
ھ مردآتشی است‌که زودشعله‌ور میشود 
و داي سس ر 
سی ازمند. خانددار. رشت 


٥‏ مرد و ور 4 اخلاق نيك 
اطف» ثذشتء احساس» و شخصیت 


ومد ہج بدون این‌صفات صدف 

متیره نجفی. داش‌آموز. رشائیه 
6 مردها درست نقطه‌قابل زنها هستند» 
بوستشان برخلاف زن کلفت و قلمشان‌نیز 
بعکس آن رقیق و لطیف است. عأشق کش 
و عشوه‌گر نیستند . در عوض رئوف و 


پری مهر نوش پوراندخت ضرابی‌نژاد 





واقع‌بین هستند. 

قریفته امام قریشی. دانش‌آموز. تهران 
۵ زن از نظر مرد شکاری بیش نیست و 
«(عشق)») سن ر گرم کننده‌ترین شکار برای بك 
مرد است. 

ط. |. کازمند شاهرود 

پس از ازدواج شروع یکس کشی میک 

پوراندخت شرابى ثژاد. کارمند. تھران 
ھ علاقه مردها به گوشت بوقلمون نشانه 
شباھت فوق‌العاده‌ایست که بین ايندو 
موجود از نظر ((رنگ عوض‌کردن» وجود 


دارد. 
فاطی کنالی. آموز گار. تهران 


بقیه درسفحه ٩۸‏ 8 
صفحه ۱۵ ۰ 


صفحه ۱۸ ۴ 








سوفیالورن 


۱ - جینالو لوبریجیدا : 

سال جدید برای جینا سالی اضط رابب 
آوراست. سال ی که بامشکلات مادی روبرو 
میشود واحتمالا مقداری از تروتش را از 
دست میدهد ولی مشکلات زو دگذراست . 
«جینا» بالاخره به آرزوی خویش که 
داشتن یك زندگی ساده وتوام باخوشختی 
است میرسد. ووارد زندگی خانوادگی 
تازه‌ای میشود . کبوتر سفید ی که سل 
آرامش است پیوسته بالای سر او در 
پرواز است . 


۲ - ادری‌هیپورن 
درطالم اودرخت بزر 

که شاخ وب رکش 
انداخته است از مر ا ان 
زیر این درخت ا در يك ستشسیبی 
ان تکه | از وسط نصف شدہ ودردست‌دیگرش 
سبدی پر از میوه دیده میشود 
گی نشانه اعتماد بنفی 
شده شانه طلاق وسبد میوه سمبل عشق او 

ادری‌ارز 


فرزندان دیگری بشود . 


. درخضت 


است » سیب نصف 


بت بچه‌هاست : و داردساحب 





بریژیت باردو 


موفقیٹ این زن جوان غير قابل 
تصور است . اودرمقابل هیچ مشکلی خم 


به ابرو نمیا ورد » همیثه میخندد وهمیشه 


حصفحه +۲ 










































جول ی کریستی 
پیروز است . هرگرباعثر نجش‌اطرافیانش 
نمیشود . درزندگی خصوسصی نیز همان 
فرشته‌است که روی پرده سینما مجم 
میکند. آدری‌را عموم مردم‌دوست‌میدارند. 


_ الیزابت تیلور 

رد بسیاریز ند گی‌هنر یو خانوادگی 
«لیز» راتهدید عیکند » اما کبوتر سفیدی 
همیثه دربالای سر او و «برتن» پرواز 
میکند که نشانہ بات واستحکام زندگسی 
زنالوني‌شان میباشد . «لیز» بي 
نگران آبنده است » وحشت دارد ازاینکه 
مبادا «برتن» را ازدست بدھد ء اما باید 
باو اطمینان داد که آقای «برتن» برای 
همیثه وتاآخر عمر حلقه غلامی‌اش را در 
گوش کرده‌است ! 


4 د برپژبت‌باردو 


درطالع او خانه بزرگی را می بینم که 





















































ربچارد برتن 


. يك زن و یك 
دعوا ستند » 


دروپنجره‌هاش بته است 
مرد دراین خافه درحال 
زن که کسی جز 


سی جز یت٤‏ یست میکوشد 
یکی از برھا ر ولی موق 
فمیشود وبعد همان زن ومرد را می بینم 
که روبروی هم نشسته ویارامی مشضول 
صحیت هتند . مشکلی در زندگی بروت 
پیش میا بد که اورا تاپای طلاق میکناند 


ولی این . گربه ملوس از 





تنهائی وحشت 


درچهار دیواری ژند گی اش 





وجود دارد .“يك خبر تازه .و مهم انتظار 
«برژیت» رامیکشد شاید هم‌يك‌عنق‌نازه.. 
«پربژیت» بزودا : 





موک .ادا چنا از 


چشم خواهد پوشید . 


۵ - آلن‌دلون 

درطالع او دوششیر می بینم که 
پصورت ضربدر روی يك لانه کوچ ك 
قرار گرفته‌اند : این لانه کوچك زندگی 
زنائوئی آنها ودوششیر نشاله طلاق است؛ 
اما «آلن» هنوز تصمیم قطعی برای جدائی 
از همسرش نگ فته است . سروصدای 
زیادی دراطراف زندگی «آلن» بپاخواهد 
شد. درسال جدید پیشنهاد های زیادی 
برای بازی در فیلم باو خواهد رسید . 
«آلن» آکنور بسیار بااستعدادی است + 









ستارگان سینماء و 
سور » از حمله ۰ کسانی 
هستند که زندگی خصوصی و 
عامه‌مردم حالب‌است‌ونشربات 
مختلف جهان نیز به پیروی از 
سلیقه مردم » دائم زندگی 
خصوصی این افراد را در 
مطالب مختلف دنبال میکنند. 

از جسمله این مطالب 
پیشگوئی هائیست که در بایان 
هر سال در اطراف زنهآی 
هنرپیشگان صورت می گیرد. 

در فال امسال ما بسك 
پیشگوی معروف‌فرانسوی این 
خوابها را برای ده هنریبشه 
شهیر جهان طی سال ۱۹٦۸‏ 


دیده است. 


الیزابت تبلور 


دردوستی ابت قدم وفداکار_است . مسئله 
جدالی از هسرش سخت فکر اورابخود 
مشغول داشته . درسال ۸ باحتمال قوی 
وی در فیلمی با «ژان ‏ پل بلمو ندو» 
همبازی خواهد شد . «آلن» صبردست 
بسیار فعال ؛ با گذشت ومهربان . برخلاف 
آنچه ظاھرش نشان میدهد بھیجوجہ آدم 
حابگری نیست . درسال آشده باید 
مواظب سلامت جسمی خود باشد زیراامکان 
دارد هنگام فیلمبرداری بایکی دو حادثه 
خطر اك مواجه شود . 


٦‏ - جول ی کر بستی 


«جو زان کریستی» شخصیت جالبی دارد. 
با تمام وجودش بزندگی عثشق میور 
ضمنا میکوشد راهی 
مدرن امروژی پیش گرفتەاند 
جاذبه مقاومت اپذیر وعترقایل بتایشش 
روز بروز اورا بیشتر بوی ترقی‌سوق 
میدهد. «جولی» همیشه مایل بسازی در 
فیلمهای مجلل وپرخرج است و بیشتر 
ترجیم میدهد که سوژه فیلمهایش روسی 
یا آمریکائی باشد . اوزن هوسباز 
مزاجی است : درسال ۱۸ شائی 
پا اوهمراه است وبهرچه که بخواهصد 





راک بی ازجوانان 
: دنبال کند 


دحدمی 
ممیته 
ما جین‌قاندا 

«جین» زن ابده‌آلی است که از 


پقیه در صفحه ٩۵‏ 


شماره‌صدو چهل و هشتم 





در سال ۸ ۹۶ ۱ 





این فیلم‌ها 





در حهان 


در سال نوسیحی در میان جنب وجوش 


که زندگی دنیای غرب را 
دنیای سینما نیز نت به 


هبه جانبه‌ای 
فرا میگیرد ۰ 


تکاپو میافند » این تلاش برای آن است 








که نخبه‌ترین و دیدنی‌ترین فیلمها هرجه 
ر آماده گردد و مقارن با ایام‌سرور 
و فادمای.ال_نو آروی پزده بیاید. : 


ن مطاب به آن اشازه 
خواهد شد » در مر سال ۱۹۹۸ سینمای 
آمریکا و اروپا قرار دارد . در این هيان 
حبه نوع فیلم از تفریحی مطلق تا آنار 
مجلل و پرخرج و بالاخره فیلم‌های سنگین 
و هنری برای سلیقه‌های مختلف به چشم 
میخورد . 

بهرحال این نمونه‌ای از آثاری است که 
جھانیان با علاقه و اشتیاق تماشای آنها را 
انتظار میکشند . 

در بالای لیت فیلمهای جالب سال ٩۸‏ 
هیچنان آثار پرخرت ومجلل‌بچتم میخورده 
فیل‌هائی > توایق آنها بين عموم طبقات 
تماشاگران از هرسن و سال که هستند »۽ 
شین شده و کی ئیست که آنها را 
فپیندد . از این جله بايد فیلم پرشکوه 
«کاملات» را نام برد که یك اثر تاریخی۔۔ 


شماره‌صدو چهل و هشتم 









درب ریچارد هر بیودوبدهیتگر 


هتر نمائی میکنند 





روی فیلم «ستازه » آخرین فیلم «جولی 


د ساب اتید راب نیز 
ل که میلیونها علاقمند 
کے ستاری شوپ مر وا 


در آر ا نفٹی 


«دکتر مولیتل» هم ك فیلم پرخرج 
و فانتزی است که قسه‌ای چون افضائه 


گود 


ايده آل خواهند یافت. 





ان دارد و در آن آکتور هنرمندی 
مثل و رکس هازیتون 4 کری می کل 
«رکس» دراین فیلم نقش دکتری را 
دارد که زبان حیوانات را می‌فهمد ۱ 

باز درمیان فیلمهای فان‌تری که در 
سال ۱۹۸ تماشاگر آن خواهيم بود بايد 
به اثر جالبی چون « مسیاره میمونها » 
اثاره کرد . این فیلم داستان سه فشانورد 
است که گذارشان به يك سیاره ناشناس 
می‌افتد . در این سیاره انسانها وحشی و 
بدوی هستند » در عوض میمونها از تمدن 
و فهم برخوردارند . در این فیلم عجیب 
« چارلتون‌ستون » رل اول را بمهده 
دارد. . 





کلودیا کاردیناله در فیلم روح آرام 


سحبت از چارلتون هستون شد . او در 
یکی دیگر ازجالب‌ترین فیلم‌های‌سال۱۹۲۸ 
پاسم « شیپورهای جنک » رل موسیقیدانی 
را بازی میکند که به چنکك سربازان 
نازی می‌افتد » «صاکیمیلیان‌ثئل» در 





چارلتون هتون در سیاره عیسو نها 


نقش یك اضر آلمانی علاقمند به موسیقی 


باعث تجات جان استاد میشود : «هستون» 





همچئين در يك 
« ویل‌پنی ٤‏ عھدمدار نعش 

در ۱۹۹۸ با وسترن‌های جالب وشیرین 
دیکری سرو کار خواهيم داشت » ازجمله 
فیلم « ارابه جنکی ٤‏ که در آن دو هترهند 
نامی جان وین وکرك د 
میکنند و همچنین فیام «فایر 


غیرعادی په نام 





نضت است. 








چاه آب شماره ۲ » و 
« گریگوری يك » و ه عمر شریف » را دز 
« طلاى مك کنا» خواهیم دید . 


فیلمهای موزیکال که در طی تاریخ 


وسترنی بنام « 


سینما عمیثه محبو بیت‌خود را حفظ کرده‌اند 
در برنامه سال ۱۹۹۸ نیز مقام بزائی 
خواهند داشت » غیر از فیلم‌هائی چون 


« ستاره» و «کاملات» در د ان سال 
موزیکال‌های شیرینی چو 





ی‌پنی» 
رہ کین کمان :۰ 
من ز سینمای‌امریکا عرضه خواهد شد. 
اثار قھرمائی و پلیسی و باسطلاح 
جیمز باندی‌نیز همچنان‌محبوب‌روز خواهند 
هنن این سای او ماه می ۱۳ 
کر و کش ا ایک کین زا ا 
« سقوط» و « مفز یك میلیارد دلاری ٤ء‏ 
د ماموریت ایکس » 
و دین‌مارتین را در یٹ ماجرای «مت‌لم» 
باس « کمین گذاران شهر » خواهیم دید. 
کمدی باز برای تماثا گرانی کعایلند 
ختگی و اراحتی زندکی روزمره را 
فراموش کنند پناه خوبی است . فیام‌هائی 
چون« عثق» ( با شرکت جك‌لمون ) ؛ 
د احتياط و قرص » ( دیویدنیون - 
دبوراکار ) » « نعمت وجود خانم بلاس» 
( شرلی مك‌لین ) ۰ « مبهوت » (راکوئل 
ولش) و «دور از جبهه» (پل نیومن ے 
سیلوا کوشینا ) در ۱۹۰۸ این پناه را برای 
تماشا گران جهان تدارك دیده است . 
خارج از این سته‌بندی‌ها » در سال 
آینده میحی آثاری چون « رومئو و 





استیفن‌بوید را در 


بقیه در صفحه ٩۵‏ 


صفحه ۲۱ 





بله» تعحب نکنید۔ مرد هم مثل هر «جنس» قابل معامله دیگر برای خودش بورس دارد و هر چند سال» 
نوع بخصوصی آز آن در بورس قرار میگیرد وآرزشش یکھو بالا میرود و توی سر جنس‌های دیگر میزنك ہل 
و خدا را شکر کنید که در این بازار دست دلالان ‌بورس در کار نیست وگرنه خدا میداند دختر خانمها برای 
ددست آوردن يك (اداماد توی بورس» حه بهای گزافی باید میبرداختند و جه مشقاتی را باید تحمل میکردند! 

کمیته تحقبق زن‌روز برای شناختن ((داماد توی‌بورس» امروز تحقیقاتی کرد و بامرأجعه به بنجاه دختر 
مجدہ تا بيست ساله (امروزی) و تلفیق و ت کیب عقاید و نظرات آنان » کلیه مشخصات جسمی 4 روحی» 


یم 
احتماعی و «حسی» ((داماد توی بورس) را کشف کردو حالا این موجود جالب وتماشائی را بشما خوانندگان 
فی می‌کند. 
و می 
کمیته تحقیق زن‌روز باین اندازه هم اکتفا نکرد» بلکه برای اینکه معباری برای مقابسه «مرد ایده‌آل» 
ی نیم قرن پیش با ((داماد توی‌بورس» امروز بدست‌دهد» با پنجاہ زن ۵۰ تا ۷۰ ساله نیز درباره مشخصات مرد 


مورد علاقه دوره حوانیشان گفتوگو کرد. بدین‌تر تیب جدول دو طرفه «داماد توی بورس» ما بوحود آمد و 

شما با يكنگاه باین حدول به‌آسانی میتوانید: اولا((آقای‌توی بورس» امروزرا بشناسبد وثانیا اورا با ((جنسی» 

5ے ات زشها یگ ۰ که بنجاه سال پیش در بازار زناشوئی رابج بوده مقابسه کنید و الثا پی ببربد که طرز فکر و ذوق و سلیقه زنان 
وارز ی بت مرد جوب و ما در عرض پنجاه سال چه تفیبراتی پذیرفته است. 

سس تسس مت ےش سے سوا خواهش از آتابان ٠‏ ما در اینجا لازم ميدانيم ازهمه آقایان خواهش کنیم که اگر مشخصات خود را با 

مختصات ستون امروز ((داماد توی بورس)) مطابق یافتند بخود غره نشوند و باد در گلو نیندازند » چون 


زن‌سند درنیمفرن پیش ...وامروز همه ميدانيم که امروزها وضع (بورس))ها جقدرمتزلزل است. جائی که ((بورس لیرہ)) شکست بخورد 


نه ((بورس مردا) حه اعتمادی میتوان داشت ؟ 
اف شوھر توی بورس امروزی | ] شوهر توی بورس امروزی_]شوهر توی بورس نیمقرن پیش 
مشخصات ظاهری : 












شوهر نوی دورس نيمقر ن‌ییش 
مشخصات ظاهری 
9و با مهم مود 











نکشد ولی اکر میکشد حتما نوع فرنکی باشد. داشتن 8 نه » چپق و قلیان بهتراست 











بلند 















لاغر شبیه لاورنس‌هاردی و گریگوریبِك مورد توجه نبود : فندك «دوین» با «دان‌هیل» ارزش اورا جلو مردم 
ےش شرف 
هفتا هشتاد نود لے 5 کیک مت الاح 
کس 8 کی و یم نخورد ولی دربسیاری محافل ومجامع نوشیدنمشروب ته » ابدا ! اتر لب به (نجسی» میزد بابد اول‌سرحوض 
ہین بیست وععت لا ښیودو متال سی و پنچ سال حزو آداب شده است ؛ بشزطی که عرق کشمش دوآتشه سرت رای E‏ 2 
خوش قیافه » چشمها ميش و درشت ۰ ابرو ها چشم و ابرو مشک وابرو ببوسته. اصولا زیبائی مورد سرنکشد دوس ا ای اس 
فاصله‌دار . چشمهای آبی یا سبز ایده‌آل است. لت نبود. باند اهل کتاب ومطالمه باشد وحتما صبحها بك روزنامه. E‏ نبود. کسی که کتاب میخواند خل حساب میشد" ‏ 






انگلیسی صبح تهران توی جیب راستش دیده شود! ولی‌رو زنامه‌خواندن مخصوصاً بصدابی بلند قرب و 
- منزلت مرد را می‌افزود. 
CGR E‏ دم سنج ا مجو جود وسربزیر وکمی خجالتی خاصه در 
بتواند اظهار نظر کند. مهمانی‌ها 


بای نی با بدنش وی عرق ندهد. . روزی تکبار همیشه از تنش بوی مرد بمشام میرسید! گاهی لاب . 
شن بگیرد و فش خوشبو سد بسر و رویش می‌باشید. ہے کے یں 

مردی که میرقصیه رسوای خاص و عام میشد اما 

وا کو وش یر ی رو یر برد موسیقی اشکالی نداشت» ولی نه آنکه خود مرد بزند. 

بایستی مرد با کمال متانت می‌نشست و گوش میکرد! _ 


ته. بابد حتما روزی بکبار صورتش را اصلاح کند 
وای» نه! ابدا ! مردی که سبیل دارد عقده روحی‌دارد! 


" ابداء خدا نصیب نکند! 


موهای صاف و براق و کم‌بشت که بجلو با بیکظرف 
و ی تج . مردهای مو بیتلی خوبند ولی بدرد ازدواج 
نمیخورند ! مو خاکستریها بهترند ! 


نم صبیه ۶ ین سی 


کلاه گیس بازهم زیاد عیب ندارد. 


| تمیز و خيك باشد . کت وشلوارش هميشه اتو داشته 
باشد ورنگ کراوات و بوشتش با لباسش بخورد . 

شلوارهای باچه‌گشاد و مدهای دکتر ژیواگوئی شاسته 
«آقای تو بورس» نیست. 


حارج هیتلری و استالینی مل موردسند بود 
اشکالی نداشت 


رنگ مو مطرح نود 










کلاه لبه‌دار خوش فرع نشانه مردی و ثروت بود 






7 در راه رفتن خوش‌زست باشد » زباد خودش را تکان ‏ در موقع حرکت سر بزیر می‌انداخت و سنگین و محکم _ 
ندهد و سرش را بائین نیندازد. قدم برمیداشت و اگر همراه زنش بود حتما سه چهار 
متر جلوتر از همسرش حرکت میکرد۔ 


هميشه آماده لبخندزدن باشد . در برا این آدمهای بزر گد ا در برابر اشخاص مهم و بزرگ خود وا دست بات ہا 
خودرا نبازد. بار فتارمحترمانه جاب نظر دنگرار ن‌را بکند. میگرفت تا آدم مؤدبی محسوب شود . 

درمو قع کا ودن دهانش صدا نکند » لقمه بزرگد با دست غذا میخورد و دهانش جنان صدا میکرد که 
برندارد» غذا را روی میز با لباس خود نر بزد. بعد از دیگران را باشتها مبآورد. درمیان لقمه‌ها آروغهای بلئد 
غذا آروغ فندقی نزند ! و کشیده‌ای میزد و بعداز غذا هم بهمچنین. 


7 مو قعیکه روی صندلی می‌نشیند باهایش را از حم باز روی زمین می‌نشست و جاو بزرگترها هیجوقت بایش 
نکند. گامی‌باهاش اوت تاد و اش لامک یداه را دراز نمیکرد. 


بابد يك ہا دون‌ژوان باشد. . بازنش طی بك حادثه عاشقانه محجوب وسربزیر بود . همسرش را مادر و خواهرها 
و سینمائی آشنا شود. برای نامزدش ولخرجی کند. برایش بیدا میکردند۔ در دوره نامزدی حق دیدن دختر 
ولغ ی‌را با نام کو چك صدا کند باضافه «جور ن» بنامزدش را نداشت و فقط او لو ر و 
آزادی معاشرت بدهد . گشادەرو وبرای بچه‌هاش‌بدر کلمه (اوھو)) یا ((شما)) صدا میکرد. بعداز ازدواج ہے 
حقیقی باشد ‏ زندگی مستقل تشکیل دهد بدر و مادرش زندگی میکرد. در خانه سختگیر و باابهت 
کیک ا بود وهمسرش‌درحضوراو جرات‌صدابلندگردن نداشت! 


سرداری بلند مشکی باشلوار دوبل 
















تحصیلات‌عالی داشته باشدوحتما یكز بان خارجی‌بداند۔ 

گر تیترومنوانی ندارد لااقل آدرس دانشگاههارابداند! 
بول‌دار بودن یکی از شرابط انتامی ات 
وباست بك شرکت خصوصی با لااقل کارمند شرکت 
نفت» سازمان e‏ با زارت" امور خارحه. 

باند بستگانش اکثر دارای مقامهای قابل توحه و 
چشمگیر باشند. 


دردرحه‌اول‌يك‌اتومبیل کورسی» دردرجه‌دوميكاتومبیل 
قرمزدودر ویالااقل يك‌فولکس‌واگن تمیز داشته باشد 












. تحصیل موردتوجه نبود» بلکه ملك ومال اهمبت داشت 
مهم نبود 
فقط بول مهم سب 


بیشتر مردم حجره و رہ و تجارتخانه بازمیکردند و ازنوکری 
دولت زار بودند. 
اعتبار و تشخص بدر و بستگانش در ميان کسبه و 
اهل بازار مهم بود. 


اصلا مورد توجه نبود. آنروزها داشتن خانه شخصی ` 
اهمست داشت. سر 





















صفحه ESE ۲٢‏ شماره‌صدو چهل و هشتم 






































سرخ وشمشیر 


۰ E 


ترجمه 


۹ ٭٭ 


: احمد مرعشی 


خلاصه شماره‌های گذشته: 


فرانه درآستانه سقوط قزار گرفته» 
هر لحظه بپاریس 
تردیکتر میشوند . درقصر روز 
مقدمات کوچ بپاریس قراهم میشود ؛ 
کارولین دختر ماجراجو وهیجدس‌اله 
کنت درآخرین لحظات براغ برادرش 
فیلیپ که از جبهه کریختہ ودر 

قصر مخفی شدہ میر ود. 

درتمازخانه قصر 


ارتئهای متحدین 


امس و ء 


باپدرش 

ارتش ناپائون بود ودر 

دوش بدوش پناپارت ششیرزدہ روبرو 
د. کنٹ محل مك دفینه طلا راباو 

نشان میدهد » جواهرات مادرش‌راباو 

میسپارد ووصیت میکند وقتی صرد 

اورا در پرچم جنگ مازنگو ببیچندو 

بخارك بپارند . کارولین باتناقش 

درآ تجا بانامزدشآلبرد 


هيروت . 


۲٤ صفحہ‎ 


سر بر رمیگرداندقصر 


را وقتی کارولین 
را طعبه حریق می‌بسیند . به یاد 
فیلیپ میافتد . قسد با ز کت میکند 
اما پدرش مائع میشود. کنت به تنهائی 

برای نجات پسرش بقصر برمیگردد و 
بزحمت اورا از آغوش حریق چات 


میدهد. بعد کارولین باردو گاه ناپلئون 





جا روزی مورد تعقیب قراقان 
قرار میگیرد وراحب ناشناسی او را 
نجات میدهد و کارولین‌همراء‌برادرش 
بپاریی میاید وپلیی را در تعقیب 
پدرش مي‌بیند: ازا نجا برای‌دیدن‌پدرش 
به‌فو نتن‌بلو میرود ونیمه‌شب تاپاشون 
اتاق خوابش میرود. اینك بقیه‌ماجرا : 





در کالسکه کارولین روبروی‌پدرش 
قرار داشت . امپراطور توسط آجودانش 
برای آنان پیغام سفر بخیر فرستاده بود 
آجودان مخصوص به کنت گفت : 

۔امپراتور خیای میل داشتند خخصا 
درمراسم بدرقه شرکت کنند .اما چود 
سواره از قصر خارج. شده‌اند مرا عامور 
کردند از جانب ایثان‌سغر خوشی برایتان 
آرزو کم . 

کارولین در دل گفت ‏ : 

يقبن دارم از فصر خارج نشده.بس 
چرا نیامد ؟ آبا از لحفله وداع ترسیداً 
با خجالت کشید. مکنست بدرم فهمیده 
باشد . 

وقنی برده بنجره کالسکه را کنارزد. 
سیمون را در حال سوار شدن و نگھبانان 
را در حال با زکردن در طلالی قصر دید. 
دیری پائید که اسبها جنبیدند و کالسکه 
براه افتاذ . کالسکه آهسته آهسته‌ازحیاط 
قصر ببرون رفت و وارد جاده پر درخت 
شد . ب رکه‌ای که کارولین دیروز کنارش 
استاده بود مت راست قرار داشت 

پیش خود زمزمه میکرد : 

س دیروز » چرا بنظرم بین این‌دیروز 
تاامروز باندازه ياك اہدیت فاصلسه وجود 
دارد ؟ اصلا از وقتی قصر روزاہو 
خانه بدری‌ام را ترك کردیم عمر زمان 
اینقدر کوتاه شده وروزها روبحال فرار 
گذشته‌اند ؟ 

نین حرق قصر > فرار شبانفه ۰ 
ارد و گاه سن دیزیه » جدآلبرت »ایام ہی 
حادله صومعه و سپس حمله قراقان بآ نجارا 
بیاد آورد ... همه وهمه اینها در دوردست 
خاطرات ذهنی او قرار داشتند . آنقدردور 


۳ 


کالسکه توقف کرد . این توقف بی.دلسل 
کارولین رابخود آورد . همان لحظه سرو 
کله سواری مقابل بنجره کالسکه بیدا شد. 
سوار سرخم کرد و گفت : 

ب لی ۰ پیک ازفو نت باق می 
چیزی جا گذاشته بودید برابتان آورده‌ام. 

بسته کوچك و لاك ومهر شده‌ای را 
تحویل کس داد »ءادای احترام کرد 
سراسیش را بر گرداند و بتاخت دورشد. 

سیمون باز غلاق را باگرده اسبان‌آشنا 
کرد و کالسکه دوباره براه افتاد. کارولین 
لحظه‌ای بسته رابابلاتکلیفشی در دست 
نگهداشت ولی بعد لفاف دورش را پاره 
کرد . بسته محتوی دفترچه‌ای ستعسل 
و رنگ ورو رفته بود که جلدی کتانی 
وسبز رنگ داشت واز صفحه اول تاآخرش 
سياه از نوشته بود. 

از لای دفترچه کاغذی ببرون افتاد. 
روی کاغذ باخطی درهم کهاز بی صبری 
و عجله نوبسنده حکابت میکرد نوشته شده 
بود : 

« لابلای صفحات ان دفتر چه قب 
ناپلئون گنام بخاطر آن زی می تید 
که او را در روباهایش میپروراند و ارزو 
داشت بخاطرش زنده‌بماند یا بمپرد. ازاین 
پس در زندگی من لحظه‌ای نخواهد آم که 
بشما تعلق نداشته‌باشد ... » 

کاغذدردست کارولین میلرزید.وقتی 
سربلند کرد لبخندی پر لب های پدرش 
دید . 





کارولین دررخت کن » جلو آثینه 
نه پهلو ابستاده‌بود. میولروی»عروفترین 
خیاط پاربس مثغول پرو کردن پیراهنی 


دست که نیم آن میرفت بفراموشی سپرده 
شو ند . 

کالسکه خیابان درختی را پشت سر 
گذاشت و بداخل جنگل پیچید .کارولین 
نگاهش را به پدرش دوخت . سایه انتظاری 
روی‌چهرهآفتاب سوخته » چشمهای بگودی 
نشته و وهای سنیدش افتاده ود.دختر اد 
در دل گفت : 

س راستی من از پدرم چه میدائم 
همینقدر میدانم که یکی از ژنرال های 
معروف فر انسه است . هسنتقدر میدانموفتی 
از جنگ ءضر بر گشت تبی بومی با خودش 
نوقات آورد . همینقدر میدانم از ارتش 
کناره گیری کرد وبه قصر روزامبوی‌دور 
افتانه ایرد . هبینقدر ميدانم به پول 
واملاکش بیش از سلامتش توجه داشت 
همینقدر عيدانم هر سال بکه وتنها بهبپانه 
معالجه چندین سفر براغ آنهای معدنی 
میرفت. همینقدر میدانم هیچوفت بعانمی 
گنت کجاها مبرفت و هیچوقت از آنجاها 
برای ما تعریفی نمیکرد . 

وباز اندیشید 

۔ساگر اشتباه نکرده باشم او هه 
جا میرفت جر سراع آبھای ععدنی . این 
تذر موجه رابرای قانع کردن مامیآو 

بی اختبار حدسی در دلش جوانه زد. 
بیاد اتاق رخت کن خانه‌شان در بارس و 
بیاد رفتار عجیب سیمون اقتاد . از خودث 





پرسید : 

نپ پدرم جیل تولامار ء باآن 
راهب ناشناس را میشاسد ؟ آیا در بارین 
بر ایانجام‌نقنه‌اش روی كىك او هم‌حاب 
میکند ؟ 

غرق دراین افکار بود که اگهان 


از ابربشم پولك دوزی شده براندام‌او بود. 
سیولروی ء نواری از تور طلائی رنگ 
محصول کارخانه (لزور )برداشت و دور 
دکولته پیر اهن سنجاق کرد . آنگاه‌نکقدم 
عقب نشست وباچپ وراست بردن سر به 
ورانداز کردن شاهکارش پرداخت . 
کارو لین مثل مانکن‌ها مقابل آئینه 
چرخی زد و گنت : 
سے ه» مسیو لزوی » تور رابردار بد. 
پبراهن را از جلوه میاندازد 
خیاط با کمالادب و باظرافت مخصوص 
فرانوی گفت : 
سے آچازه بدهید نظرتان را فبول 
تکنم . تور بیجاره تقصیری ندارد کنتس. 
این زیبائی خیره کننده شما است که تور 
را از جلوه انداخته‌است ! 
آنگاه پیش رفت ؛ با چند ح رکت 
ماهر انه دست سنجاق‌هارا! کند وتسور را 
برداشت . کارو لسن به ندیمه‌اش اشار هکرد 
و گفت : 
ے ملین ؛ جواهر اتم رابده . 
ملین ؛ باییر دختر رنگ بر بده‌ای 
که روپوش مشکی پوشیلم بود » در جبه 
جواهرات را بالازد . کارولین عدتی به 
جواهراتی . که به عروسی مادرش تلق 
داشت » و بدرش هنگام فرار از قر 
روزامبو بەاو بخشیده‌بود خیره ماند و ییاد 
آورد که پدرش گفته بود: تودر پاریس 
فرصتهای زیادی خواهی داشت › تا ابنهارا 
زیب بیکرت کتی ... حالااودربارس‌بود. 
سینه ریز را برداشت‌ویگردن بست.مسیو 
لروی که پشت سرش ایستاده بود و با 
تخین تمائایش میکرد اگهان ذوقزده 
گنت : 





شماره‌صدو چهل و هشتم 


ے بیدا کردم » کنتس . 

بعد جلو رفت › مقابل کارو لینزانو 
زد. در حالیکه زیر پستان چپ رانشان 
میداد قات : 

ساگر یکی دو سنجاق سینه ء مثلاآن 
پروش بش رنگ »> باان ستاره آبتی 
رنگ را اینجا بزنید و دور دامن را هم 
برلیان دوزی کنیم مع رکه میشود! 

ميو لروی دفترچه‌اش را برداشت» 
الهامی را که گرفته بود برای اینکه‌بادش 
نرود ترسیم کرد › بعد افزود : 

- یاریس از شما سخن خواهد گفت.. 
پاریس در برابرتان بزانو در خواهد آمد 
کسی عق 
کارولین که از ذوقزدگی او 
خنده‌اش گرفته بود گفت : 

میولروی ۰ شما يك هنر مندید 
ولی اگر بیراهن را تا امشب تمام کنید 
حاضرم ند امضاء کنم که جاد و گر 
هتید . 

خیاط تعظیم غرالی بجای آورد 
و گقت : 

- کنتس : بخاطر زیبالی شماکیست 
که هبه کاره نشود ٩‏ 

کارولین به ملین اشاره کرد . او 
پاراوانی راپیش کشید . پاراوانر و کشی 
از گوبلن قیمتی داشت و روی گوبلن و 
در زمینه‌ای زرشکی تصویر زنی با يك 
شاخ که سمبل یکی از افانه‌های کهن 
فرانے است خامه‌دوزی شده‌بود . کارو لین 
پشثت پاراوان بااحتیاط جامه پولك‌دوزی 
شده را از تن درآورد و پیراهن ژرژتی 
برنگ فیروزه پوشید . همان لحظهن و کری 
در آنتانه در ظاهر شن و خبر داد : 


های غرق در گل قرار داشت 

وسط سرسرا سیمون پیش دویبد و 
بالحن گرفته و اوقاتی تلخ گفت : 

۔۔ خانه مثل برف تمیز است . بهتر 
است خودتان بکبار دیگر سر کشی کنید . 

سیون از آن تناتری که داشت بازی 


مثد یح سردر نمی آورد . کارو لین که 
اورا ناراحت دید سر بگوشش نزدبك 


کرد و آهسته گفت : 
آدم همیثه از راه راست سمقصد 
نمیرسد . این را که کو بابد بهتر بداني ۰ 
سیمون سر بزبر انداخت و سینی 
نقره محتوی کارتهای قبول دعوت را 
جلو اوگرفت . کارولین سر اولسین 
پاک را تقریبا باعجله پاره کرد . وقتی 
نگاهش به کارت درون باکت افتاد تسم 





شمارهصدو چهل و هشتم 


ے کنتس مطرب‌ها آمده‌اند . 

- همین حالا مي‌آیم . 

سپس آنقدر ان‌با و آن پا کرد تا 
ملین سگك‌های ریز پشت پیراهنش را 
انداخت . کارولین خیلی دلهره داشت ء 
مهمانان برای شب دعوت شده بودند » 
درحالیکه هنوز یکدنیا کار باقی مانده 
بود . 


از پلدھا پائین دوید . مجسه‌ها و 


تصاوبر نفیس اپللون که زینت‌بخش 
سرسرا بودند اماعتی قبل به تاریکترین 
قمت زیرزمین تبعید شده بودند.مطرب‌ها 
که مطابق رسم روز ھمچون فرثتگان 
بخودشان بال چسائدم بودند کنج سالن 
باط: خودشان را پهن کرده بودند و روی 
تعام سکوهای مرمر قهوه‌ای رنگ گلدان 





پیروزی برلبانش درخشید , کارت سفید 
رنگ را زیر نگاه سیمون گرفت . روی 
کارت خوانده میشد: تالیران 

کارو لین آه آسوده خاطرانه‌ا ی کشید. 
ظاہرا نقثه پدرش گرفته بود و حتی 
تالیر‌ان وزیر خارجه مقتدر فرانسه باور 
رہہ رولت ات 6 ہا کون ووت 
کرده و خودش را تحت حمایت سفیسر 
اطر بش قرار داده است . "کارو لین‌ز یر لب 
گفت : 


- پس تالیران می‌آید . یس مردی 
که همه سر نخ‌ها دستش است قصد داردمارا 
برافراز کند. کارها دارد بدلخواه پیش 
میرود . 

آنگاه بدون سر کشی به جاهای‌دبگر 
شتایزده به سالن بعنی آنجائیکه مطرب‌ها 
منتظرش بودند تا برنامه‌شان را از نظرش 
بگذرانند رفت ... 
۴د ۴د 

رئیس تشریفات چماق سرنقره‌اش را 
دوبار بزمین کوفت و باصدای رسای 


ب عالیجناب تالیران ۰ و س رکار 
علی‌دوشی (دودنیو) تثریضفرما میشوند. 

خان‌ها به احترام زانو زدندو آقابان 
بحال تعظیم ایستادند . تالیران درحالیکه 
پایش را بدنبالش میکشید از پله‌های‌سرسرا 
بالا رفت . کتی بلند از مخمل طوسی‌رنگ 
پوشیده و کلاهگیس یکه دنباله‌اش نا سر 
شانەھایش فروربخته بود بر داشت . 
دوشس دودنیو در جامه مشکی زربغت بخه 
بسته » با قیافه‌ای جدی اما رنگ پریده 
کنارش قدم برمیداشت . کارولین که 
باتفاق پدرش بمنظور خوشام دگوئی به 





٦ ۰ 


عھماان روی اولین پله ایستادہ بود ء 
گوشه دامنش را گرفت و زانو زد.تالیران 
دستش را گرفت ؛ درحالیکه بلندش میکرد 
به کنت گفت : 

- آکنت من از شما گله دارم. گله 
ازاین بابت که دختری به این زیبائی را 
تا کنون از چشم ما مخقی کرده بودید . 
و بعد خطاب به کارولین افزود : 

ے امیدوارم » بشت‌میز غذا مسا 
کنارم بنشینید . آخر میل دارم از دست 
اول ۰ تعریفی را بشنوم که همه پاریں 
درباره‌اش صحبت میکنند . میل دارم از 
دهان خود دما بشنوم باچه جرلتی لباس 
قزاقی پوشیدید و دوش بدوش سربازان 
متحدن وارد پاریس شدید ... شما باید 
همه را بتفصیل برایم تعریف کنید . 

کارولین یکبار دیگر زانو زد و در 
عین حال تبسمی بین او و مقتدر ترین‌مرد 
فرانه ردوبدل گردید . 

کنت هبراه تالیران ودوشی‌دودنیو 
پ‌الن رفت . کارولین با اثاره‌ستخدمی 
را که مشروب میگرداند پیش خواند ": 
یك گیلاس شامپانی از توی سینی برداشت 
و بەکنج گالری مجاور تکیه داد . برای 
بخود آمدن و دوباره قوت گرفتن لحنله ای 
چشمهایش را بهم گذاشت 

حال تهوع داشت : دای موز باك » 
همهمه مدعوین . قیافه‌های تازه » توالت 
های غلیظ ؛ بوی عطرهای تند و گرانقیمت: 
عطر ملام گل شییوری‌های سفید . بوی 
شیرینی‌ها ء مشروبات و میوه‌ها ء همه و 
هبه مزاحمش بودند ؛ مانع میشدندبتواند 
براحت نض تازه کند . بدون حخور 
ذهن و باچشمی "که سیاهی میرفت ؛ به 


از دیوار جدا شد ء بدون آنکه‌جلب 
توجه کند به آن عده نزديك شد . ضمن 
جلورفتن نگاهش را از مرد بلندبالا 
برنمیگرفت . مرد نیمرخی زیبا داشت . 
خطوط چهره‌اش بنصوی عجیب باهم 
تناسب وهم آهنگ بودند وبی‌شباهت‌به‌یکی 
از الهه‌های کوه المپ نبود . کارولین 
بمحض اینکه نیمرخ او را دید موز 

قلبش میزد . دردل گفت : 

ی این همانی است ۳ جشمم 
همه‌جا بدنبالش میگردد ... همان ناشناس 
مرموز .... جیل دولاماری شجاع ودلاور؟ 

درست درهمین لحفه مرد باندقامت 
بی‌اختیار سرب رگرداند » تا چشمش به 
کارولین افتاد انیه‌ای خیره ماند و آنگاه 
سر خم کرد و گفت : 

- تعنليم به‌آفر ب دگاری که شما را 
آفرید و تحین برشما با زیاترین زنی 
که درعرم دنده‌ام. 

قدمی‌بسوی کارولین برداشت و با 
صدای بسیار خوش آهنگی افز ود؛ 

ب‌ کنتی » زیبائی شما مرهمی است 
برجراحات قلب حادئه‌جویم . 

کارولین بئوخی جو ابداد: 

سے و این مابه نهابت تاسف‌است. 

ند تفاس این ہک درا را 
ناشنیده گرفت وادامه‌داد : 

سے و چه پرستیسسدنی و فریباست 
چشمھایتان . دراین چشمها می بینم هنوز 
درباریی قلبی هنت که جیل‌دولامار 
جادوش نکرده‌است ! 

چھار صاحبمنص ب که کناری ابستاده 
بودند خندبدند اما طنین خنده‌شان 
استهز ) آمیز بود. 


گله پرجنب وجوش و رنگارنگ 
مینگریست و فکرها میکرد ۔ 
لحظه‌ای چنان بنظرش رسید که در 
لڑی نشته بود و داشت تناتری را تماشا 
میکرد. متاسغانه آن‌چه میدید حقیقت 
محض نود . حقیقتی خطر نالك . .. ناگهان 
شنید کی در کنارش زمزمه کرد ۲ 
وقتی به رونا فرو میروید از 
چشمهایتان تلالونى آبی‌رنگ ساطع 
میشود ... من ... من این چشم‌ها راونت 
دارم . 
کارولین با تعجب سربلند کرد . 
مردی موبور کتارش ایستاده بود . مرد 
در برابرش تعظیم کرد و بعنوان معسرفی 
خودش اسم بالابلندی راکه کارولین‌همان 
لحنله فراموش کرد بزبان آورد . اما 
کارو لین بی اعتناء به او .زود سرب ر گرداند 
و بنقطه دیگری چشم دوخت . دردبدرسش 
چهار صاحبمنصب خوش‌اندام ء دور مردی 
دلندقامت و رشید حلقه زده بودند . قیافه 
مرد ناشناس را نمشد دید زیرا پشت به 
میزان زیبایش داشت ؛ با وجود این 
کارولین در دل از خودش میپرسید : 
ے خدابا ؛ این مرد را "کجادیده‌ام؟ 
خدایا مرد چقدر بنظرم آشنا است ؟ 
ی ضمن صحبت یکقدم عقب ب 
من ہے کے یی ان 
کشیدن گرفت . هم صحبتھایش قهقهه سر 
دادند ۔ کارولین که از فرط هبجان 
عبلر ری رما رد 
- این ژست ماهرانه را فقط یکنفر 
میتواند داشته باشد ... فقط یکنقر ات 
که میتواند با این چابکی و ظرافت‌شهشیر 
از غلاف بکشد و او جیل‌دولامارست , 





بشنیدن اسم جیل‌دولامار لرزشی بر 
اندام کارولین افتاد. بخودش گفت: 
- با چه جرئتی این اسم را بزبان 
می‌آورد ؟ آیا سربسر دیگران میگذارد ٩‏ 
پااینکه درعین راستگولی آنان را خام 
میکند ؟ 
مرد ناشناس جلوتر آمد و گفت : 
کنتس » خیلی متعجب خدید ٩‏ 
مگر اسم این شیطان نامرئی را تاکنون 
نشنیده بودید ؟ 
نگاههاینان بھی تلاقی کرد و بروی 
هم لبخند زدند . کارولین با احتباط 
تکرا رکرد: 
جیل‌دولامار 
را بخاطر نمی‌آورم. 
- یناه برخدا ء شما اورا نمیشناسید؟ 
هیچگاه آرزوی پر کردن آغوشش را در 
دل پیرورانده‌اید ؟ دارید مرا امیدوار 
مي‌کنید کلنتس. دارید مرا برای تخیر 
كردن ياك قاب جدید و مغرور تحريك 
بعد دست کارولین‌را گرفت» بانهایټ 
ظرافت واحترام خم شد » بوەای برآن 
گذاشت. کارولین گفت: 
ے اندكاندك دار بدمرانسیت بخودتان 
کنجکاو میکنید. 
تنها شما کنجکاو یستید . پاریں 
کنجکاو است. 
و بعد درحالیکه یکی ازصاحبمنصبان 
را نٹانمیدادگفت: 
ہے ببینید چه میگویم کنتس . اگر 
این مرد را به دم تیغ من بدهیدهدیه‌ای 
قیعتی تقدیمتان میکنم. 


ہقيه در صفحه وه 


 ...‏ نه . چنین‌اسمی 











دوام زناشونی و 
های امروزی سشتر + نیت 
با دبروزی ؟ 

آیا در بك همزیستی ۰ 
ساله‌مبتوان و فادارماند؟ 





ازدواج ۲۰سا 


قبلا حد متوسط دوام يك 


بود در حالیکه امروز به دوبرابر یعنی به 









۰ سال رسیده است . از طرف دیگز این 
نکته هم که حد متوسط سن ازدواج › 
سال انا عمر دروغگو کوتاه است تشکیل داده بود خیلی خوش سلیقه شرط ناگوار 
ما امروزیھا زودتر ودر نوجوانی سے فان کی عده‌ای از دانششدان اطریشی » یم کی دس | چند. روز پیش‌درلندن‌آقای (آلبرت 
ازدواج ج میکنیم وج بەنستسابق ا 1 هلندی وامریکائی که سالھا روی اد شی غاب توانىت سیق روین) میلیوثر مشهور انگلیسی عمرش 
بیختر دوام می‌آورد . ما مروزی‌ها بیشتر دروغگوئی واثراتش مطالعه میکردند عومان رباید . ٭گیزلاء که را بشما بخشید رتمام میلیون هایش‌را 
ز دیر روزی‌ها 5 عمر میکنیم و لم میمانیم. وقبول صوولیت نداشتند بالاخره نتیجه سطالعاتشان را افشاء برسہ مرد ریاست داشت هنکام سرقت برای تھا دخترش (والر) باق ی گذاشت 
جا بیائیم ومتصفانه قضاوت کنیم ہے آیا ار 2 پوطا کو رائ اروبافی آبت کردند وصریحا اعلام داشتند : لباس مردانه میپوشید » ماسك‌بصورت منتها آقای «روین» دروصیت‌امه‌اش 
يك مرد و يك زن میتوانند مدت ئیم‌قرن توجه کنیم : - دروغ عمر را کوتاه میکند . نوشته : «والرۍ تھا وارث من ات 


خوشبخت بائند ؟ آیا زن و خوهر درطول 
این مدت طولانی میتوانند همدیگر عشق 
بورزند ووفادار بماند ؟ ابنت مئله مهم 
خاتوادگی درعصرما . وی میخو اهیم 
درموردش بحث کنیم : 

همین چند وقت پیش دریکی از 
دوره‌های دوستانه‌ای 7 
ماجرائی بمیان آمد که قبل‌ازجنگ اول 
جهانی اتفاق افتاده بود . ظاهرا بزر گت 
خانواده‌ای مرده‌بود وپنج پر از خودش 
بیاد گار گذاشته بود. اما این پرها هنگام 
» بخاطر يك مدال نقره که 


اما تا قبل از ۵۰ سالگی حسق دست 
زدن به یکشاهی ازاین ارئیه راندارد» 
زرا زا تا قبل از بنجاه 
سالگی عقل درستی ندارند وقدربول 
رامیدانند ودختر منهم ازاین قاعنه 
مستثنی نیست.» 

بدنیست بدانید والری‌بیچاره‌عجالتا 
٦‏ سالەاست وتاچار باید ۲4 نال‌دیگر 
صبر کند . 


دو ابرانی بیتل 

(انوش‌سامی) ۳۱ ساله و (تیمور 
سامی) ۲۷ ساله دوجوان پولدارایرانی 
هستند که اخیرا درمونیخ بك کاباره 
بیتلی بنام (بلو آپ) افتتاح کرده‌اند . 


ے تعداد پسران ۲۰ ساله‌ا یکه فعا 
ازدواج میکنند ده‌برابر تعداد پسران بیست 
ساله‌ای است که درسال ۵۱۰ زن میگرفتند. 


- مداد پران :۲ ساله‌ای که در 


بموجب این گزارش علمي زنان ۴۱ 
درصد بیشتر از مردان دروغ میگویند 
ودروغگولی داعث میشود که از ععر 
انسان دروغگو سه سال کم شود. :۱۰۱ 
وقتی کسی دروغ میگوید قلبش تندتر 
میتید » فشار خونش بالا میرود و کار 
عادی کید » ریەھاء کلیه‌ها و لوزالمعده 
دچار اختلال میگردد . این عوارض 
بدان ہپ اس تکه دروغگو بیم دارد 
دروغش فاش شود 

پروشور «پبیداست» امریک‌انی 
اظهارداشته : 
| - همه ما مردم دروخ‌میگوئيم‌منتها 


دورەعا زن میگیرند دوبرابر تعداد پسران 


٤‏ ساله زن گرفته در سال ۱۹۹۰ میباشد, 

از میان زنانی که شوهر میکنند 

سن يك سومشان پائین‌تر از ۲۱ سال است. 

-_ از میان زنانی که شوهر میکنند 

سن سه چهارمنان از ۲۵ سال تجاوز 
قمیکند . 

از طرف دیگر شائس زن برای بیدا 

کردن شوهر نیز بالا رفته است » زیرا 

تلفاتی که جنگهای اول ودوم جهانی بر 

























ازدواج پدرشان به آنها اعطاء 
ختالاف پیدا کردند واین‌اختلاف 







و دروغ گفتنمان شدت وضعف دارد. هر بمعلی , 
ن پیب کریں که: کاو بد ماف کے وا ہیں وقلا | ری دی ور عق یں زی بقرار نوشته مطوعات آلمان (بلوآپ) 
راد وار راغا کید ماه چون سرک و اف مو تا 5۷۰۰۰ درو بزرگ و کوجك بیتلی‌ترین پاطوق جوانان اروپاست و 





ال ۰ دخ ای ١‏ دل 5 ہ ۰ 7 ۳ 
درسال ۱۹۹۰ هر دختر برای بیدا کرد متجاوز از پنج میلیون تومان خرچ 





پر بزرگی هرخانواده وارث افتخارات‌آن از : دکتر گابریل اشترگر میگوید . بچه‌ها دروغگوئی‌را از هشت 


خوهر فقط ر٦٦‏ ثانی داشت » درحالیکه 














e ۶‏ تز ئینات ان آن خده‌است . ابو 
ا يشود کے رای‌داد گاه‌مدال جامعه شناس آلمان در دوره ما این شانس تا بمیزان 8۱درصد سالگی ببعد باد میگیرند ۰ ذروغهانی داد بہت پادر ایرانی کن ہیں ENE:‏ 
که ھ2 نقر‌ای بزد بین ورویش تقش مت یت شهو که قبل از هشت سالگی میگوینددروغ گیزلا تا کنون به ۱6 باتك دستبرد بکار پرسروصدای دیگری زدند» یعنی 
امبر ویلهام و ملکه آگوستارا دا ۱ 2 کس نیست بلکه تجسم فانتری‌مابانه‌ای است ژده وجمع کل سرقتهایش ازمیلیو نها بروزنمه‌ها آگھی دادند حاضر ند" 
تا آنر بخط: وامتتای امهراطورر تبریك FT‏ ا ا یں : کا آنان او «راستگونی»: داراد: . تومان متجاوز است . وقتی پلیس در شب ”یمن از ۱۳۰۰ دختر و اك 
وتاهی گفته شده بود به پر بزرگگ تعلق ۲ ۱ : : 5 مد رت بعگا توت ت ٤ : pi‏ 
ی میکنند و تی است عادت بردرآمدترر هنرییشگان ) ا زب اتی و 7 پول وتنها در «بلوآپ» مجانی 
ن ترت ختم : ند خود بچه‌ها دارای بچه ال نی شد بیش از ده قبضه اسلحه » ۷۰۰ عند برای کنند: » حب کرو ابتد؟ 
شظوره از بیان عکایت وان عم 1 Aap BC‏ گذشته فشتگت. وانوهی از ماسکها ۰" کلف : به کزینمس اب 
: نت ا و ییوت ۰ ۰ اند وج ۳ ربزر کف پدر موا سومی از ۰ - أ ای مخصوص کریمی واخته 
این بود که بر حدود پنجاه شستمال رگ شددانہ اداره مالیات (لوس آنجلس) در گیسها » وسائل گریم » وشاره های شد وسپس ۱۳۰۰ دختر وبسردوردرخت 
وی و بسن ہی ےوہ او دی میں و ھا ما تا امریکا آسامی_بردر آمدترین‌هتر بیشگان قلایی اتومییل پیدا کرد کاج با موزيك بیتلی برقص وپایکویی 
رای ری اس مس ۰ ازدواج ٍ بے میکنید چرا مت وستارگان سا لگذشته یا 4۹۷وراانتشار پر داختند . 
نقره‌ایشان را بکیرند بقدری کی آمارها در باره طلاق چه میگویند؟ . اذه است . انها عبارتند از : 
که شخص امپراطور برایشان‌مدال تبريك جواب میتھے : 3 ین هار برده‌داری در (پرو) 


میفرستاد. وا کنون این سال پیش میآید۔ آیا جولی آندروز - لی ماروین ے 





_ببوجب آمارهای بینالمللی كة 

















3 ہیں کو ہی ره (آلفردو)ی شش‌ساله دو کلانتری 
ود هن وضع وتان متوال آنتت ؟ بای ۰۰ موسه گالوپ چندی پیش انتثار دادءيك یت جس و توب مرده‌شوی تعطیلی ندارد گفت : 
رك وراست وساف و پوست‌کنده جواب منحنی کلی طلاق پدست آعد . یعنی ععلوم جان وان e‏ اا برتود زر جج سے دمن دیگرنمیخواهم : مرخانه‌یبه‌ها 
بدهم ‏ خوشبختانه نه . امروز » شهرداران شد از هر ۱۰۰ فقره ازدواج ۳۰فقره‌اش ا ۳ ۳ تا هفته گذشته آقای (امپر توتاویری) زند گی کنم. من‌پدرومادرم رامیخواهم» 
وپا ازاین گله دارند که بیشتر وقتشان e‏ : مرگ زن ۰ فقره‌اش بدلیل 9 ۳ ۲ ۳ سال مرده‌شوی 4٩‏ ساله شهری کوچك در همین جمله باعث شد پلیس کثور 
ف تبریك گفتن به زن وشوهرهائی میشوه : ۰ قیماندہ بدلی! در امد جو ندروز در مه نابل ایتالیاہندستور مقامات‌مر بوطه و ات وم ۹ 
صرف تبر ن به زن وشوهرهائی میشو مرگ شوهر و ٥١‏ فقره باقیمائدم بدلیسل کک ER‏ حو پل‌ایتا لیا بدستور ت‌سر بو (هرو) هراز وحشتناکی پی‌ببزده زبرا 
که جشن عرومی طلاني ء یا الباسس ۰۰ ۰۰ صدور حکم طلاق په نابودی می اتجاملہ لت اہ ۵4 میلیون ومر از کاربر کنار شد. عات برکناری طی تحقیقات بسی فهمید سردی 
(پنجاهمین یا هفتادوپتجمین نالگرد بطوری که ملاحظه میکنیم ٩۰‏ درسدطلاقها بود وبادر آهدن اسم سیدنی بواقیه بین «اومبرتو» آن بود که روی تابلوی آلفردو وبیست دختربجه وپسر بچه 
عروسی) شان را برگذاز میکنند و بهمین طبیعت است و فقط ۱۰ درصد برد ر آمد های هولبوود » برای اولین نوشته بود : وا ات 1ور مد وہ کنا ایب که 
دلیل فرصت نمی کنند بکارهای دیگر خود به‌عللاجتماعی واختلاف ن وغوهزها, بار در تاریخ سینما سیاه‌پوستی درردف _ بعلت فوت زنم امروز غالخاته ۰ تومان به خانواده های پو لدار 
ریت حقیقت. هم جل. این نیت . در اب اه CE‏ همزیستی دەتن از برد ر آمدترین هنر پیشگان سال تمطیل است . فروخته است . 
دوره ما . جثن طلا والماس:پقدری زیاد ‏ زن مرده که بچهای نی‌مادر را دوزوبر . میفدند زن و خوهرهای امروزی چتدر است. قرا رگرفت . وسیی الو دا. به ‏ درضالغانه حقیت وحفتا کتراينکه پلیسمتوجه 
است که جادارد از نقره‌اش اسلا سحبتی خود میدید وبخاطر آلها هم" که شده بوذ ی که زنی‌رئیس گانگسترهای اروبا آویخته بود . شد چون درپرو حقوق کلفت ون وکر 
یمیان نياوريم . چنین وضعی در هیچ مجبور میشد تجدید فراش کند . واندله «اوبرنو» میگوید: خیلی گران‌است مردم بچه‌های دهاتی 
دوره وزمانه‌ای سابقه نداشته است . چنین اندك شرادط زمانی طوری شده بود که روز عفده سامبر یعتی چند روز - زنم که بسافرت رفته بود درشهر را . بترند وازآنان بسورت برده کار 
وضعی حتی در دوره وزمانه خود ما نیز زنان براثر بیماری ناشی اززایمان میمردند» بک ریمس ماندهم‌زن‌جوانی‌درهامیور گه دیگر مرد » من مجبور بودم برای میگیر . ظاهرا مردم دهات بصلت 
تارگی دارد ۰۰ _ هردان مرتب تجدید فراش میکردند و ستگیر شد که سالها مایه وعشت لیے وتدفین اوبروم : فقر زیاد اطفالشان را باکمال رضایت 
قبل از آنکه دکتر «رمل‌وایز» بعلور متوسط وبقول معروف هر هرد سرچهار بانکهای آلمان بود . بعد ازستگیری اما ظاحرا مقامات شهر معنش‌دند : میفر وشن وبحدص قریب بیقین‌هرسال 
۱۸۱۸۰۱۸۵ پزشاك بیماریهای زنان پنج‌تا زد را هی ورد - تاد ود مرو هب( (کیزلاورار) روزنامه های آلمان مردم‌شو مر خسی ندارد. زیر ا وج خی متجاوز از ۲۸۰۰ بچه بقر وش هیر سد. 
دراواسط قرن گذشته علت مرگ ومیر در هم عمر زیادی نداشتند . از اوبمنو ان (رئیی گانگتر های‌زن) اسم مردم ر اکه نمیشود روی‌زمین‌بلاتکلیف دختر بچه‌ها مشتری بیشتری دارند و 
بتر زابمان را کشف کند ؛ تعداد زنانی اگر نگاهی دقیق به گذشتاهابيفکنيم توب بردند ۰ «گیزلا» که يك باند دزدی گذاشت . قیمتثان هم گرانتر است ٠‏ 


که سر زا میرفتند بیشمار بود . طبعا خوهر نتیجه میگیریم که اجدادمان جوانمرگ عمر زن ۷۲ سال وه ماه است ؛ درحالیکه 


EEE] ۳٩ صفحه‎ 


صفحه ۲۷ 














74۸ 
در مضمون‌بردازی 
شعری » رقت زنانه‌ای 

دارد 


زچه جوهر آفریدی دل داغدارمارا؟ 
که هزارلاله بوشدب ی از این مز ارمارا 
تن ما چرا بوزی که خود این 
گناہ کردی 

تو که بوسە گاه کردی لبپزشر ارمارا 
چه کنم جز اینکه گویم بنگربه 
لعاف بنگر 

دل گرموز مارا » رخ شرمارمارا 
زسرشك › نم فشاندم به‌بنفشه‌زار 
دوری 

که زو ته‌ها بچینی کل اتتظار مارا 
چونسیمآشتانی ز کدام سو وزیدی 
تو که بیقرا رکردی همه لاله‌زارمارا 
هنم آت شکسته سازی که توام 
نمی نوا زی 

که فغا ن کلم زدست یکه گسته‌تارمارا 
زکویر جان «سیمین» نه گل ونه 
سبزه روید 

دل رنگ‌وبو پسندت چه کندبهار 
مارا ٩‏ 


«سیمین نهیهانی» در ۱۳۰ متو لد 
خده » خانواده او - از جملغمادرشت 
همه دوستار شعرند و به تفنن ٹثمر 
می‌گویند » اما دراین ميان ٠‏ تنها 
«سیمین» انت که پا از حد تفنن و 
تقلید شمری فراتر گذاشته ابت . 

وسیمین شاعری نوسرا تیت . 
اگرچه دراین زمینه طبعی آزموده است 
ودر کتابهای «جای پا» «چلچراغ» 
و«مرمر» آثاری از او هت که‌گرایش 
به شمر نو را نثان می‌دهد » اما 
عیب اشعار «نو» این شاعر - مانند 
بیثتر معاضران - در «دوگانگی» 
و تضادہ «مضیون» و «قالب» شضر 
است . بقول یکی از معاصران » اتچه 
مسوجب دنو» بودن يك اثراست » 
«یافت» شم است و مقصود از بافت 
شعری ۰ مجموعه خسایسی است که 
شیوء کار هر شاعر را می‌سازد . تنها 
به مضمون تازه » کلمه‌های جدید یا 
وزن‌های غير عروضی پرداختن وهه 
جهات وجنبه های یك اثر هتری را 
ندیده گزتن » شاعم 
نمی رساند و خواننده اینگونه آثار 
همه اضاس وعی پراکندگی و 


مو ا سی هس میکند 


زا3 هه ای 


بثیه در صفحه ٦٦‏ 


صفحه ۲۸ 


((سرا ود زهره به‌رقص آورد 
مسبحار 0" 


حافظ 


سرود زھرہ 


زیباترین سرودها را خوائدیم 
در نیمه‌های آذر 


آن‌شنبگذارتنها ازشهرمیگذشت 
گیسوی‌شاهو ارش برآب‌هارها 
زیباترین ف#فزوذها را در گذار 

او خواندم 


ماه برهنه بود که می‌آشفت 
و دستهای خسته خنیاگر ان 


از نقطه پابان 


کار من اشست: 

در خالی بوج‌زمان» فربادکردن 
بیھودہ در تکرار ابلق رنگ‌ایام 
بگذشته‌ها؛ آبنده‌هارابادکردن 


ا که 
امیدرا درمتن‌مبھوتش نشاندن 
وزدره‌های ژرف و کور باس ٤‏ 


رستن 


فرماندگی را در نگاہ دوست 
خواندن 
درلرزه‌ازدمسردی آهش فتادن 
در حیرت از خاموشی لبهاش 
مائدن 
1با توانم 1 
از نقطه بابان ره » آغاز کردن؟ 
برساکت تاريك شهر › آواز 
دادن 
تا احتمالا عقده دل باز کردن؟ 


پناهی سمنانی 


2 


شکفنه در ٠‏ ب من 

چو صح‌چثشم‌تو؛ ای‌صبح»صبحگاهی‌ثیست 
بیا که بی‌توزمان جزشب سیاهی‌نیست 
به جت‌وجوی تو آواره‌جوی رهپوم 
بجزیناه تو دربا » مرا پناهي نیست 
گناه از تو و چشمان جابقانه تست 


* تو خوبی اینهمه ء چشم مراگناهی لیست 


همه نگاه نيازم بثوق دیدن تو 
ترا براین هنه مشتاقيم نگاهی نیست 
حدیث ياد تو پیوسته قصة دل ماست 
بینه بکه غم تست راہ آهی نیست 
فسردہ ب رگ خزانم بکام وحشی مرگ 
چزانکه تن بپارم بباد راھی ثیست 

پرویز خائفی 


سکوت شب تار 
تا از شراب چشم تومستم 
حاجت به جام باده ندارم 
بینی) گر غمین و فگارم 


درآسمان خاطر من نیست 
ای عهر من چو روی تو ماهی 
جر ناشکفته غتچۀ مهرت 
برقب من نرسته گیاهی 


عمری در آسمان حوادث 
شاهین صفت بربدم ؛ مغرور 
تی باکم از خدنگ بلاخیز 
نی و حشتم زدره و ماهور 


چون باز پرشکته بدامی 
افتادەام کنون سروپاچٹم 
بس ععله امید فرده است 
درقلب من که پرشده ازخشم 


حرباصفت به بهنة ایام 

بربته‌ام دو دیدۂ خونبار 
تا سر کشد طلیعة خورشید 
تا بشکند سکوت شب تار 


غرل 


شك کردم تا کنارخوش‌را 


نوح 


لاله زار از ۱ 
درخزان عبر عیجویم بهارخویش را 
1 خا کستزی‌برجاتما ند 
میزٹم تراب تقش اسر 
باز خاطر 


پرده‌ام از 


زآتش این کاروان 
1 خویش را 
یاد یار واندوء دیار 

1 


د "ار و ديار 
زوزگا ر دا 

در دیار بی نشانی روز گار خویش ۴ 
چون سبا سر کشته‌ام درو ادی‌حیرت‌هنوز 
تامگر جویم دراین محرا غبارخویش‌را 
روی چون دریا زطوفان حادث‌برمتاب 


تا مگرپرسازی از گوهر کنار خویش را 


قرنها بگذشت ودراآئین؛ گنت زمان 


خزیش را 








می بینم بصرت یادگار خویش را 


مشفق کاشانی 





موریکت 


(اهنری لانگ‌فلو)) 12۸۶۲6۱0۷ 
شاعر امریکالی (قرن نوزدهم) 
تبر و آواز 


در هوا تیری رها کردم 
بر زمین افتاد 
من نمی‌دانم کجا» زیرا 


آنجنان تند و شتابان بود در - 


برواز 

ال تن کم وود 
بر دمیدم در هوا آواز 
بر زمین افتاد 
من نمیدائم کحا؛ زرا 
خه کسی را آنچنان"چشتمان 

تيز و تند و هشیار است 
که تواند دید برواز وابی را؟ 
سالها بگذشت» سالهای سال 
بافتم بر شاخساران بلوطی پیر 
تیر را 
همچنانکه بود از آغاز 
بی‌شکستی 


سالها بگذشت» سالهای سال 
یافتم بر شاخساران بلوطی پیر 
تیروامن» بی‌شکافی ماشکستی 
همچنانکه بود از آغاز 

وهمان آوازرا» زآغاز تافرجام 
یافتم در قلب یار مهربانی باز. 


ترحمه: مهران 


نازه‌های هنر 


نمایشنامه «اسفل‌السافلین» نوشته 
صادق هاتفی وبه کار گردانی خود اوه 
برای اجرا در تلویزیون ملی ایران 
خبط گردید . بازیگران این برنامه » 
هترجویان کلاس تثاتر پژواك وعبارتند 
از آقایان : هاشمی - کریمپور ے 
ایرانبوی - فرحنگك - قنادزاده » 
همچنین آقایان جلالاخاسی واسعیل 


خله ۔ 


ار کستر سمفو نياك تهران بر هب 
جشمت سنجری وبه همراهی وئن‌افروز 
(پیانو) بدعوت انجمن فيلارمونيك 
تهر ان » روز شلبه ٭ دیماء در تالار 


رودکی اجرا گردید . 


تفت و گوئی با «ماری شایانس)) 


انسانبت و مجست رامیتوان با ترسیم 
((جهر )) نشان داد 


«مادر» سمبل ژند گیست 


و من به تصویر کردن 
چهره مادر علاقه دارم 





این هفته بدیدن آتلیه خانم 
«ماری شابانس» رفتیم و ضسن 
تماشای کارهای تازه او درمورد 
نقاشی و «حکاکی» که هنر 
تخصصی «ماری» است به گشت وگو 


«ژائدارك تمام کردم 


پعدی را درنه داشکده «پروجا» ۰ 





» و «راونیا» گذراندم. 
علاوه برتقاشی ؛ حکاکی وموزاليك 
وقرناك سازی راهم قرا گزفتم .. 
وقتی‌دروئیز بودم درتلاتر «فنیچه»» 
شن و کرافی (نقائی‌سحنه) رانی زآموختم. 


«ر قص شمشیر» (فرسك) 





- تاکنون چند نعایشگاه داده‌ابد ؛ 
درکدام بیّینال ها شرکٹ کرده‌اید 
و آیا کارهایتان درموزه‌ها و کلکیونها 
هم وجود دارد ؟ 

سرویهمرفته در۳۳نمایشگاه که نیمی 
جممی وئیمی شخضصی پوده است شثر کت 
کردهام. جوائزی کذدر بی‌ینال‌ها پردهام 
عبارتند از : مائنیون از اولین‌ی‌بنال 
تهران - جایزه اوّل بی‌یتال و نیز 
جایزه اول بی‌ینال «هتره» ایتالیا - 
جایزہ اول در قمت حکاکی ار 
پی‌سال ‏ تهران وجایزه اول از بی‌ینال 
«کاوارژاه» - جایژه اول بی‌ینال 
«آدریا» ایتالیا . 

ت چنه سال است تقاشی 
سبك کارتان چیست ٩‏ 

- از دوران طفولیت نقاشی‌میکنم» 
اما مدت او است که بمنوان نقاش 
شناخته شد ۰ از کلاسيك شرو ع کردم 
وحالا میتو ار ور وت «امپرسیو نیزم» 


کار میکنم . 


میکنید و 


بقیه در صفحه ٩٩‏ 








کارگردان: ال 


ازیگران : منوچھر آذری - 
صادق هاتغی ‏ حسدطاعتی . 





جای اجرا: تلویزیون ملی ایران 

آسیای دور در منطقه‌ای جنگی. 
سال ۱۹۵6 ۰ پیش از ماه اکر . 
پارتیز ان ها با قوای دو للی می‌چنگند. 
توفان در شب می‌وزد و آنیابان در 
خاب - تهادلستگی‌اشسمی‌پلک 
و .... در برابر تصویر مریم زانو 
می‌زند واورادی زمزمه م یکند 

صدای ضر نه های در ء در آسیاب 
می ربزد . آسیابان بيمناك میٹود . 
صداها تند وبیدربی میشود وپیرمرد 
ٹاگزیر دز را میگشاید. . 

پارتیزان خودرا به درونم یکشد 
وآسیابان در را می‌بندد . پارتیزان 
پراز تب و خستگی است . آب‌می‌نوشد» 
از شکست موضعی پارتیزان ها دربرابر 
گروهان دشمن با فرت و خشم سخن 
می‌گوید » خسته است ٠‏ آسیابان اورا 
به بستر می‌برد و پارتیزان می‌خواید . 
صدای ضربه‌های‌در سنگین‌وپیابیب 
دوباره در آسیاب‌میر یزده ره وجود 
پیرمرد را پر میکند : چه باید بکند؟ 

ناگزیر در م یگشابد و «افسر» 
وارد میشود . اقسر خشن و بی‌برواست. 
می‌خواسته به دهکده برود وراه را گم 
کرده است . شب است وبابد استراحت 








و کر مرف RE‏ شك را 
درافسر برمی‌انگیزد و . 

افسر : تلهانی ؟ .... 

وآسیابان پیر اقرار می‌کند » 
اقراری پراز ترس ودروغ . آسیابان‌از 
این که بارتیزان را پناه داده است 
خودرا گناھکار میداند وافسر لی رحم 
وسخت » آسیابان را به پاسگاه می‌فر ستد 
تا با قوای کمکی باز گردد . 

آسیاپ از سکوت سنگین است. 
زمان می گنرد ؛ بارتیزان ورن یه 
افسر اورا دعوت به تسلیم میکند 
پارتیزان » تند ووحشی برمیگردد افر 
را بر زمین میکوہد و ناگهان ... آذ 
یکدیگر را میشناسٹد . 

روزهای درس ونوجوانی را. با 
یکدیگر وده‌اند ء سال‌ها با اندشه‌های 
نکدیگر آمیخته‌اند . اقسر ء شاعر بوده 
است واکنون تمام شعرهای او ازذهن 
پارتیز ان‌می گنرد . آنها دوست بوده‌اند 
وابنك رو درروی هم می‌جنگند ج 

پارتیزان نیروهای گلشته راچون 
آتٹ ی که از خاکستر برخیزد در افر 
پیدار میکند و افسر بادرك ھتی 
آلوده و بوچ خویش گلوله‌ای به خود 
شليك م یکند تا با خون خود حقبقت 
بارتیزان وعشق مھنی اورا تایید کند. 


کار گردانی«مر گذدر بر ابر »ریشه‌در 
آگاهی دارد . اجرا آنوده و شناخته 
است وبازیگرها از لحنله‌هایی دقیق 
وسنجیده م ی گذر ند . 

کا رگردان هدف اثر را دریافتاه 
با تصویرها وح ر کت‌ها ء آن را تفسیر 
میکند وبا اینهمه باید پذیرفت که فضا 
گاهی از گرمای ديناميك صحنه دور 
میشود وبه حالت های ست مي‌رسد ۰ 

افر وبارتیزان درتبام لحظه‌ها 
دینامیے اجرا را با خود ندارند » 
در گیری آنها هنگام عطرح شدن‌تکنيك 
تثاتر قدرت خودرا از دست میدهد و 
روبھہرفته کا رگردان برای تکنيلك + 
اندبگه‌ای اساسی نداشته انت . 

اما عاطنه در تصوبرها جاریت. 
تصوبرها ؛ تابلوهای زنده‌ای می‌بر دازد 
وروح‌نمایشنامه ء گاهی به حماه و 
شعر می‌بیوندد . 

«منوچهر آذری» با اجرای‌نقش 
آسیابان توان خودرا بارز م یکند 
جر کٹ های او از روان خسته و قلب 
گرفتة آسیابان سخن م یگوید : 
هنگام ی که آسیاب را ترك میکند » 
گوئی آخرین ریثەاش را با آسیاب 
م ی گسلد ... آیا در جاده » زیر بادها 
وباران‌ها خواهد مرد ؟ .... و «صادق 
هاتفی» تصوی ر گر «پارتیزان» » 
بقیه در صفحه ٩٩‏ 


صفحه ,۲۵ 











"ث٢‎ 





۴ و جا‎ ` ETT 





# عاشقم » ولی 


محبوبه‌ام تردید 
داردء حکٹم ۶ 
د ۰ سالهام و 
نمیدانم جرا زن 
جوانم سرد مزاج 


است ! 
ا فامیل شوهرم 
میگویند » زن 





کارمند » بد زنی 


است ! 

پدر کبوترباز! 
جوانی هستم ۱۹ ساله . در کلاس 
یازده درس میخوانم . پدری دارم 


کارگر که علاقه عجیبی بکبوتربازی 
دارد وم رعب او ومادرم سراین عونوع 
ھی میکنند . بچه‌های همکلاسم‌خیال 
میکنند من کبوتربازی میکلم و مرا 
کبوتربز صدا میکنند . هرچه بپدرم 
میگویم ازاین‌کار زشت ست - 
ش نمیدهد . نمیدانم چکتم 
ازاین مترل بروم . یامتھم باپدرم 
ھمکاریکتم۔ خسروسب 
® شا بخوبی میتوانید با رفتارخود 
برفقایتان نشان دھید که افکارتان با 
پدرتان بکلی فرق دارد و کبوتربازی 
پدردرشما)ثری‌ندارد. بیار ندپدران ی که 
اعمال بی‌روبه و عادات مضره دارند 
ولی فرزندانشان بعکی مردمی صالح 
وخوهرفتار و قابل‌تحین‌اند . مگر 
نعنیده‌ای که لقمان را گفتند : 
ادب از که آموختی ٩‏ گفت از 
بی‌ادبان ۔ 
شما در نهایت صراحت به‌دوستان 
خود بگوئید که پدرتان کبوتر بازاست 
ولی شما از کار او منز جرید و اگر 
آنها جوانانی فهمیده باشند به‌عقیده 
شما احتر ام عیگذارند و حساب شما را 
از حساب پدرتان جدا می کنند و اگر 
هم که نفهم وبچه باشند بشت‌سر شا هر 
اچ 2 خو اهند بگذارند» بك 
گوش در ش دروازه ! 
نی رن کی رید 
جوانی هستم ۲۰ساله . از کودکی 


بیکی ازدختران فامیل دلبسته‌ام. وقتی 
خواستم از او رسما خواستکاری کنم 


صفحه +۲ 





بدرم کبوتر باز است! 


اعتراف کرد .که دیگری را دوستدارد 
ونمیتواند با من ازدواج کند. بدون 
او زندگي برایم محال است. و 
خود را از دسث داده‌ام و کنج خانه یا 

درمحلهای خلوت درانتظار مرگ 
روزشماری میکنم : ازشنا راهنس‌ائی 
میخو اهم. ح. جعفری 


8 خوب آقایعریز » مگر عشسق 
یك‌جانبه میتواند سعادت شما را تامین 


بکند . وقتی دختری شما را دوست 
ندارد کی نمیتو اند جبرا او راعاشق 
شما بگرداند کمااینکه خودتان اگر 
دختری را دوست نداشته باشید آیا با 
موعظه و التماس و قم و آیه ممکن 
است تغییر عقیده بدهید ؟ نه‌قربان » 
با قم و آیہ عشق نمی‌توان خرید . 
اگر صبور و فهمیده باشید این عشق 
ابسامان يك طرفه را با گذشت زمان 
فراموش میکنید و بعدها خواهیددید 
در دنیای فراخی که زیر آسمانکبود 
گسترده شده الت شما هم فسمتی‌دارید 
و سرنوشتی و بالاخره عثق مناسب حال 
خودرا پیدا خواهید کرد . 


تردید در عشق 


جوانی هستم۲۲سأله‌وازخانواده‌ای 
متوسط . سه سال پیش با دختری 
آشنا شنم که از سمیم" قلب دوستش 
داشتم ولی او درعین اینکه بمن ابراژ 
علاقه میکند هرساعت بك داد 
کاهي خوش‌روئی میکند و گاهی 
خشونت. دراین سسال نتوانته‌ام بفهمم 
اخلاقش چیست. خیلی زود آشنامیشود 
وبلافاسله فراموش میکند . برقسیدن 
وخودنمائی خیلی علاقه دارد. از آینده 


یترسد و میگوید نخواهد توانت 
زندگی آرامی داشته باشد نمیدانم 
چکم . آبا برك روانشناس خواهد 
توانست اورا معالحه کند و از اودخٹر 
آرامی بازد یا اینکه باید 5 عشقمچشم 
بپوشم. ع ج 


0 خودنمائی و علاقه بهرقص ارتباطی 
با میز ان عثق ندارد . نظر ما اگر 
این دختر واقعا و از ته دل و بدون 
تر دید ما را دوست میداشت رفتارش 
سرد وگرم و چهارفصل نداشت و در 
سراسر مدت سال مخلص خالص وتمام 
عیار باقی می‌ود و چون چنین نیست 
چەبسا که در باره شمامر دداست و میداند 
کەآیا از ته دل دوستتان دارد يانه 1 


بنظر من قبل‌ازاینکه او را به 
کلينيك روانشناسی ببرید قلبش را به 
ابر اتوار تحقیق‌ومکاشقه برید تابسند 
آیا واقعا شما را دوست میدارد یا ای 
هم آره و هم نه ۱ 
عجب سوالی ؟1 

پا دختری از اهالی سی 
ازدواج کردم . او را بيار دوست 
دارم و از او صاحب اولاد میبائم 


ولی دوضوصی که مرا ارات کرته 
آینت که او هیچگاه بر و وضع 
خودش نمیرسد و همیشه امرتب است 
و نبت بروزهای اول زندگی خیللی 
سردتر شده . میدانم که زن نجیمی 
است ولی دلیل سردی او را نمیدانم. 
من 6۰ ساله هتم و احتياج بەمحبت 
او مارم تیدا ا مز راہنمائی 
کنید. 


0 آقای عریر اگرنظری ب4ا و بعد 
به شناسنامه و تاریخ ولد خود بیند ازید 
دلیل سردشدن هسر جوانتان را بهتر 
درك خواهید فرمود ! 

اینکه دیگر سال‌ندارد چون از 
قدیم گفته‌اند : اگر تیر به پهلو رود 
و بمیری به از آنکه شوهرپیر گیری! 


فامیل متعصب 


ژنی‌هستم کارمند فرھنگفرفنجان 
۶ تال سایقه اعت مارم ستا3 
آموز کاری ۵ سال مدیری مدرسه . 
هفت سال است با مردی‌از دواج کرده‌ام 
که او هم کارمند فرهنکك است دو 
دختر هم داریم . سه سال اولزندگی 
خوب بودیم ولی فامیل شوهرم‌میگفتند 
ژن کارمند خوپ نیت و رز بايد 
ذلیل و بیچاره هرد باشد. دراین‌مدت 
خیلی از سیت آنها ناراحنی کشیدهام 
واخیرا اورا بعنوان اینکه سادرش 
سخت مریض است بشیر از پرده‌اندو بان 
شهر منتقلش کرده‌اند . اينك اخطاریه 
ہنام من آمده که باید شیر از منتقل 
شویو از کارت دمت برداری پاایتکه 
تقاضای طلاق کنی . نمیدائم چکنم 
حقوق شوهرم ماهی ۷۰۰ نومان‌است 
بااين حقوق و کرایه متزل زندگی 
چطور اداره خواهد شد . بمن بگوئید 
چکنم آیا دادگاء حمایت خانو اده‌اجازه 
کار بسن خواہدداد پا نه ‏ فس 
0 خانم. یکی از مواد قانون حمابت 
خانواده اینتکہ اگر شوهری از کار 
کردن هسر خود عدم رضایت دارد 


باید بدادگاه شهرستان شکایت کند و 
درصورت تایید دادگاه هسر خودرا 
پەترك خغل وادارد اما بدون حکم 
دادگاه این حق را ثدارد . ضتنابدانید 
دادگاه هم درصورتی زن را به ترك 
شغل وادار میکند که شغل او مغایر 
با حیئیگ وشوون خانواد اشد 
وخوشبختانه ثفل معلمی و آمو زگاری 
یکی‌ازشریف‌ترین. مشاغل است‌وبنابراین 
فامیل شوهر شما که ازقر ار معلوم‌مردم 
متعصب و جاهل و اعلی ہستند حرف 
ناحق می‌زنند و دادگاه هوس آنها را 
روم یکند . پس چون حق باشاست 
باید درمقابل آنها » باستعانت قانون» 
ایستادگی کنید خاصه اینکه هدفتان‌از 
کار کردن كمك به معاش و زندگی 
خانواده است. ضمنا برای اینکه راهتان 
را درست تشخیص بدهید بدنیست بابك 
وکیل مدافع مطلع مثورت کنید تا 
راہ قانونی را پیش بای شما بگذارة, 


عقرب عاشق ! 

دختری ۱۷ ساله هتم کشضصی 
نام عقرب سیاه با من مکاتبه میکند , 
مرا تهدید کرده که اگر عثق او را 
نپذیرم باعث زحمتم خواهد شد و 
عاقبت نیثش را خواهد زد . و 
کاغذهای او هبه بدون اسم و امضاء 
است. میخواستم باين آقا بگویم کسیکه 
جرات ندارد خودش را معرفی کند 
ره معا کل وا نی ها 
نیش بزند . ازطرفی راهنمائیم کنید 
که وہ میتوانم از شر او خلاص 

فرخته 

e‏ ازاین عقرب‌های خنده‌دار ترس و که 
تفنگشان چوبی است ( یعلی نیششان 
بی‌زهر ) و خودشان اجوانمرد توی 
سوراخ و سنبه‌ها بسیار فر اوانند . از 
او باك نداشته باشید که اگر مرد بود 
و با غیرت راہ بهتری برای جلب‌توچه 
پیش میگرفت. 
زنم یکباره ازمن رمیده‌است 

عردی هستم 44 اله و دهسال 
قبل با ژنی که درآنزمان ۲4 سال 
داشت و شوهر دیگری کرده بوؤد 
ازدواج کردم چند سال اول خیلی 
زندکی آرامی داشتیم ولی پس ازتو لد 
اولین فرزند و تفییر ماموریت ادازی 
من پشهر تریزه اخلاق ژنم بکای‌فرق 
کرده و روز بروز بدتر میشود و حالا 
ناچار شده‌ام بخاطر اراحتی او يك 
اتاق در مراغه گرفته تنها کی 
کنم. البته مخارج آنهارا بنحو احسن 
میپردازم. بااینهمه پعدازمدتی که‌بدیدن 
آنها میروم زنمن هثل ایت که قاتل 
پدزش را می‌بیند و از من هتر است. 

نم چکم و چکره متام زا 

۳ 2 , واضح است‌که بدون پدر 
بچه‌هايم تربیت صحیم نخواهندداشت: 
منتظر راعتبائی هستم. امضاعمحفوظ 
@ تشیه خودنان به قاتل و دیو کافی 
نیس ت که روشن کندچر ! همسر تان‌نا گهان 
عوض مده وازشما سلب علاقه کرده 
است, 

اگر دیوانه و مخط و گرفتار 
نازاحتی روحی لاف پی رت او از 
شما لابد بك دلیل مخصوص دارد که 
مربوط یه روابط خصوصی بین‌خودتان 
است, 

بابد خودتات با بوسیله اكدوست 
عاقل و داثعور با او به گفتو گو نشیتید 
وحرفهای او را منصفاه بشوید تا 
بگوید چرا ناگهان از شما رده شده 
ات ٩‏ 

مثلا آیا در آمیزش زنائولی‌تا 
اشکالی وجود ندارد ؟ و یا از ان‌قیل 
مسائل که معمولا از اسرار خصوصی 
هر زن وشوهر است . 


رابطه قولنج عادت‌ماهیانه 
با تشنگی ! 


دختری هتم ۱۸ ساله که در 
مواقع عادت ماهیانه خیلی اراحت 
میشوم. عجیپ اینست که دراین‌جربان 
خیلی تشنه میثوم و میخواهم آب 
بخورم . مادرم میگوید اگر درروزهای 
اول عادت ماهیانه آب بخورم برایم 
ضرر خواهد داشت . خواهش میکنم 
بغرمائید با اینکه لبهایم از شدت‌تشنگی 
خثك میشود آب بخورم یا نه ؟ 
دوشیزه عزیز . در هیچ کتاب 
اس تا بحال نوشته‌اند که شما در 
عوقع عادت ماهیانه تشنه ہمائید . ضمنا 
برای رهائی از قولنج ودرد ماهیاته ء 
میتوانید از پزشك زنان استمدادبجوئید 
تا با تجویز داروهای مناسبی رفم این 
ناراحتی را در شما بکند . اخیرا دازو 
های با ارزشی برای قولنج دوران 
قاعدگی دردسترس پزشکان قرارگرفته 
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آیا لوچی درمان پذیر 
است ؟ 


دختر جوانی هستم که براثرش و کی 
که در کودکی بمن دست داد دچار 
(لوچی) شدهام واز این وضع مخت 
رنج میبرم چپ شدن یکی از چشمان؛ 
زیبائی مرا به خطر انداخته است . از 
شما ميخواهم جواب دهید که این 
لوچی من قابل علاج است 1 

- لوچی امروزه قابل علاج است 
وبا عملی که در روی چشم میشود 
میتوان آنرا بحال اول برگردانید . 
شا میتوانید به یك جراح چشم حاذق 
مراجمه کنید تا پس از مماینه تحت 


عمل قرار بگیرید ۔ 
دچار ضعف اعصاب شده‌ام 


دختری ۱۷ ساله‌ام . دوماه پیش بر 
اثر مرگ پدر بز رگ ومادر بز رگ مکه 
بفاصله کوتاهی صورت گرفت بسیار 
ناراحت شدم وچون بیش از حد با نها 
علاقه داشتم مرگ آنها اثر بدی روی 
من گذاشته » بعلوریکه از هس رکس 
میٹرسم . شبها خوایم نمیبرد» قادر 
به درس خواندن نيستم » روز بسروز 
لاغرتر میشوم واز همه نفرت دارم » 
حتی از مادرم. خواهش میکنم مرا 
راهنمائ ی کنید بااین ناراحتی‌ها چکنم؟ 

- شما بعلت بروز این ضایمات دچار 


شماره‌صدو چهل وهشتم 


سوالات و جوابهای طبی 


آبا لوجی درمان 
پذیر است ؟ 


E 1‏ ا 
درمطب د۵ کنر موا را تر 


ضیف اعصاب شده‌اید : این وظینة 
پدرومادر شماست که هرچه زودترشما 
را به‌پزخك متخصص اعصاب ویاپزخك 
داخلی راهنمالی‌کنند . شما باخوردن 
مقداری قزص یا غربت منکن اخصاب 
وترریقآمپول‌های‌ویتامین (ب کمپلکس) 
وویتاهین ب ۱۲ حالت اولیه خودرا 
ره ارام ا 


داروی شفاف کردن چشم 
بانوی سی‌ساله‌ای هستم و چشسان 
زیبائی دارم . متاسفانه مدتیت‌سفیدی 
چشمانم کمی زرد شده وبخصوص بعد 
از تماشای فیلم باتلوبزبون کمی قرمز 
وزرد میگردد . من شنیده‌ام دارولی 
وجود دارد که بمحض ریختن بچشم 
آنرا سفید میسکند وبرنگ اصلی 
بر میگرداند؛ بخصوص برایمن که اکثر 
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۱ کت‎ AA 
شبها باتفاق شوہرم ببهمانی میروم ء‎ 
این دارونهایت ضرورت رادارد ء لطفا‎ 
1 بمن بگولید چنین داروئی هت بانه‎ 

پلی خائم» اولا چنین داروشی 
وجود دارد وقطره‌هایختلفی‌ساخته‌اند 
که درداروخانه های معتبر په فروش 
میرسد» انیا شما باید بوسیله پزشك 
خانوادگی خود معاینہ شوید که معلوم 

دد این زردی مختصر مربوط به‌تنبل 
شدن کید شماست یا مربوط است به 
ستگاه چثم وضف آن . 


چگونه میتوانم چاق شوم 

بانوئی ۲۰ساله‌ام ودارای سه‌فرزندم 
بعلت آبستنی های مکرر» ہی اندازه 
لاغر شده‌ام وهرکاری ميسکنم چند 
کیلو بوزنم اضافه شود موفق نمیشوم؛ 
هیچ مرضی هم ندارم . لطفا مرا 
راهنمانی کنید آیا برای چاق 
شدن دارولی وجود دارد و چون من 
درثاهی زندگی میکنم لطفا اسم آنهارا 
برایم بنویسید . 

۔ بااینکه بنظاثر این سوال جواب 
داده‌ایم » برای شما که خیلی علاقه 
بچاق شدن دارید متذکر میگردیم که 


بايد درروز حصداقل > مرتبه فا 


استراحت کنید » شها زود بخوابید ؛ 


از پیاده‌روی وخستگی زیاد خودداری 





کنید ۰ مسلما وزنتان بیشتر خواهصد 
شد » شمنا سعی کنید از عصبانیت و 
محیط پر جاروجنجال بدور باشید ء 
البته داروهائی بر ای‌چاق‌شدن‌وجوددارد 
که متاسفانه اسامی آنها را ته درمجله 
میشود نوشت و نه‌بطورنخه‌میتوان‌بشما که 
درٹھر دیگر هتید تجویز کرد ۔ 
بعقیدہ ما پهتر است بپزشك خانوادکی 
خود در همان شهر مراجعه کنید که 
اوهم شمارا با داروهای لازم تقویت 
کند . 
علاثم سر خجه 

طفل بکساله هسایه ما مبتلی به‌تب 
شده ویزثك معالجش تشخیص سرخچه 
داده است ؛ ممکن است لطفا مختصری 
درباره این مرض مطالبی بنوسید که 
تا چه حد مسری است وبرای‌جلو گیری 
از آن چه باید کرد ٩‏ 

۔۔ این بیماری که درایام پائیز و 
زستان بیشتر دیده میشود يك بیماری 
سری است‌که راء سرایت آن عین 
سرخك از ریزش آب بینی و دهان 
است . حرطفلی با یکمرتبه ابتلایرای 
همیثه از آن مصون میشود. این‌مرض 
را دربعضی نقاطشرق ایران«زرافثان» 








میگویند ونام خارجی آن (رویئول) 
است ١‏ علائم آن بايك تب خفیف و 
ناراحتی گلو وحنجره وبزرگه شدن 
غده کردن وبشت کوش شروعمی 

اغالب بروز لکه‌ها بشکل سرخك و یا 
مخملاك است . دانه‌هااز پشت گوش 
ظاهر شده ویتمام بدن انتشار می‌یاید . 
معبولا این بیماری سيك وزودگنر 
است وکمتر عارضه خطرناك میدهد . 
درمان عبارت از جد عفونی کبردن 
دهان وبینی واستعمال داروهای ند 
تب است . معمولا هشت‌روز بیماررااز 
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واکسن ندارد . 





دختر ۱۷ساله‌ای هستم » درسال‌پنجم 
ریاضی مدتیست از ناراحتی روده ها 
رنج میبرم » ته بوست دارم ونه‌اسهال 
پاابنهمه بك حالت اسهال کاذبی دارم 
که مجبور برفتن مکرر بتوالت هتم 
این وضع برای دختری زیبا به سن من 
خیلی رنج‌آور است دوستانم‌میگوبند 
تودچار سوء هاضمه هتی ۰ خواهش 
میکنم مرا راهنمال ی کنید که با ان 


ناراحتی چکنم ٩‏ 
-آنطوریکه نوشته‌اید شما دچارورم 
روده (کلیت) هتید . اولا باید 


بپزشك متخصص هاضمه ویالااقل‌داخلی 
مراجمه‌کنید وتحت معاینه ومعالجه‌قرار 
بگیرید» آزمایش مدفو ع نشان خواهد 
دادکه چه انگل یامیکربی باعت این 
تورم روده شدء‌است . انیا شما باید 
ازخوردن غذاهای خیلی چرب و پر 
حجم ؛ سبزی خام » میوه زیاد » نوشابه 
های کازدار پرهیز کرده وسمی کنید 
غذای شما کم حجم وپرانرژی باشد › 
مثل کباب برگ يا بیفتك. حبوبات » 
بخصوص لوبیا ناراحتی شمارا بیشتر 
خواهد کرد . 


صفحه ۳۱ 


اشن عق سے 
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داستان کوتاه 
ترجمه پروین رحیم‌زاده 


عشقی که بار 


منفاد ج ھت با 


« ند مرا دوست داشت » اما 
از زنی که باعث خو دکشی 
بر ادرش شده بود » متنعر بود. 
او نمیبایست بداند که من 
همان زن هتم 1» 

آنروزس از ساعت چهار که شاگردان 
کلاس را ترك کردند؛منهم کتایها و ورقف 
های تست شاگردان را جمع کردم وخواستم 
از کلاس بیرون بروم که اگهان متوجه 
«جولی‌بافورد » شاگرد کلاس پنجم شدم که 
با عجله ازهبان پیچکهای نبلوفر بیرون‌دوید 
وبطرف من آمد . باتعجب و لحنی اعتراض 
آمی زکفتم : «جولی توالآن بایددرمنرلتان 
باغی ! 

«جولی 4 موهای بداو دی ریائن 
را که روی شانه هاش ریخته بود بعقب 
زدو گفت :«خانم تولبرت » من آمدم‌بشما 
بگویم که من و سوژی يك عکس‌جالب‌برای 
مجله عدربه‌پیدا کرده‌ايم که فردا برایتان 
میآورم .٭ 

لبخندی زدم و گنتم : « بیار خوب 
جولی ء متشکرم .حالا بهتراست هرچهزودتر 
بمنزل بروی و مادرت را از نگرانی بیرون 
بیاوری ». 

«جولی »خدا حافظی کرد و بظرف 
خیابان رفت . منهم پس‌از اينکه در کلاس 
را بستم » خواستم از مدرسه بیرون برو م که 
چشمم به شیئی‌براق خورد که روی زمین 
افتادہ بود . 

دولا شدم و آن را برداشتم» زنجیر 
گردن جولی بود که امش روی آن کنده 
خده بود .خواستم اورا صدا کي اما او از 
مدربه خارج شده ودر پیچ خیابان ناپدید 
خده‌بود . گردن بند زا در جیب لباسم 
گذاشتم نا فردا آتراباو پس بدهم. براه 
افتادم تم ؛اماهنوز چند قدم دور نشده‌بودم که 
کسی مر اصدا کرد. 

او « دیل ری‌چارد » عاکرد 

مدربه‌ای بود که من در آنجا کار هیکردم. 
پر جوان از انتهای ساختمان بطرف من 
میا مد . لبخندی امطشن برلب داشت.او 
پسری خجالتی و کمرو بود . از من ؤال 
کرد : «خانم تولبرت ء میخواهید کتابخانه 
راباز کنید [» 

سرم را تکان دادم و گفتم :« ه. 
دیل » مگرتوبه چیزی احنیاج داشتی ؟ء 

زیر لب گفت : «مهم نیت : فردا 
آنرا خواهم گرفت . راستی من میخواهم 
بمتل‌بروم‌خواهش‌میکنم چندتا از کتابهایتان 
راہمن بدهید تابر ابتان بیاورم» آنها خیلی 
سنگین هتند و شما خسته میشوید . »بعد 
بطرف من آمد و قبل‌از اینکه من چیزی 
بگویم آنهارا ازمن گرفت . 


حفحه ۳۳ 
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من حوصله پرچانگی «دیل» را 
نداشتم» اما راضی ئمیٹدم دل اورا بشکنم. 
اودوستی نداشت که بااودرندل کند وبیئتر 
اوقات در کتابخائه مدرسه در حال مطالعه 
کردن‌بود . قیافه زننده و زشتی نداشتاما 
زباهم نبود . کمتر کسی علاقه‌ای نست‌باو 
نشان میداد .او همیثه تھا بود . وضع‌او 
مرا بیاد زندگی دوران کودکیم میالداخت 
و غمی دردلم چنگ میزد : 

خانه من چندان از مدرسه دور نبود. 
ساختمانی کوچك و سفید رنگ داشتم که 
تبها در آن زندگی هیکردم . در را باز 
کردم و کتابها را از «دیل» گرفتم ‏ وگفتم: 
«متشگرم ۰» 

«دیل» همانطور مردد آنجا ایستاده 
گن و پایش را روی زمین میکشید.ناگهان 


«راستی خانم تولبرت » چمنهای‌جلو 
منزلتان خیلی بلند شده ؛اجازہ میدهسد 
آنهارا کو تاه کلم ؟» 

خواستم مخالفت کنم »اما فکر کردم 
که چمنهای خانه بلند شده‌اند »بعلاوه‌شاید 
«دیل» هم احتیاج پولی داشته باشد . 
ازبنرو گفتم ؛ «متشکرم دیل ء ماشین چمن 
زنی در انبار زیر ساختمان است. »سپس 
بداخل خانه رفتم ویکراست بهاتاق وارد 
شدم. لباس مشکی مدربه را ازتن بیسرون 


بود. متوجه صدای ماشین چمنزز 
ناگهان فطع شده‌بود نشدم » در«‌ها 
خورد ومن ناگهان بخودآمدم . صدا 
پبسرعت نزديك ثد و صدای «دیل 
شنیدم که مراصدا میکرد. 

برعت لباسم را برداشتم :اما 
دیر شده‌بود . «دیل» دراتاق راباز 
و در ميان پائنه درابستاده و بمن خي 
مینگربست‌بی‌اراده بادستهايم سینەام راپ 
کردم وفریاد زدم: «خارج شو» کی 
گفت ابنجا بیائی »٩‏ 

صورتش سرخ شد وباسرافکند 
در خارج شد و گفت : «ب..بله خا.. 
تولبرت» و در را بست واز پشت درصدا 
رامیشنیدم که میگفت : «خیلی متاسفم 
تولبرت » من فقط میخواستم ازشما 
که آبا روغن ماشین داربد تا چمنز ز 
روغن بزنم یان؟ », 

باس خانه‌ام را برعت پوفیدم و 
گفتم : «توی آشپزخانه روغن ماشین پیدا 
مشود بروخودت بردار ۰ 


کرده‌بود. هبانطور می اراده باين ط 
و آنطرف اتاق میرفتم و نمیدانستم 
کنم » همینکه لباس سیاه مدرسه را 
رختی آوبزان میکردم ۰ اگهان 
طلائی جولی از جیبش خارج شد وبزمین 
افتاد ويك تکه از زنجیر آن جدائد .آن 
را برداشتم وبه آشپزخانه رفتم. 

میخو استم شام بخورم که صدای‌ماشین 
چمنزئی قطع شد . مثل اينکه کار«دیل» 
پابان رسیده بود اما پس‌از چند دقیقه 
مدای خرت‌وخورت دیگری بگوشم‌رسید. 
بطرف پنجره رفتم ءدیل را ديدم که از 
نردهان بالارفته و سردرانبار راکه خراب 
شده بود تعبیر میکند . 

حصبانی شدم .باخود گفتم : این پسره 
چرا دست‌بردار نیست . بابد زودتر پولش 
رابدهم تابرود ومرا راحت بگذارد. 

ساعت شش گذشته بوذ که بالا 
دیل کارش را تمام کرد و وارد آشپزځانه 

































شد و گت : «من چمنهار! کوتاه کردم » 
سردر افیار را که احتیاج به تعمیر داشت 
درست گردم و دستگیره آنرا هم که 
سس ۱ بجای خود پی چ کردم.» 
گفتم : «متشکرم «دیل» ۰ الان عمهات 
نگران فده که چرا دیر کرده‌ای » کمی 
صبر کل تا پولت را بیاورم » بعد برو.» 
صوزتش سرخ واثر رنجیدگی در 
قیافەاش آظاهر شد و گفت : «اوه .... نه 
...هم ثیست » من اینکارھارا برای پول 
نکردم ؛ فقط میخواستم بشما کمکی کرده 
باشم» چشبانش بطرف میز شام نیم‌خورده 
من افتاة و گفت : «تازه عمه بیلی هم 
منتظر من نیت . او امشب در کلیسا کار 
داشت و من گنت یك «هب ر گر» درخارج 
از منزل آبخورم .» فکر کردم : حالا که 
او پول قبول نمیکند » بعداز اینهمه زحمتی 
که کثیله است خوبت شام گرمی برایش 
باو تعارف کردم که اگر عابل است 
میتواند گام را در خانه من صرف کند . 
با خوشحالی قبو ل کرد و وارد آخپزخانه‌ند. 
همانطور که شاش را میخوزد ؛ 
من مشغوّل تمی زکردن و مرتب کردن 
آشپزخانه بودم . وسط غذا خوردن مرتب 
حرفمیزۂ. خاید نصف جرفهایش زا که 


در بمعنزل ما اث 
دیر کرده است . 

تم «جولی» دو پیش 
من تا راجع به عکی که 
سوزی برای مجله مدرسه 
من صحبت کند . واضافه 
او اکنون درمتزل«سوزی» 
آنها سوول تهیه کردن 


زودتر غذاخوردنش تمام شود 
زارد تا به کارهایم و تصحیح 
شاگردان رسیدگی کنم. 

ر که انتظار ٹمام شدن غذا 
را میکشیدم » برای اینکه 
داده باشم » گردن‌بند«جولی» 
با وك چاقوی تیزی مشفول 
زنجیر پاره شده آن شلم » 
اقو لیز خورد وانتهای 
بادی کشیدم و گردن‌بند 
«دیل » بطرف من دوید 


دستمالش خون 86ز 
سپس انگشتم را در دستهایش محکمگرفت 
تا از خونربزی جلوگیری کند . خیلی 
ناراحت. شده بود و مر اب هیپرسید : 

«اوه ... خانم تولبرت چطور شد ٩‏ 
خیلی اراحت شدید؟» . 

جواب دادم : «نه فقط يك بریدگی 
کوچك است » من نمیبایست با چاقو زنجیر 
پاره شده را درست کنم .» 

«دیل» زنجیر را در جیش انداخت 
و گفت : «من آفرا برایتان درست میکنم » 
چرا قبلا بمن نگنتید ؟» سس دستمالش 
را جابجا کرد دوبازہ انگشتم را تج 1 
دستم را عقب کشیدم وناله‌ای کردم . 
ناراحت یگفت: ×اوەخدایمن... ا 


اذیتت کلم | .... ایو» صدایش نرم وآرام 
ثد واسم کوچك مرا با حالتی خاص بر 
زبان آورد . 

زب توام با نگرانی درقلیم چنگ 

. دلم تمیخواست اس کوچکم زا 
رم خواستم دستم را ازدستش 
آزاد کنم » با سردی گفتم : «الان خیلی 
ذیر شده » موقع رفتن تست » من مظمئن 
هستم » عمەات ہمنزل مراجعت کرده واز 
نبودن تو نگران خواهد شد . 

هنانطور که دستم در دستش بود »> 
د رکنارم زانو زد وبا چشمان درخشانش 
بین خیره شد و گفت : «آرزو داشتم 
هیچ‌وقت از پیش تو نروم . من خیلی 
ترا دوست دارم «ابو» » . 

دستم را به شدت از ستش خارج 
کردم . اما ظاهر را حفظ کردم وخندیدم 
وگفتم : 

«متشکرم دیل ۰ همه شاگردان معلمین 
خودرا دوست دارند .» 

سرش را تکان داد و گفت : دنہ ے 
منظورم آن يست . من عاشق تو هتم . 
واقعا دوستت دارم . ما از خیلی جات 
بیکدیگر شبیه ھٹیم تو خودت یکبارایثرا 
گفتی . روزی بالاخره من با تو ازدواج 
خواهم کرد .» 

دچار سرگیچه شده و حالنی تعبی 
پیدا کرده بودم . فرباد زدم : «توپسر 
احمق وبچه‌ای هتی ء تو نمیدانی چسه 
میگولی ؛ هنوز عقلت باین چیزهانمیرسد. 
آخر من چند سال ازتو بز رگترم.» و نعد 
باز هم از شدت عصبانیت خندیدم . 

صورتش خیلی سرخ شده بود » گفت: 
«ثه » نخند . خواهش میکنم نخند . من 
فکرمیکنم تو بهترین و جالب‌ترین زندنیا 
هستی . سنت هم خیلی بیشتراز من نیست. 
چند سال تفاوت سنی ما زیاد ععلوم نخو اهد 
شد .»4 

حالت هول و هراسی پیدا کرده بودم 
لسانت این الاق بات ء بارهم ۷ من 
تند و آمیخته با ترس گفتم : «تو خیلی 
احمقانه حرف میزنی » مردم بتو خواهند 
خندید .» 

با دستانش لباسم را گرفت و گفت: 
«من از اینکه عاشق تو هستم هیچ‌خجالتی 
نمیکشم . روزی بهمه خواهم گنت که 
چقدر ترا دوست دارم ؛ دلم میخواهد 
احساسات مرا همه بدانند .» 

لرزشی براندامم افناد »> اگر این 
پىرە بی‌شعور راجع بامن باکی صحیت 
میکرد و میگفت که ٢‏ دوست دارد . 
تیف 3 ریم چا گنت ۶ ا 
دبیر با خاگردش عثوبازی میکند !» 
دوباره همان اتفاق به سال پیش برام 
رخ خواهد داد ء ایندفعه دیگر رسوای 
خاص وعام میشدم . اوه خدای من ! 

با یادآوری جا ات ا اگھان 
از جای پریدم وگفتم : 

«تو حق نداری بخانه من پا بگذاری؛ 
حسق نداری دیگر راجع به من اینطور 
صحبت کنی . این وحشتنالك است . من 
دیگر بحرفهایت گوش نميکنم .از تو 
دلم بهم میخورد» یادم میآید هرچه از 
دهانم بیرون آمد به پسرلك بیچاره 

صورت «دیل» مثل گج سفید شد ؛ 
چشمانش پراز اشك بود . بطرفم پرید 
وبازوانم را بدست گرفت و فشرد فریاد 
زد : «نه ... ایو ء ابنطور حرف نزن . 
تو این حرفها را از ته قلبت نمیگولی.» 

سعی کردم خودم را از دستش خلاص 
کنم . ناخنهايم صورتش را خراشید . با 
وحشت ونگرانی فرباد زدم : «دست بهن 
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دو لباس مناسب‌ادار ° 





يك لباس پشمی برنگ یئمی . بالای 
بالاتنه برشی افقی دیده میشود و جلو 
لباس بك درز عمودی دارد» دوجیپ‌دامن 
را میآراید وکمر زنجیره‌ای طلائی رنگ 
برزیبالی لباس میافزاید : 
یك بلوز از پشم لطیف برنگ 
زرد . دامن پشمی قهوه‌ای‌دارای کمر پهن 
ودو دکبه است ۰ جلو دامن ترك بزرگی 
دیده میځود که دوطرف آن پلی بکطرفه 
دارد ودر وط يك پلی از داخل دیده 
میخود . 


1 
۲ 


س ا 


ژانپاتو ابن لباس زیبای کرپ 
صورتی راطرح کردہ . دام ن گشادتر 
از معمول میباشد وکمر بهنی‌لباس 
را میآراید » نواری از سنگ براق 
دوربخه وحلقه آستبن وروی کمر 
ولبه دامن دوخته شده . 


کریستیان دیور این لباس ساتن 
سفید را طرح کرده است .این 
لباس جیبهای بزرگی دارد؛ جلو 
بخه و سرآستینها باموسلین سفیسد 
زینت یافته . 


e, 


SURE 






۳ 











مانتو ولباس پشمی 


۱ - يك لباس پشمی گلدار. زمینه 
سفید با گلهای بنفش سیر وروش و سبز» 
دور بخه وجلوی بالای تنه و سر آستینها 
از پارچه پشمی بنفش یکرنگ است . 
لماس بفرم راسته است . 

۳ - يك مانضو از درای پشمی 
برنگ بنفش روشن . بالاننه کوتاه است و 
چهار دکبه آنرا میآراید . بخه کلودین 














زنان‌چهاربرابربیش ازمردان گرفتار سردرد میشوند. 
حساسبت غدد داخلی زن»اورامستعدسردردمبکند. 


۔ انواع سردردهای زنانه و 
راء مقابله با آنها 


محال است شما که این‌مقاله را 
میخوانید کم وبیش از سردرد 
و عوارض ان تاکتون ناراحت 
نشده باشید . وچه با هب 
اکتون که مشغول مطالعه این 
مطلب هتید. سر در دداشته‌باشید. 
این‌مقاله آخرین تحقیقاتیراکه 
درباره سردردصور تگرفته‌برای 
شما روشن میسازد 


میتوان گفت که سردرد جاری ترین 
ترین عارخه یاکسالت 


زند گی امروزی 





مردوزن است . 
پارها برای شما اتفاق افتاده‌است که 
بی‌جهت یاباجهت بدون مقدمه گکرفتار 
دردی که باسطلاح مثل 
پتکی که پرسندانی بکوپند درسرشما صدا 
میکند . حتی شوهرشما هم که په منزل 
آمده, عمکشت براثر خستگی کار روزانه 
یاناراحتی دیگری بدرد شما مبتلا باشد واز 
سردرد بنالد . 
فرزند شا که درمدرسه درس‌میخواند 
ی از دوساعت معطلی درج لئے امتسحان 
گرفتار سردرد میشود . عسایہ شما که در 
ایستگاء خط آهن باتتظار برادرش بوده و 
اورا ندینه » پس از باز گشت بخانه دجار 
این عارضه میشود. خلاصه کی نیت که 
سالی چدبار گرفتار سردرد نشود. تھا 
پمشیها حاب سردردهای خودرا ندارندٌ 


واقعا این عارنه که از ارات 


سردرد شده‌ابد 


و 


کننده‌ترین ابتلائات زندگی انت چیت 
واز کجا مایه میگیرد ؟ 

درامریکا بتنهائی سالیانه ۲ میلیون 
نفر چنان ردنر سردردمیشوند که آسپرین 
وقرصهای مسکن دیگر هم دردشان را دوا 
نکرده وسروکارغان بمطب د کتر و بیمارستان 


تھی مات می بَا 


- آیا آدمهای مسن ببشاز 
مردم کم سن و سال بدان دجار 
میشوند ؟ 
ا مردان بیشتر گرفستار 
سردرد میشوند یا زنان ؟ 
- وبالاخره آدمی‌بابدسوسته 


از این عارضه در عذاب باشد و 
ريشه آن کنده فد 
امربکائی کمیته‌ای 


جامعه پزشکان 
سردرد تشکیل‌داده‌اند 





قبل از هرچیز بابد بدانید که زنان 
بیشتر ازمردان گرفتار سردرد میشوند ء 
واین سردردها معمولا در آخر هفته › 
بهنگام اوج فشارهای احساسی. نظیسر 
گرفتارهای خانوادگی با شغلی پدیدار 
میشود . 

درمورد زنان بیشتر بهنگام آشاز 
دوران بانسگی شدت می‌بابد » زیرا زن از 
نظر روحی دستخوش بحران میشود . بطور 
کلی زنانی که جاه طلب هستند و در راه 
پیشرفت اجتماعی باتلاش خستگی نابذیری 
پیش میروند» درمعرض سردردهای عیگرنی 
هتند . این دسته اززنان همینکه بار تلاش 
وفعالیت را درروزهای تعطیل ء متلا با 
گردش در بیلاق » بحکم اجبار از خانه 
خود برمیدارند » دچار عارضه میگرن 
میشوند . میگرن مخصوصا بهنگام استراحت 
وعدم فعالیت‌سراغ این گروه میآید . 

هنگا سردرد میگرنی عارش 
میشود ابتدا درد در يك سمت سر بیثتر 
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خانم » آقا ! 


شما که محورید غذاهای‌آب بز 


بخورید از سس "هاشی 


که با سس سفید درست میشوندتهیه کلید و با سبزی های بخته 
مانند کلم» گل کلم و لویبای سبز»‌هویج » نخود فرنگی و یا با 
ماکارونی بخته و ماهی بخته ومرغ بخته آنها را مخلوط کنید. 
وبا درظرف حداگانه بریزید وسر سفرہ ببرید. 


کتلت ماهی 


نو ای و ی بت 

۷ گرم گوشت ماهی تیغ گرفته 
9 

۰ درم تره 


دوتا تخم هرغ 
یکقاشق سوپخوری جعفری ریز خردکرده 


دوقاشق سوپخوری نان خشك کوبیده ترم 





و فلفل بقدری که دوست دازید 
ن برای سرخ‌کردن 
2 ور کسهای رات کید 





پان 





بشکنید وباچنگال بهم‌پزنید تاسفیده وزرده 
مخلوط شود . نان خشك کوبیده را بان 
اشافه‌کنید وبهم بزنید تا خوب مخضلوط 
شو ند . 
٤‏ کتلت‌هارا درمخلوط تخم‌مر غی‌بز نید 
ودرروغن داغ کرده بیندازید وسرخ 
دانه از کتلت رامیتوائید شکل‌ماهی 
مخلوط تخم مرغی‌بز تید 
و کنید وبجای چشم‌ماهی نخودفرنگی 
يا لبو بکتازید ودور آازا یا جفری و 








ید وبعك در 


0 
1 


۳ قاثق سویخوری کره 
۳ قاش نویخوری آرد 
دوفنجان شیر 

گردی نمك وفلفل 





کره را آب کنید » آرد در آن 
بباشید ویهم بزنید تابازخود (با قاثق 
چوبی بهم بزنید) وشیررا درآن بریزید 
وبا هم بزنید 7ا کی مات دود (مانند 
فرنی)» حرارت آتش باید کہم باشد . 


۰ 
(سس پنیر) 
دردو فنجان سس سفید تصف قاشق‌مربا 
خوری نمك وگردی فلفل ویکچهارم قاشق 
عربا خوری خردل خثك بریزید وبهم 
بزئیده سپس ۱۲۰ گرم پنیر زنده کرده 





ن اتافه کنید وبهم بزنید تا مخاوط 


سس تارتار 

در دوفنجان سس سفید نصف قاثق 
مرباخوری نمك وگردی فلفل بریزید وبهم 
بز نید وبپزید » سس سه قاشق مرباخوری 
جعفری ریز خر دکرده ودوقاشق مرباخوری 
خیارئورریز خر دکرده ودوقاشق مرباخوری 
فلفل سبز تند خرد کرده و یکقائق مربا س 
خوری آبلیمو وه قاثق سوپخوری خامه 
ودوتا زرده تخم مرغ زده شده بریزید 
وخوب بهم بزنید ومخلوط کنید . 


(سس پیاز) 

دردوفنجان سی سفید ئصف قائق عربا 
خوری تمك وگردی فلفل بپاشید_و بهم 
پزنید ودوتا پیاز راکه درکمی آب پخته 
شد وآیکش کرده ورنده کرده‌اید به آن 
اشافه کنید وخوب مخلوط کنید . 


اناربیج مرمررصدفی 


نیم کیلو گوشت چرخ کرده 
دوقائق سویخوری پیاز رنده ,کرده 
نیم کیلو سبزی (تره وجعفری گشنیز 
نعتات چوچاق - خالواش ) 
چھار فائق سویخوری رون 
پچ سیر محر اب ی کرده 
بك ویکچھارم فسنجان رپ انار 
یکقائق سوبخوری سرخالی ہے 
بکقاشق چابخوری زردچوبه 
٩‏ فنجان آبرد . 
۱ - مغزگردو را در ظرفی مریزید 
و بنج فنجان آب بن اضافه کنید وروی 
حرارت عتوسط فرار دهیا. و بهم بزنید و 
بگذارید آهته بجوشد . سپس رب انار 
را بان اضافه کنید و مخلوط سازید و 
شش فنجان دنگر آب بر بر ید و هم نز نبا 
و بگذارید آهسته بجوئد 
۳ ۔۔ بکقاشق سوپخوری پیاز رنده 
را در گوشت بریرید و یکقاشق مرا 
نمك و بکقاشق چابخوری زردچوبه 
و گردی فلفل بات اضافه کنید و تم 
تزنید و خوب مخلوط کید و بشکل 
کو فنه‌هانی باندازه فندق درشت درآورید 
۳ - سڑھا را باك کنید و بشوئید 
و در پارچه تمیزی پیچید و خثك کنید 
و ریز خرد کنید (باطوری شود) 


روغن را داغ کنمد یکقاشق دنگر 
ماز را به‌آن اضافه کنبد و بهم برنید و 
ری را پروی رید و مانند رهه ری ج 
کنید . (چوچاق وخالواش سبزای 
صحرالی گیلان و مازندران هتند اگر 
ندارید میتوانید نریزید) 

4 - سبزي سرخ کرده را در مخلوط 
مغز گردو و رب انار بریزیدوبهم" برنید» 
هبیتکه بجوش امد کوفنه‌ها را بریزید 
در ظرف را باز بگذارید پس از نیمات 
که کوفته‌ها روی خورش آمدند در ظرف 
! ندید و باتش متوسط پیزند تا بروغن 


سند 














ابن خورش را با چلو یا کته سر 


سففرہ ببر بد 


كىك در ۳ 


گرم مغزبادام سفید کرده 
یك ویکدوم قاشق مرباخوری سر خالی 





1 ۱ 
دو فاشق مرپاخوری سرخالی‌دارچین 


هل و جوزومیخكٹ 





وف فری که حرارش (۳۲۵درجچه‌فارنهابت) 





الکساندر ۰ 


٭ آرایش گیسوی زنها در 
بدوران قدیم خواهد بود. 

















٭ موھای زن اب انی 
رؤبائی است 
٭ من اززنانایر انی ميخو اہم 


«الکساندر» موهایشان را 
بهمان شوه‌ایکه من در 
پاریس آرایش میکنم ء 


در تهر ان آرابش کنند . 


صفحه +4 









الکاندر این عکس خودرا که جدیدا 


گرفته است برای خوانندگان زن روز 
امضاء کرد . 
افو 
























این هفته > خانم هما سرشار 
رد فان دم پاریس > دو 
ن مقتدر د د ((مو 
و گیسوا) را در براہر e i"‏ 
دادہ است. 
((الکساندر)) و «کاریتا») دو 
آرایشگر مدروف جھان که‌آرایشگر 
ملکەھاء ستارەھا و زیبارویسان 
سسرشناس جھان هستند و دو 
رقیب سرسخت در عالم آرایش 
کیسو بشمار میروند به سؤالات 
خبرنگار ما باسخ داده‌آند و جون 
پرسشهای مشابهی از هر دو شده 
است» با دقت در باس آنها به 
آسانی میتوان درباره طرز فکر > 
ذوق و روحیات این دو آرابشکر 
معروف ارزیابی و فضاوت کرد. 
دراعپر اطوری بز رگ آرایش موہ نام 
د وکن بیش از همه برسرزبانهات که 


مادموازل کاریتا با «الیز اماز تینلی» مشتری وفادارش 


بسختی باهم رقابت میکنند تا سلطان مطلق 
این امپراطوری گردند » اما هنوزچنین 
توفیقی نصیب هيچيك از آنها نشده وهر 
دو سوازات هم پیش مبروند و بکسان 
برسروموی ژنان جهان حکومت میکنند. 
«الکاندر» و » کارتا« که آر ایشگران 

ملکه‌ها ء پرنس ها ء هسران روسای 
جمهوز. ستا ر گان مثهور و زنان سرشنلی 
جهان هتند ء هرسال با حرکت قیجی 
وسرانگشنانشان تحول تازه‌ای در عالم مد 
گیسو بوجودمیاآورند وسیل واراده خود 
آرایش موی سرزنهای دنیاراعوض‌میکنند. 

اینك من بای صحبت این دومتخصص 
تر جسته آرایش گیسو نشستەام وسخو امم 
شعار ارا با اخلا »> روحیه وافکار و اند شاب 
های اندو اشنا کنم ۔ 

قبلا لازم میدانم ازالن دو آرابشگر 
بزرگ که روزانه ۰ تا ۲۵۰ مششضری 
دار ند وباوجوداینهمه کار؛ چنددقیقه‌ازوقت 
گرانبھایشان رابمن دادند وبا کمال ف روتنی 
وصمیمیت بسوالات من پاسخ گفتند تشکر 
کلم 





چ چطور بچنین شهرت و مقامی 


کار با : 


٭ تصمیم‌دارمثغل آرایشگری 
را بانحصار زنها در آورم. 

٭ زیباترین موی دنیا متعلق 
به «سوفیالورن» است 

٭ پیر وی ازمد » زنراجوان 
جلوه میدهد 








0 آرایش را ازراه تمرین » دیدن و توجه 
رفته‌ام . ابذاع مدل‌های جدید راهم 
شون استعداد ذاتی خؤد هتم . 
الکساندر : من‌دوره عالی مدرسه‌هنر 
را ديام وخونم تخصا بام بارمخآزایشی 





برح شت‌وشوی مو باتخم مرغ شروع 





۴ دم ,, بیستسال پیش «بیکم س 
آقاخان» از کار مر 


ن خوفش آمد و مرا 
به‌زنهای معروف واشراف آن زمان معرقی 


کرد . بزاهنمائی اوبپاریی آمدم ودراینجا 


ر وا مال ینام وا مل میات اعت 
تکامل آرایش مو اززمان کلئوپاتراتابحال 


داختم ۔ من شهرت کثونی خودرا 





مد بو این وق هتم. 
# حکونه به شسغل آرایشگری چگونه انجام گرفته‌است ۔ 
علاقمند شدید ؟ ٠‏ ؿا فکر میکنید آرایش مو در چه 


راهی پیش خواهد رفت و در 
سالهای‌بعد جه صورتی سید 
خواهد کرد ؟ 
ںہ 


کاریتا : هیچ نمیتوان گفت › جور 


کاریتا : علاقه من باین شغلل انگار 






مایلندہ تزد اسلمانیٰ رد هرسال ایدهای جدید ہمشز: من ونار 
شاعم ہی کردم همکارانم میرسد که درحال حاضر از آن 


ن آرایشگران مرد 
جل TE O‏ 


اطلاعی نداریم » اما حدس میژیم که هرچه 
مکی موی اد کے فی ا رف 
الکاندر : من فکر میکنم آرایش 
ھا درمالهای جي پر کی بدوران 


که 
شاگردان زن ز زیادیِ دارم وتسیم دارم| اہن 
شف ب خواهد بود ومدهای دوران 


را که کامللا زنانه است ومتاسفافه 


بصورتی زیباتر جلوه گر خواهده شد . 

نمونه‌اش موهمای «شینیون» و حلقه‌ای 

ولوله‌ای است‌ که از دوران «رنسانس» 

الهام كرفت شده‌انده , 

٭ برای زن سال ۱۹٦۸‏ جه مدل 
مونی در نظر گرفتهاید ؟ 


گاربتا : زن سال ٦۹۸‏ زیباتر از مر 
سال دیکر خواعد بودوبطوزسربسته» آرایش 
موعایش کمی بي‌نظم وترتیب و نامتقارن 
خواعد شد . بیشتر ازاین نمیگویم چون 


میخواهم مدسال ٩۸‏ من تازگی دائته 


پانحصار ر درآورم . 3 
الکساندر : من آزبچگی بمو وآرایش 


آن بشدت علاقمند ہوم واین علاقفه من 











روز بروز بیختر میشد تااينشکه تصميم 


تحولی بز رگ دربیستسال پیش.بوهای 
کوتاه‌وپسر انه که حالابعنوان«توئیگی» 
1 معروف شده‌است . 


الکساندر آرابشگر اختصاصی« لیز تیلو ر » 


نهائی خودراگرفت ودراین رشته شروع 
بکار کردم . میتوانخ بگویم دلیل 
کننده‌ای برای علاقه‌ام باینکا 








ندارد جز اینکه استعدادم دراین رشته‌بیشتر 
از حررشته دیگر است.. 


پډ جه هدفی را دنبال میکنید؟ 





کاریتا : حدف من جلوتر وباز هم باشد . 

جلوتر رفتن است . دلم میخواهد. روزی الکانتر : بطورواشح نبیگویم که 
پالاخره چه خواهم کرد . فقط بدانید که آرایش 
رضا من بازهم تازه وجدید خواهد بودوعدلی 
را دراختیار را عرضه خواهم کرد که هیچکیاتتظار 
وی دیدن آنرا. ندارد . 

توجه مشت وکا کرو ٰ و بنظر شما زیباترین موی دنیا 
برای مردها آرا با مخصوص , خودشان 


۳ متعلق بکدام زن‌است؟ 

کات بک بر می ار زار ون می را 
«سوفیالورن» دارد وبخوبی هم از آنها 
مواظبت عیکند وهمین مراقبت دائم باعث 


. درزمینه آرایش صورت هم 





دک زندگ 


رکس, دززند کی 
یاجتماع, بمردم وپخودش دار 
فک میکنم 
بهترین راهی که میتواتم برای‌انجام وظیفه‌ام 
بنحو ان انتخاب کنم همین راء لهمت 


وظیفه‌ای ۲ 
نے زیباتر شدن موهایش میکردد . 
الکسائدر: درمیان زنانی‌که دیدهام 
ملکه تایلند » «سریکیت» بھترین مو ها 
رادارد او واقعا از موهایش حقاظت و 
تگاعداری میکند ومیدائد 8 ی مو 


های زیبا" چه دسک رز 


یایں آثرا انجام دهد. .من 


که د 0 گرفته‌ام . هدف بسدی من 





وچو E‏ یک سک ورک و درباره مدل کیسوی ا «توئیگی» 
باشد . روبھمرفته میتوائم لوم نوآوری و مد گیسوی (هیبی» جه 





میگوئید ؟ 


کاریتا : مدل توئیگی 


هدف من وشیوه عخصوه 


+ در . رشته‌ایکه الاب کرده‌اید 
تحصبلات مخصوصی دارید؟ 


کارنتا : تحصیلات یخصوسی ندارم 


زیاست ولی 


بقیه در صفحه ٩۳‏ 





صفحه 4۱ 





داستان دنباله دار از : بر ند 


کلبه‌ای آ نسوی‌رودخا 


صفحه 4 


خلاصه شماره‌های گذشته: 





٤ ۱‏ و ۹1 
ی شانزده‌هفده ساله‌شهری برای گنرانینن تعطیلات 
از قراءخوش اب وعوایٰ دو تهر ۳۹ 
ر محل بو وزهای نعف از خانه‌بیر و 
4 ا = ۳ 
عیرود و بدشت ها و جنخل بله ط خار سم قرب عبر سد گناررودخائەبتماشاع 
ماهیان ومرغان مینشیندحی کنجکاوی(فراناك) را وسوسه میکند و کر 











یز کیره وگل ات ومانتوی 

ر با تفنکی قصد 
۵ بەآش 
ے نوا تفادمیکنر ومد ؛ 


اما فرانك‌میگریزدوتصميم می 









عسفائ‌می روَد و 


عمل کٹیف خودزا انجام 





میکند ویکماه که میگذرد عبه جان‌متوجه میگ دا 
وقتی این موشوع را با فراننك‌در میان خر 
یه کنان بوی رحیمآ پاد میشتابد (قا که 

جوان اف داز اورا از خود د میران‌دوف رانك ئاجا 





شدن با پدر ومادرش فرار کند چامه‌دانش راہر 
سوار ايك تانکر نفتکش ميشود. رن ر 

او مطلع میشود میگوید متاسفانه‌ناچارم تراجلو اولین 
پیاده‌کنم ویدست ژاندارمها بپارم ؛زیرا میترسم شر 
ولی هنکامیکه فرانك‌نگرانی خود رااز روبروشدن 
میگوید که احتمالا پدر غیرتمندم مرامیکشد. 
میکند ودختر فریب‌خوردهرا باخود په‌همدان میبرد 
فرانك آشنا میکند۔ پیسرزن اورا می پذیرد وسه نفری یکرمانشاه عزیےہ 
مینماینده وفرانك درخانه حسن گاوی‌زندگی تا 
گاوی با او رفتار شرافتمندانه‌ای دارد ومادرث 












وضمن سپردن چند بسته هدیه بای فر انا 
میدهد وسفارش میکند که فقط خودش بخو اند 


5 ی 
میشود وشب. نامه رابرمیدارد وباتاق‌دیگر 


مثل سارق ناشی وتازه کاری که برای اولین مرتبه بدزدی وارد خانه‌ای شده باشد 
تنش میلرزید و قلبش می‌تبید . دئدانهایش‌از وحشت بهم میخورد ورنگ چهره را 

علوری باخته بود که گوئی سردی مرگ راروی گونه‌ها حس میکرد . بازهم باکترا 
تا نزديك صورت بالا آورد اما یك لحظه»چند لحظه ء یکدقیقه ء دچار تردید شد . 
عقل وخوثبینی طبیعی زثانه را بمدد گرفت‌تاکنجکاوی خویش را قانع کند . پیش 
خود فت : 

- بمن چه ؟ یه نامه‌ای واسه مادرش‌فرستاده . نخواسته من بفهمم توش چی 

شته . این کار خوبی نیس که من میکنم‌خيلی زشته . اگر پیرزنه بفهمه ؟ اصلا 

اگه حن به چیزی نوخته باثه که غضەمنو بیشتر بکنه چی ؟ حالا که نمیدونم : 
حالا که خبرندارم اقلا خیالم راحته . بعد که فهمیدم . اگه راجع بمن یہ چیزی باثه 
که بهم بربخوره ؟ نه . بهتر اینه که اصلش‌صرفنظر کنم‌ویا کتو بذارم‌سرجاش‌برم‌بخو ایم. 

بدنبال این فکر چرخی خورد وبطرف‌دربین دو اطاق برگشت . حالا تصمیم 
گرفته بود که پاکت را بجای اولیه باز گرداند وبطور کلی از مطالعه آن صرفنظر 
کند لیکن بازهم کنجکاویش تحريك شدوزیر لب گفت : 

۔. نه » هرچی هت اگه زودتر خبربشم بهتره . لابد خیلی مهمه که واسه 
مادرش نوشته وسفارش کرده که بده بچه‌های مدرسه بخوتن . لابد عر بوط بمنه که 
تخواسته من بفهمم . لاید . 

دیگر مقاومتش تعام شد . خضویشتن‌داری‌اش درهم شکست ودرحالیکەمیکوشید 
بار کردن نامه هیچ صدالي ایجاد نکندبا زبان محل چسبانیدن سرپاکت را خیس 
کرد ومنتظر ماند که کاغذ ترم شود . یکی دو دقیقه طول کشید تا توانست بآراعی 
وبا احتیاط باکت را بگشاید . هیچ‌آسیبی‌بان وارد نیامد . دلش مثل سیروسر که 
میجوشید . جه فکرهالی که نمیکرد وچه‌تصوراتی که نداشت.. 

- نکنه توی تهران پدرومادرمو بیدا کرده . همهچیزارو باولا گفته . نکنه عقب 
من میگردن . تکنه به ژاندارمری خبر داده‌باثه , 

تا کاغذ را مقابل صورت گرفتمغفزش در معرض هجوم اندیشه‌ها ی گوناگون 
بود . حالا از شتاب کلمات و جملات رامي‌بلعید وبدرستی نمیتوانست بخواند 
همان سطر اول را چندین‌بار مرور کرد .مقنمه نامه به احوالیرسی وذکر مطالب 
نی اهمیت و معمولی گذشته بود . چند سطرپائین‌تر اصل موضوع شروع شد . موضوعی 
که از نظر (فرانك) کمال اهمیت راداشت‌وهر کلمه‌اش‌چون‌پتکی بر سر اوفرودمیآمد 
ومانند خنجری در قلبش می‌نشت . حسن‌در کمال صراحت وشته بود : 
..... البته ما بخاطر خدا (فری)را آورڈیم در خانه خودمان ونگه داشتيم. 
اینکار پیش خداوند بی‌اجر نمیماند چوناگر اینکاررا نکرده بودیم‌خودخدامیدانست 
که الآن چه سر نوشتی‌داشت اما آنروزها من‌متوجه‌اهمیت ماجرا نبودم . من جوانی‌هتم 
که بالاخره باید زن بگیرم و خانواده‌ای‌تشکیل بدهم . وقتی در مشهد بودم با 
خانواده‌ای آشنا شدم که دختر دم بختی‌دارند . اسمش صدبقه است . نوزده بال 
دارد . دوازده کلاس درس خوانده وحالاهم در خانه خیاطی میکند . دختر بانمك 
وقشنگی است و من بقین میدانم که شماهم اورا می‌بسندید . گل این دختر همان 
روز اول که اورا دیدم مرا گرفت . ازخداپنهان نیست از شما چه پنهان که بك دل 
نه صد دل عاشقش شنم . فکر کردم اورابمن نمیدهند چون همانطور که گفتم دوازده 


کلاس درس خوانده اما وقتی بوسیله‌یکی‌از هسکارانم که قوم آنهاست خواستگاری 
کردم فورا پذیرفتند . آنها حرفی ندارندولی قرار شد که بوسیله‌ای در کرمانشاه 
اطراف من تحقیق کنند . حق دارند چون‌نباید دخترشان را چشم و گوش بته بيك 
غربتی بدهند و به غربت بفرستند شاید من آدم خوبی نباشم . خودم میدانم که همه 
اهالی کرمانثاه بشت سرمن خوب‌میگوبند.سئله‌ای که تازه بنظرم رسیده ایت که 
اگ ر بفهمند زن تازه‌زائی در خانه ما است‌چه فکر می‌کنند ٩‏ از خوفرهای هشهری 
که به مشهد میآیند جستەگریختہ شنیده‌ام که دروهسابه چون نمیدانند فرائك کیست 
گمان میبرند بچه او مال من است . آنهاچه میدانند . ما هم اگر بودیم همین فکر 
را میکردیم . خدای ناکرده اگر این شایعه‌بگوش پدر دختر برد چه میکنند ؟ مر 
چطور میتوانم ابت کنم که این بچه مالمن نست ومحض رضای خدا اورا بخانه 
آورده‌ایم و نگهداری می کنیم ؟ پس ننه‌جان‌تا دیر نشده یه فکری بکن . يك نقشه‌ای 
بکش . من خودم از فکر وخیال شبهاخوایم‌نیبرد . تا صبح اگر هم بخوابم خوابهای 
جرت وپرت میبینم و توی رختخواب‌می‌نشينم تا هوا روش شود . از طرفی خدا 
را خوش نمیاید که این دختر رن جکشیده‌را از خود برانيم ودوباره دراین شهر و 
آن شهر ودر کوچه و خیابان سر گردانکنيم . این که نمیتو اند با يك بچه‌حرامزاده 
پیش پدر ومادرش برگردد اگرماهم ازحمایت او کوتاهی کنیم بهمان جائی میرود 
که اول کار میخواست برود . دیشب‌خیلی فکر کردم وبالاخره عقلم باینجا زسید 
که شما دست بالا بزنید ودر همان حوالی‌اطاقی برای فرانك اجاره کنید . در یك 
خانه مطمنن که جوان عرب و هسایه مجردنداشته باشند . مثلا خانه (آقا رعضان) با 
(داشی بدالله) خوب است . زن‌داشی بدالله‌هيم بهتر از شما نباشد زن مهربانی است 
اباب زندگی هم بقدر خودش و بچه‌اش‌هرچه لازم دارد بدهید . بمنهم بنویسی دکه 
از اینجا بفرستم . خرجی‌اش را من میدهم.شما باو سربزنید عنهم انشاءالله بامیدخدا 
اگر سر وسرانجامی گرفتم ؛ به کرمانشاه آمدم ری 

در دیدگان فرانك چنان سرفك‌جوشید و و کاسه چشش را پر کرد 
که راه نگاهش را گرفت . دیگرچیزی و جالی را نمیدید . نزديك بود 
ز فشار بغض خفه شود . زانوانش میلرزید. توی رختخواب بغل بچه‌اش که درخواب 
خوشی غوطه میخورد نشت . نمیتوانست بنشیند . شاید افتاد . بالش را برداشت 
جلوی دهار دلو ری . بغض خودرا درسینه بالش‌خالی میکرد وازشدت‌اندوه‌رویه 
آنرا گاز میگرفت . بالش صدای اوراخفامیکرد وصدای فربادش را فقط خودش 
معتید . ای که در میت طرفات در ا 
قکرعبکر دولی نمیتو انستافکار منظمی داشته باشد . اندبثه و تصورش مانند فیلم سبنمالی 
بود که صدا وتصویر با هم مطابقه نداشته‌باشند . فیلمی که تصویر را قبل از پخش 
صدا منعکس کنند . درپشت پلکهای‌بسته‌اش که از چشمه اشثك ته میشد چهره همه 
کانی را که در فیلم زندگی او نقشی‌داشتند میدید . بیژن » پدرش ؛ مادرش » 
ععه‌جان آقای مهربان بخشدار » پر کوچکش وبالاخره حسن گاوی و فنه . ننه 
که در آن اطاق خوابیده بود متوالیا نفیر میکشید . صداهالی را نیز در محنظه 
خیالش می‌شنید . صدای همه آنها را و بالاخره صدای بیژن را ء بغصوص د 
آنروز که اورا میفریفت ووعده ازدو اج‌میداد . چه فربی ! چه نیرنگی! و چه 
سرنوشتی ! بان پیرزن و آن مرد نيك نفس غول پیکر دل بته بود . حالا هم آنها 
اورا از خود ا . وای چه دردنالااست گناهکار بودن وبی‌تمر بودن و سربار 
دیگران بودن . گناه . گناہ . استخوانهایش‌زیر بار سنگین گناه خرد میشد و خود 
صدای شکستن آنهارا می‌شنید . بارها این‌صدا را شنیده وباز » فردای دیگر » روز 
و ء با امیدهای دیگر از خود انسانی‌تازه ساخته بود ولی این بار صدای 
شکستن وفروربختن دیگری را نیز تشخیص‌میداد . خوب دفیق شد . در خودش ؛ در 
ضمیرش ؛ در روحش ود رکمال تاسف‌دربافت که شخصبتش نیز می‌شکند ۰ خرد 
میشود وذرات آن در تاریکی دره ععیقی که بعمق آن دسترسی نیست ناید بدمیگردد. 
طی چند لحظه بی‌از مطالعه نامه دریافت کهاز شخصینش ؛ شخصیتی که با سماجت و 
شجاعت و سرسختی آنرا حفظ کرده وتاآنروز نگهداشته بود چیزی باقی نمانده 
است . استخوان شکته جوش میخورد والتيام می‌بذبرد اما دل‌شکسته هرگر بهبود 
نخواهد یافت . دل‌او نیزشکست ودرد این‌دلشکستگی بیشتر بود . خیلی بیشتر . 

2 ار سم E‏ . کاغذوپاکت را کنار بستر رها کرده . ب رگشت. 
پاش را در جای اولیه نهاد واز سینەروی تشك افتاده وباز دهان را روی بالش‌قر ار 

وس های زیت . گربه وفریادی که‌درسیله بالش خفه میشد ؛ بگوش ھیچکی 
نمیرسید . باخود می اندیشید : 

۔۔ پیش ازاینکە خفیغم بکنن پاید برم.خودم برم بھترہ . فرصت نمیدم که ننه 
دستمو بگیرہ و محترمانه از این خولہ کەھیج حقی برای زندگی توش ندارم بیروٹم 
بندازه . میرم . اما کجا میرم 3 پیش کی میرم ؟ کی بمن محبت میکنه ؟ هر کسی 
بهم برسه میخواد ازم لذت بگیرہ » میخواد آخوششو پربکنم وبعد که ازم سیر شد دورم 
میندازه . آدم خوب خیلی کم بیدا میشه.وقتی دورم انداخت ناچارم برم سراغ 
یکی دیگه . اونم همینعلور . اونوقت .اونوقت به مدتی که گذشت . ای‌خدا . 
ای خداجونم . بمن كمك کن . آخه من گناھی ندارم . من که کاری نکردم . آخه 
خدا .... غم ونا امیدی دست بدست هم‌داده و میخواستند فرائك را خفه کنند . 
خواب بیاری‌اش شتافت واورا از مع رکەدرربود . خواب کثیف واخوشایندی اورا 
در رود ودوساعت بعد که وقت شیر بچافرا رسید وصدای گریه او بر خاست بیدار 
خد . برای اينکه بصداي طفل ننه بیدارنشود.جست و پرش را زیرپستان گرفت 
واورا آرام کرد . در همان حال دست دراز کرد و کاغذوپاکت را برداشت. دیگر به 
خعلوط نامه نگاه نکرد . رغبتی بمطالعه بقیه آن نداشت . نخوانده میدانست چه وشته . 
او نیز تصمیم خودرا گرفته بود. این تصمیم در بك کلمه خلاصه میشد .«میر وم.» 
حالا کچا وبه چه وسیله وبهچه اميد آخضودش هم نمیدانست ونمیتوانت باین 
نژالها جواب بدهد . مهم این بود کهقبل از تحمل خفت از آن خانه برود . 

کوچولو همانطور که پستان مادرش‌را میمکید ومایا کمرنگ شیراز گونه‌های 
دهان غنچه‌ای‌اش بیرون میزد » تبسی‌میکردوبروی مادرش میخندید . درست زیرچراغع 
سقف اطاق قرار داشت ونور چراغ دید گان‌قشنگ وخوا بآلودش را میزد . (فرانك) 


بروی‌او , به لبخند عصومانه او خیره شده‌بود وفکر میکرد وقطرات اشاث از دیدهت 
بگونه وا زگونه بچانه واز دو سوی چانه‌روی قنداق طفل وسینه پیراهن خودش 
میچکید . مجددا بچه بخواب رقت .فرائك اورا دربسٹر قرار داد وبا کمك 
لعاب بك حبه قند بزباکتر را چسبانید و آنرا زیر قالی در جاق اولیه گذاشت 
درتمام این مدت نله روئ يك دنه خوابیده‌بود ونفیر میکشید 

آنشب ۰ جه شب دردنا کی ہل رکفت 0 هاچ زو تار بك و سباهی بود 
که رسید. . کپ وروز حادثه و شب وروزسر نوشت‌وشب وروز تصمیم . ننه صبحانه‌اد 
را عثل هرروز با اشتها خورد . راجع‌به حن حرف میزد وھدایائی که پسرش 
فرستاده بود . مادر از هدیه فرزند خوشنودمیشود حتی اگر بك هل بوك باشد 
وصول این هدایا علاوه برابر از محبت معنی‌دیگری هم . میرسانید که جسن 
سالم است و خود این مفهوم خوشلودی بیشتر 0 ببب میشد . اوراجع به 
حن حرف میزد . غرق شادی بود تاپابان‌صرف اة توجه نداشت کہ فرانك 
غمین وافرده است . حرف نمیزند .دیدگانش متورم ویف‌آلود گردیده وروی 
سیمای بشاش او غبار سياه اندوه نشته 

صبحانه را که تمام کرد بك الهی‌شکر لای جمله ناتماش گذاشت وبدبوار 
تکبه داد . جمله طوری بود که فرانك‌میبایست جوابی بان سهد با توضیحی 
اضافەکند لیکن او با بك خانه بدیوارروبروی ننه کنار سماور تکیه داده ء دستهارا 
وی هم نهاده و بگل قالی خیره شده بودوفکر میکرد . پیرزن برسید 

- فری . چنه ؟ به حرفای من گوش نمیدی ؟ 

او بخود آمد . بی‌اختیار آهی کشیدوپاسخ داد 

< سس مادر . دارم فکر ميکنم .مثل ابنہ که به‌خورده‌ام سرما خوردم 

- هوا و اما داره . به آسپرین بتخوز . 

وبلافاصله خودش اضافه کرد : 

ے امروز من میرم خرید . خوم‌برات از بازار میخرم . 

(فراناك) از بیم آنکه بیشتر بوال‌پیج نشود بك «متشکرم» گفت و بجمعب 
آوری وسائل چای و حبحاله برداخت ودو به دقیقه بعداز اطاق به آشپزخانه رفت 
در را بت بازهم بدیوار تکیه داد . صورت‌را میات دوف مت رفت او درا ندیعتهای 
دور ودراز غرق شد . خیلی بخود فثار آورد که گریه نکند . از تصور دربدری 
ویر گردانی . از تصور ترك آن خانہ ومادر حسن‌گاوی که باو انس فراوان 
داشت › از تصور سروشت, سیاه وتاربک ی که انتظارش را میکشید میفرزید . دش 
میخواست بصدای بلند گربه کند امابخود فشار میآورد واز فروربختن اثك 
احتراز میکرد . 

وقتی استکان نعلبکی‌ها را شت واز آشیزخانه بیرون آمد مادر حسن چادر 
سیاهش را ب رکرده سبد را بدس تگرفته.و مسلما نامه را نیز در جیب گذاشته بود 
و قصد خروج از خانه را داشت. 

ہے اهار آبگوشت میخور یم . گوشت آبگوشتی میگیرم . شامم برنج بدنسی . 
گرچه من باد ميکنم. بدمصب پرنج نفخمیارہ . 

بآستانه در کوچه که رسید بر گشت‌و به فر انك گفت: 

ے مراقب بچه‌باش . نمیخوام‌ظر فای‌شام دیشو بشوری . صبر کن تا من‌بر گردم. 

و بلافاصله رفت . او به پر کوچك‌فرانك که ابن روزها وافعا غیرین و 
دوست‌داشتنی شده بود علاقه بیارداشت .شابد بیش از نوه خودش از او مراقمت 
میکرد. بارها گفته بود: « این بچه واسهمن به‌دلخوخی خده : انثالا زنده ونم 
خودم زنش بدم.» 

(فرانك) خود را باطاق رسانید وچون میدانست دیگر با مادر حن رودرو 


نمیشود آزادانه گربت . پسرش بصدای گربه مادر روی زا بر گردانید . ازمادرش 
صدالی شنیده بود که نمیتوانست تشخیص‌دهد خنده است با گربه . به تقلید از او 
یا از شادی جیغ کوتاهی کشید و دست‌وپای چاق خود را تکان‌داد . فراناك پوه 
را روی سینه بچه کشید و با شتاب به‌جمع کردن جامدان و لباسهای خودش وبر 
مشغول گردید , نقثه کار را قبلا طرح کرده و تقریبا همه‌چیز را آماده نمود 
وقت زیادی صرف جمع ‌آوری وسانل‌ضروری بك سفغربی‌هدف نشد . او 
نمیخواست هرچه دراین مدت برای اوخردده بودند همراه ببرد. هم بازش‌سلگین 
میشد و هم بیشتر خود را مدبون حس و مادرش احساس میکرد . آنچه که‌لازم‌داث 
ومیدانست تا مدتی نمیتواند مانند آنراتهیه کند در جامدان نهاد . بەیسرش نب 
لباس گرمی بوشانید و او را در-قنداقست. دیگر کاری نداشت جز آنکه نامه 
برای حسن و مادرش بنویبسد . کاغذ وقلم را قلا فراهم آورده بود . بالتوش 
را پوشید . چادر سباهش را نیز دم‌دست گذاشت . دم درگاه اطاق که روشن‌تر بود 
و آفتاب می‌تابید نشت و نوشت : 

« حن آقا مادر نمیدانم این‌نامه را نرای کداميك از شما دونفر که 
مثل فرشتگان خدا خوب و مهربان‌هتید بنوبم . هرجه هت از مضمون این نامه 
هر دو نغر تان بابد مطلع شوید. بقین دارم بخاطر عملی که مر تکب میشوم‌مر اسر ز ك 
خواهید کرد اما اگر خود را بجای من‌بگذارید و واقعا حس کلید که در 
خانه چقدر مزاحم وانگل هتم انصاف‌میدهد که عمل خطالی نکرده‌ام .» 

قلم را از روی کاغذ برداشت . با آستین بالتولی که بتن کرده 
دید گانش را سترد وبرای قطع گرب‌الب زیرین را بدندان گزبد ۳ 
درس‌خوانده و باسوادی بود و برخلاف(حسنگاوی) خوب میتوانست اندبشه‌اش 
را روی کاغذ بیاورد . چند لحظه‌ای‌فکر کرد تابهترین کلعات را برای نیانعو الف 
خوش بیابد. بازهم‌نوشت 

« کار بیار زشتی کردم که نامه محرمانه شما را بمادرتان خواندم . اننکار 
را نیمه‌ثب کردم و تا صبحگریتم . نه از اینکه چرا شما میخواهید مرا از این‌خانه 
که حتی بآجرهای دیوار آن انس بته‌ام‌دور کنید بلکه از بخت بد خویش نالیدم 


و پیش خدای مهربان گرستم . حق‌هدین است. بقول معروف در دیگ باز است 


ن 
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نقبه از صفحه ۳۹ 
٦ے‏ قالب را از فر درآورید و 
پنجدقیقه با کارد بدور کيك‌بز نید 
دهید و آنرا بدقت 

اينکه خنك شد 


ی کمی 


بگذارید و روش 


پن از ۹ 
و الك روش قرار 
بزگردانید . و پس ۱ 
کیٹ را در دیی 


دسر شکلات 


۰ گرم شکلات ساده شیرین 

٩‏ تا تخم‌مرغ 

۰ گرم کره 

نصف فنجان خامه 

۰۱ - شلات را خرد کنسد و در 
کاسد‌ای: بر پزید و این که را در اظرق 
آب‌جوش قرار دهید و بگذارید حل 
شود . 

۳ کره را در شکلات بریزید وبا 
قاثق چوبی بهم بزنید تا مخلوط شوند. 

۳ زرده تخم‌مرغها را بهم بز نید 
تا مخلوط شوند و در مخلوط شکلات 
بر یز ید + 

4 - سفیده‌تخم‌مرق‌ها را باسفیده‌زنی 
بزنید تا سفت شود . و در مخلوط شکلات 
بریزید و بهم بزنید و در بخچال یا محل 
خنکی قرار دهید تا سرد شود . 

ه - خامه را در کانه کوچک,م 
بریزید و با سفیده‌زنی بزنید تاسفت‌شود. 
بکقاشق خاکه قند بپاشید و بهم بزنید و 
روی مخلوط شکلات بگذارید و روی آن 
بکقاشق مربا خوری شکلات رنده کرده 


بپاشید . 





٤٤ صفحه‎ 















سردزد 


نیست» اما گاه‌بگاه جای‌خودرا عوض‌میکندو 
بمت دیگر هم منتقل میگردد. هنکامیکه 
میکرن باوج خودمیرسد ممکن است با 
تهوع وباسطلاح «دل‌آشوبه» هسراه 
باشد. سپس دردشدیدی که بدین ترتیب 
فقط دريكك سمت سر بوده » همکنت تمامی 
سر وصورت وگوئه را فرا گیرد 

بعضی اوقات این سردزد تا چند 
دقیقه وپاره‌ای اوقات تا سه‌چهارروز طول 
میکشد . گاه نیز ممکنست بامداد شروع 
شده وشب خودبخود بر 

درعین حال سردر 
عکرر دریاره 
از آن وحشت میکنند عصیبت اصلی نیست» 
بلکه فقط ۲ره درسد سردردهای‌مارامیگرن 
تشکیل میدهد . 

شایم‌ترین سردردها سردرد. «عصبی» 

ات که درلا رای مواردبسردرده«اتقباشی» 
معروف است . 

درمرله او کزان ما مر دزدهای 
تشنجی را انقباض عنلات گردن وسرداشت 

سردرد یکه پدین‌سورت دچارميشوید» 


ف شده‌باشد. 
یگرن ی که تا کنون 
آن شنیده‌اید وبیاری‌ازمردم 




















بیشتر در قمت جاو صورت ؛ یمنی ناحیه 
چٹم » پیثانی » استخوان بالای بینی و 
قمت جلو شقیقه است. این قبیل‌س‌نردهاء 
اگرچه طولانی‌تر است ولی بشدت. سردرہ۔ 
عای میکر کی کته نکه دیگر اینکه 
سردردهای مزہور برای زنان دردی پیشتر 
از مردان دارد وسکكنت بشنت ا ر 
زمین لیر 
وهی از متخصصان مربوطه میگویند 
این نوع سردرد ممکنت بهنگام برخوره 
زن با سئله‌ای حل نشدتی بدو دست دهد 
وقتی دربرابر مشکلی قرار میگیرید که 





شبات پوش مدرن 


پاصرفه‌حو . 


چنانجه هر بك ازابن صفات باتمام آنهاددشنا 
جمع باشد خانم برکشایر ,بوش هستید چون 
هیح جودایی ددآم شیکی د بر از ند می جو راب 
معروف ب رکٹای رر دا ندادد - برکثایر با پاشنه 
با بددن باشنه بار نگهای متنوع وع دجالب منجمله 
پر نزه آن که معر وف به ھکاپریے میباشد لذت 


صاحب بودن بےرکٹا برد اددشما دد چشدان 


مینهابد یس چطود است 
جفت آنرا آزماش فرمائید : 


تدای تا 





کہ همين لور وز يك 


فروش در نماین د گیهایآونداروخانه‌ها وفروشگاهها 


بقیه از صفحه ۳۸ 


قدرت حل آنرا ندارید ویا هنگامیکه 
پلاتکلیف ودرمانده میشوید چنین‌سردردی 
براغ شما میآایقہ . 

فناری که بدین ترتیب بر خود 
وارد میآورید بعضلات سر کردن شا 
منتقل عَیْدود وتولید سردرد میکند.هنگامی 
که براثر شیطنت فرزندتان دندانهای خود 
را محک برهم فشارمیآورید » یا از دست 


کلت وظیفه اثناس دندان بر امد 
میگذارید ؛ درواقع نیا حافتت 
دفاعی دربرابر این ناراحتیها نان داده 


است واین حالت‌دفاعی باعث انقباض‌عضلات 
گردن وسر‌میشودٍ وندتبال آن سردره 
انقباضی پدید میآید . 

ليل اینکه چرا زنان بیش ازمردان 
ن سردردهائی هتند » 


«وایت» کارخضاس 


ايشتکه بقول ےت 
سردرد : 
«غدد زنان» ععنی‌غدد جنسی» تیرولید 
وتخمدان ؛ بیش از مردان در برابہر 
نار احتی‌های خارج : جاسیت وعکس‌العمل 
نغان میدهد. »از اینها گذشته. يك سل له‌عوامل 
دير ممکست درزنان ایجاد سردرد کند 
نظیر : زیاد در خائه ماندن» تغییر سریع 
هوا ؛ خستگی وبیزاری از کار یا محیط 
عمین » غبطه وحسادت و غیره . 
زن زودتر از مرد سرش 
درد میگیرد» شدت دردش ببشتر 
است و سردرد او خیلی زودتر از 
مرد تجدید میشود. 
راہ جاره؛ 
ازروزی‌که زیست شناسان ومتخصجبان 
زنا 


ان بدین تفاوت حیرت آور 





بیماریهای 










دکتر طاهری تلفن ۹۱۲۱١‏ 
پذیرائی عصرها با تعیین وقت قبلی 













۳۹ زشگاه ماشین‌نویسی ربانی شاءآ باد 


۳۰۷۱۳۰ ۱ 


مقا بل 










سینما حافظ تلفن 








زن ومرد دربرابر چنین کالت همه‌گیری 
ہن بزدماقاہ ۰ بچازه‌جولی وسیعی پرداخته 


وداروهای عازه‌ای برای مقابله با آن‌ایتکار 
واختراع کرده‌اند . ۱ 

تکته‌ایر | که" همه زنان باید- بخاط 
ښپازند ايشتکه : 


هرسردردی زنگخطری بر ای آنھائی است 
که زندگی وامورزندگی دو نزک پیا 
زنگ خطری که میگوید فثار زندگسی 
روزانه آنها ازحدمتعارف تجاوز گرده‌است. 


گذشته از داروهائی‌که برای مقابله 
با سردرد یکار مییرید » باید این کارها را 
هم بکنید 
۵ بخودتان برسید. حمام گرمی‌بگیرید و 


دراز بکشید وپاهار! بالاتر از 
0 بموسیقی ملایم ودلنواز یگوش دهیدو 
بتبرین‌های ورزشی آرام وملایمی‌بیردازید, 


بدن قر ار 


شماره‌صد و چهل و هشتم 


این مدل‌ها دا نماشایشانکنید. 


بنوایشان گوش فرا دهید» 
آزمایششان نمائید» 






وسپس آن مدلی دا که می‌پسندید خربداری کنید. 







سر 
۱۱-0 ۸۸-151 
۵ اینچ که با برق و باطری کارمیکند ‏ ۳ سرعته 


ام آر ‏ ۸۰۰ 
۷ اینچ سه سرعته 


۸۸۹4۸00 
-. استروفو نباك 


۸۸۸۹39 ۸۳۹ — î ام‎ 


۷ ینج - ٣‏ سرعته 


اذسری کامل دستگاھہای ضبظ صوت سانئیو در 
فروشگاهہای دادیو ولوازم خانگی دیدن گنید 





ام آر = 44۵ ۸۸-9 


۷ ینج ب سه سرعته ‏ چهار بلندگو 








صدای سا نیوهیجان ا نگیز است 


سان 


ےھ 
ساٹیوالکتر يك تریدینگک کمپا نی لینیتد ء اوذاکا- ژاپن 


SAN YO 


SANYO ELECTRIC 00 LTD. OSAKA, JAPAN. 


شمارهصد و چهل و هشتم صفحه ٤٥‏ 





عمر میکند. 










رادیو گرام جدید 
تاسیونال 

مدل 6,859 8۰ 

ته ترانزیستور.چهاد دوده 
برق وباطری دارای 
سوزن سرامياگ « 





ضبط صوت ترائزیستودی ناسیونال 
با برق و باطری در مدلیای مختلف ۰ 


7-1 


کی 





رادیو ترانزیستوری ناسیو تال گرام جعبه فلزی برق و 


چهاد موج کامل و قوی با باطرگ اتوماتيك پاسسوژن 
جلد چرمی ؛ با برق هم سراهيك که ه رگز خراب 
کار میکند . ES‏ 


0/۷/۷۰۷۷ 


را تا 





تلویزیون ناسیو تال سه بلندگوبا ۱ 
۱ صفحه دوشن و بدون ارتعاش. ۴ 


شرس کد 
۰ مه 
٠, 2 ۰ AE 7 3‏ 48 م ۳ 
.اسیا لیا نکی ردان سر اتسار ۲۸۵ من ۷۴۹۷ ۵۷۷۱۱۷۱۵۷۲۷۷ ۷۱۲۳۲۲ 
8 


نمابنده ناسبونال دراستان‌های آذربایجان شرقی و غربی آستانی تبریز س خیابان بهلوی. تلفن های : ۲۵۷۰ - ۲۹۰۱ 
فروش در کلبه فروشگاههای بزرگ تهران و شهرستانها . 
از شهرستانها نمایندہ فصال و معتبر می بڈیریم۔ 


عشقی که بار تلخ داشت 
بقیه از صفحه ۳٣‏ 
نرن » برو بیرون » دیگر باینجا نیا . 
اس مرا هم بر زبانت نیاور ؛ فهمیدی 
دیل ...41 

دیل شروع بالتماس کرد ؛ «خواهش 
میکنم » دیگرراجع به عشقم چیزی‌نمیگویم؛ 
اما ترا بخدا بگذار گاه‌گاهی ترا بینم 
وبا تو صحبت کنم . راجع به چیزهای 
دیگر . تو تنها کی هستی که احساسات 
مرا می‌فهمی» ۰ 

سرم را تکان دادم و گفتم : « نه . من 
اشتباه کردم که زیادی بتو رو دادم . من 
دلم برابت میسوخت و میخواستم بتو كمك 
کنم ؛ اما تو داری سعی میکنی زن دگی 
مرا تباه کنی .» 

نگاه عجیبی بمن کرد و اگهان 
پشت بمن کرد وبا عجله بر گشت و از در 
خارج شد . روی صندلی نشتم و هىانطور 
خیره بدر نگربستم › از باداوری حرفهای 
این پر جوان که ممکن بود تعام زندگی 
مرا درهم بریزد و شغلم را از دست بدهم 
دیوانه میشدم . 

روی میز خم شدم و سرم را در میان 
بازوانم گذاشتم . من نمیتوانستم بار دیگر 
رسوا شوم ومورد تهمت مردم قرار گیرم؛ 
اوه خدای من .... خاطرات گذشته چون 
فیلمی از جلو نظرم میگذشت . 


من تنها فرزند پدرومادرم بودم . 
هنگامیکه آنها میانه سن و کامل بودند ء 
مرا بدنیا آوردند . بدلیل زیادی سنشان 
افرادی سرد وب روح و ک‌حوصله بودند . 
هیج نشاطی در وجودشان نبود . من‌دختری 
بی احساس و خثك بار آمدم . هنگامیکه 
به سن بلوغ رسیدم صورتم پراز جوش بود. 
هیج‌وقت سعی نمیکردم دوستی برای خودم 
پیدا کنم . پسران هم کمتر بمن توجه 
میکردند وهیچ‌وقت مرا بگردش نمیبردند. 
حس میکردم پدر ومادرم از اینکه من‌مورد 
توجه پسرھا نیستم خیلی خوشحالند . از 
اینکه پسرهای محل اسباب زحمتی برایشان 
تولید نمیکردند بسیار راضی بودند . 

در بیست‌وبکالگی دنیرستان وسیس 
دوره تربیت معلم را تمام کردم و شروع 
بکار کردم . از آن بعد وضع ظاهریم 
بهتر شد . جوشهای صورتم دیگر از بین 
رفته بود وپوستي شفاف پیدا کرده بودم . 
باوجود ابنکه قیافه‌ای نسبتا زیبا داشتم 
باز هم خجالت میکشیدم واز مردم کناره 
میگرفتم . همیثه خیلی تنها بودم . 

تا اینکه «بل ربارد» بزندگی من قدم 
گذاشت . او گاه‌گاهی از طرف مدرسه 
دعوت میشد تا شاگردانی که احتیاج به 
تست روانی داشتند مورد آزمایش او قرار 
کیره : 

روز اولی که «پل» را ملاقات کردم 
احساس هیچانی در قلبم نمودم . او مرد 
قدبلند » و سبزه و باچشمانی گیرا بود . 
صدایش طنین خاصی داشت . هروقت سر 
کلاس من میآمد ۰ احساس میکردم کەبی 
اختبار سرخ میشوم و حالت تشویشی بیدا 
میکنم ورفتارم مثل دختر بچه‌های پانزده 
ساله میشود . 

شکی نود که «پل» از ملاقات بامن 
که معلبی تازه کار وجوان وساده بودم 
انت میبرد و بی‌عیل نبود مرا هم جزء 
فتوحات گذخته‌اش بحاب آورد . 

قبل از اينکه کارش در مدربه ما 
تمام شود » بکروز از من خواهش کرد 


با او بگردش بروم . اما یکی از معلمین 


بقیه _ درسفحه 6۱ 





شماره‌صدو چهل و هشتم 













شامپو گلمو 
در بسته‌بندی 
شیشه ای » لوله ای 6 با لشی 


۶ 


Schwarzkopf 








شامبوگ له با زرده تخم مرغ 


بو ای تمیزی در خشند گی و تقو بت موی سر 






:6 نزوو 20-0 ن روبق ك ض۹۹ ۳۵ 


صفحه 4۷ 


۳ 


اندوہ تھا 





گ۶ 


یی 


خلاصه شماره‌های گذشته: 


بله : من خودم بعنوان نباینده نیمه » پاتقاق پیشکار کنتی تمام‌جاهای 


حانه را دیده‌ام . هر کدام از اناقها يك سوراخ بخاری ما 


٭ذبیا | از سوراخ بخاری سالن بالا بکشد. بعد 


جواهرات‌را از پنجره 
را برداخته دور عبٹوی 


مجاور به اتاق کنتس واردکند. 


بر ای تو میاندازم ؛ ہو بدون مصللی جو اهر ات 
» بعد فن خودم فرارمبکنم. 








وق یکننی خارج میشود دراتاق را بازمیگذارد 1 


من بعداز آنکه از خانه خارج شدم با اتومیل بخانه آ 
چواهران را گرفته بطرف چنوب حر کت سکنم. به 


«سور اروزا» با من تعلی مبگیرید. تا سم هر کدا 


تیریك میگویم . 


آنا را بدست آوردەای ء 


صورت مواظب باش توی سوراخ مار انگشت نکنی. 


و را موقعیکه مشغول بوسیدن ما 


قافه‌ات گرفته و متطرب بنظر میا ید ء 


درچه قکری هستی آنا .. 


اری عیباشد » می‌بیند.. 


... آقای +« و کیل» حالا دبکه وکیل ,عدافع سایرن‌هم 





را مفظھر انسانیت نشاب بدهی. 








اند زندگی آرامی داشته باك خودت دلت میخواهد بین موقع « کوچولو» همراه «ذبل» به خانه کنتس میرود. آنها 
ھر کن میتواند زندگی آرامی داشته باشد. تو خودت دات میخواهر ۱ ہین برد مرا هرد ی ادا 


دست به کارهای خط راك برنی. 






















































2 که بار تلخ دات 
بقیه از صفحه ۷) 
مدربه بن گفت ؛ که او قلا ازدواح 
کرده است . 
«بل » توضیح داد که زنش اورا ترلد 
کرده‌و تقاضای طلاق کرده‌است. و اضافه کرد 
که زنش مرد بولداری را باو ترجیح داده 
ورفته‌است . بعداز گفتن این جملات نود 
که دستهایش را بدور کمرم حلقه کرد و 
ادامه داد : »ابو ... عریزم . من و زم 
هرگ باهم خوشبخت نوده‌ايم هنگامیکه 
با او ازدواج کردم ۰ خبلی جوان و خام 
بودم ونسدانستم معنی عثق و افعی‌چیست.» 
من وہل از آن ہس بلاقاتهای 
مخفیانه‌ای میکردیم . «بل» عقبده داشت 
که مخغبانه بودن ملاقاتهای ما فقط بخاطر 
منست. اومیگفت : «من افتخار میکنم که‌با 
تو آشنا شده‌ام ودوستی‌تو برایم خیلی‌ارزش 
د » اما چرا بگذارم مردم‌برایت‌حرف 
رند . بگذار کار من و زتم یکره 
و من آزاد شوم . آنوقت ...» و 
ں صدا وچشمانش حالت خاصی بخود 
میگرفت ومیگفت: «آنوقت همه‌دنیاخواهم 
گنت که تا چه حد دوستت دارم .» 
من چقدر احمق و نفهم بودم که 
حرفهای"اورا باور کردم . دوماه از آشنائی 
من وبل میگذشت . گاهگاهی به رستوران 
خاوتی که خارج از شهر بود میرفتیم . 
مدت‌زبادی رانندگی میکردیم و گاهگاهی 
برای نوشیدن چای با قهوه به آپارتمات 
کوچك او میرفتیم . 
وضع‌رفتارم عوض شده‌بود» بیشتر بخودم 
میرسیدم . لباسهای تازه میخربدم و سرم 
را درست میکردم. مانند زنی مطمئن راہ 
میرفتم و از اينکه کسی هم پیدا شده بود 
که مرا تحسین کند و زيبائيم را بستاید ؛ 
بخود میبالیدم . حالا دیگر خود را جرئی 
از این دنیای بز رگ میدانستم و شل 
دیگران زندگی‌میکردم . 
اما ء ناگهان همه چیز عوض شد . 
حرفهالی که «پل» بمن زده بود هه 
دروغ از آب درآمد . زنش تقاضای 
طلاق نکرده بود . او به شهر دیگری‌رفته 
بود تا مادر مربضش راملاقات کند. او از 
مدتها پیش برفتار شوهرش ظنین شده و 
اورا تعقیب میکرد و جریان علاقاتهای 
بنهانی ما را فهمیده و با دلابل ی که‌بدست 
آوزده بود » بدادگاه شکابت کرد و و کیل 
او اعلام داشت که علت جدائی آنھ 
«خانم‌تو لبرت» معلم مدرسهابست که «پل» 
در آن شاگردها را آزمایش میکند . 
تھا چیزی که از این عشق لعنتی 
حاصل من شد این بود که آبرويم رفت 
و مرا از مدرسه بیرون کردند . «پل» 
هم دیگر بسراغم نیامد . بدر و مادرم هم 
دیگر بسن توجهی نداشتند و بچشم يك 
گناهکار بین مینگربستند . و با اينکه 
رابطه کاملی بین من و «پل» درمیان 
نبود مردم نسبت بمن خیلی بد قضاوت 
میکر دند. 
شهر خودم را ترك کردم و به 
«مورلند» واشینگتن آمدم . درآنجا با 
آقای «مورگان» که رئیس يك دبیرستان 
بود صحبت کردم . همه چیز را براستی 
برایش تعریف کردم . آفای مورگان که 
مرد عاقل و عسنی بود سرش را تکان داد 
وگفت : 
« پرونده شما نخان میدهد که‌بعلمی 
خوب و جدی بوده‌ابد . من بشما فرصت 
میدهم که بار دیگر شایستگی خود را 
نثان دهید » و سپس نگاهی طولانی په 











CEE‏ ۳ ور 
اورا دست کم نگبر بد. . خواهید دید مثل بك گربه از سور اخ‌بخاری 
بالا میرود . او یك قهرمان است. .س 





اه پیشکار کنٹس بطرف بام میرود. «ذبل» کنار «ذبل» بی‌اراده بطرف صداکشیدہ میشود , در سر رای بالا » دختر 
« کوچولو» همراه ! رود. ٭ذا 3 ee‏ 
سوراخ بخاری نے تا «عوچولوه طناب را پائین بیندازد. همین کوچکی را می‌بیند که تحت لظر. پرستارش مشفول واختن, آهنگی 
موقع صدای موزبك ملایمی بگوش «ذبل» مر سد. 





اند 





موه 





«ذیل» از خود بیخود خده مدتی زندگی‌باشکوه آن دختر بچهرا درهمین وقت » «کوچولو» با ترس و احتیاط ازروی ہام خودش «کوچولوه طاب را از سوراخ بخاری پائین میاندازدکه «ذبل» 
با رنجهای زندگی خودش متایه میکند. پیش خودش فکرمیکند را به دود کش بخاری سالن میرساند, از آن بالا پیاید. 

اگربجای امثال نینو ء برستار دلسوزی مثل آن دختر بچه داشت» . EE‏ 

کارش به دزدی نمیکشیس . 


کسانیکە وارد سالن شما میشوند 
پرده‌ها اولین تأثیر دا بر آنان میگذارد. 
پرده‌های دیولن را انتخاب کنید تا با 
طرحہای مددنیا کلاسيك خود جلوه گر 

د کور اسیون ومبلمان منز ل شما گردد. 

دنگ پرد؛‌های دیولن پس از هر بارشستشو 

چون روزاول ‌درخشان وزیبا است دیولن 

بآسانی شته میشود واحتیاج باطو ندارد 

و در مقابل بيد » دود آشپزخانه 6 دود 

سیگار و نود آفتاب مقادمت میکند. 

پرده‌های‌دیو لن از تخ‌مرغوب دیول نآلمان 

در ایران تیه میشو ند. 

@ علامت تجادتی ثبت شده مثعلق بشر کت سهامی گلانتز شتوف وہر تالآ لبر فلدآلمان 
















د کوچولو» با بیحوصلگی ااتظار میکند » ولی از ذبل خبری‌نيست. 





EF 7 ARETE 
1 


واکسیناسیون پاستور پوست و موی سر 
| ہم تب 
مار بهای واگیر کودگان خیابان شمیران - سیدخندان 


پذیرائی : سبح و عصر 










عصرها - دروازه دولت نېش 
روزولت تلفن ۷۵۲۱۵۲۷ 


لطفاً ورق بزنید 





شماره‌صدو چهل و هشتم 











ھڅ“ ed‏ 4 4 رواب 
عشقی که بار تلخ داشت : و il ire‏ 
۴ ر «دیل» میگفت : «باععه‌ام زندگی «جولی‌بافورد» را پیدا کرده‌اند . او آخه جرا همه ازمن روہ رمیگردونند ؟ 
سراپای من انداخت و اضافه کرد : « اما کتابخانه عدره را هم بدست من میکنم . او مرا دوست ندارد » ه رکاری مردی رهگذر بوده که سوابق بدی در 
بشما اخطار میکتم که بس از آنچه برابتان سیردند و من مجبور بودم هر روز غیراز میکنم که محبت او را جلب کنم فایدڈای کلانتریمحل داشته است و روز قبل چے 





اتفاق 
دقت. بیشتری نبائید و پیش 


افتاده » باید در رفتار و کردارتان 
از معلی‌های 


روزهای جمعه و دوشنبه , بکاعت بیشتز 
کار کنم » در آنجا بود که با «دیل» آعنا 


ند ارد. » 


تصمیم داشت پس‌ازپایان 
پیداکند و از نزد عمه‌اش برود. او 


مدرب ه کاری 


هنگامیکه درحال فرار بوده به حمله قلبی 
دچار شده و جابجا مرده است. یکی از 
سکه‌های جولی در جیب او پیدا شده و 


| توصیه من بعما ابنه که دندانها دا صمح 
ا و شب مسواك بکنيد. «فقط با خمیر 


رو 


که هم بوگ‌بددهنتوت 


ور طرف میت وهم دندالپانون هم 


دیگر عدربه مراقب خودتان. باشید . » شدم . او یکی از شاگردان سیکل دوم ان کا ا کے 
سی دستم را فشرد و اضافه کرد : «تنها مدرسه بود که درحدود هیجده سالداعت. همیثه راجع به برادرش «ند» که از او تمام سروصورت و پاهایش هم زخمی بوده 
گناه شما دران‌مورد این بوده استکه با تقریبا هر روز بکتابخانه میآمد و مدتها بزرگتر بود و در آلاسکا زندگی میکرد ‏ است. 
مردی کەنمیشناختید و باواطمینان‌نداشتید بامطالعه کتاب و مجله مثغول میشد . صحبت میکرد و میگفت : « پس‌از اتعام بالاخره این موضوعرا کنا رگذاشتیم 
دوت شده و باو اعتماد کرده‌اند,» همیشه تلها بود . من احساس تاسف‌عمیقی مدره منهم به آلاسکا خواهم رفت . البته وبکار مدرساپرداختيم.. نروز بعداز ظھر 
از آن بعد من در عدرسه «مورلند» نت باو داشتم . هروقت اورا میدیدم » اگر برادرم قبو لکند.» «دیل» به کتابخانه نیامد . من از دو دختر 
شروع بتدرس کردم و بار دبگر دردنیای بیاد دوران بچگی خودم میافتادم. من اغلب از پرچانگی‌های «دیل» هشاگردیش شنیدم که صح آنسروز 


تتهالی خود فرورفتم . حالا با ثغل جدیدم « دیل » با من در کارهای کتابخانه خسته میشدم .اما چون دلم بحالش‌میسوخت پاندازہ غمگین و متفکر بوده است 
میخواستم آبروی از دت رفته را بدست ‏ كمك میکرد و گاهگاهی راچع باخودش باو توچه‌بیشتری میکردم تااعتماد بنفش دخترها گفتند : « بیچاره داشت گریه 
آورم ولیاقت خودرا ابت کنم : برایم صحبت میکرد. تقویت شود . بکبار راجع به کودکی‌خونم میکرد.» 


با او صحبت کردم. مثل ابنکه کی ۱ 


هنگامیکه بخانه ريدم ء چون 





شنیدن سر گذشت من آرام شد وگفت: بی‌اندازه دلم‌برای دبل میوخت» خواستم نگاه تندی بمن کرد و گفت : «نه, با تردید گفت : « میدانید ؟ یکنفر ولی این حقیقت دارد . گوش کن » ے گذاشت و ناکت شد . هنگامیکه مرا 

« خانم تولبرت ء شما خیلی موفق و به‌او تلفن بزنم و با او صحبت‌کنم اما . باید قیمت دی رکرد آنرا بپردازم .» از دراین‌شهر برادرم را گول‌زده ۰ يگزن » نامه را باز کرد و شروع بخواندن ای رسانید تج تس کت 

7 پیروز شده‌اید.» باز عقیده‌ام عوض شد . چون باینوسیله ترسم خیلی زود جربمه دی ر کرد کنایها را و همان زن مؤول مر گاوست.» د : و نشته بودم دوباره راچې دیل 

AA ORT‏ مم در کل یا در اام ٤‏ اهنیها رق رد مرد م گرد و کت جع کرو فا 
سرم را از روی میز پرداشتم با و مزاحم من میشد . ازآن گذشتهععه‌اش « من ... ما . خیلی از جریان میفشردم » گفتم : « او ... اوخودکٹی مئل اينکه توجهی بمن داشته باشد » من ۰ هنگامیکه دیل هفت‌ساله بود. ۰ مردند 

رت نت نٹ انگثتانی لرزان‌صورتم را پوشاندم. صورت چه فکری میکرد » چه معنی داشت که من خودکشی دیل متانف هستیم .» کرده‌است.» میدانستم که تفاوت سنی ما زیاد است» او آنوقتها من نوزده ساله بودم . دیل اغلب 

جوان و رنجدیده «دیل» درنظرم مجم بخواهم با برادرزاده‌اش صحبت کہم یر مرش زا بلف :گرد و نگل تھی باصدای گرفته‌ای گفت : « بلهء را دوست داشتم . خیلی زیبا و بانمك‌بود. بچه مریض و رنجوری بود و بیشتر اوقات 

شد . صدای فربادش را میشنیدم . ازاینکه تصمیم گرفتم اورا بحال خود بگذارم ف کرد و گفت : «شما اورامیشناختید؟» اینرا پلیس میگوید . اما وقتی کسی حاضر امشب او را در لباس زبرش درحالیکه نق میزد . من باندازه کاقی برر ك بودم 

سخنان دل‌آزار و سردی باو زده بودم اما چقدر افوس خوردم . درحالیکه کتابها را جمع‌میکردم گفتم : شود که جان خودش را بگیرد » من این موهای قشنگش برشانه‌های عربانش ربخته وميتوانستم گلیم خودم را از آب بیرون 

احساس_ پشیمانی میکردم ۔ من‌میماد فردای آنروز ء باز رف مدرەما | « نہ خیلی خوب . من فقط معلش‌بودم و را هم يكنوع واقعه قتل میدانم» بود دیدم . باورکن او زیباترین موجود بکشم و از دیل هم نگاهداری‌کنم . پس 
آرام و متین رفتارمیکردم واوراراهنمالی بوضع وحشتناکی بهم خورد ء پلیس خبر درابر اوقات هنگامیکه به‌کتابخانه‌میا مد سس نامه تا شده‌ای را از جیتبش روی زمین است. من باو گفتم که چقدر ازاینکه مرا بسربازی بردند » عمه : 

میکردم و باو میگفتم که تحت‌تاثیر داد «دیل‌ریچارد» خودرا از سقف اتاقش اورا میدیدم.» ۱ 2 بیرون آورد و گفت : «دیل» چند شب دوستش دارم » اما او وحشیانه بمن‌خندید. سرپرستی او را بھدو گرفت . "هر کب 

هیجانات جوانی قرار گرفته است و دار آویخته . پلیس نامه‌ای از او بدست با اصرار از من پرسید : « اما خاید قبل از مرگش نامه‌ای برای من نوشته خندید و گفت که من احمق و دیوانه هتم تعطیل بدیدن دیل میامدم . من میدانتم 


" فروش در تمام ذاروخانه ها - برای اطلاعات بیشتربه راهنمای داخل جعبه مراجەه فرماگید . 





فروش در فروشگاه فردوسی۔۔ ابران‌سوپر. برای دریافت کتابچه مجانی 





را تیا 





که دبل درخانه عمه نلی ز راحت و 





بزودی آرام خواهد خد . آهی کشیدم و آورده بود که نشان میداد او خودکشی ما دوستان او را بشنانید و با نام یکی است. دراین‌نامه او واقعا ناراحتیش را وبمن دستورداد هرچه زودتر او 
شروع به تصحیح اوراق تست بچ ه‌ها کرده‌است از آنها را خود او بشما گفته‌باخد. » بیان کرده ء زنی که او نامش را نبرده بگذارم و ازخانه‌اش بیرون بروم . برای خوش نیست . اما پس از سربازی مجبور 
کردم . اما من بهتر از هرکی علت قتل او درحالیکه سعی میکردم صدایم محکم با احانات او بازی‌کرده است. درست یك لحظة از او بیزار شدم و خواستم او بودم برای کار به‌آلاسکا بروم ونمیتوائتم 
یکاعت بعد برختخواب رفتم » اما و حتی قاتل اورا و رم باشد گفتم : « شما نباید در کتابخانه زیاد مثل يك گربه که با موش بازی میکند. را کتك بزنم ء اما اینکار را تکردم واز . اورا با خود ببرم » اما همیثه پول کافی 
فکر «دیل» راحتم نمیگذاشت تصمسم وزننده من » تحقیر کردن او وقبول‌نکردن حرف بزنید . چیزیکه میتوانم بشمابگويم هنگامیکه دیل به زد اظهار عشق میکند. آنجا رفتم و مدت زیادی قدم زدم و بعد برایش میفرستادم . حالا مینهمم که او 
ا ود اھ سل کی دا ات و بر کو مر سے تی تی اس اس کو ہت یی ار او مر دا تفہ موی متا اش جن لہ 
صحبت کنم. آنروز عصر هنگامیکه بمنزل رسیم | نداشت. ۵ سرم را بالیی لاتم 6 حلقه او را ازخانها ن بیسرون میراند . دیل دوست دے زیر! هیج کی مر روی صندلی ماشین 
اما روز بعد » وقت مناسی برای و صورت رنگ‌بریده و مضطریم را در اشکی را که در چشمانم پیدا شده بود تحقل سخرگی‌های آن زن را نکزده و دوت ندارد . عمه نلی‌هییثه از من بیزار و رویش را کاملا پطرف من کرد » نور 
صحبت کردن با دیل بدستم نرسیند . آبنه نگربستم لرزشی وحشتناك تمام بدنم تیک ۲ خود را میکشد. است. او هم مرا دوست ندارد . اعشب چراغ خیابان صورتش را روشن میکرد 
هنگامیکه بمدرسه رسیدم بمن خبر دادند رافراگرفت. زی را دیرم ترسو و نیرحم او گفت : « بله او بر تنهائی نتوانستم خودم را نگهدارم . گریه‌ام خیلی ناراحت و مثوش هتم . فقسط بامهر بان یگنت : 
که جد دخترك «جولی‌بافورد» را 2 که از ترس رسوالی اش » بسر خیلی باهوش و زرنگ نبود » یك نف گرفتو گفتم : «من خیلی متاسفم .» امیدواریم اينست که تو باینجا بیالی ند.» لطفاً ورق بزنید 
بیثه‌ای نزديك مدرسه بیدا کرده‌اند . اورا بیچاره‌ای را بکام مرگ فرستاده است . از جوانی و نادانی اوسوءاستفاده گفت : «ميدانم چقدر سخت ات ء «ند» امفرا تا کرد و در جیبش 


مورد تجاوز قرار داده و سپس خفه‌اش 
کرده‌اند . پلیس وقوع قتل را بین ساعت 


صور تم را با دستهانم پوشاندم و مدت‌زیادی 
همانجا که ایستاده بودم گربه a‏ اما 





و باعث م رگش شده‌است . » 
داشتم از نرس و وحشت بیهوش 





چهار و شش روز قبل گزارش داده‌بود. اشکهای سوزان من نمیتوانست سیاهی میشدم . او از کجا میدانس تکه یکنفر 
آنروز" پزحمت بچه‌ها را آرام کردم گناہ مرا باین زودی بشوید واز بین‌ببرد. باعث مرك «دیل» شده است . منفلورش 

و کلاس را بحال عادی درآوردم . بچه‌ها +۰ ازاین‌حرفها چه‌بود . 

بوحشت افتاده بودند . رئیس مدرسه بمن درست بکهفته بعد ۰ هنگامیکه - در پس از رفتن«ندربچارد»مدتها همانجا 

دستورداد همه بچه‌هارا درمدرسه‌نگاهدارم کتانخانه بودم » مرد قوی‌هیکل ؛ سیهءوئی ‏ ایستادم. قلمم بشدت می‌تبید . چه اتفاقی 


تا پدر و مادرهایشان برای بردن آنا 
بمدرسه بیایند . 

آخر وقت «دیل» را دیذم که با 
قیافه‌ای مغسوم و سرافکنده جلو ساختمان 
مدره ایستاده بود ؛ اما هنوز یکی دوتا 
از شاگردان من باقی مانده بودند . 
ہمینکہ سرم خلوت شد و خواستم بسراغ 
«دیل» بروم » دیگر اودر مدرسه لبود و 
نتوانستم پیدایش کنم. 

روز بعد پلیس خبرداد که قاتلل 


وارد اتاق شد . ازقیافه‌اش پیدا بود که 
خیلی عصبانی است. بطرف میز من امد و 
بسته‌ای را که در دست داشت روی مسز 
انداخت و گفت: « من «ندریچارد» هستم 
برادرم این کتایها را قرض گرفته بود و 
دربی‌دادن آن تاخیر کرده بود » چقدر 
پول باید پردازم 1» 
بی‌اختیار قلیم به تپش افتاد وبالکنت 
زبان گفتم : « مهم نیست . ازشما متشکرم 
که آنها را پی‌آورده‌اید.» 





عمکن بود بیفتد و مرا دوباره رسوا 








عالبترى ن کاغذ دیواری 








ارکا رما جات 


دسووتا د آلان» 
الہپیا و قراس » 


راهنمای پوست باصندوق بستی 44۳ تهر ان مکاتبه فرمائید . 


بل حلہ .ےط ہحلط .لع لح لہ ل۰ لے لہ لح لہ ہہ و ع حل مہ لعل ح۱ لع ۰ح ح۰ لح م۰ لہ ما و ی 





رفتاری که در ر 
کمی تند صحبت کردم معذرت بخواهم . مر 
بی‌اندازه از مرگ برادرم متاثر شده‌ام.» 

گفتم : « ابدا مانعی ندارد. اما 
چیزهانی که شما راجع باو گفتید مرا 
متعجب کر دہ است۔ منظورتان از ان حرفها 
جه بود 3» 








و 


2 و 
کاضسترلۓخری سد اک هر روز 
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رینس انی 








صفحہ ١٠٢‏ شما شت : 
۳ ره‌صدو چهل‌وهشتم نارو لس صفحه ۵۳ 


مامی‌شورت - بر ای‌نو زادان وکودکان 
در جنس‌مامی‌شورت‌ماده‌ای بکاررفته 
که‌هی چگونه آ لر ژی(حساسیت)برروی 
پوست ابجاد نم یيکند و هی چکدام از 


شور تهای معمولی و بلاستیکی 
چنین خاصیتی را ندفرند 


در موقع خرید مامی‌شورت به عکس روی جصبه 
خوب دقت کنید 


کشدار 


مامی‌شو رت در دو نوع و ار 


فروش در کلیه‌دارو خانه‌ها و فروشگاهها 
مرکز پخش تهران - بازار جامع - شرکت پلاستو تلفن 016۸۸ 


عشقی که بار تلخ داشت 


« من خیلی حرفزدم . حالا راجع 
به‌خودت صحبت کن. دلم میخواهد همه‌چیز 
را راجع به تو بدانم . دستش را بطرف 
موها و سپس گونه‌هايم برد و گفت: «تو 
واقعازن قشنگ و بااحاسی هستی : چرا 
چشمانت چنین غمگین است » 

احساس کردم که میتوانم باو اعتماد 
کلم و حقایق را ء هرچه را در زندگم 
اتفاق افتاده ابت برایش شرح بدهم . او 
ملما میتوانست فهمد. 

شروع کردم باگفتن داستان کودکیم؛ 
ارتا و بی‌احاسی آن دوران . باو 
گفتم که هیچوقت اعتماد بنف‌دروجودم 
نبود و بعد همه‌چیز را راجع به «پل» و 
نقشی را که او درزندگیم بازیکردہ 0 
برایش شرح دادم . رفتار مردم و رئیس 
مدرسه و پدرو مادرم را برایش گفتم . 

همین‌طور که من راجع به «پل» 
صحبت میکردم ء چهره‌اش را میدیدم که 
خشمگین و ناراحت میشد . فکر کردم کار 
خبطی کرده‌ام که راجع به «پل» با او 
صحبت کرده‌ام . لابد «ند» نمیتوانست مرا 
در كکند » حرکتی کردم و خواستم از 
ماشین او خارج شوم و با فربادی گفتم: 
« مثل اینکه خیلی تعجب کردی » از من 
توقع نداشتی چنین داستانی داشته باشم . 
تو هم مثل دیگران مرا متهم میکنی‌اینطور 
نیست ؟» 

مرا بطرف خود کمید و دزبازوانش 
فشرد و بتندی 

« می از دست آنمرد بیرحم‌ورفتاری 
که با تو کرده عصبانی‌شدم.» 


صفحه 6۶ 


سپس مرا با مهربانی بوسید؛ بوسه‌اش 
اثری عمیق در من‌بجای گذاشت . سراپایم 
گرم شد . اما خودم را کنار کشیدم _و 
فکر کردم حالا موقع آن رسیده است که 
هرچه بین من و برادرش «دیل» گذشته 
است برایش بیان کنم » اما آخرین حرف 
او مرا برجایم خشك کرد کلمات دردهانم 
بخ بست. او گفت: 

« آن زنی هم کهزندگی دیل را 
ازبین برد » درست مثل «پل» بی‌رحم و 
بی‌انصاف بوده ء آن زن برادر بیچاره‌ام 
را مجذوب خود کرد و سپس بعثق او 
خندید و غرورش را خردکرد. » 

از او خداحافظی کردم و بضانه 
رفتم . درتنهالی و سکوت مدت زیادی‌فکر 
کردم . «ند» مرد زیبائی نبود ء اما قدرت 
زیادی داشت . صدایش را دوست داشتم 
چشمانش درخشان و رفتارش پر ازمردانگی 
بود. 

روز بعد «ند» بمن تلفن زد و ازمن 
خواست که با او اهار صرف کنم » اما 
من باوجود اينکه از او خوشم آمده بود 
دعوتش را ردکردمو گفتم : « من هیچ 
دلم نمیخواهد با مردی دوستی و رابطه 
داشته باشم.» 

او در شهر ما » در يك بنگاه برق» 
کاری گرفت و همانجا ماند. هر روزعصر 
ساعت چهار که اداره‌اش تعطیل میشد 
به کتابخانه میآعد و مرا به شام » سینما ؛ 
و یا اتومبیل سواری دعوت میکرد : اما 
من همیشه دعوتهای اورا ردمیکردم. 

یکروز عصر که با هم از کتابخانه 


بیرون آعدیم ؛ بازویم را گرفت و گفت: 
« ببین ابو ... تو زبادی احتباط میکنی» 
من فکر میکنم حتی برای يك معلم نجیپ 
و محتاطی مثل تو هم عیبی نداشته باش د که 
یکشب با دوستش غذا بخورد . تو امشب 
باید با من‌شام بخوری» حتی اگر لاژم‌باشد 
ترا بغل‌میکنم ودرماشین میگذارم.» 
لحظه‌ای فکر کردم . دیدم ھیچدلم 
نمیخواهد امشب هم مثل سایر شبها تھا 
با کتابها و افکارم بسربرم . بدون اینکه 
ای و 2 آورم » سوار ماشین‌«ند» 


آنقب به من خیلی خوش گنفت 
از آن بعد من و «ند» مرتبا بایکدیگر 
بگردش و تفریح میرفتیم . رفتار ما کاملا 
اده و بی آلایش بود . باسینما میرفتیم» 
پیاده‌روی میکردیم و با کنار یکدیگر 
مینشتیم و صحبت میکردیم . هردقیق ه که 
با «ند» میگذرانیدم پراز احاس و شور 
بود . صدایش بدئم را گرم میکردونگاهش 
دوست‌داشتنی و پرازعاطفه بود . مثل‌این 
بود که ازمکانی سرد و بیروح بەجائی 
بر از آفتاب و نور قدم گذاشته بودم. 

یکروز «ند» ا نت 4 شون 
سع یکرده است » زنیرا که با دیل رابطه 
داشته ۰ پیدا کند ؛ اما موفق‌نشده » با 
شنیدن این حرف دوباره سردی گناه را 
بر خانه‌هايم احساس کردم 

با لحن التمای‌آمیزی گفتم : « ند 
از این موضوع دست‌بردار » پیدا کردن‌آن 
زن باعث‌زنده‌شدن «دیل» نمیشود. اینقدر 
خودت را رنجهده .» 

سرش را تکانداد و گفت : «مثل 


اپنکه به دیل دیون هتم › بعلاوه میترسم 
همین بلا را آن زن بیرحم به سرجوان 
دیگری بیاورد . بابد جلو ابنگونه زنهای 
بد را گرفت .» 

مدتی گذشت . رفته رفته سعی «ند» 
درپیدا کردن آن زن روبکاهش گذاشت. 
یکشب که او از من تقاضای ازدواج کرد 
و منهم جواب عثبت دادم او گفت: «مثل 
اینکه تو حقداشتی . من‌باید دیگر راجع 
به «دیل» و رفیقش فکر نکنم و پرونده 
آنها را ندم 

سرم را بروی ای میں گذاختم و 
احساس آرامش کردم . 

« ند من خیلی A‏ ہ اما 
خودم میدانستم ھرگز نميتوانم از زیربار 
کناهی که بر دوشم سنگینی میکرد رهانی 
یانم . حتی حالاکه ند همه‌چیزرا فراموش 
کرده است. 

چند روز بعد از طرف مدير مدربه 
اعلام شد که هکس مایل است» برای 
ساختن زمین ورزش کمکی بمدرسه بکند. 
«ند» بسن گفت : «خوبست لباسهای ديل 
را بفروشیم و پول آنرا بمدرسه بدهیم.» 

شب بعد وقتی در را بروی « ند » 
باز کردم با دیدن چهره درم و قیافه 
مضطربش موش شدم . عقب رفتم وگفتم: 
«چهاتفاقی افتاده است [» 

روی صندلی افتاد و دستهایش را بر 
بازوانش فشرد ‏ وگفت: 

« اولین روزی کہ باینجا آمدم » 
چیزهانی راجع به قتل دختر بچه‌ای که در 
٦‏ حله شده بود شنیدم.» 


بقیه در صفحه 6۸ 





شماره‌صو چهل وهشتم 


با اینحرفتان ایثان را به دوئل 
دعوت میکنید 1 

- پناه برشیطان ؛ البته » آخر 
ملاحظه کنید ء سه ماه در انگلتان‌بودم» 
وقتی چند روز پیش با يك چمدان سوقات 
بر گشتم ديدم او رقیبم شده و در غیبتم 
معثو قهام را به‌تور انداخته‌است. . 

کارولین که از شوخی‌های بامزہ 
آن مرد بانشاط خنده‌اش گرفته بود 
جوابداد : 

ے عفوش کنید. . همه ما کنك‌خور 
تقدیریم » منیو جیل‌دولامار ۱ 

گفت: 


این موجود امرئی را میشناسید ٩‏ نه » 
هیچکی اوزا نميشناند. اما همادر باره‌اش 
حرف میز نند . از زان روسی (فو بورژ 
سن‌ژرمن) گرفته تا دختران لوند (پال 
روایال) پاریس همه فقط نصویر يك مرد 
را در سر دارند. مردی راکه ھرگہز 
ندیده‌اند . مردی که شایع است سالها 
پیش مرده‌است. 

بعد ستمالی توری از جیب‌در آورد» 
پیشانی اش را باك کرد ویرسید : 

ے هیچ میدانید این مرد مشور 
بچه‌دلیل بلند آوازه شد 1 نمیدانید؟ خودم 
نثانتان میدهیم . یك قدم عقب رفت. چنان 
ط2 فت که گوئی شمشیری بدست 

. آنگاه با دو حرکت برق‌آسا » با 
شمشیر خیالی علامتی در فضا ترسیم کرد. 
حر کاتش شبیه باك بر با چابکی تو ام‌بود. 
ولی همین مره جور درست باندازه بك 
زن وسواسی تمیز و مرتب بود . شلوار 
طوسی تنگ » کت بنفش روشن ازابریشم 
مات و جلیقه زرشت که دکمه هائی از 
کهر بای برلیان نشان داشت و همه آھا 
بنحوی شاسته با هم متتاسب بود و بهاو 
می‌آمد . آنچه در او بیش از همه جسلب 
توجه میکرد انگشتر بزرگی بود به‌انگشت 
دست چپش والماس درشتی بود که باسر 
آستین توری دستهایش نصب شده بود... 
لبخندی زد و گفت: 

ب من عائق ماجر) وماجراجونی 
هتم . ولی ی سب در دنیای عشقرا 
ترجیح هیدهم 

کار و لین گفت : 

- بس هابت لف بود که دمی این 
هاجر اجو نی را بفراموشی ۔پردید و به کلبه 
ما افتخار دادید۔ 

ے افخار را شما بمن دادید که 
دعوتم کردید . چه افتخاری بالاتر از آن 
که مردی را بجالی دعوت کنند وبگوینسب 
بیا و الهه زیالی شهر را تماشاکن ! 

نگاهی بر اپای کارولین انداخت 






و 






ے براستی محمه لعف و حن 
خداداد هسید . شمشیره و گند کے 
نظیر تار را کم دیده‌ام . شاید بهتر بود 
اگر ھی گنب هیچ ندیده‌ام . عجب پیکر 
ازییسی » عجب جامه قشگی . عجب 
چثمپای مرموزی . ممکن است پپرسم ء 
این بیر اهن را دست کدام اهرمد قالب 
اندامتان کر ده‌است 

۔ خودتان حدس بزنید ! 

پیر اهن فيد نقره‌ای رنگ کارو لین 
با ٹھایت مهارت دوخته شده و بخصوصا 
چات دکولنه‌اش درنهابت بی‌پروانی تا 
حدود اف نگودی شته ود . 

لبه دامن الماس‌شاش چناذ و دکه 
گوئی درشبی تاريك آسمانی پرسناره 
میدرخشید. برویی که زیر بستانش سب 
کرده بود » نگاهها را روی نقطه معینی 
خیرم نگهمیداشت . چواهرات مادرش ء 


















شماره‌صدو چهل‌وهشتم 


گل سرخ و شمشیر هدس 














براندام او » برودتثان را از دست داده 
بودند. کارولین آفریده شده بود تا در 
آنگونه جامه‌ها تجلی کند. کارولین آفریده 
شده بود تا بعنوان تاجی بر تارك پاریں 
بدرخشد . کارولین آفریده ده بود تا 
بازار خوبروبان عروس شهرهای اروپا را 
قرق کند و قلب‌های بیاری را بخالك و 
خون بکشد . 

کارولین پرسید: 

حدس زدید ١‏ 

ے چرا » چراء حاضرم شرط ینام 
که کار مسیو (لروی) است. 

کارولین خنده خوشآهنگی سرداد 
و داد زد : 

- آفرین ۰.۰ 

بت پس درست گفتم . خودم میدانم که 
چیزی ازچشيم تور نمی‌ماند ... 

ده 

شام حاضر بود و مهمائان بوی میز 
که عل اسبی شکل چیده شده بود دعوت 
شدند. . مرد اشناس بازویش رابکارولین 
تعارف کرد . بمض‌اینکه از گالری قدم 
بالن گذاختند » باکت برخوردند. کنت 
گت : 

بای وی » چه خوب شد 
آمدی » خیال کردم بادت رفته تالیران 
ترا پیش خرید کرده ۔ 

قبل از آنکه کارو 
دهن مرد اشناس بٹوخی 

- ایشانِ را ببخشید کنت . توجهشان 
بمن جلب بود . 

و بعد بروی کارولین تبسم کرد » 

ب به کنت افزود : 

سے باید بداشتن چین دختری بشما 
تبریك گفت » کنت از لحظه‌ای پیش منهم 
تصمی م گر فتم هروفت بچه‌دار شدم بچه‌هايم 
را دردهات دور ازباربی بزرگ کنم... 

و باصدای آهسته‌تری گفت : 

سے کنت عزیز . این چه بلائی است 
سر خانه‌تان در آورده‌ابد 1 اینجا را نشناختم 
اگر به سیمون بر نمیخوردم » هیچ نمانده 
بود بر گردم ... وبعد 

درحالیکه با انگشت تهدید میکرد» 






























بتواند جوابی 












نگذشت که همراه باآهنگ ( شبور 
داوطلبان ) اثر (ژرمیاکلارك) آهنگاز 
معروف سرو غذا آغاز شد .۰ سحض‌اینکه 
شصت غلام بچه خویرو در لباسهای‌قکنگثان 
قدم بالن گذاشتند » بائك تحسین از 
حضار بر خاست. 

لو ارهای‌غلامبچه‌ها تنگ واز تریکوی 


مرد نائناس تعظیمی بجای آورد و 
دور شد . کارولین هبراه پدرش بطرف 
میزی رفت که قرار بود صدوبیت تن 
از برچسته‌ترین شخصیتهای پاریس دورش 
پنشینند . بین راه کارو لین پرسید: 

ہے پدر » این‌جوان را میشناختی 1 


















آهسته‌نر گفت: - مگر حتما باید بشناسش ؟ 
ر : بای ۱ مشکی بود . راسته خلوارها با نوار قرمز 
کنٹ » نکند مجه‌ها وتابلوهای سے خوب » البتذ پر . برای ینک براق‌دوزی خده بود . جلیفه‌های ازمخمل 

ناپلتون را دور بریزید . انگلیی‌ها خودت اسمش را در ليست مدعوین‌نوشتیه قرمز , رنگ شراب بورگوند را برابر 


حاضرند همه را بقیمت خوب بخضرند  .‏ مگر درست بعداز اسم تالیر ان نوختی 

باندازه بك علومار -فارش ہمن داده‌اند . دوك حریل میکل آنژ بلومر 1 

میتوانم روی شما حاب کلم 3 تاجالیکه بلحن نجو! گفت . 

بادم مانده مجمه‌ها و تابلوهای شما نظیر الب جایاینحر فهاییست‌دخترم. 

نداشت . امپر اطور بیچاره را کجا تبعید برای تو خپر مهمتری دارم . الاعه 

کرده‌اید. بهزپرژمین ٩‏ خبر رسیده که امپر اطور استعفا داد . 
کارو لین دردل گفت : من و تو باید با هم مفصل صحبت کنیم. 
سے موجود عجیبی ابت . هيج ده 

لمیشود فھمید کدام حرفش راست و کدام وقتی موزيك مترم شد هبهسه 

حرفش درو است . مهمانان را تحت‌الشعاع قرار داد. اندکی 


نظر مجم میکردند . روی پیش سینه 
جلیته‌ها علامت گلرخ و شمشیر با آرم 
خانو اد گی(دولاروم) ها خامادوری شده 
بود . دور بخه و سر آستین‌هابشان از تور 
سفید آهارخورده بود. رویسرھای یس اله 
و پرمویشان کلاههای قرمز- قر ارداشت . 

این منظره‌ای غیر عادی‌بود . زیرا 
خاطره ضیافت های مجلل در بارهای قرن 


بقیه در صفحه ٩۰‏ 


تا اووس 


و EA‏ گ سم 





خلاصه شماره‌های گذشته: 


«گراس لائیمر در يك حادثه آتش 
سوزی‌دختر کو چکش دیان وا ازدست میدهد 
و شوهرش را سؤول مرگ دخترثان 
میداند . از شوهرش متتفر میشود . بعلت 


قرار میگیرد . شش ماه بعد بنایه توسیه 
دکتر کیتلن »برای استراحت تنها به کنار 
دریا میرود . يك‌روز دختری هم سن‌دختر 
خودش را ازدریا میگیرد. . بیاد دختر 
نابود شده خودش .او را به ویلاش‌هیبرد. 
اما دختركك بااو حرف نمیزند . کراس‌يك 
خرس پتمی برای دخترك میخرد . بمد 
دخت رگ نا پدیدمیشود . هانگ خواربارفروش 
دهکده منکر فروختن خرس ہثم ی به کراس 
میشوه >ماتیلا ژنی که دخترك رادر آقوش 
گراس ميت : خاش به کشتن دیست:هیچکن 
حرف کزاس را باور تمیکند , همه سر 
گراس دچار اوهام شده »ودختر بچه‌ای را 
کو میت اتا کات ٠‏ یکی مومت 
شناد : 
ہی از گٹشتن ماجراحائی » یکٹب 
«فرد» شوهر گراس بنابه سفارش دکتر 
کیتلن به پلاژ ميا ید .جاو ویلای گراس 
در آتثی که کنار ساحل افروخته‌اند.چشمهای 
شیثه‌اي خرس پثمی را پیدا میکند وم 


نهمد آن خرس را سوز اندهء‌اند . 





گراس از پیدا شدن اولین 
حرفهای او ۹3 ائبات میزسائ 
میشود وبه «فرد» اجاژه میدهد شب را در 
ولا بماند 


وبلای بوفورد ۰ اسر ار آمیز 
و وحشت‌آور بود . داخضل 
این خانه قدیمی با دیو ارهای 
بلنشش چه میگذرد ؟.. 

چرا آنها ء تنها پسرخودشان 
را پنهانی بخالك سپردند و 
به کسی اجازه ندادند جنازه 
او را ببیند 9... 

چەرازی زندگی آنها را 
درر گرفته 2..:. 

آیا خقبقت آشکار خواهد 
شد . ۲.. 


صبح » وقتی گراس چشمهایش را باز 
کرد متوجه شد در اتاق خوابش باز است. 
با تعجب نیم خیز شد » روی تخت نشت. 
فرد بی خیال به اتاق خواب آمد . ورود 
اگهانی فرد سب خد که گرلس روتفتیر! 
بیخ گلویش بالا بکشد . فرذبا خونسردی 
و زد و گفت : 

- من امروز خیلی زود از خواب 
بیدار شدم ؛ توی بخاری سالن آتش‌خوبی 
روشن کردہام . دراتاق خواب تر امخصوصا 
باز گذاشتم که کمی هوای گرم ابنجایباید. 

گراس در جواب با سردی گفت : 

ہے بوی قهوه بشامم میرسد . 





6٩ صفحه‎ 


قسمت سیر دهم 


از : دوروتی دانبل 
ترجمه : دکتر کی‌مرام 











فرد با لبخندی جواب داد؛ 

بله » میدانی که در قهوه درست 
کردن تخصص دارم . صبحانه‌ات را حاضر 
کردم تاتو ناشتالی بخوری .من عیروم گشتی 
روی پلاژ برنم . 

وقتی فرد خارج خد گراس-[ 
بطرف پنجره رفت و بانگاهش فرد را که 
باقدمهای بلند روی مابه های ساحلی پیش 
میرفت تعقیپ کرد . او به هیکل متناسب 
و" بر ازنده خوهرش نگاه میکرد و بخویق 
میدید که هوز هم فرد, فرزی و چالاکی 
خود را از دست نداده‌است . بادش آمد این 
همان مردیست که عاشقانه دوستش داشته‌است 
ناگهان ر افکارش به فاجعة آن شب شوم 
کشیده شد و بلافاصله نسبت بمردی که 
سالها دوستداشته » احساس نفرت کردو 
احساس کرد که هرگز نخواهد توانست با 
این مرد مثل گذشته زندگی کند وخوشبخت 
بائد : 

گرا بعداز آنکه لباسش را عوض 
کرد به آشیژخانه رفت . فرد سینی حبحانه 
را آماده کرده بود . از املت ژامبونونان 
سرخ شده هنوز بخارگرم بلند میشد. گرا 
بااختها صیحانه‌اش را خورد وبه اتاقش 
ب رگشت ء جلو میز توالتش نشست و بدون 
ابنکه خودش متوجه باشد بادقتو ظرافت 
تمام توالت کرد . ببراهن بژخوش دوختش 
را پوشید . پثت لاله‌های ظریف و شهایش 
راکمی عظر زد ء آن وقت به آشپزخانه 
بر گشت که ظروف صبحانه را تمیز کند. 

گراس تازه کارش راتعام کرده بود 
که فرد بخانه ب رگشت ۰ 

جوا کی سرد است »اما سای 
لطیفو علایم‌است . گر اس میدانی توی | 
ای حا قدیمی و که مال ای پا 


کسی زندگی میکند ٩‏ 
- خانواده بوفورد » عالك‌همین‌ویلا 
هم آنها هستند . 
خانه اسرار آمیز و چندش آوری 
دار ند دیشب خوب خوابیدی ٩‏ 


جوش را جلو فرد گذاشت و بطرف ظرقب 
شوئی برگشت. فرد در حالیکه برای‌خودش 
در فنجان قهوه میربخت با ناراحتسی 
گفت : 

ے مثل اینکه حرف زیادی ندارم با 
هم بزٹیم . ۱ 

ے همینعلوراست فرد + 

سے ھن قصد ندارم . حرفهالی راکه 
تو میل ختیین آنهارا ندازی کرو" کنم 
اما بعد از صحبتهانی که دیشب نام کردیب 
معتقد شدم تو بھیچوجےه قصد نداری نکبار 
دیگر باهم زندگی کنیم. 

گر اس بدون اینکه روش را بظرف 
فرد بر گرداند » با خونسردی جسواب 
داد ؛ 

_ے هسنطور ابت . درست. حامر 
ژزده‌ای ۰ 

ےبتابر این فکر مكنم بهترباشد قانونا 
از هم جدا نثوم » البته نظرم ان نیست 
که سریعا دراین مورد اقدام کتیم. امتا 
ترجیح میدهم بعداز آتکه موضوع ان 
کودك گمشده به سر انجامی رسید در باره 
جدائیمان تصعیم بگبرم . 


ب 


هر طور تو دلت بخواهد منموافق 
هتم . 

- متشکرم . فعلا بايد منتظر دکتر 
کیتان باشیم . فکر ميکنم او تایکی دو 
ساعت دبگر ابنجا بیاید . چشبهای د کمه‌ای 
خرش پشمی راکه گم نکرده‌ای 8 

کال . دیشب آنها را زیر ب‌الشم 
گذاشتم وخوابیدم .الان هم توی جیب‌من 
است . 

بسیار خوب ... بد نیست من‌جددا 

یٹ چرخ دیگری بیرون بزنم تا دکتسر 
کیتلن برگردد ۰ فرد مجددا خارج شد.این 
بار گراسّ از بنجره آشپزخاله به دور شدن 
او نگاه میکرد ,براش کاملا محوس بود 
که فرد پاآن چالاکی و سرزندگی صصح 
قدم بر نمیدارد . 

فرد شانه هایش افتاده بود وبانگرالی 
و فآراحتی راہ میرفت . گرا خوب خن 
میکرد علت اامیدی وافسردگی فردحرفب 
های سردی است که از او پشتیده » دلش 
میخواست گریه کند ء فریاد بکشد ءازفرد 
بخواهد بر گردد و مسئله طلاق و جدائیرا 
فراموش کند » اما نفرتی که در قلبش نسبت 
بهاو احساس میکرد مانع فرباد کشیدنش 
میشد . بهمین دلیل به فرد حق میداد تا 
بفکر طلاق باشد . چون زندگی آن‌ها در 
این وضع مسخره و غیر ممکنہوّد .ناچار از 
جلو بنجره کنار رفت تا هیکل مردی راکه 
با ناامیدی روی ساحل قدم بر مداشت 

موقعیکه اتوبیل دکتر کیتلن و 
شهر دار مقابل میں گراس توقف کردند 
فرد و گراس جلو در بودند . شهردار با 
لبخندی پیا گرا ی در حالی که 





بت آقای شهر دار » خوهرم فرد رابشما 





از آشنائی باشما خوشوقتم , خانمنان 
از وقتی اینجا ساکن شده‌اند » ساعات بد و 
ناگواری را گذرانده‌اند .بابداعتر اف کلم 
خود منهم گاهی نسبت به حقیقت يا 
که میزدند شك میآوردم ؛ امابعداز آتکه 
باد کنر کیتان ملاقات کردم کمترین تردیدی 
برابم باقی نمانده که در حرفهای خانم 
گراس صداقت و حقیقت وجود دارد 

گراس با هیجان جواب داد 

-حالااعتقاد بیشترق نبت به حرق 
های من پیدا خواهید کرد . دیشب یکنفر 
جاو ویلای من کنار ذربا آتش روش ن کرده 
بود . فرد قبل ازمن توانست خودش رابه 
محل آتش برساند ... ببینید چه چیسزی 
رادر خاکستر های ته مانده آتش پیدا 
کرد .. 

گراس‌دستش‌رااز جیبش ببرون آورد 
و در مقابل هردار باز کرد . شهردار 
باتعجب نگاهش را به دو دکمه شیشه‌ای 
کوچك دوخت وبدون اینکه‌چیزی فهمیده 
باشد با حیرت‌بصورت گر اس نگاه کرد. اما 
دکتر کیتان کابابك نگاه همه چیز ر 
کرده و دیا خوشحالی گت : 

چشمهای شبثه‌ای خرس پشمی . 

شهر دار که تازه عتوجہ حقبقت شله 
بود تکرار کرد : 

۳ چندهای خرس بد بے اوه .. 
بله حالا فهمبنم» آنها خرس پشمی را 











سوزانده‌اند که نشانه‌ای از آر نباقی نماند. 
عجیپ‌است . وافعا عجیب است. مسئله دارد 
هرلحظه برای من عجیب‌نر و انسرار آمیز تر 
میخود 

گراس‌بالبخندی موفقیت آمیز گفت: 

۔۔ بفرمائید تو » من چند ساندویج‌و 
کمی قهوه درست کرده‌ام .توی منزلبهتر 
میکوائیم حرف بزٹیم .هره مرد همر اه 
گراس وارد وبلا شدند . دراتاق پذیرائی 
روی مبلها نشتند و گراس برای آوردن 
قهوه به آخپزخانه رفت . 

دکتر کیتلن آهته گفت : 

۔ بنظر من ماهنوز از وافعیت بسیار 
دور هتیم ء اما روز ہہ امید پیدا شدهراهی 
کەمارا به مقصد بر ساند کاملا مشخص است۔ 
نظر من هانگ خواربار فزوش در مس 
گم شدن این دختر بچه ناشناس بایددخالت 
داشته‌باشد ۰ چون باساجت تعام موضوع 
فروحتن خرس پشمی را انکار میکرد.بعلاوه 
او تنها کی بود که سعی میکرد شایعه‌دیو انه 
بودن گراس را در دهکده انتثار دهد. 

گراس با دلخوری به دکتر کیتلن 
جواب داد : 

ے تقصبر شماست دکتر کیتلن. شما 
خودتان سابقه بیماری مرا برای او روشن 
کردید وستمك بست او دادبد که شایعه 
پردازی کند > 

۔ حق باشماست گراس ؛ ولی من‌عمداً 
این کار را کردم . چون یقین داشتم‌وقتی 
هانگ به حساسیت روحی توبی ببرد» اگر 


دستی در کار شدن ان دختر لد داشته 
باگد ء قطعابرای اینکه روح ترا بیشتر 
پم ری اور آن بچه را سرراه 
توقرار خواهد داد . تااینکه تومجددا همان 


داستان اولیه 2 ر کنی و مردم بیشتر 
اعتقاد پیدا کنند که دفعه اول هم ھذیان 
میگفنه‌ای . بعلاوه او فکر میکرد باایجاد 
التهاب و اضطر اپ ترا واقعا تحت تائیسر 
قرار دهد و روحا ضعیف کند .دیدید کمن 
اشتباه نکرده بودم واو بادفت و نقثه‌باهرانه 
یکبار دیگر دخترك را مجددا بخانه تو آورد 
وباهمان وضع اسرار آمیز او را برد.او 
یقین داشت وفتی تویکبار دیگر شهردار را 
برای دیدن دختر لك به خاناات بیاوری و 
خهردار اثری از آن بچه نیند کاملا معنقد 
خواهد شد که خیالبافی میکنی . در هر 
صورت نظر من به مثا ر کت هانگ درجر بان 
ناپدید شدن دخترك قطعی است و بچزاو 
بدون دك خواهرش مائیلانیز دراین وافعه 
دست دارد . 

فرد برسید : 

- ماتیلا همان‌زنی است که دختر كرا 
کار ساحل در بغل گراس دیده و ہمد 
انکار کر ده ؟ 

الله ... من وآقای شهر دار تمام‌دفاتر 
ثبت هویت. شهرداری را رسیدگی کردیم؛ 
مله شگفت آور اشتکه نتوانتیم 
دختری را که دراین دهکده متولد شده‌باخد 
والان هفت هشت بال داشته باشد بیدا 
جم 

فرد پرسید : 

در صورتیکه میدانیم نه هانگ ونه 
خواهرش هيجيك هر گر ازدواج نکرده‌اند 
وبچه نداشته‌اند چعلور عمکن است‌درجریان 
3 شدن ابن کوداك اشناس دست داشته 
اشد . 

گر اس بلافاصله جواب داذ : 


بقیه در صفحه ٩۲‏ 


صفحه ۵۷ 





و لات 






نماینده انحصاری در ایران - شر کت سپامی فیروذ - صهر ان 


گفتم : « او «جولی‌بافورد»» یکی 
ازشاگردان من بود. » 

بدنش لرزشی آشکار پیدا کرد و 
ادامه‌داد : « امروز که از سر کارم‌مر اجعت 
کردم به خانه عمه «نلی» رفتم تالباسهای 
«دیل» را بردارم . جیبھایش را خالی 
کردم و ابنها را پیدا کردم . » 

۰ سپس دنت در جیبش کرد و يك 
دستمال خونی و گردن‌بندي طلالی از آن 
بیرون آورد. 

خون در رگھایم منجمد شد . دستمال 
همان دستمالی بود که «دیل" انگشت مرا 
پا آن پاكکرده و زنجیر هم » گردن‌بند 
«جولی‌بافورد» بود که دیل آثرا برای 
تعمیر کردن برده بود. 

من فهمیدم که چه فکر وحشتناکی 
بمغر «نده خطور کرده است. جلو روش 
زانو زدم و دسٹھام را روی بازوالیش 
گذاشتم و با صدای لرزانی گنتم : «خوب 
اینها چه معنی دارد . ملعا « دیل » 





















صفحه ۵۸ 
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عشقی که با رتلخ داشت بقیه از صفحه )٤ہ‏ 


گردن‌بند را در جائی پیدا کرده و شاید 
دستش را هم باچیزی بریده وبادستمالش 
پاك کرده است. 

«ند» با نگرانی گفت : «شابداینطور 
بوده » اما من با عمه نلی صحبت کردم و 
راجع به حالات دیل در شب وافعه خیلی 
چیزها پرسیدم . عمه نلی گفت که دیل 
تردیکی‌های ساعت هشت بمنرل بر گشت 
صورتش سفید و چشمائش وحشتزده بود . 
چندجای خراش روی گونەاش بچشسم 
میخورد . عمہ نلی فکر میکرده شابد او 
با کی دعوا کرده باشد ء اما همینکه از 
او سال کرده » دیل بطرف اتاقش‌دویده 
و در را بروی خود بسته است » عمه نلی 
هنگامیکه جد دخترك را در جنگل پیدا 
میکنند خیلی اراحت میشود . حضی او 
میخواسته به دفتر پلیس برود و حقاقرا 
بیان کند . اما بزودی میشنود کہ قاتل 
پیدا شده و" خیالش راحت‌میشود.» 
۱ صدای «ند» لرزان و قیافه‌اش‌تاريكث 


عیابان تخت جمشید شماره ۲۱۹ تلفن ۱۳۱ 


و گرفته بود. او گفت : « اما من مطمئن 
هتم که دیل دختر بیچاره را کشته و 
بعد هم خودش را بدار زده‌است. » 

قرباد زدم :« نه... نه... تو نباید 
اینطور فکر کنی . دیل هر گر چنین کاری 
نکرده است » او نمیتوانست يك قاتل 
باشد , » 

« ند » دستهایش را بروی صورتش 
فشرد و گفت : « خدایا کاش میتوانستم 
باور کنم » اما بازهم دلابل دیگری هست. 
دبل خودش در نامه‌ای که بمن نوشته است 
اغتر اف کرده .» 

باز هم فرباد زدم : « او نکرده » 
او قاتل نبوده.» 

ند گفت اما اوقاتل است . آبا نامه او 
را بیاد داری ؛ حالا می‌فهمم که زن مورد 
علاقەاش زن مستی نبوده و منظور دیل 
همین دختر لك بوده ات . بچه معصوم با 
شنیدن حرفهای دبل خندیده و اورا دیوانه 
پنداشته و باو گفته اس ت که از او متنفر و 
بیز ار است . دیل هم از عصبانیت اورا 
کشته است . اوه خدای من ! برادر من 







































چگونه مك قاتل از آب در آمد ۱ ٭ 

بغض گلویر! میغشرد. بدنم ازفدت 
ترس و وحشت بلرزه افتاده بود . میدیدم 
که اکنون وقت آن رسیده است که پرده از 
روی راز خود بردارم . میدانستم باگقتن 
این حقایق » کاخ آمال و آرزوهایم‌ویران 
خواهد شد . اما نميتوانستم قول کنم که 
«ند» چنین افکار بدی راجع به برادر 
مرده‌اش درس داشته باشد. 

باصدای ضعیفی گفتم: «دیل» جولی 
را نکشته است. من میتوانم این را ابت 


کنم . 

ند نگاه تندی بعن کرد و گفت : 
« چطور میتوانی اینقدر مطدئن باعی ؟ » 

دستهای بح‌زده‌ام را درمیان بازوانم 
فرد بردم و گفتم : « زیرا هنگامیکه 
جولی کشته شد » «دیل» اینجا ترد من 
بود . همین جا بود که زنجیر را برای 
تعبیر درجیبش گذاشت . نگاه کن یکی‌از 
آنها بازشده . و آن خونهای روی‌نستمال 
هم خونهالی است که از انگشت من بیرون 
ريخته . دست من با چاقو برید و او با 
دستمالش آنرا با كکرد. 

تنفر خدیدی بر چهره «ند» هویدا 
شد و گفت : « پس آنشب که در نامه‌اش 
ذکر کرده همان شی است که از خانه تو 
بیرون آمده بود ؟» 

صدای «ند» رفتەر فتەو حشت‌انگیز تر 
و بلندتر میشد. « پس تو آن زنی بودی 
که دبل راجع باو صحبت کرده ود . » 
بازوانم را درچگال شگرفته بود و میفشرد 
و مرا تکان میداد , « زود بکو... د 
که تو او را کثتی . ہس آن زن همین 
خانم‌ععلم نجیپ وخوشگل است. عجب 
هنر پیشه خوبی هستی . ای خدا ! توچعلور 
توانستي با پسری مثل دیل اینگونه رفتار 
کنی. تو باین سن وسالت !» 

گربه شدیدی مرا بشدت تکان میداد. 
فریاد زدم : « نه آنطور که در نامه‌نوشته 
ده لیت . » 

«ند» دستش را از باژوانم سید 
و زیپ لباسم را برعت گشود و آنرا 
بکناری انداخت و سپس باخثونت وصفب 
نابذیری دست درمیان موهای بسته‌ام کرد 
و آنر! پریشان کرد و بدورشانه‌ام ريخت 
وفرباد زد : « این همان فرمیست که جلو 
او راه میرفتی و اورا دیوانه‌میکردی؟ » 

بسرعت لباسم را برداشتم و دوباره 
پوشیدم و گفتم : دیل مرا موقعی دید که 
بدون اجازه وارد اتاقم شد . درست‌موفعی 
که اصلا التظار ورود اورا نداشتم . » 

سع ی کردم با حرفھایم اورا قائع کنم 
که دراین ماجرا کاھلا بی‌تقصیر هتم » 
باو گفتم برای این به دیل خدیده‌ام که 
موضوع را جدی نگیرد و دست از سرم 
بردارد . من آنقدر از حوداث گذشته 
ترسیده بودم که هیج‌وجه حاضر نبودم 
برای بار دوم زندگی و شغلم را از دست 








با تسخر گفت : 
بی گناهی ابو عزیز... » 

اشکهای سوزان من چهره‌ام را خیس 
کرده بود . جواب دادم: « من گناهکارم 
نه برای اینکه با او عثق‌بازی کرده‌باشم ء 
بلکه بخاطر اینکه سعی نکردم در آخرین 
لحنله باو كمك کنم . من فقط راجع به 
وضع خودم درمدربه ومحیط ی که در آن 
زن دگی‌میکردم فکر کرده بودم . بله آنشب 
من اورا از خود رانده بودم و گفته بودم 
حق ندارد دیگر با من حرف بزند . من 
ترسوی‌بیرحمی بوده‌ام . من هر گر خودم 
را برای گناهی که مرتکب شده‌ام 
نمی‌بخشم . » 


« اوه چقسدر 


بقیه_ در سفحه ۱ 





شماره‌صو چهل و هشتم 


س 





کلبەایآنسو یرودخانهہ... 
بقبه از صفحه )٤‏ 


حیای گربہ کجارفته ؟ شما حرفی‌نمیز نید 
شما بهربان‌وخوب هستید » شمابز رگواری 
دارید من چرا اینجا مانده‌ام ؟ چه‌میخو اهم. 
نقش من در این خانواده چیست ؟ از همه 
اینها گذشته مردم چه‌میگویند ؟ من‌بقدری 
شما دونفر را دوست دارم که تا دیشب 
متوجه این حقایق نشده بودم. بخدا فکر 
میکردم که درخانه خودم و نزد مادر و 
برادرم زندگی میکنم و بهمین علت هیچ 
درصدد پرنيامدم که رفع زحمت کم . 
حسنآقا . برادر نازنین من . خواندم که 
نوشته بودید قصد ازدواج دارید . چقدر 
خوشحال شدم . انشاءاله که مبارك‌باشد. 
آرزو داشتم میتوانستم دراین‌خانه بمانم و 
بپاس محبتی که شما ؛ و مادر شما بمن 
کردید درعروسیتان و بعد بهسر تان‌خدمت 
کنم و اولین بچه و بچه‌های دیگر شما 
زن‌وئوهر خوشبخترا باشیره‌جانم پرورش 
دهم. افوس که این سعادت را ندارم . 
حسنآقا . مادر . ازاینکه من کجا مبروم 
وچه سرنوشتی پیدا میکنم نگران نباشید. 
بجلال پروردگار ق میخورم که بهیج 
فریبی و بهیج نیازی راه خطا نروم و 
تنم را نفروشم و درگرداب پلیدی‌يفتم. 
کار میکنم و اگر کاری درخور نیافتم 
بخدمتکاری در خانه‌ها ورختشوئی ‌میبر دازم 
وپسرم را با شرافت بزرگ میکنم . ازاین 
بابت نگران لباشید . آرزویم ايشت که 
یکروز با سربلندی و روسفیدی نرد شما 
بیایم و رویتان را مثل مادر و برادرم 
بیوسم. 

من میروم . اگر پدر و مادرم مرا 
بخشیدند بخانه خودمان مراجعت میکنم 
درغیراینصورت در تهران بزرگ جالی 
برای من بافت میشود . خدا نگهدار شا 
بائد . از محبت شما ممنونم . آنقدر که 
فکر میکنم تا ابد نتوانم از زیر دین 
اخلاقی شمابیرون بیایم. اگر بلامت‌رسیدم 
و آدرس معینی پیدا کردم حتما از حال 
خودم و بچه برای شما خواهم وشت . 
دست و رویتان را می بوسم . کسی کەہ ر گر 
شما را فراموش نمیکند . زن سرگردان و 
دربدر ۰ «فرانك». 

ابن نامه را نوشت و حتی یکباردیگر 
آنرا نخواند . زیرا ترسید ازآنچه که 
برشته تحربر درآورده نادم و پشیمان‌شود. 
خوپ با بد . رسا با ارسا » هرچه بود 
کاغذ را تا زد و درپاکت نهاد و سرآنرا 
چبانید و باسرعت روی طاقچه گذاشت 
و چادرش را بسرافکند . هرچه بتن‌داشت 
همانجا خریده بود . هيچيك از قطعات 
لباسیرا که قبلا داشت همراه نمی‌برد . 
روز یکه بآن خانه قدم نهاد › تنها بود 
ولی اعروز با پسری میرفت که پدرش‌از 
وجود او اطلاع نداشت و بفرزنسدی 
نمی بذیرفت . ناامید ء گریان » دل‌شکسته 
وسگین‌بار . کجا برود؟ چه کند؟ 

با دندان لبه چادر را گرفته بود که 
ازسرش لیفند . با یکدست جامدان و با 
دست دیگر قنداق طفل را نگھمیداشت . 
دید گانش از اثك حسرت لمریزبود . وسط 
حياط ایستاد . دور خود نیم چرخیزد و 
همه‌جارا بانگاه وازش کرد , از در و 
دیوار و یادبودهالی که داشت ودا ع کرد 
ودرحالیکه واقعا بسختی میتوانست ازان 
محیط مالوف دل ب رگیرد خود را بکوچه 
افکند, 

احتمال میداد که در راه با مادرحسن 


شماره‌صدو چه لو هشتم 





وارا رو نات / لہا 0 و در 


ْک× مھ دز و ۰ ۰ کی ا 
نو لک ینطو رادار دص ری رادا وکا ویر 


روبرو شود لذا بست مثرق پیچید وراه 
طولانی‌تری را ب رگزید تاخودرا به‌خیابان 
رسانید. در خانه را بهمزده و بسته بود . 
در که بهم میخورد قفل میشد. ننه نیز 
کلید هبراه داشت. 

دیگر به پشت‌سر خود نگاه نکرد : 
به گذشته نیز نیندیشید . ازاین پس‌آینده 
مطرح بود. آینده . آینده‌ا ی که نمیدانست 
دست طراح سرئوشت چه نفشهانی در آن 
تعبیه کرده است. پسرش زیر پوش شکلفت 
چادر سیاه نض نفس میزد. بیدار بود ؛ 
باهوش بود ء شیطنت کودکانه داشت و 
ازاینکه نمیتوانست روشنائی را ببیند ؛ 
بیرون چادر و اطراف خود را تداشاکند 
ناراضی بنظر میرسید و کم کم نق‌نق‌مبزد. 
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نقثق میزد که بعد گریە را سردهد. 
فرانك بسرعت قدمهای خود افز ود. 
بیست‌دقیقه بعد به اولین شر کت‌سافر بری 
رسید و سراغ اتوبوس تهران راگرفت . 
خوشبختانه اتوبوسی درهمان دفیقه عازم 
ود . پول را برداخت . بلیط‌خرید 
شاید هنوز لله ازخرید روزانه 
بخانه بازنگشته بود که فرانك و بسرش 
کرمانشاه را بشت‌سر میگذاشتند. کرمانشاه. 
شھر بهربانی که او بیش ازیکال از عمر 
خودرا زیر آسمانش سبری کرده وخاطرات 
بیاری از آن داشت . ا و کرمانشاه را 
ودا ع گفت و باستقبال سرنوشت وآینده‌ای 
مبهم و تاربك روی به‌تهر ان‌نهاد. 


ناتمام 








«زن روز ) هفتگی کیهان 

صاحب امتیاز : دکتر قاسم طاهباز 
مدیر : فروغ مصباح‌زاده 
سردبیر مجید دوامی 


سال سوم 


شماره یکسد وچهل وعشتم 
شنبه شانزدهم دیماه ۱۳٣١‏ 
تکشماره : ۱۵ ربال 


شماره تاغنهای «زن‌روز 
۰ تا ۳۱۵۹۹ 
گراورهای مشکی ورتگی از 
گراورسازی کیهان 
خیابان فردوسی موسه کییان 
مجله «زن‌روز» 





صفحه ۵4 








بقبه از صفحه ۵۸ 

۷ ند » درحال ی که صورش از تنشسر 
بی‌حدی درهم رفته بود گفت : « اشخاص 
گناهکار همیثه مثل تو سعی میکنند تا 
آخرلن لحفلہ خود را تبرله کنند . » 
سی از جایش برخاست . من فکر کردم 
اکنون مرا صدمه‌ای خواهد زد » اما 
اینکار را نکرد و بطرف در رفت و گفت: 
« من نميدائم بابد چکار کنم » اما از 
خدا میخځواهم که تا عمر دارم دیگر ترا 
سنہ 4 

او رفت و من روی صندلی افتادم. 
باخود فکر میکردم ایکاش حقیقت را باو 

دم .. اما ان تیچ رسنده که 
میبایست هبه‌چیز را باو 
بھتر که ا کتون‌تکلیشمان 





لباسم را عوض کردم و 
دیکته خاگردان شدم . 
آپار تمان بدون اینکه زد 
«ند» با فیافه‌ای خسته و غمگین 
وگفت : « میتوانم داخل ث ۱ 
ایتادم اما نتوانستم خی نم 
او در را بست و بطرف من آمدودستهای 
مرا در دستهاش گرفت و گفت : « ابو 
هنگامیکه ابنجا را تركکردم از عصبائیت 
دوانه نودم » نمیتو انم خوب فکر کنم . 
اما حالا آمده‌ام که بگویم چرا میخواستم 
آن زئرا بیدا کنم ء من میخواستم با پیدا 
کردن او بار گناهان خودم را سبکترسازم 
من عیدائم که تنها کی که سول فتل 
برادرم هت خودم ميباشم. او از عمه نلی 














‌ ۹ ا پارامونك - فروشگاه شماره ۲ با ن شگا ار نے خوخش نامف . چندین‌بار از من تقاضا 
٭ شماره ۶ بلت‌خیابان مولوی ب فروشگاه شماره ٥‏ بل_هیدان فوزبه - روشگاه شاره ٦‏ بل ٢‏ کر دکہ اجازه ده نرد من بايد بااینگه 
ر زه بدهم نزد من : 
خیابانهای‌اسلی تهران افتتاح فروشگاههای بلاعلام‌میگردد . انواع جوراب های ممروف‌یل در کلیه فرونگاههای همروف 9 این رگردم »> چندین‌بار دستش را 
ران وشهرستان ها بفروش میےرسد ر بل په سازمان پژواك تافن بطرفم در رد و من آنرا رد کردم و 
حالا و و ا كمك باو دير شده 
است . » 
ہے ۰ 7 و 
و سمسیر بقبه از صفحه ٥ہ‏ میتوانید که محر شر باشید با محر لد تالیران جام شرابش را برداشت و سپس دنتهای مرا رها کرد و در 
اون اس خیر . نقوذ شما روی ما مردان باورنکردنی باند شد . همهم فرو نشت . سالن غرق آغوشمگرفت و اسب « من E‏ 
ابت ٹلا دوشر د د که در سکوت گر دید تالس ان درد اد کارو لب حرفهانی را که عت قبل بتو گفتەام 
کانزدهم را درخاطره‌ها زنده میکرد . کنار اہم“ تماقا کرد پیرزن قیافه‌ای‌اضیل است .۳۱+ همین دوش دودو بو گے موقر او می ہے توف A‏ ا کی زی 
کے یں و ہد سو ی اگوی وا باعث شد من از جنگ روبگردان خوم و تعظیم کرد و گفت : ن و بی‌جاست . من بیخودر 
بشتاب‌ها EE‏ بی موہ پت موی و گره زده بود خودم را وقف صلح" کم . اگر شما ہم بلامتی خوشگلترین میزبان پاربی متهم به قتل برادرم کردم. تو زن ترسولی 
5 رو۶ 7 ی 4 ۳ دی 4 و 
را عو ام چ erg:‏ اك ان و تالیران که هسیر نگاه خارولین ارا سی 6 این اندازه رزوی پدرتان نفوذ دائے . می‌نوشیم! نینتی » بیرحم هم لیستی. زلی.پاك و 
:7 و نشته بود سر بظر فش گرداندو کرده بود گفت : 1 باشید مایه مسرت وامینواری انت ... هه» نگاهها موجه کارولین شدند و نجیب هتی. . اما تو میبابت راجعبەائن 
درحالیکه پیكےدم تھا“ را نشان میداد 4 لے نسبت بهدوكبلوم احاس حسادت پیشخدمت‌ها ظروف غذای‌اول راجمع همه گبلاسهایشان را بسوی او دراز کردزد. جریان قلا صحبت میکردی و نمیگذاشتی 
ای میکنم . چنین بنظر میا ید که قلپزیباترین کردند وکباب شکار وپرندگان وحشیٍ و کارولین با تکان دادن سر ولبخندی که من در حق تو تصور بد یکنم. » 
4 ے اہم از شما ود ء کننس ؟ زن این مجلس را ربوده باشد. مردان را چادو کرد و حسادت زنات را گفتم : « ند » من خواستم چندین‌بار 
آری عالیجنای کارولین سرخ شد وجوابداد : بجوش اورد تشکر کرد ۱ ہش ے مہہ 
تا و چ2 رولین سرخ شد وجوابداد : وس و راجع به دیل وخودم با تو صحبت کنم؛ مىنىو م طق لفن 3 
- ظاهر! شما باید استعداد زیادی اشتباه میفرمائید عالیجناب تالیران کا متوجبه عکس‌العمل اما قربار ترسیدم که ترا از دنت باه » تاشچ 0 





۳ شرا و اه 
برای لباس بوشیدن داشته باهید . ازمن دارم از خودم میپرسم » مردی مئل بو سروشد . شراب همه رم وجود دشت بھمانان خده بود سرد رگوث 


Yc 5‏ ح کارو لین ا1 بي فشرد و گفت 
بشما توصیه با لباس امثبتان هرگز به چگونه میتواند تااین‌اندازه زبان‌باز ۽ وبر بدته جامهای کریستال علامت گل مرف و و مرا بیشتر بخود فشرد و 


۱ 
بلاط من دوباره بر گشتم » زیرا ترا دوست دارم 


ن 


مرکزبخش : شرکت سود هفل نادری شماره ۸۸)- تلفن ٦1۸٤۵‏ 
























۰ 0 ن تردید باء دبیر توخالی‌باشد... وششیر تراش خورده ۔۔ کنتس ؛ شما چور ن گردبادی 5 ۰ 9 

کی تب هه کید خواهیش.. ا ا تلم رسای بربن تایران فی ار شا کک سید ای با تخر ترس ۰۰ | | ایی ہیں رو وگ 

بگوئید بینم حقیقت دارد درلباس‌قراقی بست وجوابداد ۱ ی کی ہیں 1 : کی دسٹھایم را بدور گردنش حلقه کردم ور 

به‌پاریی آمدید ؟ ب انسان نباید درباره اشخاص از ر ا ی اف ناتمام و گفتم : « منهم بتو احتیاج دارم. خیلی 4 مس سا یولع 

7 سرن پچ رو وس مشغول رزوی ماسکی اب یشان ت2 کی بك پت قیاق دای کنید الا ۳1 احتیاج دارم ند » و بعد هنگامیکه لبان ۹ 

آوردن پیش‌غذا_بودند ؛ ارولین شروع تاو ی و ای و ا وا ا منرت احتیاح فائوں کس چاه اری 1 داغش را روی لبهایم احساس کردم متوجه !2 رل شاه ۷٣‏ 8 

و ا را دائم AE‏ مثلا همین پدر رتان سیر 0 ۲ این شهر تقربا داشتیم طعم غذای گرم‌را دکترحواد خطیبی پیمانی ا خود بخود ميان من و او بسته 3 اع زاین رک تل مم 

دک SR‏ و وه اه مکی ربص ری[ میم هل ید س لت ای بش . م ارا ۰ ۷ 
رولیت درباره او اطلاع زیادی حاولکرده ات . اگر مرا نسبت بان تغییز برد . زیرا خبرداشت که در دربار نابللون تعیب کے 27 1 رر 


نداشت. همینقدر میدانت فوق‌العادهمتمول ماسك سریع مشکول می‌بابید » پوزش تقریبا همیثه غذای سرد سر میز اورده کم‌کردت وزی با کاملترین وسایل با اصول‌هلی 
ده همیثه بهت د. و گرانترین لباسها را میطلیم . ولی میخواهم بدائم این هیا میشد ودرباریان ازاین بابت دلي پرخون سے یت 5 
ہو E‏ ا وان را قائع کردید کی داشتند . لذا متبسمانه در جواب گفت : جوش ولک وجروگ مورت واردیں واکزما مو مر کز فروش بهترین دامن های ترگال - بلیسه و قبول هر نوع پارچه برای 









اباك روزولتٹرب مان ۵ شر 






نوشید » گلکسیون کامای از اشیاء تخفف ۵ 
می یو بو ای از کر آخر » عالیجناب » مادرم اطربشی رر هن وک خر سے پلیسه و دوخت » لباسشوئی‌ها و خیاطخانه‌ها تخفیف گلی دارند. 
برخا عصر داشت و در هیج ضیافتی ی کند ؟ ۹ ر امہ نوا نک ت بار یضار لص : ٩۱۱۸۱6‏ 
کے قلم نمی‌افتاد... ے اگز بگویم آری » باور میفرمائید؟ . بود و طوریکه میدانید اطریشی هاهنر E‏ سی ا تلیسه اون ۔ کوحه برلن مقابل حنرال مد کوچه دکنر شرقی لج یک‫ ) << 2 ۲ 
مدتی با لذت وہ و مادر بز رگ را شما زنها موجودات عجیبی هتید. ترین آشپزهای اروبا بحساب میایند_... | ابا ن کاخ جتوبی۔ ثرسید ہبہ شا کو هلالی ۱۵ 





: بد 5 ES‏ شماره‌صدو چهل و هشتم شماره‌صدو چهل و هشتم | تس دنه | صفحه ٦٦‏ 





تی 


پودر رختشوئی دریا دار ای موادمخصوصی 
اس تکه به لباسهای‌شمانور پا کی زگی‌می بخشد 


داخل بسیاری از قو طیهای دو با انو اع هدابا یکو جك 
و کارت حواله جوائز بزرك گذاشته شده است . 











تة 
فی در برح 
بقبه از صفحه ۵۷ 
اما فراهوش نکنید که مالسلا 
مستخدمه منزل بوفورد میباخد وامکان‌دارد 
سررشته این قضیه به خانواده بوفوردمر بوط 
شود . 
شهر دار باناراحتی جواب داد : 
به خانواده بوفورد من نمیتوانم 
مظنون باشم. آنها زن وشوھر قابل‌احترامی 
هتند . بعلاوہ سالهای سال است که‌بچه‌دار 
نشده‌اند . بنظر من نباید بیجهت باثایصه 
سازی حیثبت افراد محترم را به بازی 
گرفت. . 
دکتر کیتلن جواب داد: 
ے هیچکی چنین قصدی ندارد . 
خوب گراس ء توعکسی را که در مرتبادوم 
از ظاهر شدن دختر له گرفته‌ای میتوانی‌من 


گراس عکس تختخواب خالی را روی 
میز گذاشت . دکتر کیتلن و فرد» دونفری 
روی عکس خم شدند و بادقت آن را نگاه 
کردند. بعد بلند شدند وبه‌اتاق خواب‌رفتد. 
گراس و شهردار بدون اینکه همراه آنها 
بروند باتعجب بح ر کات آنهانگاه میکردند. 
فردعکررا بامحیطتطبیق‌داد وزاویه‌ای را 
که عکس گرفته نده‌بود پیدا کرد. دکتر 
کیتلن در فکر فرورفته‌بود. پس‌از لحظه‌ای 
بطرف فرد ہب رگشت » فرد با کنجکاوی‌بعکی 
خیره شده بود . دکتر کیان پرسید: 

- چیز تازه‌ای پیدا کرده‌ای ؟ 

بله » ساعت بالای تختخواب رامیت 


سی ۰ 

نے 4 

- عقربه های آن را عیتواتی‌تشخیص 
بدهی ؟ 


درست نه . 

- حق هم داری دکتر » بدون شك 
چشمهای توی دید چشمهای مرا ندارد.ولی 
من کاملا مطمئن هتم که عقربه های 
ساعت شش ونیہرا نثان میدهد . 

دکت رکیتلن‌عکس را از دست ا وگرفت 
با دقت نگاه‌کرد و گفت : 

حق باتست . 

دکتر کیتل ن گراس را صدازد . گر اس 
وارد اتاق خواب شده با تعجب پرسید: 

معلوم ہمت شما ادو نفر )ینجاچکار 
میکنید 1 

- الان معلوم میشود گراس ... تو 
قبل از اينکه بخانه بیالی و این عکس را 
پگیری مقداری گل برای خانم شهرداربه 
خانه انها برده‌ای . 

لله . 

سے من امروز صبح با «ورا» زن 
شهردارصحبت کردم . میگفت آن شب منتظر 
مهمانش بوده که به شام دعوت‌داشته‌اند.او 




























































میگفت‌تو ساعت هفت وپانزده دقبقه‌بخانه 
او رفته‌ای. 

یله » هبینطوراست ۰ 

ولی فرد عقربه های ساعت روی این 
عکس راشش و نیم می‌بیند . 

گراس باهیجان عکس را از دست‌فرد 
گرفت بس‌از نگاه دقیقی گفت : 

۔. حق بافرداست . من توجه نکرده 


دکتر کیتلن ادامه داد : 

چطور همکن ات ۰ تودر ساعت 
شش و نیم که مسلما در راه بین تی‌لینگهام 
و دهکده بوده‌ای این عکس را در اینجا 


ودم 


گرفته‌باشی ؟ ۱ 
گراس با خوشحالی بطرف شوهرش 
ب رگشت ‏ وگفت : 


متشکرم فرد . این دومین مد رکی 
است که پنفع من پیدا کرده‌ای . 

دکتر کیتلن مجددا ادامه داد: 

-بنابراین این عکس قبل از ورود 
توبخانه از تختخواب خالی گرفته شلم .. 
ولی سئله‌ای که هنوز برای‌ما مبهم مانده 
اینستکه آن دختر بچه به چه کی تلق 
داشته و فعلا کجا بنهان خده. همین موقع 
شهردار هم که قهوه را خورده بود بهاتاق 
خواب وارد شد ء دکتر کیتلن از اوپرسید: 

ے آقای شهردار ۰ شماھیج ارتباطی 
بین خانواده بوفورد بايك دختر بچه هفت 
هشت ساله نمیتوانید پیدا کنید . 

- نه » بھیجوجه ,بوفورد و زنش‌در 
همین دهکده متولد شده‌اند .سالهای زبادی 
است باهم در همین خانه زندگی میکنند. 
خیلی بندرت دهکده را ترك کرده‌اند.ماتیلا 
هم از وقتی دختربچه کوچکی بوده درخانه 
آنها کار میکرده . هانگ هم متولد همین 
دهکده‌است وه رگزماجرای عشقی‌نداشته. 

۔- آقای شهردار میتوانید اطلاعات 
ببشتری در خصوص خانواده بوفورد بمن 

البته ۰ اجداد آنها بنیا ن گذار این 
دهکده‌بودند . نزديك به یك قرن است‌اینجا 
زندگی میکنند. صیدو تجارت ماهی می ب 
کردند . ثروت زبادی بهم زدند .پسربوفورد 
بز رگ «چارلی» پس‌از مرک پدرش وارث 
ثروت زبادی در این دھکدہ شده . سی سال 
پیش با کربستین ازدواج کرده. 

آنها هیچوقت بچادار نشده‌اند . 

ے چراء يك پر بنام گی؛گی در 
همین خانه قدیمی آنها بدنیا آمد» چارلی 
بوفورد از اینکه خداوند پسری به اودانه 
بود ونام خانواده بوفورد بعداز او پایدار 
میماند خوشحال بود . وقتی پسرش بز رگ 
شد» این وبلارا ساخت و در نظر داشت 
پسرش را پس ازازدواج دراین وبلاسکونت 
بدهد . 
ولی پسرش هرگر پا به‌این خانه 
اشت . 
مدمه 
۔ گی موقعیکه ۱۸ ساله شد ؛ باوجود 









معالجه‌چاتی - موضعی س عمومی‌با 
ماساژ - وسابل ورزشی حداقل چنه کیلو در ماه از ۸ صبح تا ٦‏ 
بعد از ظهر مخصوص بانوان - درمان لاغری - لك و جوش 
صورت - ریش بانوان - خال و میخچه . بهلوی روبروی سینما 
مهتاب - تلفن 1۷7 


حمام سونا - حمام پارافین - 


























زاشگاه سمارستان تحمبه 
(تحت نظر دکترغلامحین مصدق) 

مجهز به حدیدترین‌وسائل‌در تمام‌مدت شبانهروز آماده پذیرانی 

از خانمهای باردار میباشد 

نشانی: خیابان حافظ - چهارراه بوسف آباد - تلفن های 4۳4۷۳ - 4۳۷۵۱ 

































مخالفت بیحد پدرش مثل سار جوانهای زیبا » دست‌بافت » بادوام > 
دهکده که دنبال محیط بز رگتری به ٹر 
میروند دهکده را تر كکرد و آنطور که 
میگفتند به بوستون رفت . بوفورد از 
موقعیکه پسرش دهکدمرا ترك کردمنزوی 
شد . دیگر کمتر بازنش در محافل دهکده 
ظاھر میشد و هرگز در خصوص پسرشان 
حرفی نمیزدند . خیلی خوب احساس میشد 
که از اینکه پسرثان دهکده اجدادیآنها 
را ترك کرده ناراضی هستند » اما گاه 
گاهی از برثان برای آنها نامه میرسید. 
تااینکه بکروز بوفورد ناگهان به‌پوستون 
رفت و بعد با گواهی م رگ پسرش که به 


لطفاً ورق بژنید 


ام ۱ الکاندر : اوء. توئیگی تقلید بوده‌ام . یکال پیش من زینت دادن‌گیسو و فکر نمیکنید («بوستیش» 
دو میر طور کسو ناشیانه‌ایست از مدلی که بيست سال پیش را بوسیله گلهای متعدد رواج‌دادم. اصولا بصورت زن حالت مصنوعی 
بقه از صفحه ۲١‏ من برای اولین بار بدنیا عرضه کردم ء من عمیثه يکال و گاهی چندین سال‌جلوتر مندهد ؟ 
وی ی درآموق که تھا موحای یں 28 از مداق ید کو ا e‏ کارا : سد درصد موافقم . داشتن 
نه برای شب . برآی يك دختر جوان کوپ کوتاء را بوجودآوردم وکوتاءکرٹن شهرت میرسد » من مدلی کاملاٴ متفاوت نواعت ری او رات 
خیلی مناسٹتر است . حالا که «پوستیش» مورا بعد از خیس‌کردن آن ابداعکردم. وجدید عزضه میکنم که زود بچشممیخورد 8 پوستیش) برای جو ری کک مر رک 

2س درآن‌موقم موهارا خثك کوتاه میکردند ومورد استقبال_قرار میگیرد» شلا در 2 وبری 2 2 ادن لی مر 
کاملا کوتاه کند وشب هم با پوستیش یك برای ارائه سند » عکسی راکه بامٹھور۔ _ موقمی‌که تمام آزایشگران موھسای سی ہی وہ گت ا کے ا کر 
شیئیون زیبا روی سرش درست کنذد.. ترین هشتری بیت سال پیش که يك وبدون سرش بگذارد که پاموهای خودش 
«هییی» هم زیبانت بثرطی‌که آرایشگر رقاسه باله بود و اولین زنی بود که من پوش ادن عورا نت تا 
آن فرانسوی باشد » چون فرانوی‌میداند موهایش را بقیچی من سپرد تا کوتاه بدان وسیله شینیون ر ان عرضه ہے 
ن فرانسوی و راصو : ء - CK ۶ 1 A‏ 5ك پدیذہ 
چگوت یریش را شرف و ازیادرآورہ کر بنا مید کا بید ووٹیکی از کم بت یں ںہن فرن جن لے من ان عراش با 
درحالی‌که آرایشگران انگلیسی در این همین مد تقلید کرده‌است يانه . (عکس شده من مدل حلقهای ولو ای را بوجود یب کو و و تی ما1 ۳2 
مد وهرمددیگر افراط میکنند و ظرافت رادرهمین‌جا علاحظه میفرمائید). اوردم ۰ ر یتب کے ۲ 


را دی نش تیگیر فده 3 درمدل «هیبی»هم من جلوتر ازآنها و آیا باا(پوستیش)موافق‌هستید 


صفحه ٩۳‏ کک 



























وجود دارد يك زن میتواند موهایش را 





زیبساوظریمٹت دف هت 
بہضوچے, بسود زکیسوی بدا 


مر ٩۵‏ ون 


ی 





وج درست‌میکردند (۵سال‌پیش) دوع . ا می .و 
مخلوط شود واپدا قابل تتخیص نباشد » 
چگونه هسکن‌است‌حالت‌تصنمی‌بسورت‌پدهد ؟ 








ME: 


خیابات شاہ جب مہا یا کارا کی فالڑ نتن 






بقیه درصفحه ٦۷‏ 












شماره‌صو چهل و هشتم شماره‌صدو چهل و هشتم : ۱ 








فا آییسو ی 
حر گل 


پہٹروزیباٹاسٹت 


واکنون این مسائل پیش میا پندت آیا 
1 


ازدواجهای طولانی‌هنزیستیزاسمادتمندانهتر 
میکنند یا برمیزان مشکلات آن‌میافزایند؟ 
آیا هىزیستی های طولانی باعث میشوند 


٩‏ یابعکی آیا 
زن و شوعرعائی که در محضر عقدهبله» 
میگویند حدس میزنند که مُدتی متجاوزاز 
چهل پنجاه سال باید باهم سررکنند؟ ایا 
امکان دارد زن ومردی بدون انک‌بهم 
خیانت کنند این همه مدت پاہم بازند ؟ 

وقتی ٩۰‏ یا ۱۰۰ سال پیش مردی‌ژن 
میگرفت ۰ زن جوانش. در خانه یکدنیا 
بچدها میآمدند ؛ 
7 میشدند و میمردند . خود او عمقبل 
از اینکے بفھمد دنیا دست کیست میافتاد 
ى7 


زمان قابل" تحمل‌تر شود 


تحت وال 








برده مرد بودنه‌شریاگزند 







در خانواده زن دردرجه دوم اهمیت‌قرار 
داشت و در نظر مرد بچه‌ها_براو ترجیح 
داشتند . پس ژن و شوهر آنقدر گرفتار 
پخت‌وپز وبدوز و پپوش بودند که فرستی 
برای ہیداکردن اختلافاتی که ازدواچمدرن 
دست بگریبائش است پیدانمیکردند .مصولا 
اختلاف پراثر تفاوت عقیدہ و سلیقه بوجود 
میا ید . اماوقتی زن قدیمی حق اظهار 
عقیده و نلیقه- نداشت طبعا پائوهمرش 
اختلاف نظر و سلیقه بعفهوم امروزی پیدا 
نبیکرد و چون سطح‌اختلاف پائین ودوران 
زن‌وشوهری کوتاء بود » زندکی آرام‌تسر 
از امروز میگذشت .اما امروز باتساوی 
حقوق و آژادی عقیده و سلیقه‌ای کەزن 
پیداکردہ این آراش بکلی ازبین رفته‌و 
جایش را جنجال گرفته است . زن به‌شوهر 
میگوید تویکی_منهم یکی ودعوا آزهمین 
جا سرچشمه میگیرد و آقاکه ازاجدادش 
شنیده زن جس دوم و زیر سلطه مرداست 


٦٦ صفحه‎ 











میخواهد باور کند که دوره این طرز 


تفکر گذشته وحالا زن در زندگی برای 
خودش شخصیت وشانی‌دارد . 


MF 2F‏ اعت بن گ 





احساس ختگی وقتی بروز هیکند که‌بچه‌ها 
تشکیل عائله بدهند ویروند . در 
ران‌است که ناگهان 





معتقد. به وفا وتاموس پرستی بودند وبا 


ول زندگی يك نواخت وخته کننده 
میشد ولی باز بعهد وونای خود پای‌بند 


وده وبه فس اماره افازر ميزدند و 
خیات لمیکردند - 

اما آیا نل جوان امروز که زودتر 
ازدواج میکند وبیشتر عمر هیکند ولابد 
طول مدت زنائوئی اش درازتر است 
خواهد توانست به عهد ووفای خودپای‌بند 
باشد وراه‌خیانترادرپیش‌نگیرد؟آیاازجوان 
های ۱۸و»۲ساله‌امروزی هم میتوان‌انتظار 
پنجاه شست سال ثبات ووفاداری داشت ؟ 
اگں از من بپرسید : منکه چشمم آب 
نمیخورد ؟ 













۱ اناقی در برح 


تانید مقاعات قانونی بوستون رسیده بود 
ب رگشت". 

۔ علت مرگ گی چی‌بود ٩‏ 

- گواهی مرگ نشان‌میداده که در 
اتر بیماری مرده . بعد جنازه پسرش رابه 
دهکده آوردند » وبدون اینکه بوفورد 
مراسم تشیبع جنازه را انجام دهد ہی سرو 
صدا پسرش را در گورستان خانوادگی 
توفورد بخالك سپرد . 

۔ شما در مراسم تدفین حضورداشتید. 

- نه . گفتم که مراسمی انجام نشد. 
حتی گورکنی هم که گی را دفن کسرده 
بود بعداهیچ‌حرفی در این باره نزد. ظاهرا 
بوفورد بقدری از دست پسرش عصانی بودہ 
که نمیخواسته بعداز مرگ هم حرفي راجع 
به‌اوزده بشود . بهمین دلیل سکو تگور کن 
راهم باپول خریده‌بود ۰ 

تب عجیب است . خیلی عجیب است. 
حالا دراین خانه بر رگ فقط چارلی وزنش 
زندگی میکنند . 

۔بله » زن وشوهر باتشاق ماتیسلا 
ستخد+ەثان . چارلی و زنش به موقعیت 
خانوادگی واصالت فامیلی خودشان بطور 
عجیبی پابند هستند . آنها معتقد بودند 
اجدادشان بنیان گذار دهکده بوفورد 
هتند و واده‌هایشان بابدپیوسته اهمیت 
وارزش خائوادگی آنها رادرانن دهک‌ده 
پابدار نگهدارند . بهمین دلیل ازموقعیکه 
«گی» پسرشان دهکده را ترك کرد ازاو 
متنفر شدند و بنظر من این نفرت هنوز هم 
که اومرده‌باقیست واگر جناژه‌اش را به 
قبرستان فامیلی بوفورد آوردند برای این 
بود که جای گور او خالی نمانده‌باشد . 

بك روز من تصادفا سری به آرامگاه 
خانوادگی بوفورد زدم » برای گی واقعا 
متاسف شدم چون پدر و مادر کینه توزش 
نفرت خودشان را نسبت به گور او نیز نشان 
داده‌ودند . مدفن دگی ٭علاوەبر اینکه 
بنای بادبود سایر رفتگان خانواده بوفورد 
را نداشت »از گذاشتن باگسنگ‌ساسب‌روی 
گور او نیز دریغ شده بود. و فقطدربالای 
قبر تخته سنك کوچکی باندازه بك کف 








دست قرار داشت که روی آن منحصرانوشته 


خده‌بود «گی» بدون ذکر تاریخ‌تولد 
بدون سال وفات . 

دکت رکیتان درحالیکه بدفت حرف 
های شهردار راگوش میکرد گفت : 

۔۔ من فکر میکنم دلیل خاصی وجود 
داشته باشد که خانواده بوفورد ابنطور 
پنهانی واسرار آمیز جنازه تھا پسرشان را 
دفن کرده‌اند . بنظر من کشف این معماساده 
است. ۰ 

فرد پرسید : 

ے جطلور ساده‌است . 

۔باید اول من وشهردار به ملاقات 
آنهابرویم ۔درائن ملاقات من خواهم 
توانت از نظر روانی این زن وخوهر 
مرموز را تحت مطالعه قرار بدهم . بعد 
فرد و گراس به دبدار آنها بابدبر و ند.باید 
بهر وسیله شده مدت اقامتمان را در خانه 
بوفورد طولانی‌تر کنیم ۰ 

گراس با تعجب پرسید : 

ے منفلور از این کار چیست . 

الان توضیح میدهم. موقعیکه بخانه 
آنها میرویم » چون آنها سه نفر بیشترنباید 
باشند بوفورد» زلش و ماتیلا مستخدمه‌شانب 
طبیعی‌است که هرسه نفر را میت انیم یساد گی 
تحت نظر داشته‌باشيم . حالات روحسی » 
اضطراب یا خونسردی آنها را باید مورد 
توجه قرار دهیم . اگر معمولا هرسه نقر 
آلها در تمام‌مدتی که بدیدارشان رفتەایماز 
نار مان دور شدند دلیل اشتکه هیچ 
نگرانی از ورود مابخانه خودشان ندارند. 

اما اگر احساس کردم یکی از آنها. 
یابنوبت هرچند دقیقه یکنفرشان اناق را 
ترك میکند دلیل اینستکھ آن دختر بچه 
در خانه آنها پنهان است و برای مراقبت 
ومواظبت ازاو میروند . اگر هم از توقف 
بدون جهت ما در خانه خودشان مضطرب و 
تاراحت و باعصی شدند بازهم دلیل اینست 
که کاسه‌ای زیر نیم کاسه پنهان کرده‌اند. 

فرد پاهیجان پرسید : 

_اگر احساس ناآرامی در خانه آنها 
کردیم آن وقت چه بکنیم . 5 

سهیج عکس‌العملی نشان ندهید. آنها 
بهیچوجه نباید متوجه سوع ظن مابشوند. 

ناتمام 


و 


باماشین آموزش بیاموزبد 
بعداز آموختن و استخدام شهربه را بپردازسد 


معلوعات زبان حدود دیپلم 


اعت تدربی آزاد.از ساعت ۸ صبح الی۸ شب 


مدت تدریں ۸۵ الی۹5 ساعته 
سرعت حاصله ۸۰ کلبه دریکدقیقه 


شمنا برای آموزش کالیه زبانهای دنیا (انگلیسی - فراننه ‏ آلمانی) قبلا .ازس 
جاه رایگان استفاده کرده در صورت‌تمایل ثبت‌نام نمائید . 

آ کادمی زبانهای دنیا 
دروازه دولت نبش روزولت ۔۔ ساختمان جم طبقه ٤‏ تلفن ۳۵۸۲۵-۷۸۳۱۳ 
کسانیکه بعلل مختلف از جمله کاراداری» شرابط سنی » موقعیت اجتماعی »بیماری 
مسافرت وامثال آن نمیتوانند در کلاس حاضر شوند ماشین آموزش (معام‌خصوصی) 
دراختبار آنان گذاشته خواهد شد و فقط برای مکالمه بموسه دعوت میشوند . 
جهت کب اطلاعات بیشتر و آزمایش لطفا اطلاع دهید تادراسرع وقت خواسته شا 


عسلی گردد . 





شماره‌صدو چهل وهشتم 





در سال ۱۹٦۸‏ 


بقیه از صفحه ۲۱ 
ژولیت » ( با شرکت چھرءعائی جوان و 
جدید ) ء « آنریو » ( فیلم جنگی با 
شر کت رابرت‌سیچام ) ؛ حمله هنگ‌سبك» 

لم تاریخی با شرکت دیوید همینگر) ؛ 
« توپهای سن‌سباستین » ( فیلم تاریخی 
تهرمانی با شرکت آنتونی‌کوئین ) ۰ 
« کاو بیچاره » ( کمدی مدرن باشرکت 
ترس ‌استامپ ) ۰ « کاترین کبیر »( فیلم 
تاریخی با شرکت پیتر اوتول وژان‌مودو) 
دوا 
درام با شرکت جولی‌کریستی و ترنی 
استامپ) , ارادقمند شیطان صفت تو 
( پلیسی ب درام ؛ با شرکت آلندلون- 
سنتا برگر ) و بالاخنره دکتر فاوست 
( تاریخی - فانتری با شرکت لیژتیلور 

ریجارد برتون ) از آتراکسیون های 


و 
جالب برناعه سیتمائی سال ۱۹۱۸ خواهد 


بینیع و حریف کنیم ۱ 


در سال نو 


بقیه از صفحه ۲۰ 












جممیت دیوانه کننده ( تاریخی - 















ہود . 


بهره دارد . 
اززیباترین وهنر مندترین ستارگان این‌زمان 
شعرد. «جین» از شدت عشق ی که بشوهرش 
«روژه‌وادیم» دارد ؛ خودرا تماما تسلیم 
افکار وعقاید او میکند ء اما ب خلاف 
تصویری که «وادیم» از «جین» در پرده 
سینما ساخته » اوزنیست بيار حساس؛ 
ساده ومحجوب که همه مردها آرزوی 
همسرش را دارند . درواقع وادیم در 
کنار «جین» نقش شیطانی را بازی‌میکند 


از محبت است وازهسرش فقط شل بك 
پازبچه استفاده میکند . «جین» آرزوی 


میخواهد خوهرش برای او چیزی بالاتر 

از يك معشوق باشد . 

۸ - ژان - پل بلمو ندو 
درطالع او پسلی را می‌بينم که پایهب 

های آن از طلا ساخته شده: در یکطرف 

پل سینمای آمریکا ودرطرف دیگرسینمای 





«زانسپل» 


۱ 
آراش زندگی این آکتور 
برای مدتی دستخوش اضطراب و 
نگرانی خواهد شد . زن زیبائی که وارد 
زندگی اوشده , بمعنی واقعی ژان پل را 
درك نمیکند ویزودی اورا ترك خواهد 
ا 
۹ - سوفیالورن 

«سوفیا» دوران بسیار سختی راپشت 
سر گذارده » درزن دگیش همچنان نفطه 
ساعی وجود دارد که اورا عذاب‌میدهد. 


هرچند بالاخره بايد میم نهال خودر 


نات 


محبوب 


وفاداری تنها پایه واساس زندگی زناخولی 
اوست . دور وھرش صملو از اشخاص 


شمارهصدو چهل و هشتم 





زیبانی جم وکمال روح بحد کای 
بطوریکه بحق‌باید اورا یکی 


که دارای قدرتی زیاد» ولی قلبی خالی 


داشتن فرزندان متعددی را دارد ودلش 


بدخو اه و کینه توزاس تکه «سوفیا» حتوب 
الاعکان بابد از آنها دوری میکند . شادی 
غیر منتظره‌ای (مثل تولد يك کوداه) 
انتظار نوفیا را میکشد ؛ او مثل همیثه 
در کار هنری با موفقیت روبرو میشود و 
هچنان محوبیت خودرا دربین سردم 
حفظ خواهد کرد . 
۰ - و گذامه 

حادثه غابهنگامی سلامت این ستاره 
عنرمند زا بخطر خواهد انداخت.:«آتوله 





آپنده بسیار روشتی درپیش دارد وثروت 
قابل توجهی انتظارش را میکشد . دربین 
دوستان واطرافیان محبوبیت زیادی دارد. 
پیشنهادات زیادی برای بازی در فیام 
دریافت میکند وبزودی پا هنز قابل‌تصین 
خود پرده سیلما را شخیر خواهد کرد . 


سے 


۱ 


ری کن دول )ديامن 
ری : دور ص و لی 
شرت سید ابو ان رات 


۶۰ «۰ 


اوج وہ نج 
ار ٭ ماه گیل روا ,ی الوا .ون زرل .ام کیا 





شبهای خوش ولحظات شورانگیز در کوچینی 
در تمام‌شهای هفته 


۰ 


جبی 


دانسینگ رستوران‌بیرقیب تهران 
پاهنر مندان عرو بالا کنو | بخوانندگی فرهاد 
تمام شبها شام خوب ۰ محیط روبانی ء ار کستر عالی در کوچینی 
جوانها روزهای جععه بعدازظھ را ته د اذ ؿٴٰ کوچینی را 
ف راموش نخواهند کرد 
تلفن رزرو میز در کوچینی 1۸٥۷٩‏ درس انتهای کاخ نبش بلوار 








٦٦ صفحه‎ 














مؤس سه زیبائی و آرایش ا رکیده 


(شیرین) 
معالجه چاقی - حمام زونا -حمام پارافین - ماساژصورت 
و بدن - آرایش گیسو -انواع کرم‌ها و لوسون‌ها 
برای از بین بردن لکهای صورت و جوش 
زبرنظر: دکتر متخصص ومدیران کارآزموده دپلمه از آلمان 
فرانسه و انگلیسی 
نشانی: خیابان روزولت» میدان ۲۵ شھریور . تلفن : ٦٦٦٦٦٤٤٦‏ 


ہر 


کا مس 


































٠ 5‏ 
بقبه از صفحه ۲۸ 
«سیمین بهبهانی» در کارسرودن 
اینگونه‌شمرهای «نو» ۰ تنھا به یافتن 
مشبون های تازه توجه دارد و این 
عضمون‌هارا در قالبهایی ساده عرضه 
م ی کنفہ » یعتی کلمه‌های رایج را به 
کار می گیرد ووزن‌های کوتاء وروائی 
را کے بیشتر پا مثنوی با دوبیتی 
(چهارپاره سرایی) مناسب هستند , اما 
«یافت» کلامی این شاع ہ بافتی است 
کهنه . مضمون های شعر او ء بیشتر 
جنبه #اجتماعی» دارد یعنی ساله فقر 
در خانواده‌ها و پرداختن به تیپ‌های 
مختلف اجتماعی . اینگونه عضمونت 
پردازی اغلب جوهر شعری را قربانی 
بیان تمثیل واسول اخلاقی می‌کند و 
به همین سبب اغلب شاعران مضمون 
پرداز معاصر به بب مضمون‌های 
شعرعایٹان شهرت یافته‌اند ودر صد 
همین نظ‌ها مانده‌اند . 
یں بویا ہی اوس 
مضمون پردازی‌ها رقت زنانه‌ای‌دارد 
که بیشتر متاثر از شاعران رمانتيك 
نل‌پیش است » تصویرهای این‌شمر‌های 
بیس کاو ریا دی ات 
درتزلرانی است که قدرت و 
کو ہت سیمین بهبها نی خودنمایی 
سیمین در حد خود یکی‌از 
رکا مبتکر است . و میدائیم 
که در غزل + بسیار شوار است که 
بتوان استقلالی شان داد . سیمین 
خالق گونه‌ای غزل تصویرپرداز 
اعنعع1 است : به این معنی 
که او با بهره‌وری از سنت‌های غزل 
سبك هندی وبه سبپ اشنابی با شر 
اروپایی» توانسته است در غزل: بیانی 
نو خلق کند . لطف غزل «سیمین»در 
ایت که تصویرپردازی آن » حال 
وجذبه غزلش را از بین نبرده وبیانی 


هنوت 


نفس دا مطبوع دخنک میکند 
این راز بزرگ موفقیت درز ند گی است 





قماینده اتحصاری : 
شرکت داردلی غرب - خیا بان حافظ 
مقابل بانککاد - تلفن ۳۳۹۴۵ 


در داروخانه‌ها و فروشگاههای 
فر موجود_است 


کسوی سرا 





انم مال‌بالا و متمادل از «تصویره و «حالت» ارائه 
إن تسیاب ۹ کرده‌است . 
علض :۳۳۹ البته همه غزل‌های سیمین به آن 


اب 
۳ صفحه ٦٦‏ 






















که 3 
گفت و گوئی 
بقیه از صفحه ۲۹ 

ے مدرن کار نمیکنید ؟ 

-. اینکسثلا«آ+ بتره» کاردبیکنمباین 
دلیل‌است کهآ بستره‌با احصاسات» بازندگی 
و روح من ندارد. «ابستره» 
احساسات آنی شخص را نثان میدهد. 

ے کوبيسم چطور ؟ 

کوبیسم » قسمتی از ترسیسات 
عندسی انت . «پیکاسو» و «يراك» 
راء «ماتیی» راکه پیش ازآنها روی 
طبیفت کار کرده ودر. طبیعت فرب 
های هنذسی را کثف کرده بوده در 
پیش گرفتند وعیقتر رفتند وروی 
اجسام پیچان وهمچنین در روی يدن 
انسان» اشکال هنسی‌را «اتود» کردند, 

چنانکه «ماتیس» میگوید «برای 
ترسیم بدن لخت يك زن: قبلاترسیمات 
هندسی آنرا کثف میکنم وبعد کارم 
را اداعه میدهم ,» 

بااینکه کوبیسم یکی از رشته های 
علوم است » من روي , آن‌کار نمیکنم. 
چون هنوز راهی آنجنانکه بایك به‌آق 
پیدانکردهام وراه کنونی‌من راه‌دیگریست 

ے نوژه‌های مورد علاقه و بند 
شما در نقاشی کدام است ؟ 

۔_ بطور کلی عمیثه «فیگور» را در 
نظر میگیر م» چون اشانیت و محبت 
را میتوانم با ترسیم «چهره» شان 
دهم . اگر قرارباشد ببینم چه سوژب 
هائی الهام بخش من است » بایدبگويم 
دردرجه اول انسانیت‌و سپی‌روحانیت» 
همچنین بتصویر کردن «مادر» علاقه 
. چون مادر سمبل زندگی‌است . 
ضمنا باید بگویم باجست‌وجوی چندین 
سالەام توانته‌ام حکاکی روی سنگك 
را بر پرده منعکس سازم 

هدف شما از نقاشی چیست ؟ و 
عیخواهید بکجا برسید 1 

هنرمند باید احساس خودش رابیان 
کند واز نظر هنری دوره‌عائی راکه 
طی‌کرده نثان بدهد. اما اینکه من 
درهنر به کجا میخواهم برسم؛ بايد 
بگویم که زندگی هنری مثل‌درباستب 
دریای ہی پایان۔۔ همیشه هنرمند بايد 
دنبال يك ہی پایانی باشد. هیچکی‌در 
هنر بکمال نمیرسد » تاوقتی ہنرمند 










دارم 











آمو زشگاه‌آر اش 
و زیبانی موج 


با امتیاز رسمي وژارتآموزش وپرورش 
دوره تکمیلی‌آرایش‌موه زیائی صورت 
گیسوی مصنوعی» مانیکور را آموخته 
پاخذ گواهینامه نائل شوید 
شاهرضا - روبروی درب‌دانشگاه 
فخررازی ےہ بالاتر از چهارراه ناهید 
چه دیدبان 




















درجه از تعادل وکمال بیان نیست ۰ 
اما چندین غزل خوب و «نمونه» ازاو 
هتکه ارزش «نیمین» زا » کا حد 
يك شاعر غزلسرای خوب ہ بالا 
میتواند برد . 

بطور خلاسه می‌توان گفت که 
« سیمین » شاعریت غزل سرا 
که در غزل‌سرابی شیوه‌ای مستقل دارد 
وخصایس اسلی شمر او تسویرگرابی 
است که حاصل جست‌وجوی او درسباث 
هندی وائعار وسفی نظامی و شمر 
اروپایی - شعر قرن نوزدهم - است. 


وڈان بای مت وجر‌کنده ابر 


ترسید وراهش را عوض کرد هرش 
راکشته است . هنرمند بای خودش 


را پیدا کند وبخصوس برای خواست 
هردم کار نکند » اگر مردم‌نفهمندمهم 
نیت ۰ مهم اینتکه برای ارضاء 
خودش وبدنبال راهی باشد که اتتخاب 
کرده‌است . من نیز در حال جت و 
جوهتم. حالابکجاخواهم‌رسيدنميدانم. 

- اشارہ کردید که حکاکی هم 
میکنید » همکن است در مورد هضر 
حکاکی توضیح مختصری بدهید ؟ 

حکاکی چند نوع است» بکنوع 
دسی لو گرافی» است که‌روی «لینولئوم» 
کارمیکنند نوع تیگ« کاک گرانیه 
روی چوب‌است. همچنین« لیتو گرافی» 
روی مرمر ونیز «پوان‌ساك» که با 
قلم خشاث روی فلز کار سیشود . 

من در حکاکی روش خاسی دار 
روی فلز کارمیکنم . هدف اصای‌ام 
همان بوجود آوردن تكنيك قبل از 
سيیح و بین نقاشی وحکاکی 
وموزائيك است . 

۔۔ اینجا من چند کار از موزائيك 
«بیز انتین» دیدم. ممکن است درمورد 
این کارتان هم اشاره‌ای بکنید ٩‏ 

- از ۱۹۲ موزائیاث بی‌ژانتین 
کار میکنم ۰ این کار دقیق ومشکلی 
است. ماده‌ای باسم «پل‌پی‌ته» که هیچ 
چیز روی آن اثر نمیکند بمنزله ہوم 
است . روی ان مخلوطی ازخالك ار 
مرمر وسیمان وچند چیز دیگرمیریزم: 
بعد سنگهای رنگین مخصوصموزائيك 
بیزانتین بزرک را میشکنم و طرح 
مورد نظر را میسازم . دراین نوع کار 
بین ننگها باید فضا وجود داشته‌باشد. 
درموزائيك بیزانتین بایده آناتومی» 
وهمچئین چرخش بدن رانشان داد.اما 
پاخطوط ساده . 

ے کارهایتان را کجا به نمایش 
میگذارید ٩‏ 

درحدود یک‌اه پیش بشمایش 
گذاشتم . درآینده نیز کارهای تازه‌ای 
را بنمایش خواهم گذاشت 

موفق باشید . 


(بدخش) 





r 
مرک در برابر‎ 
۲۹ بقیه از صفحه‎ 
پذیرفتنی است » به آرامی منحنی نقش‎ 
خودرا رسم میکند . هنگامی که‎ 
از سال‌های درس ؛ از شب واز ستاره‌ها‎ 
حرف‌میز ند.صمیمی‌است. به‌هنگام‌ستیزه»‎ 
اگر چه به اوج تحريك و خشم نمی رسد‎ 
از آن چندان هم دور نیست . و«حمید‎ 
طاعتی» (افسر) گاهی ء بی‌تفاوت و‎ 
بی‌تاثیر و گاهی موثر و غنی است » او‎ 
در لحئله‌هایی می‌درخشد ودر فاصله‌این‎ 
درخشیدن ها ء سیمابی «نتر» (خنٹی)‎ 
دارد » مثل شهاب می گذرد ودر ستی‎ 
. وبی تناوتی گم میشود‎ 

در دکور ولباسھا ‏ منهای 
خنل اضر که حالتی رها ورمانتيك 
داشت - نفس نمایشنامه » محیط » 
فصل و ملیت جربان داشت » اما ور 
چنان بی‌مورد ونامناسب بود که به‌شدت 
به آتسفر لطه می‌زد و فضای سنگین 
شب را تا ظهر دا تابستان م یکشید . 

«سعید سلطانیور» با کارگردانی 
«م رگ در برابر» به عنوان کا رگردانی 
جو با به کادر تار 7 ۰ 





سسسسختھ تد سے 








بقبه از صفحه ٦٦‏ 
هرکس آنرا یادبگیرد میتواند بهترینن 
وجه از آن استفاده کند وهیچگاه‌سورتش 
جالت مسنوعی نداشته باشد» اما اکراین 
فرمول رابلد نبود » ملما اثر مصکوس 
خواهدداشت و پوستیش اور ازشت خو اعد کر د. 
چو آیا يك زن همیشه باید موهای 
مر تب و آرایش شده داشته 
باشد؟ و آیا تعقیدہ شما بادزن 
شیکیوش باد از مد پبروی 
کند ؟ 


باپد غالب اوقات 


د آزاد 






مد پیروی کند. ز پمر 
همیشه جوان میماند . شما دوژن چھا 
راکه یکی پیرومد است ودیگری از مد 


خبری ندارد باهم مقایه. کنید. خواهیبد 
دید که اولی چقدر بنظر جوانتر میا ید 
الک‌اندر : نکته‌ایکه خود من‌درآزایش 
موی مشتريهايم بیشتر بآن توجه یکتم 
دادن حالت طبیعی؛ شفافیت وز نده‌بموست. 


موی زیبا موئی است تمیز» درخشان‌وسالم 
يك گیسو 


وی مربض آغشته بفیکاتور و 
E‏ میا تم 
مو و ا 


دوم بايد 





کهداشتن 
وکا 7 
2 درونی پوب 
یگویم که من معتقدم زن بايد ازمدپیروی 

» ولی باید همیثه پایه‌اصلی‌مد گیسوی 
کد ودرهمان ردیف» مدا 
5 





8 





جدید برای خود انتخاب کند. اپن‌موضوع 

بتحصیت زن ارتباط دارد وپیروی ازحر 
KS 1‏ 

مب کو درز + مر زوا 





اں باصورت . اندام وسفات دروثی 


را بی‌شخسیت جلوه میدهد 
ٍ تیسوان مشتریانتان را بمیل 
خودتان درست‌میکنید یامطابق 
دلخواه آنها ؟ 
کا ریت :> من 
کو کوان اگرنظرئ 
چون وچرا سای را مطابق 
کا رج نظرش را 


مد و آثر امنا 
یش کی وبش نپسندم و انرامناسب 


ترجیم هیدهم حرف 

















تشخیص ندعم طبعا مخالفت میکنم .. البته 
اکثر اوقات مشتری را از خودم رای 
فگھمیدارم 

الکساندر هن برای 
نقشس راهتما رادارم وانهارا ارایش 
مویشان راحتمالی افینگنم۰ ۱ػ۷ ری 
نظرم راقبول کردکه چه بهتر» درغ 
اینصورت سمی میکنم بکمك کلاہ کسی 
مختلف باو بفهمانم که مثلا مدلی که 
میخواهد باو تمیآید و یا اگر موهایش را 
کوتاه کلم زشت میشود. اغلب خیلی زود 
موافقت غشتریائم را جاب میکنم وآنهارا 
از خود رای نگاه یدارم . 


و درباره رقیب خود چگونه فکر 
میکلید ؟ 


الکاندر آرایشگر وطراح 
واز مشتریان مصروف و 
معلوم است‌که هنرش 
زیادی قرار مهگیردنتها 
مردم همه يك سلیقه ندارند . عده‌ای او 
رامیپسندند وعده‌ای هم تزد من میا یند . 

الکاندر : پاریی‌پایتخت مددتیاست 
وماهمگی » چه آرایشگر » چه طراحلباس 
وچه سازندگان ساير وسایل» 


کاریتا 





بای سسی 





شمار ه‌صدو چهل و هشتم 








در پاشنه و کف پای اغلب خانمها پوستھاک 
خشنی وجود دار د که تاکنون‌ملیو نها جوراب 
دا از بین برده است اگرمابلید این بوستهای 
خشن و نار احت کننده که تا کنون تعداد ز بادی 
ازجورایهای نما دائخ کش تموده‌اند از بین 
روند ود نگر جوراب شما نخ کش نشود قدری 
کرممطبوع بر بتی قیت بآ نها بمالبد وملاحنله 
کید که چعلودفو دا این بوستیای مزاحم 


















کنیم_دنیارا رای نگهداريم واين » کار 
بك آرایشگر يايك مدښت لیست» بسلکه 
کروه بیشماری باید باین کارها اشتفال 
داشته باشند تاکارها بخویی جلو رود 
؛ رقابت بهترین وسیله. برای‌پیشرفت 
پاریں همانطورکه برای من 
ا برای «کاریتا» هم جادارد وحتی 
برای صذها نفر دیگر 
ىا در مورد نکامداری و آرایش 
توصیه میکنید ؟ 
. کاریتا : بنظر من مهمترین 
درآرایش کو بايد رعایت شود «کوپ» 


بعالاو ه 





نکتد‌ایکه 


(طرزکوتاه کزدن مو) آدت .يك کوپ 
یبای مو بهتر از هرچیز دیگر زن را زیبا 
نان میدهد 

الکسائدر : رعایت تناسب آرایش‌مو با 





موقعیت زان وشخصیت خود.ارایش‌مو 
باك زن در یٹ ضیافت شب مسلما پاار 
موی او درمدت روز فرق میکند ورعایت 
همین نکته وشناختن موقمیت » اصمیت 
زیادی دارہ . 
چو شما ابران و زن ابرانی را 

میشناسید؟ حه‌ییامی برای‌زن 

ایرانی دارید؟" 

کاریتا : من دوبازبایر ان‌سفر کرده‌ام 
باز اول برای جشن ازدواج شاه 
وعلیاحضرت فرح وباردوم در راء سضم 
به ژاپن‌که سری هم بایران زدم. ژن‌ایرانی 
محکم وخوش‌رن‌گه 
است ٠‏ بهترین حسن زن ایرانی اينت که 
ں فوقالعادہ ا 
جماعنگی 


ارانی ا ا 








زیباست وموهایش 
حم باخطوط چهرهاش 
مین اززنان 





یکت میایون ربال حایزہ ممتاز 


بك حابزه 
يك چایزہ 


آیاجو رابپایتان بمجرد پو شید 



















fee»‏ ربالی 


۰ ۱۰۰6۰۰ ربالی 
و صدها جابز ه نقدی دبگر 


در روز ۲۱ بهمن ماه )٦‏ بقید قرعه بین کسانیکه تا پایان دیماه سال چاری حساب پس‌انداز در 
بانك رهنی ابران افتتاح نمایند توزیع خواهد شد 





از ہین عبرد ند 4 با هالی ہسبار نرم و ساف 
خو اهیدداشت که جود اب‌شما دا نخ کش تنسوده 
پلکه ببار نرم و سفید د یز ببالی سابر اغضای 
بدتتان خو اهند بود که حنی بدون چوراب 
هم مپتوانید اژمنزل خارح عو ید . 


کرم پر نتی فمت بوستهای خشن وسباه آدنع 
دست و (انوداهم بر طرف مبکند , 































بهیجوجه رنگ موهایثان راتغییر_ندهندو 
بخاطر علاقه‌ایکه‌ببوی بور یا کمرنگدارند کر ساد 
رنگ زیبای موی خودشان را از مشپورترین‌ساعت 


وسنندواج 


بین 


نبرند . تلاسپ رن مو ورنك پوست زن درتحاورمیانہے 
ایرانی نظیر ندارد وبست زدن بر 
موها بز ر گتر ین‌اشتباهی اٹ که ممکن‌است 


ن ایرانی مزتکب شود ! 


الکَائدز: ‏ بله: زن‌ایرانی را وب 
میشناسم ؛ چون بیست روز پیش درتهران 
البته‌سافرت 
من مورت خصوحی داشت وبطور ناشناس 


پودم ودوروز در آنجا ماندم. 


کی ومافرم بهمین خاطر وبرای 
رمینه E‏ 


ن ز دراین دو 


مطالمه روی 1 


میزانپلی بی نظیر است 


موهای زیبا مریض‌اند ؛ 





حالت زنده يك موی سالم در 


برسن بزند ءامسا بدهد وباکناك‌دازوهای 
طبی ومحافظ آنهارا از خطر برهاند 

”سن اززنهای ایرانی میخواهم حرف 

را گوش کنند ‏ بیشتر بموهایئان برسند و 
۹ اا کدی تا بزودی نمایندگار 
انکاندر موهایشان را بهمان شیوه‌ای که 
من" درپاریس آزایش میکنم در تهران 
درست‌کتند . باآنها بگوئید کے آرایش 

برای زن ایم 


مخصومی 
ایند ثان‌خو دبتهر ان 





خواهمآورد وهمرا. نما 
خواهم فرستاد . 


٦۷ صفحه‎ 


ERN 


کد 


2 اسو ووا مت 
کہم ایا رال ر ی یراد 





فشرده» هنر حو مید 
تلفن ۱۱۱۳۳۸ 






6 مرد رام‌نشدنی‌ترین موحودی است که 
با مهارعشق ومحست سر براه‌ميشود. 










"© fe 





نہ زن است که باو آمکان خیانت می‌دهد. ` 
1 ری فهرنوش. خیاط: هران 
. مرد مزرعه‌ایست که اکر هر حند 
3 ار ((وجین)) نشود از ارزش فد 
شتی. ' خانه‌دار. النگزود 
9 ود وق راز ی بسن 











اطلاعبه موسسه عالی آموزش آرابش فتن 
نماینده رسمی و انحصاری راس ی در ابران برای ترم 


نشانی: خیابان بهلوی نرسیده به خهاررآه تخت‌جمشید شماره) ۱۰ 





آموزشگاه‌آرایش 
اوو 








لوی مقابل 
1\4 


تھران چهارراء 
سیتما تمدن تلف 





شناخت» کسی که قبل از ازدواج بول 
خود را متل ریک خرح می‌کند و به دڅ 
زن می‌کشد اما بعد از ازدواج کیف خودرا 
از او بنهان می‌سازد» قابل اعتماد نیست. 
م. ادیب‌هاشمی. داش‌آموز. تهران 

چه حقیقتی وحشتناکتر از شناخستن 
ذات مرد» موحودی که مرا بباد غول های 
ترسناك قصه‌های مادر بزرگم می‌اندازد. 
مینا گیاهی. دانشجو. تهران 


برای دوره جدید هنرجو میپذیرد 





ھ مرد از نظر من بدری‌است سخت‌کوش 
پسری است حق‌شناس» برادری اسست 
حوانمرد» دهقانی‌استز حمتکش» سربازی 
است یات و تا اریامت بای 

ابراندخت نهر کارمند. تهران 
@ مرد گر شوهر اول ۹۹ باشد بلای 
زمینی است و اگر شوهر دوم او باشد 
بلای آسمانی است. 


خان‌دار. 


@ مرد (اکسید» بخصوصی است ریا 
در برابر زن خوب (اہدا) و در برابر زن بد 
((خوب)) می‌شود. 
داپه خوش قلپ. خانه‌دار. بروجرد 
۵ با مرد زندگی کردن مشکل است) اما 
بدون مرد زندگی کردن مشکلتر. 
2 محترم افثار. کارمند. تهران 
3 مرد به صندوق معروف ( باندور! » 
شبيه است» بامید آنکه مملو از جواھر 
است بازش می‌کنیم» اما بجای روت و 
مکنت » دنیای ما راپرازاندوه وغم‌میسازد. 
اعظم سنکچی. خانه‌دار. تهران 
دربچه قلب آقایان » معمولا بطرف 
شیزخانه گشوده و 


نامەشماً بر ای شر شرکت 2 رمسابقه 
رسید. تشکر ما را بیذیربد. 


بانو ۓ. نوری. خانه‌دار. اهواز - ف. فرزانه. 
خانه‌دار. تهر ان - نرگس علالی. خانه‌دار. آمل 
عذرا. الف. دانش‌آموز. میانه ۔۔ صدقه سر 
خانهدار. بندرشاه - صدری رجائی. دبیر دبیرستان 
شهرضا - پروانه تعجیدی. خانه‌دار. شهرضا - مریم 
کیمیانی. خانه‌دار. تهران - فریده کاتبی. آموز زگار. 
تهران - مهری شجری. خانه‌دار. کرمانشاه - فاطمه. 
ر. خانه‌دار. کوبت - فصیح. ١‏ دانش آموز.گ رگانت 
گلچین عثق آبادی . خانه‌دار. سبزوار - طوطی 
ک وکلانی. دانش‌آموز. سبزوار - اهید نیکبور. 
خانه‌دار. تهران ‏ ظریفه اعظعی. خانه‌دار. زاهدانب 
لیلا اقبالی. دانش آموز. رشت ورن خانه‌دار. 
تبریز س ف, ترابزاده. خانه‌دار. همدان ‏ زهرا 
کے خانه‌دار. کرج ‏ یره و شهناز. ر 

محصل۔ لاهیجان ‏ شسی اسماعیلی دانش آموز. 
تبربر ‏ مهین رمضانی. خانه‌دار. تهران د عذرا 
انیسی. هلر آموز روزنامه‌نگاری. تهران - خدبجه 
برخی‌شهری. خانه‌دار. مشهد ‏ منیر تولدی. کارمند. 
تهران - بانو نوشین فاتحی. خانه‌دار. آبادان س 
مرضیه نععتی. دانشجو. تهران - اخرف قادری. 
دانش آموز. شیر از ۔- ژاله موقرزاده. دانش آموز. 
اهواز - بوران ابوطالبی. خانادار. بهشهر - تیر 
دخت بهتولی. آمو زگار. رودسر - اشرف و کیلی. 
دیبلمه. شهسوار - ہما اربایی. دانش‌آموز. ساوه - 
عربره نیلجیان. خانه‌دار. اهواز - فتحیه. ف. 
خانەدار. تهر ان روا اعیری. دانشجو. تهر ان ہے 
قدسیه. ر. خانه‌دار. کازرون ۔۔ محوبه تحربرچی. 
دانش‌آموز. همدان ‏ صدیقفحنی. خانه‌دار. تهر انس 
ماهرخ نقرماز. خانه‌دار. تهران س رگس فخر ائیه, 
دانش آموز. شیر از - رقیه فلوادیان. خانه‌دار. شیر از 
ملکه عسکری. دانش‌آموز. تهران - مهین‌هنامپور. 
خانه‌دار. تهران سے زر یکریم‌زاده. خانه‌دار. گر گان 
مهر انگیز. ص, خانه‌دار. اردبیل - صدیقه شادروح. 
دان شآموز.گرگان س عذراتیکراه. خانەدار. تهر انب 
فاطمه محجوب. خانه‌دار. تهران - فروغ آذر 
دانش‌آموز. اصفهان _ اخترتوانا. خانه‌دار. هرانت 
نگار علیزاده. خانه‌دار. تهران - فخرالسادات. س. 
آمو زگار. شهزبار - امالبلین چرخجی. خانه‌دار. 
اهو ازب زرین. ب. خانه‌دار. کرمانثاه ۔۔ م. میئاوندی 
دانش‌آموز. بلدرشاه - سربوهی پازدار. خانه‌دار. 
بھٹھر - با رکوهی پازدار. خانه‌دار. مشهد ۔۔ هاجر 
صاحب. خائەدار. شهرری - شسی اشراقی. خانه‌دار. 
تهر ان. 


شماره‌صدو چهل وهشتم 


عالی - ارزان 
بااطمینان بیشتر خربیدکنید ودروقت‌وپول خود صرفه جوئی فرمائید . 
فروشگاه عداله صدبقی بهبهانی نماینده مصنوعات 
صنعتی جنرال د ارج - وستینگهاوس سے آر. تی. آی. و 


ساب کار خانجات معروف 
عالیترین مصنوعات باقیمتهای‌ثابت و ارزان 
آدرس : عباس‌آباد - فرح‌شمالی - میدان پالیزی 
تلفن ۷۷۲۳۸ 











و ارب شی ری سوا 
شو هر میکردند تا وسیله عثرت باشد و 


میانه اسلا شرط نبود 





دراآدمهای زائد , و بیان و 
بیصرف Ser:‏ از این گذشته بنای 
زندان عقدهای اجباری هم ویران شده و 
بەبرکت وجود قانون حمایت خانواده‌دیگر 
هیچ مردی جرات و اجاژه ندارد بايك 
سیفه عقد ۵۰ تومانی زنی را سی یا چهل 
تال در زیدان رادل اجیاری‌خوداس, 
کند و باو بکوید + بمیز تا برهی ! بمان 
تا گیست مثل دندانت سفید شود ! 
دادگاه شهرستان در هر شهری و 


دادگاه بخش در هر قریه‌ای هت و 





کله‌گنده » کر يهالتیاف‌ای ہنام پرعدوجان 


رن 


می‌تواند به قانون شکایت ہبرد ودادخواعی 





2 در ااز : نداد ار 
: تد و کندوخودرااززندان‌برده‌وارظالم برهاند . 
زیرا چه‌خوردنی بدتر از عرو وانی زهرا خانم حم باید همین کار را 
کی را بخورند و بهار زتدفی او را بکند و شرح زندگی خودرا على عرضحالی 
0 اک کر ارسال بدارد تا این عقدزورکی 


و برخلاف شرع و عرف و انسانیت باطل 


در زندان يك عقد اجباری به خزان‌تبدیل 


آماین و رفاه او زا به ترس و 











۳ و قراری سی باله مبدل سازند ود نود و اگرچه بقول خودش جوانی‌اش 
این یك نموته از هزاران هزار بیعدالتی‌و کے RE ET E SDE‏ 
1 قرنها یہ زن میا و 2 ولی رهائی او از این زندان: بی ازاین 
خاده این طلم دا یی ۰ مایه مبرت خاطرش میشود و بجاست که 

رو دی و روحت غیرقابل با تحصیل و شرکت در امتحانات متفرقه 

ن محسوب میکرد نه بخساب و پا تلاش برای آموختن حرفه و هنری 

قانون و عرف و رسم و عادت امید ترقی و آسایش را برای سالهای 

ند بثری عصر وزمانه اما باقیمانده عبر در خود ایجاد کندو بشکرانه 


آنکه او ظلم چشید ولی خو 
آزاد شدند با روح خوش 
بنگرد و دشاد باشد که 

بالاخره خانه ستم ویران شد و 
عدالت بر سرزند گی‌زن‌سابه‌اقکند. 





۵ و 
کہ روس و 


ر رہ 


ي 2 ے۔ کر 
مت کے فا رک لا نا 


1 9 
بطرت حور اند 









عو ہو 








از این پس ء خانم‌های بازاریاب(ازن‌روز» شمارا باموسسات‌طبی» / 
فرهنگی واجتماعی و بازرگانشی جدیدالتاسیس در شهر آشنا 





(NH2) 


قسمت اعظم زیبائی خانمها به موی سرشان بستگی 
دارد. يك خانم زیبا هرقدر از طراوت و زیبائی برخوردار 
باشد بدون موی سر یا موئی که آرایش صحیح نيافته باشد 
زیبائی او حلوه‌ای نخواهد داشت. 

ولی جهره زن اگر از زیبائی کامل بهره‌مند نباشد با 
تیسوانی آراسته و درخشان و هم‌آهنگ با آرایش صورت 
و اندام زیبائی خیره‌کننده خواهد یافت. 

دکتر گبلورد هاوزر میگوید: 

۔ گیسوی زن بمنزله قاب رنگینی است که تصاویر 
جذاب چهره را در میان میگیرد. بدین ترتیب یا بر جلوه و 
حلای آن مبافزاید و با لطف وصفای آنرا مخدوش میسازد. 

در واقع یسوی قشنگ و منظم که متناسب باصورت 
آرایش شده باشد قابی استکه نه تنها عبوب احتمالی را 
از نظرها میبوشاند بلکه زیبائیهای خدادادی صورت را 
حقبقتی است که همه از آن آگاهند» ولی ازاین موی‌سر 
که قش بزرگی در زیبائی خانمها بعهده دارد متاسفانه دقت 
و مراقبت کامل نمیشود. بطوریکه مشاهده میشود اکشر 
خانمها بعلت عدم آشنائی به‌اصول فنی مو و طرز نگهدادی 
آن دارای موهائی مات و بیحالت و با دحار عوارضی ازقسل 
موخوره و یا ریزش مو هستند و با سهل‌انگاری و بی‌اعتنانی 
خود بجانی میرسند که روزی احتیاج به موهای مصنوعی و 
امثال آن خواهند داشت. 

طب جدید با همه پیشرفتهائی که در غلبه بر امراض 
نمودہ هنوز در مقابل طاسی سر عاجز است > تھا راہ 
حل و تبری آزطاسی محافظت موها و درمان عوارض مو است. 
برای اینکه‌دجار ناراحتیهای طاسی‌نشویدباید اول به‌اطلاعات 
خود در باره مو بیفزائید و طریقه مبارزه با بیماریهای مو و 
محافظت از آنها را فراگیرید. 

من شما را به جند نکته از اسرار مو و نحوه مبارزه 
با آنها آشنا خواهم‌کرد» بطوریکه پس‌ازمطالعه آن خواهید 
دانست که با این عوارض چگونه مبارزه کرده و جطور 
میتوانید موئی درخشان و زا و پرپشت داشته باشید. 

آولین قدم در راہ داشتن گیسوانی زیبا و موهانی 
پرہشت وخوش‌حالت انتخاب وسیله شستشو وطرز شستن 
آن اس که نقش مهمی درزیبائی و حفظ حالت موها دارد. 

شما بايد در انتخاب وسیله شست‌وشوی سر خود 
دقت فراوانی بخرج دهید. 

اگر موهای شما نرم و ظریف است باید با شامپوی 
مایعی که حاوی مقدار ببشتری لانولین است شسته شود و 
هنگام پیچبدن از کمی آبجوو لوسیون ( ان۔ هاش. دو ) 


(112 .۸) برای حالت بخشیدن به آنها استفاده کنید . 
همچنین اگر موهای شما چرب‌است برای کم کردن ترشحات 
غدد مترشحه و جنین تنظیم کار آنها نیز هفته‌ای دوبار 
با لوسیون (ان. هاش. دو) (7.۰112) مدت ه دقبقه نوست 
سر را ماساژ دهید. 
ونیزاگر شما از بوسته و یا شوره سر خود نگران 

هستبد با لوسیون (ان. هاش. دو) (۲12 .۸) که خاصیتآن 
ماساڑ دهید. 
این طریقه جلوگیری از آئست... هر شب ہمدت ه دقبقه 
موهای خود را با لوسیون (ان. هاش. دو) (۰112() ماساژ 
دهید تا کندی با تندی کار غدد مترشحه را رفع و ترشحات 
آنها را تنظیم و به بیاز مو غذای لازم را برساند. 

شما میدانید که برای آقابان هم گاهی ریزش مو 
بصورت موضعی در سر یا صورت حادث ميشود. درصورت 
پدیدار شدن‌این‌عارضه کافیست مدتی‌بالوسیون (ان.هاش.دو) 
(2.115) بطور مرتب محل بیماریرا ماساژ دهید تامجددا 
رویش موی آن قسمت از سر با صورت شروع گردد. 

بطور کلی لوسیون (ان. هاش. دو) (:11 5۰) را برای 
تمام بیماریهای مو از قببل ... موخوره » شوره » پوسته 
سرء شکنندگی .. وبالاخره ریزش مو میتوان مصرف کرد» 
زیرا این لوسیون گذشته از تامین مواد غذائی مو بعلت و جود 
ویتامین (ان. هاش. دو) (۸۰33۶) سبب تقویت و نگهداری 
قسمت خارجی مو و مبارزه با انگلها و عوارض خارجی و 
حفظ و جلا ورنگ طبیعی موميشود. لوسیون (ان.هاش.دو) 
(۰112) بصورت آمیول تهیه شده است. 

شما میتوانید هر شب قبل از خواب يك آمپول را 
شکسته ومحتوی آنرا طوری‌روی سربریزیدگه بیوست‌سر 
نفوذ کند» سېس موها را بمدت ه دقیقه جنگ زده تا خوب 
جذب بوست سر بشود. 

نکته‌ای که لازم بتذکر است اینستکه بايد توجه داشته 
باشیدکه اثرات اين لوسيون ازسه تاششماه است» بنابراین 
با استعمال مداوم از آن یت عاید شما خواهد شد. 

بقول یکی از پزشکان آلمانی: اگر مردم دنیا از خواص 
درمانی (ان. هاش. دو) (112 .۸) مطلع بودند و آنرا مصرف 
میکردند بعد از جند سال دیگر طاسی هم جزء تاریخ و 
گذشته‌ها محسوب میشد. 

در اینصورت علاقمندان میتوانند این لوسیون مفیدرا 
از دارو خانه معظم و معتبر شبانه‌روزی تخت جمشید با سایر 
دارو خانه‌های معتبر بزرگاتهران و شهرستانها تهیه فرمایند. 





شماره‌صدو چهل و هشتم 







هتل جدید بندرپهلوی 
در بلاژزسای‌بندر پهلوی 


235 ٦ 
e 
بر س‎ 


ت 


موسه مهمانخانه‌ها که اداره کننده‌هتلهای بنیاد بھاویاست همراء باگسترش 
بر نامه‌های‌توریستی وهتل‌داری‌ازهمکاریهای‌فنی وصنعتی خود درراه ایجاد هتل ببا 
سازمانها وافرادی که فکر تاسیس هتل‌دارند فر وگذاری نمی نماید . چنانکه 
اخیرا هتل مجلل وزیبای بندرپهلوی کەدر پلاژ بندرپهلوی قرار دارد وبه همت و 
سرمایه شرکت جر بعدیریت آقایان‌هندس مشهودی ومهندس گیتی و آقای 
دیده‌ور فکر ابجاد آن بنیا ن گذارده شدسوولان مهمانخانه‌ها نیز دراین راه از 
تجربیات چندین ساله خود استفاده کرده‌در تزئینات وسایر احتیاجات منتهای کوخش 
ونظارتر! بعمل آورده واینك امورمدیریت‌وبهره‌برداری هتل جدید بندر پهلوی را 
بعهده دارد وبنحو ایسته‌ای بهره برداری‌ر! آغاز نموده‌است هتل جدید بندرپهلوی 
که اينك آماده بهره برداری ات از ۱۵مهرماه ٤٤‏ افتتاح گردید ویهترین محل 
برای استفاده توریست درشمال است . 

این هتل مجلل وباشکوه دارای این‌وسائل مدرن و مجهز ات . اطاقهای 
مجهز بکلیه وسایل و حمام - پلاژاختصاصی - چهار آپارتمان - سالن 
غذاخوری - سالن بار - تراس تابستانی‌مشرف بدریا وثهر - سالن بازی_پلاژ 
اختصاصی - سلفسرویس - بوفه ‏ بار استخر بزرگ مجهز بدستگاه تصفیه آبب 
کابین های مخصوص . امید است این‌هتل زیبا ومجلل که از هم کنون آماده 
پذیرائی است محل مناسبی برای‌استراحت‌وتفریح سافران گرامی کنار دریا وبندر 
پهلوی باد وتنها رضابت ايشان است که گردانندگان موسه مهمانخانه ها را بیش‌از 
پیش درراه‌خدمت وهدف‌متدسشان تشو یق و تر غیب‌مینماید. بر ای‌اطلاع بیشتر به‌رزرواسیون 
هتلهای موسه مهمانخانه‌ها خیابان بهار پلاك۱۳۸ با تلفن ۷۵۲۰۵6 مراجعه شود. 





Sa ۰‏ ۱ 7 
خانه دوم عربران 
کودلد بز رگترین ودیعه‌ایست که از جانب پروردگار ترد ما امانت ګذاشته 
شده است و هر پدر و مادری موظف‌هتند بعد از داشتن فرزند تمام هم خود را 
مصروف به ثمر رساندن فرزندان خودبنمایند . خانم یکه به عالی‌ترین درجات 
زن بودن یعنی مادر شدن نائل میآیدباید اینقدر گذشت و فدا کاری داشته‌باشد 
که بتواند در مقابل منافع کودکان خوداز شخص خودش چشم‌بوشی کرده و به 
تربیت اطفال خود همت گمارد . امابعضی‌مواقع در زندگی لحظاتی میرسد که ما 
مجبور هتیم برخلاف میل خود تصمیمانی اتخاذ کنیم که اگرچه ابن تصمیم‌ها از 
میل باطنی ما سرچشمه نگیرد ولی جبرزمان ما را مجبور م یکند که عملی را 
انجام دهیم : اگر مادری بعد از داشتن بچه مجبور باشد که در خارج از مضزل 
برای امرار معاش و كمك به بودجهخانواده کار کند ویااینکه خدای‌نکرده 
اختلافات زناشوئی باعث ازهم‌باشید نکانون‌خانواده گردد آنوقت است که موسات 
نگهداری اطفال که این کار رانه‌تنهابخاطر نفع شخصی بلکه بخاطر كمك به 
جامعه انجام میدهند به یاری ما میآیند . 





بانسیون شبانه‌روزی دیسنی‌لند که‌ميتوانم بجرات بگوم یکی از مجھزترین 
انواع خود در شهر ما میباشد با تشکیلات بسیار منظم قادر است که کودکان ما را 
از بکاعت تا هر مدت زمان که اولیای طفل درنظر داشته باشند نگهداری کند . 
ضمن بازدیدیکه از دیسنی‌لند داشتم به ‌نکات دقیق بهداشتی و برورگی برخوردم 
که بد نیست شماهم از آن مطلع گردید . 

این پاتسیون که در خیابان صب‌ای‌شمالی نزديك سینما گلدن‌سیتی قراردارد 
در يك عبارت وسیع دو طبقه جای دارد که طبقه اول مخصوص کودکان بز رگتر 
و آنهالی است که علاوه بر نگهداری سن آنها اجازه میدهد که از موزيك وتماشای 
تلو یز بون وس رگرمی‌های_دیگر برخوردار باشند . خانم‌های تحصیل کرده که در 
تمام مدت ۳ ساعت مراقبت از این‌اطفال را بعهده دارند بمقدار زبادی جای خالی 
مادر را دردل کوچك این کودکان پر میکنند . 

طبقه دوم مخصوص کو دکان‌شیرخوار است که توسط نرس‌های تحصی لکرده 
سرپرستی میشود ه رکودك از وسائل مجهز استفاده می‌کند ۔ اطاق مخصوصی در این 
پانسیون تعبیه خده که کودکان مبتلا به بیماری را در آن اطاق جدا از کودکان 
دیگر نگهداری می کنند و تا بهبود کامل‌طفل بین سایر کودکان مراجعت نمی‌نماید, 

آخپزخانه بسیار تمیز و مجهز این پانسیون غذای سالم و کافی‌رابکودکان 
میدهد و بچه‌ها قبل از اینکه به سالن‌غذاخوری راهنمالی شوند توسط مربیان 
خود نظافت شده و بعد به سر میز برای صرف غذا میروئد . 

بازدید از این پانسیون فرصت‌جالبی بود برای من که به این نکته بی بردم 
که همگام با سایر بیثرفت‌هائی کے در معلکت ما بچشم میخورد افرادی نیز با 
تحمل زحمت و موولیت بسیار موفق‌شده‌اند محلی این چنین ابرومند برای 
حفظ و نگهداری فرزندان ما دائرنمایند. پروین هدایت 
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پدست‌بانوان وبرای بانوان 
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PHARMASEAL 
بت بت ش هکت امش ان ات کاب اتی‎ 
می کین ہت دراروا وا کا سرت لک‎ 
ماد مود‎ ۱ 
جل اراك «صردرصر‎ PHARMASEAL ا اڑصرف‎ 
اکر و ھا رگا تہ‎ 
سورك سر نجل رتست‎ 
مراکنز. :دام رن هشيم‎ 
2۱۲ کاک رض‎ 


وسائل کار را فراهم میکردند . میآمدند 
ومیرفتند و پدرم راجع بملکی که پشت 
قباله من قرار ود بیندازند چانه میسزد 
درحالیکه هنوز بخودم چیزی نگفته بود . 
بکثب که اطاقش خلوت بود نزد او رفتم 
و بی‌مقدمه شروع بصحبت کردم وگفتم: 

پدر ؛ ببخشین . هن زن این هرد 
نمیشم بی‌جهت خودتون و مردمو بزحمت 
نندازین . 

با چنّھای از حدقه درآمده بمن‌نگاه 
کرد و اگھان از جای جت » سیلی 
فک ا بگوشم زد وازاطاق‌بیرونم‌انداخت. 
بخاطر این كتك گریه نکردم و ضعفنشان 
ندادم . او بتصور اینکه با همان يك سیلی 
زهره مرا آپ کرده و مقاومتم را درهم 
شکسته » به ترتیب بقیه امور پرداخت 
درصورتی که من پنهانی برای مقاومت‌بیشتر 
و بافتن راه نجات نقشه م یکشیدم. 

خلاصه م یکلم . درست ده روز بعد 
که احسا س کرد مکار بجای بسیارخطرناکی 
رسیده تصمیم خودم را گرفتم و نقثه‌ای 
را که طرح کرده بودم بمرحله اجرا 
درآوردم . بخت نیز با من پاری کرد زیرا 
هبانروز سه نفر از شخصیت‌های تصسران 
برای بازرسی و مذا کره راجع به‌لولهکشی» 
به‌غهر ما وارد شده و درخانه استاندار 
منزل گرفته بودند . طرف غروب بودکه 
چادرم را بسرافکندم وب ی‌آنکه بکی حرفی 
بزنم ازخانه خارج دم و شتابان خود را 
بهخانه استاندار رسانیدم و مستقیما نزد 
خانم استاندار رفتم . او مرا میشناخت و 
اتفاقا بت بمن محبت خاصی داشت . از 
دیدن من هم خوشحال شد و هم متعجب 
ولی من خیلی زود اورا از حیرت بیرون 
آوردم و گفتم : 

خانم معذرت میخوام کہ آرامش 
خونه شما رو بهم میزنم . من بخانه شماء 
یعنی بخانه استاندار که نماینده دولت و 
نمابنده شخص‌‌اهنشاه دراین استانه بناهنده 
شدم و تا تکلیغعو روشن نکنن بیرون 
نمیرم . 

رنگ خانم استاندار مثل گج سفید 
شد چون میدانست اینکار متهورانه من 
چه غوغالی در شهر ایجاد میکند و در 
خانواده‌ها چه عکس‌العمل‌های ناخوشایندی 
پدید میآورد . او مرا با مهربانی بدرون 
برد و پنهانی یکی از نوکران را برای 
اطلاع به استانداری فرستاد . قبلازاینکه 
استاندار وارد شود همه اهالی شهر. همه 
خانواده‌ها ء خصوصا ههه دختران دم‌بخت 
که در شرائطی شبیه من بسر می‌پردند 
مطلع شده بودند وطبعا پدر وبرادرانم‌نیز. 

اگر بازرسان و ماموران عالیرتسه 
تهر ان نبودند شاید کار بدلخواه من تمام 
نمیشد ,ازاین جهت بخت با من پاری 
کرد . پدرم و برادرانم و استاندار باهم 
وارد شدند . خودبختانه آنها جرشت 
نداشتند جلو استاندار مرا زیر مشت و 
لگد بگیرند اما از خشم دندانها را بهم 
میفشردند . همان شب جله‌ای تشکیسل 
گردید . من يك دختر هیجده ساله که 
ر وگرفته بودم و زیر چادر از ترس 
میلرزیدم به‌تنهائی از خودم و از آژادی 
انسانی و درنتیجه از حقوق همه دختران 
شهر و دختران شهرهای عقب‌افتاده واسیر 
فناتیسم و کھنەپرستی دفاع کردم و پیروز 
شم . استالدار نقش مصلح بیطرف را ایفا 
میکرد. من گفتم : 
> تا من عصیان عليه خانواده‌ام 
نیست. به‌پدرم و برادرانم احترام‌میگذارم: 
هیچ شخص معینی را نیز درنظر ندارم ام 


من وتو در دو افق بقیه از صفحه ۱۲ 





پھمسری این مرد درنمیاآیم. او با من سی 
و دوسال اختلاف سن دارد و از همه ابنها 
گذشته زندگی زنائوئی قراردادی است که 
باید طرفین عقد آن بتساویراضی‌وعلاقمند 
باشند. 

و از این مطالب که نميدانم چگونه 
به بجر من راه یافت و برزبانم جاری شد 

بسیار گفتم . استاندار مرا باطاق‌دیگری 
فرستاد و با پدر و برادرانم مت ا 
ہی از به ساعت جنگ پایان یافت و من 
پیروز شدم . وقتی هبراه نها بخان 
بازم ی گشتم » پدرم از شدت خشم لب خود 
را گاز میگرفت اما ساکت بود . فردا صبح 
خبر پیروزی من مثل بمب درشهر منفجر 
شد و اگرچه دیگراجازه‌ندادند من بمدرسه 
بروم اما جسته و گربخته می‌شنيدم که 
همه‌جا » درهبه خانواده‌ها راجع بمن‌صحبت 
میکنند . جوانان شهر » آنها که کمرشان 
زیربار فنائیسم خم شده بود عمل قهرمانانه 
مرا می‌ستودند و برعکس‌روسای خانواده‌ها 
و آنهاکه ازخفقان اجتماع کوچك شهر ما 
بهره می‌بردند مرا عصیانگر › دیوانه و 
گناهکار و خاطی می‌نامیدند و باندازه 
يك جنابتکار شایسته مجازات میدانستند , 
همین گفت وگو ها سبب شد که مرا به 
تهران بفرستند که درخانه عمویم زندگی 
کنم . من از این پی شآمد استقبال کردم 
ورهیار تهران شدم . شهر بز رگوقه 
که در هر وضعی زی رآسمانش بسر می‌بردم 
خویشتن را خوشبخت تر حس میکردم . 
پدرمو بر ادر ام بخاطر رعایت افکارععومی 
مرا تبعید کردند ء درحالیکه خود معتقد 
بودند با روحیه‌ای که دارم در آن شهر 
پرجنجال » شب و روز را بدون حادثه 
تازه‌تری پشت‌سر نخواهم گذاشت 

عموجان نیز در شهر خودمان صاحب 
املاکی بود که پدرم اداره میکرد. اواز 
جوانی بزدگی در آن محیط کوچك و 
عقب‌افتاده و درمیان آن مردمکهنه‌پرست 
و کوتاہبین ء علاقه‌ای نداشت و بااینکه 
میدانست اگر خخصا املاکش را اداره کند 
بزودی میلیوثر میشود » همه‌چیز را رها 
کرد و رفت و باستخدام یکی از ادارات 
دولتی در آمد. 

خانه عمو برای من حکم بهشت‌موعود 
را داشت. با دختران عمویم خیلی خوب 
میجوشیدم و آنها دوستم دائتند . آن 
نه تفر در يك اطاق بز رگ میخوابیدند 
ولی وقتی من بجبعثان اضافه شدم يك 
تخت دیگر افزودند . شبها تا دی رگاه‌بیدار 
میماندیم و حرف میزدیم و یا باطاق‌پالین 
میرفتیم وخود را سای تلو یزیون‌س ر گرم 
میکردیم » زندگی آنها درنظرم فوق‌العاده 
جالب بود . ازننظر مقاسه میتوانید قیاس 
کنید که دختری را از يك ده کوره‌بشهر 
آورده بائند . وقتی مشاهده میکردم که 
آنها آز ادانه وبدون مراقبت نوکر بداخلاق» 
بدون چادر با جوراب ایلون و دامن 
کوتاه و سر میز انبلی شده بخیابان میروند 
از تعجب دهانم بازمیماند . دلم میخواست 
پدرم و مردم شهر خودمان آنجا بودند و 
آنها را میدیدند . میدیدند که دختران 
با آن لباس بخیابان میروند وبازمیگردند 
وکسی مزاحمشان نمیشود و مردم‌باوهگو 
نیز قصه های بی‌سروته نمی‌بافند و اینجا 
وآنجا نقل نمی‌کنند. 

راستی زندگی درتهران و برای 
دختران تهرانی با زندگی ما دختران 
شهرستانی چقدر فرق دارد ؟ جای تاسف 
است. 


مدتی طول کشید تا من توانستم فرم 





آنها را پذیرم . من که هر گر بی‌حجاب 
قدم از خانه بیرون ننهاده بودم اوایل 
چقدر رنج می‌بردم. بخاطر دارم . نخستین 
روزی که مثل دخترعموهايم لباس پوشیدم 
و با آنها بیرون رفت از شرم خیس‌عرق 
شم . فکر میکردم همه بمن نگاه میکنند 
در حالیکه کی اعتنائی نداشت. اندلاندك 
بزندگی جدید انس گرفتم و رنگ محیط 
را پذیرفتم و صدرصد يك دختر تهرانی 
شدم . حالا حتی تنها بیرون میرفتم» سوار 
تاکسی میشدم » خیابانها را می‌یافتم » 
کارهائی را که داشتم انجام میدادم و 
بخانه مراجعت میکردم . 

ہمان سال اول دوره دبیرستان را 
تمام کردم . نمیتوانستم در کنکور شرکت 
کنم زیرا از نظر زبان فوق‌العاده ضعیف 
بودم . همه دختران شهرستانی در زبان 
انگلسی ضعیف هتند چون دبیران زبان 
بسختی راضی میشوند درشهرهالی مثل‌شهر 
ما زندگی کنند . معلم مرد که بهیچوجه 
حق ندارد در دبیرستان دخترانه درس 
بدھد . دبیران زن نیز حتی با دو برابر 
حقوق در شهری اقامت نم یکنند که مجبور 
باشند با چادر بدرسه بروند و با زگردند. 
پاستثنای اصفهان و شیراز و اهواز وتبریز 
وآبادان وضع بقیه شهرستانها کم و بیش 
همین اس ت که نوشتم 

ازعویم اجازه گرفتم که يکال 
انگلسی بخوانم و بعد در کنکور شرکت 
کنم او نیز موافقت کرد ؛ اما موکدا 
دستور داد که در راہ کلاس شبانه خیلی 
دست‌بعصا باشم و بااحتیاط بروم وبا زگردم 
و با هیچ پسری حرف نزنم . نمیدائم چرا 
این سفارشها را بدختران خودش‌نمیکرد. 
شاید مرا که يك دختر شهرستانی بودم» 
چشم و گوش بتہ و چلمن و بی‌عرضه 
میانگاشت. 

کلاس ما مختلط بود . چهل نتفر 
شاگردان کلاس را بیشتر مردان تشکیل 
میدادند .از همسن و در همه شرایط مرد 
با من هعکلاس بودند . مرد یکه مویش 
سفید شده بود و پسری که خارج ازدرس 
دبیرستانی انگلیسی تقویتی میخواند. 

من بهیچکس و سیج‌چیز جز درس 
توجه و اعتنا نداشتم . در شهرستان ترس 
از هردان را با خون ما عجین کرده بودند 
و طعا با یکال زندگی در تهران 
تمیتوانتم این هراس امعتول را از دل 
و روح و خون خود برائم . در کلاس ما 
چای معینی نداشتیم . هرکس هرجا که 
دلش میخواست می‌نشست . من چون در 
درس ضعیف بودم مثل شاگردان تنبل در 
انتهای کلاس می‌نشتم و غالبا خود را از 
چشم معلم پنهان نگهميداشتم . کنار من 
بك جای خالی وجود داشت. آنشب تازه 
درس شروع شده بود که مرد جوانی‌وارد 
شد و متقیعا روی نیمکت کنار من 
نشت و کتاب و دفترش را روی میسز 
گذاشت . من او را یکبار دیگر نیز دیده 
بودم اما نامش را نمیدانستم . اواسط درس 
خودکارش تمام شد . هرچه نوك آترا 
روی میز و کاغذ کثید و در دهان گرم 
کرد دیگر ننوشت . با تاسف خودکار را 
بزمین انداخت و آهته گفت 

۔۔ خانم . بخشین . مداد باخو دکار 


اضافی دارین 1 

یه خودکار قرمز دارم . عیمی 
نداره ٩‏ 

خوبه . متشکرم . الآن بهتون 
پس‌هیدم . 


معلم دیکته میگفت . او چند جمله 
عقب ‌افتاده بود که از روی نوشته من جای 
خالی کلمات را پ رکرد . من و او خودکار 
رافراموش کردیم. وقتی درس‌پایانپذیرفت 


شمارهصدو چهل و هشتم 








او خداحافظی و تشکر کرد اما خود کار را 
پس‌نداد و رفت. 
فردا بازهم بتصادف یا بعمد کنار من 
نشت و گفت : 
ے ببخشین . دیشب من یادم رفت 
خو کار تونو پی‌بدم. بفرمائین۔ 
خودکار را کنار دفترهای من نهاد 
و تبسم ی کرد . من نیز جمله‌ای حرف زدم 
او متعجبانه پرسید؛ 
- خانم . شما ....ی هتید ؟.. 
بله . چطور مگہ ؟ 
ے از لهجه‌تون فهمیدم. 
۔. شمام لهچه‌دارین . 
پس هشهری دراومديم. اس من 
(نصرالله) اس. (نصرالله....) پدرم توی 
خیابان بهلوی دواخونه داره. 
پدرش را که تنها داروفروش شهر 
ما بود مي‌شناختم و چندین‌بار دیده بودم. 
درجواب که 
- بله بله . من فلاتی رو میشناسم. 
مرد خوبیه . همه اهل شهر دوستش‌دارن. 
متشکرم. حالاکەھمٹھ ریدر اومدیم 
ميتو اسمتونو بپرسم. 
اول د رگفتن خودم تردید نشان 
دادم دی بعد 
a‏ ی اندامه . بهم میگن 
(گلی) . .. است. 
بعنیین" و پدر من چشمهایش گشاد 
شد چون در تمام استان .... کی نو دکه 
پدر مرا نشناسد . حتی‌چوپانان‌وروستائیانی 
که درنقاط دوردست زندگی میکردند نام 
پدرم را با احترام برزبان میآوردند و از 
او وحشت داشتند . آب‌دهانش را فروبرد 
واظھار داشت : 
سے اوه یں شما دختر .... هستین. 
خیلی . خیلی از اثنائیتون خوفحالم. 
آشکارا دیدم که ازآن لحظه دست و 
پای خود را جمع کرد و مودبانه نشت . 
آشنائی من و (نصرالله) پر داروفروش 
پیر شهر ما باین‌طریق آغاز گردید و با 
همه احتباطی که بمن توصیه خده بودادامه 
یافت و چندی بعد بجای بسیار حساسی 
کشید. 
من اگر يك دختر تهرانی بودم واز 
کودکی با پسرها معاشرت میکردم تاالن 
اندازه برای عثق‌ورزیدن و معاشرت بابكث 
مرد آمادگی نداشتم و طبعا باین سرعت 
ہدام محبت اسیر تمیگردیدم . بعقیده من 
عقیده من که نمیتواند قانون و قاعده 
باخد » اگر خانواده‌ها و پدران و مادران 
فرزندان خویش را محدود و در قید وبند 
نگه ندارند » احتمال قوط آنها خیلم 
کم میشود . ابکاش آما رگری بود واززنان 
منحرف آماری تھی میکرد . من بااطمینان 
میتوانم بگویم که نود و نه و نیم درصد 
زنان سقوط کرده شهرستانی‌هتند درحالیکه 
این خطر برای زنان و دختران تهرانی 
کمتر است. 
_ (نصرالله) درتهران شغل کم‌درآمد 
و آزادی داشت و در اطاقی که با يك 
دوست هشهری خودش اجاره ا بود 
بسرمی‌برد . ابتدا من و او فقط د رکلاس 
و یا در محیط مدربه شبانه یکدیگر را 
ملاقات میکردیم و چند دقیقه‌ای حرف 
میزدیم اما بعد دامنه معاشرت ما بخارج 
کشید و از ساعات جلو و عقب درس نیز 
تجاو زکرد. 
بعلوریکه خونش میگفت او همان 
روزهای اول عاثق من شده بود و در تب 
این عشق که هر دونفرمان به بدفرجامی 
آن اعتقاد داشتیم میسوخت ولی من‌بااینکه 
نبت باو احساس بهر آمیزی حس‌میکردم 


لطفاً ورق بژنید 








Stretch 


۰۲ 


و و ا 
یس با رك وا اوج راہ 


یلا نیز وال تسف 


ص۱ 


ہن یجہت « یکا ن 


کيك‌های ((ہامکوخن آلمانی» توسط ماشینهای اتوماتيك 
کيك‌های عقد و عروسی و تولد - دسرهای مخصوص سر سفره 
شیریی‌های‌هلندی زمیرنظرمتخعتص ملسند ک 


عباس آنپاد - حیابان فسنسر ح شمالی مقابل مشضیعآآپ ۔ متاضن ۷۷۱۸۱۱ 


E 
و ال رین کیو‎ ٛ> 


با لاتر از سینما مولن روژ ثیش‌شاد مان شماره ۷ تلفن ۷۵۸,۵۸ 





نماینده فروش درالداستور شبانه‌روزی بارس شمال پارك ساعی 


۷۳ صفحه‎ EEE 











اورشیزت محلول میزامپلی رنگی 








Man... 























اورشیرت علاوه بر ایتکه رنگ طبیعی موها رابطور ولخواه یکنواخت 
و شفاف مینہاید فرم و حالت گیسوان را نیز مدتها ثابت نگهمیدارن . 


اگر تار های سفید در گیسوان شما دیده میشود با آورشیز ت (محلول 


میزامپلی رنگی ) موهای خود را بپیچید . 


طرز استفاد از اورشیزت بسیا ر آسان است بعد از شستن گیسوان در 
حالیکھ هنوزخیس‌هستند با آو و شیز ت آغشته نم وده و بعد از پیچیدن با 


بیگودی بآنها فرم بدهید. 
توجه داشته باشید: 


برای مر دنگ موئی او رشیزت مخصوص آنرا انتخاب نمائید. 


اورشیزت ددام میزامبلی دا زیاد د 
رنگ مو را شفاف ویکنواخت میکند 


Schwarzkopf $P‏ کر 


۷٤ صفحه‎ 








ری ١۵‏ کک 
ش ےرت 


مل کی 

معزہ ای۔۵ 
رک ماک تھا کرو 
NOE‏ 





آرام پیش میرفتم و از توسعه این آتش 
گدازنده بیمناك بودم , بنظر خودم هیچ 
مانعی نداشت که من و او یکدیگررادوست 
بداریم و زن وشوهر شویم لیکن پدرم ؛ 
پرادرانم و مردم شهز چه میگفتند ؟ پر 
داروفروش فقیر شهر و من ؟ اوه. چقدر 
نامناسب. چه‌خنده‌آور. این عشق‌چه‌سوژه‌ای 
میشد و مردم شهرمان درباره ما چه‌چیزها 
که نمیگفتند . 

با همه ملاحظاتی که نعمول‌ميداشتيم 
و با اختلاف طبقاتی زبادی که بین من و 
او وجود داشت نتوانستيم خوبشتن‌دارباشيم 
و سرانجام بکشب بعثق اعتر اف کردیم . 
عشقی که من میدانستم اگر آشکار شود 
چه فاجعه‌ای بوجود وا 

قضای آزاد تهران ہنا خجاعضی 
فراوان می‌بخشید . باهمین شجاعت آنقدر 
پیش رفتیم تا اینکه بشروز بعدازظھر... 
ای خدای بزرگ . آنروز چه روز زشت 
وبدی بود . خداوندا . تو عادل ومهر بانی. 
تو گناهکاران را می‌بخشی ولی باورندارم 
از گناه من و او درگنری . ما خود 
نف ی گناهیم ما آنچنان زشتکاريم که حتی 
گناه را نیز آلوده تر از آنچه که هست 
کردیم . آنروز بعدازظھر پس از چندبار 
که‌خفیانه بخانه (صرالله) میرفتم اختیار 
از کف ما بیرون رفت و آنچه که نباید 
بشود ء آنچه که از آن هراس داشتيم ء 
حاده‌ای که داغ ننگ بربیشانی من‌می‌نهاد 
اتفاق افتاد و من . آری من آلودمشدم. 

ساعتی بعد که خعله‌های آتش درون 
ما اندکی فرونشت و از خواب خوش 
غفلت و ادانی بیدار شدیم و باچشمی‌بازتر 
باطراف خود نگربستيم اهمیت حادثه رخ 
نمود و چهره گشود و تن ما را لرزانید. 
من گریستم ء شیون زدم و بدامنش‌آويختم 
و او نادم و بشیعان و رنگ‌پریده سر بر 
زانو نهاد و گوشه‌ای نشت . کار از کار 

خته بود . 
" آنروز بەکلاس نرفتیم و تا دیرگاه 

حرفزديم . نقنا‌ها طرح کردیم . فرار 
کنیم ؟ اما کجا ؟ حقیقت را بگوئيم اما 
چگونه ؟ با کدام جرت ٩‏ اگر بدرم‌ميشنيد» 
اگر برادرانم میفهمیدند بدون دقیقه‌ای 
تامل مرا میکشتند . کشتن من و نصرالله 
برای مردان غیوری چون آنها که در 
استان بررگی مثل ديار خودمان آبرو _ و 
یت کو ون E SE‏ سود ۱۱ 
نر وماده هار آسانتر بود . پس چکنيم . 
تصمیمگرفتیم که هر دو به ... با زگردیم 
و او با پدرش دراین‌پاره مشورت کند . 
بدنبال این تصمیم بود که من راه خانه 
پدرم را دریی شگرفتم که آنشب واردشدم. 
شب هنگام وقتی خم شدم که دست پدرم 
را بوسم و او انگشتانش را با خشونت 
کشید و روی از من برگردانید بشتم 
لرزید . از ترس نزدیك بود قالب‌ته یکنم. 
پس از دوسال او هنوز گناه پیشین مرا 
نبخشیده بود حالا چعلور جرئت میکردم از 
این ننگ و رسوائی بزرگ با او سخن 
بگویم . 

شب تا صبح بیدار بودم و از این 
دنده بان دنده غلتیدم . روز بعد نزديك 
ظھر ؛ پس از دوسال یکبار دیگر چادر 
بسرافکندم و ازخانه خارج شدم و به بهانه 
خرید دوا بداروخانه پدر نصرالله رفم و 
محبوب خود را آنجا یافتم . 

پیرمرد داروفرو شکه شب‌قبل ماجرا 
را از زبان پسرش شنیده بود تا چشش 
بمن افتاد سلام کرد و خود را عقب کشید. 
رنکش پرید . او با سه برابر سن همیثه 
بمن سلام میگفت . ایندفعه وحشتی‌غیر قابل 





شماره‌صدو چهل و هشم 


من وتو در دو افق 





توصیف داشت ومن درنگاهش عجز والحاح 
والتماس خواندم . یك مشتری درداروخانه 
بود ء او که رفت موفق شدم با نصرالله 
حرف بزنم . پدرش جلوی در مغاز هکشياث 
میداد که عبادا یکی از اهالی شهر سر بر سد 
و ما را هنگام صحبت بیند . از او 
پرسیلم : 

- به‌پدرت گفتی. 

چانه نصرالله نیز از ترس‌میلرزید. 
خود من هم چنین حالتی داشتم زیر امحیط 
انا یا رات فرق داشت و ما زیر آسمان 

ان شهر آتسفر قدرت فوق‌العاده خانواده‌ام 
1 حس میکردیم . او جواب داد : 

ے آره گفتم . اما وقتی شنیددوباممی 
زد تو سرش و گفت « ابوای خونەام 
خر اب‌شد». 

- خالا چیکار کنیم ٩‏ 

خانه‌ها را بالا انداخت و گفت : 

ے نمیدونم . دارم دیوونه میشم . 
بھتر اينه که فرار کتیم دوباره بر یم‌تهران 
اونجا مخنیانه زن‌وشوهر بشیم. 

این همکن نیس . پدرتو بفرست 
خواستگاری. 

ب پدر من ؟ خونه‌شماها . پیش پدر 


تو ؟ دیوونه‌ای ؟ هسونجا ب هگو له‌توی‌قلبش 
خالی میکنن . با توسری ازخو ناعمینداز نش 
لیر ود 

پس 


ده بازده رو زگنشت و من دوبار 
دیگر برای دیدن نصرالله ابا به بهانه‌خر ید 
دارو بداروخانه رفتم . همین سوعظن ہدرم 
را جاب کرد و بوسیله مادرم پیغام‌داد: 

دیگه گلی حق نداره بره‌دواخونه. 
مردم بدمیگن . چندتا خدمتکار توی خونه 
ھی. هروقت چیزی میخوادیکی از آدمارو 
پفرسته تا براش‌بخره. 

باین ترتیب خروج من از خانه نیز 
ممنو ع گردید. حالا نميدانم چکنم. اکنون 
که این نامه را برای شما می‌نوسم‌نیمه‌شب 
است. دیدگانيم ا زگربه متورم شده ابت . 
گاهگاه بوسیله (لبلا) دختر دابه خواهرم 
که پدرش نیز آسانان یکی از دهات‌خود 
ما است برای نصر الله نامه می‌تو سم و او 
هم جواب میفرستد . از این نامه نوشتن‌ها 
نمیتوائیم نتیجه‌ای بگیریم . بیچاره و 
درمانده شده‌ام . خواه ناخواه بکروز 
خواستگار دیگری برای من خواهد آمد 
وآتروز بزور و با به‌تهدید مرا شوهر 
خو اهنددان . اگر از شوه رکردن امتناع 
ورزم ء ان‌دفعه مردم بددهن شهر حرفهالی 
خو اهندز دوشایعاتی پسرز بانهاخو اهند) نداخت. 
نمیدائم چکنم . نیمه شب است. امشب هم 
چون شبهای دیگر بیدار مانده‌ام و فکر 
میکنم و دراطاق خود راه میروم . هن 
و نصرالله در دو افق دور روروی هم 
قرار گرفته‌ایم ء آنچنانکه دو خط افق 
هرگر روی هم منطبق نخواهند شد من و 
نصر الله نیز هیچگاه بهم نخواهيم رسید. 
شما بمن بگوئید چکنم . 

میدائم ب دکرده‌ام . میدائ مگناهکارم. 
میدان م که استحقاق سرزنش و مجازات 
دارم ولی توجه داشته باشید که کاریاست 
که شده و جبران آن امکان‌پذیر نیست . 
دراین شرایط مرا راهنمائی کنید وبگوئید 


چتم 8: 
پایان 


شماره‌صدو چهل و هشتم 





افقی: ١‏ برای شناختن وی 
مدتی است اقتراح و سابقه‌ای در 
زن‌روز عطرح شده‌است - هر خانم 
و آقالی بادد داشته بائد ۴ برای 
جلوگیری از سرایت امراض تلقیح 
میکنند - خوراکی از آرد نخود با 
سیب زمینی ۳ از جانوران پوست 
قیعتی - سرگرم" میکند اما مصده 
را ناراحت میکند ے نف بسیار داره 
7 0 از درختان گل معطر ‏ خبر و 
اطلاع م خانمها حتما با خود هم 
دارند ۔۔ غذای روزانه - طریق کوتاه 
٦‏ حرارت بدن از حد معین بالا 
رفته است - صف ورده ۷- غارت و 
چپاول - بستن و دوختن ۸ دورولی 
و منافقت _ حرص و علاقه شدید 4 

۔۔ یکی از سبزیهای خوردنی ب 
حیله‌گر و مکار ۱۰- کار های 
بند بازی و ژيمناستيك انجام میدهد - 


حدول شماره ۱۴۸ 





 هدنهد‌تاجن‎ ۱١ 
روی گذرامه.‎ 
۱6۷ حل جدول شماره‎ 







نتبحه برسر دوراهی 
شماره بکصدو جهل‌و پنجم 


« بذر قلخ ..» 


فکی :ینت که" آفای اعلی... وت 
بر قهرمان ماجرای بر سردوراهی شماره 
یکسد و چهل و پنجم یك بیمار روانی 
» بطور سیر 
ارادی » در حالیکه خود پزشتی عبلی که 
مرتکب میشود صددرسے وقوف دارد 
بدزدی دست‌میزند. من بااین‌جوان تحسیّل 
کرد که خودش در زمینه روانثناسی و 
انحرافات اخلاقی دهها کتاب مطالمه کرده 
ملاقات. بمنل آوزدم. او میگفت: 

من بیمارم و حتی روانپزشکان 
امریکائی تتوانستند مرا ممالجه کنند: اما 
معتقدم که اگر ازدواج کنم و در مورد 
زن و فرزند تعهداتی بپذیرم بطور قطبع 
خودبخود بهبود خواهم یافت. وقتی آر 
حالت بمن دست میدهد خویشتن داری 
ار سخت است» مھ دا چا حفظ کان 


است و در شرایطی خاص 





Cf 


عبرم اینکار را میکنم و قول میدهم. 
قم میخورم. 
او این قول را داد اما من باور 


کرم اعتقاد پدرش نیزدراین مورد ست 
است» مگ اینکه خلاف آنچه که فکر 
می کنیم ابت شود. پفرش محال مشکلی 
از این مهمتر وجود دارد که هر چه 
زودتر بابد در رفع آن کوشید. ابراهیم 
باتهام سرقت دستبند زندانی است و چه 
بخشیده و چه م شود» سابقه‌ای برای 

بقیه در صفحه ۷۸ 





برای نشان دادنش هدبه‌ای میگیر ند 
امضاء ماموردولت 















ای -ھ) 



















دختران‌جوان چنین شوهری را می پسندند ٢‏ 


عمودی: «- بعضی از 
اءرستگاری بٹر ۳ راندن آدم مزاحب 


E‏ رت ا را 
تهمت زدن ے پارش مشکل به مقصدپرسد هب قمتی از پا موجود 
ذره‌بینی مت ا وی و ۳ _میروبد وتمیز میکند ٦‏ سته‌هاونت 
راہنمائی میکند ۷- اگر بر دوش‌نباشد بر خیابان‌های تهران هم در 
رف و ام لت تکرب و مہ در زب ری چا چا براعز 
رقص و اسکی - فصل زمستان هب ازمخلفات سفره - ا ز صفات عالیه که 








باید هر زن و مردی داشته باشد ۱۰-وسیله‌ای برای 1 و استراحت ‏ 


نوعی خروس ١‏ گله چهار پایان‌اهلی - شمرده شد. 


خشک‌شوئی ارد افتتاح شد 


لطفا بشمارہ )0۰۸۸0( تلفن کنید تاسرو بیس سین 
ماانواع البسه شمارا از منزلتان تحوبل گرفته و در 
مدتی کمتر از ۲6 ساعت + بمنزل شما تحویل دهد 
خشك‌شونی لرد - مدرن‌تریسن ومجھزترسن 
مو سسه‌انست که تحت نظرا نو متخصصبین 
فن‌که چندین‌سال درکشورهای آروبانی وایران 
تجربه دارند تاسیس گردیدہ است 
خبابان آیزنهاور مقابل وزارت کار بلا ۰ 


آگهی 1 * ام 

استودیو فیلمبرداری میثاقیه جهت ی دفتر و تلسفن 
استودیو احتیاع به‌یکنفر دوشیز هیا بانو بسن ۲۰ تا ۲۵ سال دارد. 
علاقمندان میتوانند همه‌روزه وہ بمدفراستودیو تلفن ١٠۱۰۱)رجوع‏ 
فرمابند. استودیو میثاقبه 

















































































دکتر مرتضی روحانی 

دارای دییلم از دانشگاه پارس 
علاج قطعی کودکان لاغر و ضعیف 
دستور صحیح تغذیه برای کودکان و 
نوزادان - وا کسیناسیون 
پذیرائی ه تا ۸ بعدازظهر 



































ی! ادوردن اسپسیال 


و کید دد وا مما ود 






بت ورو و حاف 


ابورین اسپسدال رای وای مول 





: 
ادورین کش رای رہ 








Schwarzkopf ۶ 


کے 







شرکت سهامی فیدار نماینده انحصاری در ایران خیابان شمیران ایستگاہ عوارضی 
پلاك ٦٣٦۹ - ٦٤٤٦٦‏ تلفن ۷۱١٤۸‏ د ۷۱٣٤۸‏ 
نمایشگاه و فروشگاه 
فروشگاه پرماسل - خیابان فردوسی - شماره ٦٦٤‏ 
تلفن ۳۹۲۵۰ 













ا 5 
زن از زیر نقاب کت 
بقیه از صفحه ١‏ 

درحالیکه در همان ایام در هسایگی 
ما تر کیه کف حجاب عملی شده بود و 
تعداد تحصیل کرهه‌های زن روز بروز 
زیادتر مید ودر بیمارستانها و مداری 
واجتماعات زن ترك دلیرانه خودنمائی 
میکزد . در همانموقع این آگهی در یکی 
ز روزنامه‌های وقت تهران انتثار یافت . 








کنسرت باشکوه برای آقایان 
محترم و خانبها 
درنمایشگاه زردشتیان موقع را 
غیت شبارید ليله جمعه ۲۲ آنر 
را فراموش نکنید خانم‌ها چای 


مخصوصی خواهند داشت . 





ناگهان شاعره‌ای با شهامت فریاد 
ایرانیان که فر کیان آرزو کنند 
بابد نخست کاوه‌خو دجستو جو کنند. 
مردی‌بزر گک باید وعزمی بزرگتر 
تا حل مشکلات به نیروی‌ا و کنند. 
آری خواهر ! مردی بزرک باعزمی 
بزرکتر لور مت 
وآرزوی شاعر برآورده شد و این 
مرد بزرگگ پیدا شد و آنرضاشاه کبیر 
بو 
او در روژ ٢۷‏ دی سال ۱۳۹4 از 
زیر خاکتر قرنها . چهره درخثان و 


ستعداد بی‌نظیر زن ایرانی را بیرون کشید 


«نصف جععیت کثور ما بحاب 
نی آعد ء هیج‌وقت از زتها احصائیه برداشته 
نمیشد . شما خواهران و دختران من ء 
بدانید که بعداز این وظیفه شماست درراه 
وطن کار کنید» . 

درکورهای دیگر نظیر چنین 
انقلابات اجتماعی با خون‌ریزیها واعدامهای 
دسته‌جمعی عملی شده‌بود . اما در ایران 
حسن تدبیر يك سردار چنین مشکل مهم 
اجتماعی:را بآسانی حل کرد . 

درتاریخ بشربت تعداد زنانی که 
اجابت شوهر را درنهشتهای اجتماعی‌قبول 
کرده‌اند خیلی معدود است ویکی ازآنان 
علیاحضرت (ملکه مادر) است . اولین 
زن ایرانی که کثف حجاب کرده و برای 
دیگران سرمشق واقم شده است . 

درتهران اولین زنی که در مجلی 
جشن کثف حجاب حاضر شد و شمر سرود 
(خانم سکینه نظمی انصاری) است که 


ا رت 
۱اسارت 
سرن ر زن ۰۰ 

بقبه از صفحه ۱۱ 
شوند و این کار بقدری برای رجال وقت 
شاق بود که اگر ایرانی نبودند استعفا 
میدادند ولی حن کار ایت که ایرانی 
بهیچ‌قینتی از مقام خود استعفا نمیدهد ! 
از آن ایام جمله‌ها و حکایتهای 
خنده‌آوری بیاد دارم . وزیر عدلیه وقت 
گفته بودکه من‌مادر مصطفی را چگونه توی 
اجتعاع بیاورم . این سخن بگوش شاء 
رسیده بود وروزی که‌شر فیاب شده بود شاه 
گنته بود که اگر او مادر مصطفی است تو 
نیز پدرمصطفی هستی . اگراولایق ورود 
باجتماع نیست توهم نیستی » چطور تو 
خودت ثایسته هتی که در هراجتماعی 
بروی و زنت شایسته ثیست ؟ 


آگهی مربوط په‌کار او و عکش ازطرف 
اداره مطبوعات وقت انتثار یافت (عکس 
در سفحه ۱6 چاپ شدہ است) 
خانم انصاری قطمه شعر زیررا در 
مجلی چن قرات کرد: 
نشوونما وتربیت نل را چو زن _ 
دارد بمهده هت دراو خوی‌افتاپ 
چون‌مهدتربیت بود آغوش‌زن‌ازان _ 
دارد هماره قوت بازوی افتاب 
با این خصال ولطف نقابی‌بروی‌زن 
بگرفته همچو ابر سیه روی آفتاب 
نیروی ژن شعیف شدآری‌پی‌حجاب 
آنان که‌پشت ابری نیروی آفتاب 
نطف و اراده شه ملت‌نواز ما 
بزدود نقص از رخ دلجوی آفتاب 
نقص حجاپ اززن‌چون دورشد بشد 
پیدا صفا وساحت مشگوی آفتاب 
تاریخ این عطیه نمودم طا بپ که تا 
گردد رقم بدختر نیکوی آفتاب 
نظمی نهاد پای ادب درمیانو گفت _ 
«اپرسیه زدوده شدازروی افتاپ» 
درشهرستانها نیز اولین زنی که در 
مجلی جشن کف حجاب حاضر شده ومهر 
سکوت زا از لب برداشته ؛ خا فخرنمیعی 
انت (درشهرستان یزد) که عکس وخبر 
مهو اب ناو مو ہر ابو وت مم ا 
است (عکس در سفحه :۱ چاپ شده‌است) 
زنان ايران به نصایح آزاد کننده 
خود عمل کردند . 
و اکنون : 
بیش از ٠٤‏ هزار آموزکار زن در 
روستاها به تدریس مثفولند ونور علم 
می‌پاشند . هزاران پرستار در بیمارستاتها 
به جراحات پیرمردان متعصب دیروز هرهم 
شقا میگذارند . بعضی از این پیرمردان 
دانی هتند که دیروز مدارس دختران 
را غارت می کردند. اما در خدمات اجتماعی 
کینه های گذشته بهیچ‌وجه مطرح نیست . 
هزاران زن ودختر در کارخانه و 
کارگاهها کار میکنند ؛ به تولید عملی 
وامور خانواده خود كبك میکنند . 
آزادی زنان درایران ازپیچ وخم‌های 
بيار تاريك و خطرناك گذشته است . 
قلمھا شکسته شده . 
مردان وزژنان بزندان رفته‌اند . وحتی 
روزی بود که دراین کثور خواندن‌روزنامه 
دلیل انحراف از آئین اخلاق بود . 
ملت ایران تا دنیا دنیاست این تهور 
آزادی‌بخش را فراموش تخواهد کرد . 
هرزنی که در جائی بکاری مشغول است و 
شاید خانواده‌ای‌را اداره میکند میداند که 
اگر آن نهضت آزادبخش نبود شاید او در 
خانه خانی کلفت بود . آری » این حقیقت 
را همه میدانیم وهیج‌وقت‌فرآموش نخواهيم 


کیل 


خانه‌ها غارت شد» . 





یکی دیگر از رجال وقت با زش 
وارد بك دعوت یعنی محلی شده بودند . 
زنش کلاهی شبیه يك زنبیل کوچك بسر 
داشت و همینکه وارد جمعیت شده بودند 
یك دفعه زش کلاه را تا چانه پائین کشیدءه 
وزده بود زیر گریه ! 

چون درخیابان‌ها هرزنی چادربسر 
داشت وپلیس چادرش را میکشید زنها 
سعی میکردند که يك روسری مثل‌روسری 
ارافتة ہیر کنتتا 4 ولی چون آنرا پالاق 
میکشیدند که تا حدی روی‌خودرا بپوشند 
بچای اینکه مثل ارمنی بشوند مثل عرب 
شده بودندوروژیمر حومر ناشاء گفته‌بودند که 
ما خواستیم فرنگی بازيم » عرب ساختیم. 

بعد پلیس این روسری هارا هم 
میککید (البته در سورتیکه بعداز چتد 
بار تذکر زنها خودشان بر نمیداشتند) 


شمارهصدو چهل وهشتم 





8ھ 
رن جه بود ۳ 
بقیه از صفحه ۷ 
افزودند و در اوابل بال ۱۳۱ برای 
نخستین بار بك زن در اصفهان خود را 
در انتخابات محلی امزد عضویت درانجن 
شهر کرد . شورایعالی جسیتهای زنان که 
از ۱۳۳۸ با شرکت ۱۸ جمعیت مختلف 
تشکیل نافته بود ء از مبارزه او پشتیبانی 
نمود و اگرچه بانوی مزیور براثر فشار 
های کینه‌اندیشان ناچار شد نامزدی 
انتخاباتی خودرا ہیس بگیرد تاثیر مپارزه 
او بات حد بود که در تحولات بعدی 
محوس گردد . 

در قانون جدید انجمهای شهر ۰ 
زنان صریحا حق شر کت در انتخابات‌محلی 
را بافتند ولی اعتراضات سخت عا 
مخالف.. آزادی زنان» دولت را اگزیر 
به‌سکوت گذاشتن فانون و موکو لکردن 
اجرای آن به بعد از انجام انتخابات‌عسومی 
ساخت . این امر شورایعالی جمعیتهای 
زنان را ببارزه وسیعی برانگیخت . زنان 
ش رکت‌درمراسم ۱۷ دیعاه آن سال(۱۳4۱) 
را تحریم کردند . در آنروز نمایندگان 
زنان تھا دسته گلی برمزار اءلیحضرت 
رضاشاه کبیر نهادند . و طی قطعنامەای 
اعلام داشتند که زنان در ابران بحدی 
پیشرفتەاند که دیگر نمیتوان حقوق‌مساوی 
را از آنان دریغ کرد و ادامه تبعیضات 
در مورد زنان غیرقابل تحمل است. زنان 
در قعلعنامه خود شدیدا به مکوت گذاشتن 
قانون انتخابات محلی اعتراش کردند و 
خواستار حق شرکت در انتخابات شدند 
و تهدید کردند که اگر دولت بتقاضای 
آنان ترتیپ اثر ندهد ست باقدامات 
متقم خواهند زد . روز ٤‏ بیمن ۱۳4۱ 
اختشاب بکروزه زنان با نقلم و وسعت‌تمام 
بنٹاور نمایش نقش ارزش زن در جاعه 
در جا انجام گرفت . جزدر مارا یا 
و ادارات پت و تلگراف و تلف ن که تعطیل 
کار عمکن‌بود خدمات عمومی رافلح‌سازد. 
در بقیه جاها هزاران زن از دبیران و 
آمو زگاران و کارمندان و مائین‌توبھا 


و میھعانداران هوالی و منشیان دست از 
کار کشمدند . در مدارس معلمان زن‌یجای 
درسیای خود درباره حقوق زان‌بسخترالی 
پرداختند . در تصوبب ملی ٦‏ بهسمقامات 
دولتی > که از اعتصاب زنان دلگرمی‌بافته 


کلاه ولباس بسیار شيك زنانه 
خارجی 


خیابان تخت جمنید مقابا 


ل بیمارستان 
کودکان فروشگاه آرا 
و ساختمان پلاسکو شماره ۱6 








وسری بزرگگ رزوی سرداشت» 
باو اخطار کرد که روسرش را 





بردارد . این زن از من رودرواسی‌داشت 
ونمیخوانت من پفهمم که کچل است » من 
قدم را تلد کردم که کچلی اورا یلم 
دلو اک رای اتی که تن 
شاف کر و لی قوف یی دا من 
بیار بدم آمد و گفتم این چه ظلمی‌است 
که بمردم میکنند » ولی بعد يك‌مطاپ یادم 
آمد که ايتك دکر میکنم : 

بسیاری از عردم اعتراش هیکردند 
کفجرا به ژٹھائی که به حجاب‌عادت کرده‌اند 
زور میگویند و ایشانرا مجبور برفع‌حجاب 
میسازند . همه را آزاد بگذارند که هر که 
میخواهد جایش را بردارد و هرکی 


بودند » اعلام داشتند که زنان میتوانند 
آراء خودرا اظهار دارند » هرچند آن 
آراء در شمارش محوب نخواهد شد . 
این اعلام در مناطق روستائی چند روز 
پیش از ٩‏ بھمن شدہ بود ولی در تهران 
شب پیش از آن . در روستاهاصها هزار 
تن بمواد ششگانه رای دادند و درتهران 
بیش از ۱۷ هزار تن در فرصت بدان 
کوتاهی پای صندوقهای رای رفتند .هیح 
تشکیلاتی قادر به گرد آوردن این عده 
در ظرف چند ساعت نبود . شور و جنبش 
زنان نثان داد که یروی باطنی وواقعی 
نهنت زنان با تشکیلات ظاهری آن قابل 
مقایسه نیست . مقاعات دولی ده از این 
نعایش غیرمنتظرہ حیران شده بودند در 
لرحهای خود بنظور اععلای حقوق‌سیاسی 
و اجتماعی بزنان و نکیل برنامه جن 
عاده‌ای ٩‏ هن راسخ‌تر گردیدند. دوروز 
بس از تصویب ملی شاهنشاه آریامهرفرمان 
آزادی زن و برابری حقوق سیامی زن و 
مرد ابرانی را توشیح کردند . 

بدین ر تیب مارزه‌ایکه در ۱۳۱6 
آغاز دہ ود پس از ۲۷ سال به پیروزی 
انجاهید . نلاهرات حق‌شناسانه هزاران 
زن در کاح عرمر روز ٩‏ اسفند ۱۳٣١‏ 
مقدمه فعالینیای وسیعی ‌ہود۔ درچند نال 
بعد زنان بارها نطاهرات‌وعیتیتگهای‌ویع 
ترتیب دادند . کفرانهای حقوق زن 
باش ر کت ناین د گان کئورهای دیگر در 
تهر ان‌بر گزار شد . نمایندگان ٹھضتزنان 
ابران در کنغرانسهای بین‌المللی متعدد 
شر کت جستند و مورد تحسین و تثویق 
قرار گرفتند . جنبش زنان ابران بسرعت 
روبتوسعه رفت . 

در ٩۱‏ اتند 4۱ قانون انتخابات 
اصلاح شد و ردان رسما حق انتخاپ‌شدن 
و انتخاب کردن پافتتد : در ۱۷ هر اور 
۴ نختن کدخدای زن بر گزبده شد و 
تا یکال ہس از آن ۲۸ کدخدا و ۷ 
ار و تعداد زیادی اعضای انجمنهای 
خهر از میان زنان انتخاب شده بودند . 
در ۲٩‏ پربور همان سال شش زد به 
نماین د گی مجلس و ۴ زن به نمایندگی 
سنا . بانوئی برای اولین بار به معاونت 
استاندار و بانوئی دیگر بمعاونت وزير 
انتخاب خدند و به تدریج سنگرهالی مانند 
دادگستری ۰ کادر سیاسی وزارت خارجه 
و ثیر وی هو ای ودر بای ا زط رف ز نان تصرف‌شد. 














قابل‌توجه استا نگیلان 
حراج با سابقه فروشگاه ستاره آبی 


اول, بهمن شروع میتود 
ردت ے خیابان شيك تلقن ۲۳۱۱ 





بندرسه پروند : 1 
عیج زنی خودش حاضر نیت نقاب‌بگذارد. 

ظاهر این حرف معقول و فریبنده 
ات ولی بن تجربة ثابت کزد حقیقت 
غیراز اینشت . 

اگر زور در کار نبود مردم زور 
میگفتند و هر زن بی حجابی را میدیدند 
بر او میریختند واورا کنك: میزدند و 
مخصوسا زنها این کار را میکردند و یادم 
هت روزی در جائی زلی فخضری نام 
میگفت که ما جرثت نداریم با روی باز 
آزیی کوچٹھا رد شویم » بعداشاره به زن 
دیگر کرد و گفت ملیح روزی از پی 
کوچەھای بین وزارت معارف و خیابان 
سمدی رد شده بود ژنهای امل ۔سراو 





ریخته بودند واورا آب لمبو کرده بودند 


ھ دوژلب صدف رساده لورا برلبات شماشفافیّت 
متعصوّص داده وجلرہ خامی بہ لبان شما ی بخشد 
۵ لاکدمد ی رساده‌لورا دردتگیایکامل 
ومتنوّع مش دروز معناسب بالباس شما 





که +e‏ 4 7 2 
دل ر تہ رص رو ر ا 
4e ++‏ 4 م 
واقع در خیابان شاه جنب سینما متروپل دائر 
از بیماران محترم پذیرائی مینماید 





این‌مرد وقتی‌نامه‌اورا دیده‌بود گفته‌بود؛ 
«مر دکه در خانه خودم با خائم خودم 
محتاج اجازه تو نیستم» پابان 


» مادرها نمیگذاشتنه 
دخترهاشان بی حجاب شوند ویام هت 


شته از ان 






انمی از اقوام ما دختری داشت که از 
اول تحار تشد چادر بسر کنا مادزش 
میکنت - هرتار مویت که پیدا شود فردا 
در جهنم با همان تار ترا آویژان میکنند 
واو عیکفت - بهمین جهت من تمام سرم 
را برعنه میکنم که با همه مویم مرا آویزان 
کنند و کمتر دردم بیاید ! 

در خاتیه يك _قسه دیگررا نقل و 
زحمت را کم میکنم ؛ 

رسم شده بودکه اشخاس محترم برای 
باثاره دولت جلات 
عسرانه‌ثی تشکیل میدادند ودوستان خودرا 
























بقبه از صفحه ه 
رشته مابقات شنای محای اول ده دوره 
سه ماهه آرایش وزیائی را دیده ودر بر نامه 
های عدرسه‌اش در آن کثور مکرر رقصهای 
محلی ابرانی را نثان داده . 

درسال اول دبیرستان در رشته خط 
ونتائی اول شده ودرسال چهارم دبیرستان 
برئده جایزه اول خوش‌خطی را دربین 
دانشآ:وزان اسان تهران بدست آورده 
عضو تیم والیبالدییرستان‌است. بینگ‌پنگه 
هاکی ء و گلف را میداند . لاسزایش را 
خودنی ارح میکند کتایهای انگلسی و 
فارسی را زیاد را میخواند . خانم فروغ کیا 
اورا شاگردی بسیار ساعی وہمتاز معرفی 
کرده دوستانش اورا دختری مهربان وبا 
سایقه و با شخصیت میدانند .. 


خوش امد شاه یا 
وش ۶ 


در ان دعوت میکردند و تذکر میدادند 
که با خانمهاثان تشریف بیاورند . یکی 
نوشته بود وبرای اظهار 
خودمانی که یعتی همه‌چیز من ازخانه تا 





امهئیبدوسدی 


خانواده متعلق بشماست نوشته بود که : 
«خواهش میکنم عصر چهار شنبه‌ساعت 

چھار در خانه خودتان با خانم خودتان 

شربت_ وشیریلی_ صرف بفرمائید»_, 


4 
1 
4 
ات 
9 





وهیجان انگیز 
هستید ..؟ 





You'll look 
lovelieı 
with 


SMETICS 


از کرم بودد صدفیو چپاد گوش آون که بداشتن آن افتخار خو اهید کرد 
دیدن کنید واز جنس وعطرمخصوص آن لذت ببرید وضمن این بازدید 
محصولات جدید آون از قبیل کرم بودد تیوبی -کسرم بودرتیوبی 
سوپری م که برای لطافت پوست و آرایش رویا اتگیز بو جود آهده‌اند » 
ببینید وبخواهید محصولات آون مخصوص چشم از قبیل سایه چشم 
صدفی وساده ۔ دیمل بارس موئی بر ای بلند نمودن مژه ها دا نشان 
ز یبا و رو باانگیزوفقط باآون . 
فروش درمغازه ها و نمایند گان آون ددتهر ان وشهرستانها 


شما بدھند . 






NEW YORK LONOON PARIS 


نماینده انحصادی : فروشگاه مرکزی آون - خیابان نادری مقا بل دیو ار 
























او باقی میماند که در 
خواهد گذاشت. برای حل مشکل چاره‌ای 


آیندء‌اش اثر بد 
انی ےک عوشت: ای لی تل 
مرهون پنهان‌نگهداشتن‌آنت ٠‏ 


امید است 


همانطور که حق ابراهیم است از او رقع 
اتهام شود و هرچهزودتر آزاد گرده 
بهترین نامه‌ها این هفته از خانم‌ها 


. بازهم باین نکته توجه 
داشته باشید که ما -بنامه‌های.فاقد اسم و 
اعضا و نثانی صریح هیچگونه ترتیب‌اثر 

خانمها: شفیعی از زاهدان - پروین 
ذهابی از قصر شیرین - شابسته نوری از 
رفسنجان - شریفه قریب - گیتی ابطحیب 
انیس جناب از چهارمحال - پروانه 
نوهانکی - عشرت خرقانی - شهرن‌از 
شهریزاد لاهیجان د مهین شهواری ب 
اکرم نیری ب ثریا طرماهی از مراغه ے 
شهین و سوری رازقی - مریم داداشی از 


صفحه ۷۸ 


توت ی با 


سفادت انگلیس پاساژ نوین 


من وتو در دو افق بته از صفحه ۷۰ 








بابل فریده حکیمی از خوی ۔۔ فاطمه 
محجوب از اصفهان - غیرین ساعد هما 
صدقیان - فربده‌عباسعلی زاده از بندرشا 
افدس معودی از اسالم هشتپر ‏ ناهید 
باغبانباشی از قصر شیرین - شهلا صحرائی 
از سوسنگرد ب پروین آروین از گنبد 
کاووس - فریده قریشی از سنندج - 
احترام شاه محمدی ‏ منیر بصام از 
کرمانشاه - لیدا عتبقی و ایران ورزاده 
از خرم‌آباد لرستان ‏ ماه ملیر حقیقی 
از کرمانشاه - فردوس ذهایی و سلطنت 
علیخانی از قصر شیرین - گیتی تیعوری 
فرامرزی از شیر از - ناهید علی مددی ب 
اشرف قربان‌پور ازشاهی - طاهره روحانی 
از اصفهان - شهرزاد اوحدی رفسنجائی۔۔ 
سکینه نارنگی فردب شسی احمدی و مریم 
قالیفروش از شیراز - منیژه بصیری - 
منیژه واعظین د شهین مقدم - فرسده 
بافرسا س ثریا بیگزاد - میترا غیائی و 
مهتاب بهرامی وافون متولی ‏ معصومه 












داستان عشق يك پر شهری به‌يك دختر دهاتی ۰ شاید بارها به فیلم 
ب رگشته باشد . سوژه گرم وشیرینی است که هیچوقت کهنه و قدیبی نمیشود . 
بخصوص این عشق بردل ما ایرانبها خوب‌می‌نشیند وخاصه اگر با صمیمیت وعلاقه 


ساخته وبرداخته شود » خاطره‌انگیز خواهد گردید . 


ازاین سوژه ؛ محمد کریم ارباب 


یکی از تهیه‌کنندگان معروف فیلم‌های‌بز رگ فارسی فیلمی بوجود آورده موسوم 


به «معجزه» که غیرممکن است تماشاچی‌را تحت تاثیر قرار ندهد ۔ 


دراین قیلم 


جمعی از محوب‌ترین ستارگان ابرانی از جمله بيكا یم نوردی - فرانك - ظهوریب 
سیهرنیا - قدکچیان - مینا مغازەئی -قالممقامی - بهشتی ووئوق گرد آمده‌اند 
وبا بازیهای طبیعی خود به يك درام‌عشقی‌وهیجان‌انگیز ؛ جلوه و جلای زبادی 
بخشیده‌اند. در«معجزه» ‏ هیچنین ایرج:راش و عهدیه آهنگهای زیبالی اجرا 


خواهند کرد وجمیله بك رقص به صورت‌ر: 


نگی انجام خواهد داد . فیلم بزرگ 


« معجزه » هم اکنون در سینماهای‌میامی ء رکس » آسیا ء هماي ء تیسفون ۰ 
سیلوانا »> المییا ء برسپولیس ء ستاره ,بانوراها وسینمای‌جدیدالتاسیس ری (میدان 


شوش) روی پرده است . 








علی‌بور - لادن غیائی و بدری افتخار و 
بهجت حقی - رفعت بهرامی از کرمان ب 
شسی مرشدی ‏ مهنن خوص‌بور ے لین 

صابری - رن سلطانی از بچجنشورد ہے 
مهتاب مروتی - فاطمه فاجْل‌نیا و مهناز 
سوزنکاری ‏ شیوا غفاری مطلق د فرشته 
و شهین و زهره بهرامی از کرمانشاه س 
عنیژه علوی از سیرجان - زهره نامور از 
رشت نوربه روئین‌تن از اهواز - سونیا 
معصومی از لاهیجان - وحیده وحیدی از 
شیراز - پری بحری - گلناز روپوش 
نینا و ژبلا خطیب رهبر - طلعت پیش 
آهنگ - پیراباستحن - مهر ی کشاورزی 
از زنجان ۔۔ زری قمری از شاهی - ناهید 
رضا دوست از صومعاسرا - فریده زمینی 
و نیلا خرم از آستارا - سیما مصیبی ب 
اقدس زید عبدی از قصر شیرین ‏ حسن 
دریازاده از بندرعباس ب میمنت صیری از 
شهر کرد س ربابه قریشی س فاطمه سونا 
فرد - طاهره ایران‌نژاد از ہم ۔۔ کسری 
شریفیان از گچاران - شهناز رفیعی از 
بابل ب پروانه سلیمانی از شیراز - ژاله 
صادقیه ازمشهد ۔۔ فریده عباسی از بر وچرذب 
شهلا ابرانیور از آغاجاری - روزیتسا 
آندونیان از تبریز - فردوس ذهابی 
ناهد هنرور از داراب فارس ‏ عنرا 





کلاس مادران فردا 
نکاتی که مادران فردا حتما باید بدانند 
شامل 6۵ درس‌سمعی و بصری 
(تحت سربرستی خانم دکتر مرشد) 
خیابان هدایت" چهارر اه صفی‌علیشاه ۰ شباره ۲۳۳ 
تلض : صبحها ٤۸٥٥۴۳‏ بعداز ظهر ها ۷۵۵۸۵۸6 ۰ ۷۵۵/۵۸۵ 











فقانی از ساری سھیلا شهداد از شیر ازب 
گلنار خواجه‌ای از شیراز - بدری و-امی 
همدانی از شاهی. 

آقابان: یداله راستی از قصرشیرانت 
احمد هوشمند س سن نیری - بھسرام 
هیربد از شیراز ے احمد کروندی ب 
اسماعیل شیروانی‌بور حن بابائی از 
اهواز - فرحالله جافربان از خرم‌آباد 
لرستان ۔ حمید شفیعی از رضاليه س محمد 
رضا کمال‌الدینی از ہم - عیدالله عظیمی۔۔ 
فربدون خلضری - بابك جمالیان از 
کرمانشاه - محمد طبری و حسین نوری 
از آمل - مهدی حامی از فربدن تب 
سید محسن دری از شیراز سے منوچھر 
هنردان از آبادان - فرهاد الیالی از 
اهواز - اسدالله اسدزاده - محمد غفرانی 
از مشهد - محمدتقی پیرونظری - عباس 
طالب‌پور عبدالله وزیریالهی میراىلام 
ساداتی -۔ نظیر حسین‌صالخر هی ازز اهداب 
موسی‌امین ت محمودرجبی‌نژاد - اسماعیل 
بیت‌الهی - رجبعلی حبیب‌پور از بهشهر - 
داود آذ رگون - جواد امینیان - جاوید 
شریفی از شیراز - هادی ذرعیان از 
لنگرود - یدالله ضیائی شهمیرزادی و 
عباس نوروزی از کیاکلا - الله‌بار و 
علی همدانی از شاهی - منصور_بهروزی: 





























شماره‌صد و چهل و هشتم 


157 _ 


خانم‌ها 9 دختر ان حوان 
اگر دچار چین و چروک صورت شده‌اید و با 
ابنکه از پیری زودرس نگرانید فقط کرم داگر | 


۸ حاوی هورمون را مصرف کنید 


۱- مخصوص شب 
۲- مخصوص روز 


کرم داگرا 





ربزش‌موهای‌شما هر قدرهم‌شد ید باشد بامصرف 
شامیوی طی استیل بیان جمدتدصترده 
درمان میشود 


برای راهنمائی در زمینه پوست و مو تحت نظر متخصص داگرا . 
تلفن های ۲۲۰۳۲۷ و ۲۱۹۰ در اختیار شماست 


شماره‌صدو چهل‌وهشتم صفحه ۷۹ 








۳۳۹۳۳ 


بقلم : خانم بازاریاب 


خری دکردن ! 
آه نگو که کار خیلی سختیه ! آنهم توی تهر ون 
بز رگ که نه در داره و نه درو ازه ! 


۳۳۳۱3 


راهی بر ای زندگی نوین 


بمحش 





اینکه وارد اطاق‌پذیرا٩,‏ 


ك حالت تصین 


ا ممحمه 








ازاین پس » هرهفته » خانمهای بازار باب‌خوش‌سلبقه 
(ازن‌روز)) توی شهر تهرون می‌گردند (شاید هم در آینده 
به شهرهای بزرگٌ سر بزنند) وباین مفازه و آن مفازه» باین 
فروشگاه و آن فروشگاه سرمی‌کشند و تازه رسبده های 
به بازار را بیدا میکنند و ازسیر تا ببازدرباره آنها ریورتاژ 
می‌نویسند تا شماخانم و دخترخانم عزیز بخوانید و ار 
خواستید » بدون دوندگی و کفش باره کردن بدانید که 
ھرجنس خوبی‌را کجا میتوان‌خرید ویا اینکه احتیاجات‌خانه 
و زندگیرا درکجا بهترمبتوان تهبه‌کرد . امبدواريم ابن‌اشکار 


«زن روز بدلتون بشینه ! 


وجنس ان چیربی 
بھترین نوع جير 


LALONDE aliyi 


دوخته شده بود 













Terevirar 
ن نوع الیاف ما‎ 
لا‎ 








قسمت بالاتنه لباس پلیسه بود 
ودر تتیجه فرم بدن را کاملا تمایان 
میاخت و يك خط افقی بهن‌زردرنگ 
و سبز که 


زمستان اما 


که بوسیله رنگھای بن 








رنب 





سینه و 





س را در قسمت بالائنه تزئین 





بعداز مدتی‌که با او صحبت 
که ای پالتو و لباسش 





1 ٢ 


شبات‌ثر بشوبد 

چند روز پیش که بفروشگاه 
جدیدا لایس بیکادلی واقع درخیابان 
تخت‌جمشید چهارراه بهجت اناد رفته 
بودم در حین مثاهده انواع وسایل 
ل وکس و قشنگی که دراین مغازه‌موجود 
ود مانتوئی نظرم را نیش ازهمه‌اجناس 
دیگر جاب کرد . 

این مانتو برنگ سفید صدفی 
قشنگی تهیه شده . روی آن بکنوع 


ابریشم طبیعی است وہشت آن از جنس 
پشمی است . اما نکته مهم جنس ان 
مانتو است که از بلاستياك بروده دست 
دوزی باریس است و هرگر رود 
بر نمیدارد و بدین‌ترئیب خطوط اصلی 
هیچوفت از ربخت نم اقتد 
آن بمدل انگلیسی میباشد و مدل 
مانتو شیفت است ودکمه های 
طلائی قشنگی برجلوه این مانتو افزوده 
ست . بررونهم با وجه باین نکات 
خر ضف بك مانتوی بسیار قشنگ وجالی 
دوخته شده بود . 






درضمن بازدید من متوجه شدم 
که کلیه اجناس فروشگاه بیکادلسی 
عتحصر بقرد است بعنی هريك ازاشیانی 
که شما دراین مغازه مشاهده میفرمائید 
فقط بکعدد تهبه شدہ است . 


کادوئی که بمادر بزرگگ 


دادیم 

مادر بزرگک من به حفظ سنن کهن 
بی‌نهایت پای‌بند است بهمین‌جهت هر 
کس که وارد خانه‌اش میشود تصور 
میکند که در يك آن بدنیای بنجاه 
سال قبل ب رگشته است . 

ترئینات اطاقها را همان شکل 
که درزمان شوهرش بوده حفظ کرده 
است . اسال که بهمکه مشرف خده‌بود 
هرچند روز بکبار یکی از ما وه ها 
برای سر کشی بخالەاش میرفتیم.یکروز 
که دور هم جمع شده ودیم و صحبت 
میکردیم من گفتم : 

۔ بچه‌ها هیچ فکر کرده‌اید که 
ما موظفيم وقتی که مامان بز رگ از 
عکه مراجعت میکند هدیه‌ای باو تقدم 
کتیم 





همه بکصدا گفتند که : 

ے صددرصد لازم است . 

خلاصه پس از تبادل نظر بسیار 
بان نتیجه رسیدیم که منزل مادر بز رگ 


نك « کر سی‌خانه» کم دارد همین ‌علت 
یکی از اطاقها را که سالها بی‌مصرف 
بانده بود بدست نقاش سپردیم که رنگ 
کاری کند و خودمانهم دسته‌جعی 
بگالری «آرمان» واقع در چهارراه 
شاء رقتیم و یکدست اسباب کرس ی کامل 
از پتوهای روتئك : پشتی‌های بسیار 
جالب با نقش‌های زنده که روح‌ایرانی 
در آن بچتم میخورد ويك پتوی بزرگ 
وفوقالعاده خوش نفش برای ر و وکرسی 
وسه چھار برده مخمل بيار خوشرنگ 
خریدیم وبه اطاق کرسی منتقل کردیم» 
باور کنید اطاقی شد که اگر تمام 
ژر وتهای دنا را به عادر بزر گ‌میدادند 
نا این حد خوشحال نمشد . روی‌همسین 
اصل در حالینکه سر وروی مارا رق 
وه میاخت از ابتکارمان تعرش و 
تسجید میکرد اما او نمیدانست که ما 
اینهمه ذوق و سلیقه را مدیون گالری 
«آرمان» هتيم . جالب اینجاست که 


دراین روزهای سرد زستان هییشه دور 
کرسی بقدری شلوغ است که برای‌خود 
عادر بز رگ جا نمیماند . ما آنچنان از 
دیدن آنیمه نقوش زیا وچش مگیر ھوی 
افتادیم که چند روز قبل بوسیله تلفن 
شماره ٩۰۳۰٩‏ با گالری آرمان واقع 
در چهارراه شاء تناس گرفتيم و يك 
دست کرسی کامل را سفارش دادیم . 

خلاصه من عطمئتم که ه رکس‌سری 
باین فروشگاه بزند محال است دست 
خالی برگردد . 


ماگرینیا 


چند روز پیش که بات سال 
جدید سیحی میخو استم بدیدت یکی از 
دوستانم بروم در خرید گل تردیسد 
داشت ومیخواستم گلی نهیه کم که 
نموله کامل ذوق وسلیقه من باشد . 
برای همین منظور فکر کردم بهستر 
اینست که قبلا با پروین عشورت کنم + 
چون او ازمحل بهترین گلفروشیهای 
تهران اطلاع دارد. ہس از گفت با 
پروین » او آدرس گلفروشی کریستال 
را که در دوراهی پوسف‌آناد واقع‌است 
بمن داد. وقتی واردگلفروشی کریستال 
شدم ء مانند این بود که وارد بهشت 
شده‌ام . انواع واقام گلهای زیبا و 
شاداب دراین گلفروغی دیده ميشد و 
من باتمام حن سلیقه‌ای که دارم»تحیر 
بودم کدام يك را انتخاب‌کنم . ولسی 
آقای خان میرزالی مدیر گسلفروشی 
کریستال درنهایت خوشرولی بکسمكث 
من آمدند و یکنوع گل بسیار زیبای 
جدید بنام «ماگرینیا» برایم انتخاب 
کردند . ومن درحال ی که ازئدت 
خوشحالی در پوست خود نمیگنچیدم 
بمنزل دوستم رفتم واگر شماهم عابلید 
کہ از بھٹرین گلها بدوستانتان هدیه 
کنید باتلفن ۳۸۷۲۸ گلغروشی کر بستال 
تعاس بگیرید . 


| ہو اھ ۹ ہی 


= دإ 
دو 

امروز برای خریدن شیرینی سري 
په توتك زدم» غوغاکرده بود وانصافا 
شیرینی‌های دانه‌ای جالبی نهیه ده 
بود وهمه مشتریهای او مردد بودند که 
کداميك را انتخاب کنند . منهم بعد از 
نظری بتمام آنها. از باقلوای دانه‌ای 
بر رک توتك مقدار زبادی خریدم نا 
برای مهمانی شب شیر 
آماده داشته‌باشم. مهمانها ازخوشم زگی 
این شیر بنیها صحبت عبکردند ومرتب 
آدرس آنرا میگرفتند ومیدانید که 
توتك در خیابان ثربا و اقع است.نیم 
بآ نها توصیه میکردم که به خبابان 
ریا عراجعه کنند . 


کیسویگوماجی 


خواننده ۴ز 


دئیا شاهد پیشرفت م 


خو شم ه‌ای 





است تاموها حالت طبیعی خودر 





نموده وبرای عمیثه به اصطلاح زنده 
پمائندہ بهداشتی‌بودن‌سر, خودمئله‌ایست 
وچنانچه مومراحل بخصوص شیمیانی 
۱ 1 ۱ 
خودرا برای بهداشتی شدن طی نکند 
وه بسا امراش: جلدی ازقبیل‌جوشهای 
وموخوره وسایربیماریهای 
ایت مینماید. درعورد 


ین کیوها طرز کناز 


ز بافته‌شدن 











بوده واحاس آسایش میشود ووقتی که 
دراختیار سلمانی قرارمي میگیرد هرنوع 
آزایعی زوی آن علی است . در 
کارخانه کوماچی زاپن‌سدها متخسص 
قبانبروز کارمیکنند تا گیسو یا 
پوستیژی که اکنون بجای تفنن» داشتن 
آن از لوازم شروری برای هرخانم 
است تهیه نمایند وفکر میکنم کوماچی 
نها کیسوئی است درایران که دارای 
پروانه بهداشتی است . 

نماینده انحصاری این گیوها 
شرکت پاپیتال. خیابان شاه ساختمان 
آلومینیوم تلفن ٩۵۲۲‏ 


.۰ ونماینده‌های فروش کیوی 
کوماچی درتهران . دراگ آستور ؛ 
خیابان تخت جمشید . مخازہ ارا 


خیابان تخت‌جمشید. جنب هتل کمودور. 
مغازه] راماختمان پلاسکو۔۔ وداروخانه 
تخت طاووس . 


شماره‌صدو چهل‌وهشتم 








کلاه‌های فصل 

چهارشنبه گذشنه "روز سردی بود . 
جواگاهی ابری و گاهی آفتابی میشد . 
قرار بود سیما وپروانه بضزل ما 
بیابند . ساعت ۱۱ زنگ نصدا در آمد 
ومھماتھا آمدند. سیما کلاہ بيار 
قشنگی برداشت . این کلاه بقدری 
باموهای_او هم‌آهنگی داشت که نی 
اختبار نگاه را بطرف خود میکشید . 
وقتی صحبت با گل‌انداخت » راجع 
بکلاهش پرسیدم. گفت : این کلاه 
کادوی مامان است ۰ اوبعناست روز 
تولدم آثرا بمن هدیه داده‌است» ولی 
میدانمازفروشگاه جامه واقع‌درخیابان 
تخت جشید خر بده‌است . 

بروانه گفت اگر بی کلاه خضوب 
میگردی ء چند فروشگاه سراغ دارم 
که کلاههای جدید وزیبائی دارد ۶ 
میتوانی کلاه مورد نظرت را از یکی 
ازاین فروشگاهها بخری. با خوشحالی 
پرسیدم « کدام فروشگاهها؟» . گفت 
فروشگاه بزرگ ایران. ؛ فروشگاه 
فردوسی ء فروشگاه دیال (شاهرضا) 
و گالری‌فر انس (چهارراه امیراکرم). 


گوشه‌ای از پاریس 


وقتی‌که از .چهارراه امیراکرم 
رد میشدم یکمرتبه خودم را درخیایان 
شانزه‌لیزه پاریس احاس کردم ۱ بش 
این چھارراء مغازء بزرگی ہانام جالب 
« گالری‌فرانس» نظرم را جلب کرد : 
وارد گالری شنم ومثاهده کردم 
که الق انم باممائی اناب شده 
است . درگالری فرانس آنچه لازسه 
شيك بودن وبهتر پوشیدن خانمهاست 
بچشم میخورد. انواع اجناس لو کس‌و 
جالب برای برازندگی خانمها در این 








حر کت > ار وم گت 5 هر 
ین دامن کار پاریس است . سودابه 
کت یی کازلدنی ات وگ( 





کیف و کفش کرو کودیل 

مدتها بود در آرزوی داشتن يك 
کیفو کف ش کرو کودیل بودم . خواهرم 
عازم اروبا بود. تصمیم گرفتم از او 
خواه شکنم که یك کیف ‏ و کفش از 
پاریس برایم بخرد . 

اما خوشبختانه قبل ازاینکه خواهرم 
حر کت کند ؛ بکروز که بیاده‌درخیابان 
پهلوی میرفتم در چهارراه امیراکرم 
بکفاشی کنتس برخوردم ونه تنها کیف 
و کفش کرو کودیل بسیار زیبائی 


خربداري کردم بلکه از مجو عه‌ابکه 
دراین کفاشی از انواع مختلف کفشو 
کیف وچکبه های جالب نچشمم‌خورد 
غرق دراعجاب خدم ودااین ترتیب از 
خرید پاربی بی نیاز شدم. مننظر 
اطلاعات جالبی از کنتس باشید 


کارت ستال 


یادآ وری ولو هرقدر کوچك باشد 





کی یت 





در دتیا پرابری میکند همعرا یکجا 
برای شما گرداوری کرده و شما 
میتوانید درایام خسته با تقدیم هيك 
ازآنها بدوستان وخویثاوندان آتها 
راممنون وسپاسگزار 


تاچندسال پیش که خانمهای ما در 
کارهای اجتماعی شر کت نداشتند ۰ 
فرست بیشتری برای نوجه بسروونی 
خودشان داشتند. ولوازم پوشیدنی‌مورد 
احتیاج خودرا سفارش میدادند, کفاشی 
هنر گاء هم بتابخواهش خانمها ازسیزده 
سال پیش برای ما کفش سفارشی 
میدوخت اما يواش يواش مشتریها از 
او خواستند که کار آماده هم داشته 
باشد واوهم این خواسته را برآورده 
کرد وحالا ضبن انجام کارهای‌سفارشی 
مدل‌های کفش وکیف وچکبه حاضررا 
پاهمان دقت سفارشی ولی با قیست 
مناسبتری بشما عرضه میکند . ازاین 
هترگاه که درخیابان شاه چهار راه 
کاخ انت دیدن‌کنید . تلفن 1۰۱٤٤‏ 


کمك‌های اولیه 

عید پیش باعده‌ای از دوستان‌برای 
پيك نيك از شهر خارح شده بودم . 
روز بسیار خوبی بود وهمه حداکٹر 
استفادہ را از مر یر یی 
نا گھان از خائ هسراه 
ا و گفت :کودك ٤سالهاش‏ 
زمین خورده ودست وبایش مجروح 
شده‌انت . همه ازوضعی که بیش‌آمده 
بود ناراحت شدند . ولی يك خائم 
دوراندیش که باما بود ازداخل‌اتومبیل 
خود جعیه کمکهای اولیه را که از 
دراگ‌آستور تخت جمشید خریداری 
کرده بود بیرون آورد وبکمك‌طفل 
مجروح رفت وجراحات اورا پانسمان 
کرد. من با جستجولی که دراین جعبه 
کردم مقداری دارو وباند وهندی‌نیپ 
وقرصهای سکن وپیشگیر که برای 
انواع بیماریها مورد لزوم است دران 
دیدم. شباهم هروقت خیال خارج شدن 


ازشهر رادارید برای جل و گیری_ از 


بروز خطرات احتمالی که پیش آمد ۰ 


میکند حتما يك جعبه كمك های‌اولبه 
ازد را گ‌آستور تخت جنشید هسر اه 
داشته باشید . 

این حعبه. بهداشتی همراه کنابچه‌ای 
بشما عرضه میگردد ودر این کتابچه 
ضبن صورت ریز داروها وموادیکه 
درداخل جعبه موجود است . طربقه 
بکاربردن آنها رانیزبادخواهیدگرفت. 


معجز ای در حمام 

دختر عمءن پروانه چهاربار دست 
بخود کشی‌زده‌بود زیرا ازهرعاملی‌برای 
لاغر شدن استفاده‌میکرد: رژیم غذانی 
میگرفت» بیاده‌روی‌میکرد؛ آب نمیخورد 
|مافا بده داش ت که ند اشت‌بالاخرهبتوصیه 
یکی از دوستان به حمام «سونای» 
بیمارستان هشترودیان واقع درخیابان 
فیشرآباد مراجعه کرد وبس ازهدنی 
کوتاه از لحاظهیکل به «را کو لل و لش 
تبدیل‌خد وآسودمخاطرگردید. در این 
بیسارستان مرا کز بهد! شتی‌وسیعی بوسیله 
پزشگان متخصص تاسیس ‌هد ه که دارای 
سونای بی ووسالل‌ورزشی‌وعاساژیستب 
های ورزبده و دوٹھای نظلیف میبائد 
که میتواند ازهر لحاظ رضایت‌مر اجعان 
را قراهم سازد . ۱ 


صفحه ۸۱ 


۳ 
۱ 


3 
۱ 








1ن رو زنامه‌ارگان رسمی آدمهانی 


۳ نب 


۱٣٣١ دی‎ ۱٩ شنبه‎ 








@ من دم ی پسرم و بچھھائی که تو 
مادرشان خواهی شد میسوزد وگرنه 
بزدگترین, آرزوی من خوشبختی پسرم 
در کنار زنی جوان و فهمیده و مهربان 
است . 
در صلدوق پت کلی نامه شکایت آمیز يك عروس 
چوان از مادر خومی خود کل شده بود.. (زن: روز = 
شباره 4۱4۱ . 
مادر شوهری بنام ماهرخ در پاسخ این عروس‌نامه‌ای 
به زن روز فرستاده که میخوانید . 


عروس عزیزم 

نامه ترا درمجله زن‌روز خواندم ويك جواب 
عمومی بتو وهمه عروسهای این کثورمیدهم ء تاید 
حقایقی را که در زندگی هت و تو بعلت جوانی متوجه 
آنها نیستی بدانی . 

عروس عزیزم . من تعجب میکنم که تو چگونه قبل 
از ازدواج تصور عیکردی شوهر یك مرد تنها ات . ایا 
یك مرد ممکن است بدون خانواده و از زیر بوته درآمده 
باشد ؟ آیا يك مرد میتواند پس از ازدواج با مادر 
خو اهر وسابر خوبشاوندان بکلی قطع ارتباط کند؟ مردی 
که توانست مھر مادری و عواطف برادری را زیرپابکذارد 
تو چگونه انتظار داری که برای تو شوهری مهربان و با 
عاطلفه باشد ٩‏ 

اگر بدانی با چه مشقتی پسرم را بزرگک کردم ؟ اگر 
بدائی چقدر آرزوی دامادی او را داشتم ؟ گر بدانی 
روز یکه برای خواستگاری به‌خانه‌تان آمدم ووقتی نگاه 
پر مهر ترا متوجه پسرم ديدم چقدر خوشحال شدم وچگونه 
از خداوند بزرگ سپاسگزاری کردم و برای تو و او 
آرژوی بعادت کردم . 
عروس عزیزم : 

اینها که تو در نامه‌ات وشته‌ای تصورات غلط و 
بیخودی است که در جامعه رواج پیدا کرده است . من 
بهیج‌وجه مخالف توالت کردن و با بلمانی رفتن تو 
نیستم . بخدا من نبت بتو حسود نیستم . تو هرقدر 
زیباتر باشی پسر من بیشتر لذت میبرد و من خوشنودتر 
می‌شوم زیرا شادی او شادی من است اما حرف من ابنست 
که تو ه رگز روی در آمد و مخارج پسرم حساب نمی کنی. 
پسرم از صبح تا شب زحمت میکشد و عرق میریژد تااین 
پولهارا بدست تو برساند و تو بدون اینکه ارزشی برای 
زحمت او قائل باشی آنرا بی‌جهت باد میدهی . اگسر 
یادت باشد » آنروز وقتی از سلمانی آمدی و من دید م که 
موهای خوشرنگت را برنگ دیگری درآورده‌ای - که 
هیحوجه به قبافه‌ات نمی آمد - ناراحت شلم . تو علاوه 
برآنکه مقداری پول هدر داده بودی » موهای قشنگت‌را 
هم بدرنگ ساخته بودی و چندین سال من‌تر بنظر 
میاآمدی . و با روز ی که تاساعت ۲ بعدازظهر در آرایشگاه 
بودی و پسرم که خسته از راه رسیده بود بابی‌میلی مجبور 
شد غذای حاضری بخورد من اراحت شدم . آخر انصاف 
بده .که بهتر نبود تو باموی ساده و توالت دختر انه از بسرم 
استقبال کنی و در عوض غذای مطبوعی روی میز جلو او 
بگذاری . خودت قضاوت کن که يك مرد وقتی خسته از 
س رکار برمیگردد به چه چیز بیشٹر احتیاج دارد ؟ اصلا 


س 





صفحه ۸۳ 


ف حساب و زسان 
خرش ونل‌وروابات بامزه دارند. 


رورنامه خودتان 


۱ ہین خودمان | نامه یک مادر شوهر 





بك زن خیلی جوان احتیاج به توالت غلیظ ندارد . ت و که 
نوشته‌ای بلای مادر شوهر فقط در «خاورمیانه» ات 
حتما فرنگ را ندیده‌ای زیرا در آنجا زنان جوان دوش 
بدوش خوهران خود کار می‌کنند و چرخ زندگی را 
عیچرخائند . هر گز دیده نشده » که يك زن از صبح تاشب 
در سلانی‌ها ء خیاط‌غانه‌ها و فروشگاهها پرسه بزند و 
شوهر جوانش از صبح تا شب کار کند ووقتی هم که بخانه 
برمیگردد بجای باك خانه تمیز و غذای عالی بايك‌عروسك 
گریم شده بشت يك میز آشفته و کنار يك بشقاب نان 
و کالباس روبرو گردد . 

دیروز پس از مدتها بخان‌ات آمدم . فاطمه‌سلطان 
در را برویم باز کرد . بچه سه ماهه‌ات بشدت گسریه 
میکرد و بوی گوشت سوخته فضای آپارتمانت را پر کرده 
بود . ماندم تا بسرم از اداره آمد باآن بیراهن چرلد 





و لباس بی‌اتو و بالاخره ہس از یکاعت انتظار تو با 
سر ووضع آخرین مد بخانه برگشتی . وقتی بوی عطر 
یاس تو با بو ی گوشت سوخته مخلوط شد بقدری زننده‌بود 
که عن بی اختیار دماغیرا گرفتم . تصدیق می کن مکه برخورد 
سردی بات و کردم ولی خودت قضاوت کن که اگر جای 
من‌بودی چکار میکردی 3 ت و که بهیچ‌وجه درفکر راحت 
و آسایش پسر من نیستی » تو که بچه خودت را بامید 
فاطمه سلطان و شيرخثك رها کرده‌ای چگونه انتظارداری 
من دوستت داشته باشم . من دلم برای پسرم و بچەھائ ی که 
تو مادرشان خواهی شد میسوزد و گرنه بزرگترین آرزوی 
من خوشبختی پسرم در کنار زنی جوان و فهمیده ومهربان 


است . 


مادرشوهر تو ماهرخ . رضائبه 


زن چگونه موجودیست ؟ 











@ زن به آتش و باد میماند. 7 
بخانه‌ات نیامده ٤‏ ترا در آتش 
حسرت خود می‌سوزاند؛ اما 
و قتی بخانه‌ات با گذاشت زندگی 


ترا باد مبدهد > 


پرویز میر جهانگیر. کارمند. کرمان 





مصیبت دختر بودن ! 


در خانواده ایرائی هیچ جیز 
بدتر از آن نیست که دخنری برادر 
داشته بائد» چون با چشم‌های خودش 
از اول زندگی زهر عدم تساوی را 





من دختری پانزده سالهام که 
پدر و مادرم همه حسنی دارند جز 
آنکه برادر های کوچکم را از من 
بیشتر میخواهند. من تا کنون از پدر و 
مادرم تندی نشنیده‌ام اما در عوض 
دوبار از دست برادر کوچکم کتك 
خورده‌ام. هروقت هم از ان بد 
رفتاری برادرم شکایت می‌کنم جوایم 
میدهند: 

ے کرم از خود درخت ات » 
اگ رتو آنهارا اذیت‌نکن ی کاری‌بتو ندارند. 

من تا حالا مقاومت کرده‌ام 
ولی کم کم حس می‌کنم که از این 
«برادرها» جدا بدم میاید و هبانطور 
که میگویند خوشم میآید اذیتشان کنم. 
آخر کسی نیست بپرسد که میان دختر 
و پر چه فرقی هت که یکی بايد 
ذلیل و زبون دیگری باد آخر این 
چه تاوی حقوقی است؟ 
آذر. الفہ دانش‌آموزه. تهران 


کلاس راه رفتن توی 
خیابان 

کاش دردانشگاه و مدارسیپسرانہ 
این شهر به جوانها درس صحیح راه 
رفتن میدادند. خدا نکند که زنی با 
آپ ورنگ باشد والا اگر بکروز 
هوس کرد دو ساعتی توی خیابان 
گرد شکند » بايد تا يك هفته توی 
خانه استراحت کند تا درداستخو انهایش 
ناکت شود. 

يك آقای محترمی که از سرما 
قو زکرده ودستھایش را توی جیبهاش 
فرو کرده بود» پریروز عصر درخیابان 
لاله‌زار چنان تنه‌ای بمن زد که 
چشم سیاهی رفت و نزديك بود تقش 


@ زن ؛ بعنی مردی که بك @ زن اقیانوسی است که کمتر 


دنده‌اش کم اتح 


پرویز دانشور. کارگر. اصفهان 


@ غالب زنها بجای ابنکه «قاتق 
تان» باشند «قاتل حان» مرد 
هستند. 


فربدون صاحبجمع. کارمند. سبزو ار 


.© ژن فرشتهانست ؛ که بجای 


آسمان ٤‏ در زمین زندگی میکند. 


مهدی سروری جنت. دوزنده. تھران 


ژمین بشوم. واقعا بعضی مردها خیلی 
پی‌تر بیتند. 
سودابه‌حسنی. خانه‌دار. تهران 
جدول ضرب است با 
خط چشم ؟ 

شما این دخترھائی را که بجای 
خط چشم کشیدن بسبك تولیگی روی 
صورتثان جدول ضرب حل میکنند 
دیده‌اید ؟ لطنا از طرف من برایشان 
پیفام بفرستید که: «خانمهاء کاغذ 
ارزان است؛ به پوست صورتتان رحسم 
کید !» 
فر نده ساعدی. دیلمه. مشهد 


هیزمش تر است 

در روزنامه خودتان ديدم که 
آقائی نوشته بود مینی‌ژوپ سرم را 
شکت (روزنامه خودتان نے شمارهب 
۸ آذرعاه ) خواستم باین آقا 
بگویم که مردهای دله‌ای مثل ابشان 
از مینی‌ژوپ گذشته حتی چادر نمازهم 
سرشان را می‌شکند . بخدا من باهرمدل 
لباس و با هر چادری از منرل خارج 
شده‌ام موقع بر گشتن توبه کرده‌ام که 
دیگر پا به خیابان نگذارم . فکر 
می‌کنید اگر زنها چادر بسر کنند و 
چاقچور به با این آقابان واقعا «آقا» 
می‌خوند . باور اکنید من هر وقت با 
چادر به خیابان رفته‌ام بیشتر از روز 
های دیگر متلك شنیدەام و یشگون 
قحمل کرده‌ام . این مردان به همان 
افضولی میمانند که به جهنم بردندش. 
هرچه فکر کرد › دید نمیتواند ایرادی 





مردی به عمق و زوایای تاريبك برای 
آن ہی میبرد. 
سعود غفاری. هنرجوی هنرستان 


صنعتی. زاهدان 


اھ نزن دنیا ندبده «معصوم» 


نامیده می‌شود؛ امامرددنباندنده 


را «بچه» میگو نند. 
بدالله ضیائی شهمیرزادی. شغل آزاد. 
کیا کلا 


@ زن بك «زبان» است برای 


دسته گل دوقلوها ! 


خوانندگان زن‌روز » خاطرات 
جالب ایام عروسی خود را برای درج 
در («روزنامه خودتان)) میفرستند به 
نویسنده یکی از جالبترین" این خاطرات 
بك احاق گاز حایژه داده می‌شود . 


وقتی دوقلوها عروسی می‌کنند 


من و شهلا دو خواهر می و هم‌قد بودیم. 
آ نقدر بهم شبات سو که گاهی حتی مادرم ما 
را اشتباهی بجای یکدیگر میگرفت. از قضا ما دز 
يك‌روز به عقد دو برادر دوقلو بنام سعود و سعید 





درآعدیم و يك سالن عم برای پذیرائی مهمانان 
در یکطرف سالن شهلا و مسعود و 


در طرف دیگر من و سعید روی مبل نشته بودیم 





تزیین شده ابود 


میخندیدند ومیر قصیدند وشادی میکردند» 


۳ 


و سیل بريك و گل بوی ما روان بود. 


مهمانان 
حدود ساعت ۱۲ مهمانان براه افتادند سعید و 
معود هم برای پدرقه آنها از سالن خارج شدند. 
حجله‌گاه ما پثت سالن در دو اتاق مختلف بود و 
بهمین دلیل من و شهلاه از فرست استفاده کرده 
په‌حجله گاه خودمان رفتیم تا خستگی درکنيم. مر 
آنقدر خسته بودم که بلافاسله با همان لباس‌عروسی 
به بستر رفتم. میدائم کار بدی کردم اما خیای 
خسته بودم» وتميدانستم شباهت ما دو خواهر 
مع ر که‌ای ببار میآورد. در هر حال نمیدا 





ا و در اتاق بان شد مر 





٭ٹھین خانم 


مید 


دم خوب زودباش 
ودم از ابنکه شهلا 
هم توی‌اناق خودش باسعید همین ماجر ار اداشته‌اند 
که‌الحمدلله در مورد هردو بخیر گذشت. 

مورد هردو بخیر 






برو شهلا منتظر تو 


ارادتمند شما . شهین سروش- تهران 


حرف زدن 
چشم هم جشمی کردن و 
سك «دست» است برای جیب 
مرد بیجاره را خالی کردن. 


بدنبال سابه‌اشر 


. بك «چشم» است ؛ @ زن مانند کراوات است که 
همه ز سائی او با فشرده شدن بر 
گلوی مرد آشکار میشود. 


سیدحسن هاشمیان. کارمند عبر ار نروستالی 


م. طالبی. دانشجو. شیر از بندر بوٹھر 
@ مرد شیطان است و زن سابه @ چون نقش وفا و عهد ستند 
شیطان. هیچ شیطانی بجز مرد بر نام زنان قلم شکستند 


مردی که کند «زن آزمائی» 
زن بهتر از او ز بیو فائی 
علیجان رحیمی. کارمند. تهران 


شض نمیدود. 


فریدون گل محمد قره‌داغی. 
ربش هکنی‌مالاربا. تبریز 


۱ آقایونا . . 


مگر شهرستانی جات وا دوقت او 

دختر عمه من چند هفته پیش درسن سی‌سالگی د رگذشت علت این حادثه 
نه تصادف اتومبیل وود » 4۱ مسمومیتو 040 ان اناور است که در نیمه 
دوم قرن بیستم » زن سی ساله‌ای دربك شهر ۱۰۰ هرارنغری مانند فزوین 
از «آپاندبسیت»سیرد.حتی‌یکی ازچند پزشک یکه اورا معاینه و-باحطلاح- 
ععالجه کردند نفهمیدند که دلیلدل‌درد شدید او چیست . شکایت من 
ازاین نیست که چرا دختر عصهامد رگذشت ؛ ازاین شکایت دارم که 
چرا در يك شهر صدهزارنفری‌نبايديك جراح و يك طبیب حادذق جان مردم 
را از مرگ نجات دهد. اکنون۷ بچه دختر عمه من بی سرسرست 
و و چندین خانواده عزاداراست » چون در قزوین پزشکی وجود 

شت تابداند دل‌درد طرف راست‌بدن, مر بوط است به ×آپائدیسیتء ہہ هن 
کت ؛ این فقط اهالی ته ان‌هتند که احتیاج پپزشك وداروی 
عطمئن ونجاتبخش دارند و اگ رکی‌درشهرستان زندگی کرد (حتی اگر 
این شهرستان در ۲ فرسخی تهران‌باشد) باید حیات وسماتش سدست‌یاث 
عده «انترن» تازه فارغ‌التحصیل شده‌باشد که میخواهند با آدمکشی راه و 
رسیم طبابت رآباد بگیر ند 

خسرو هاشمی . کلاس سوم دبیرستان البرز تهران 


تقصیر با خود ماست 

داشتم مجله چند وقت پیش راورق میزدم » رسیلم به امه آقای 
الف . ق . کارمند دخانیات ازتهران که نوشته بود : ۱۰۰۰ تومان عبدهم 
به مردی که هیزی نکند و زنی که‌از هیزی خوشش نیاید » (زن روز . 
شعارہ ۱۳۰ . بازدهم شهربور) من‌حق‌به جانب ایثان وا € مگ وی ها 
آدمها خودبان جنس‌مان خرده شیشه‌دارد ابشان اگر ۳۱ سال عمر کرده‌اند 
چاکر چهل‌وینج ونیم‌بهار را شت سر ۴ذاشته‌ام و صاحب زن و ۱۰ فرزئدم 
که یکی از آنها مرده و هتای دیگرشکرخدا زنده‌اند . یکی‌شان که دختر 
است ازدواج کرده و ۸نای دیگر مشغول تحصیل‌اند . خودم راننده شر کت واحد 
هتم ودر مدت ۲۸ سال رانند گی‌هنوز بیاد ندارم دنبال زنی راہ افتاده باشم 
حتی در جوائی از ۳ دختر خانم و٣‏ زد از رای برد از بودند واز 
من خوشثان می‌آمد فرا رکردم . بقول آقای الف . ق . بايد خودش 
پاسبان خود باشد . من و زغم نه تھازن و شوهر بلکه ریت ودوست واقعی 
هستیم . اگر درخیابان گرسنه‌ام شودوهوس چل و کباب کنم دلم نمی‌آید من 
بخورم و زن وبچه‌ام نخورند » باقدری نان باصطلاح «ته بندی» می کلم 
وخودرا منزل میرسانم و شريك سفره‌آنها می‌ئوم و بخانم میگویم : هوس 
چاو کباب کرددام . او هم میگوبد باشدوفوری دست بکار می‌خود و با همان 
پولی که من تنهالی بیرون سیر میشدم‌برای ناهار باشام‌آینده‌چل و کباب درست 
میکند . اگر سیلما و گردش بروبيم‌هه با هم هستیم ؛ لباسیهایسان بك‌جنس 
ويك قیعت است . لحافمان را باندازه‌پایمان و پایمان را باندازه لحافمان 
دراز ميکنيم » گرد ميخوريم و گردميخواييم بھعین دلیل هم باد ندارم 
در ۲۵ بال گذشته حتی یکبار چیزی‌را از هم بنهان کرده باشیم و یا برسر 
موضوعی بگومگو داشته باشیم . 

حالا هم این نامه را درحضورخانم وبچه‌ها مینوبسم وزنم بثوخی 
میگوید : داری دعانوسی میکنی ؟ 

بله 6 و آقابان محترم تا ما آدمھا خودمان را درست نکرده‌الم 
همین آش است و همین کاسه ۰ همین‌اختلافات زنائوئی است و همین‌جر 
دعواها وبگومگوهای خانوادگ ی که گناهش: رابگردن‌همه مبانداز بم‌الاخودمان. 
قربان همگی . احمد بیوندی راننده شرکت واحد خط ۱۰۲ 


صفحه ۸۳ 


مڈدصس یسر تی EE‏ سو تہ 
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اینست هدبه نفیسر سے 


یك گیسوی بز رگ گل ویک 
مانکن بلافاصله بەثبتنام کنندگان مجانا تقدیم میشود. 


وسائل آرایش مجانی دراختیار هنرآموزان‌قرارداده خواهد شد . زیر نظر دیپلمه ار 

امریکا (لوسآنجلس هولیود) کلیه متد آرایش سر - صورت - ماساژب مائیکورب 

پدیکور و بافتن گیسوی مصوعی بوسیله پل یکپی‌های مخصوص ازوی‌بیوتی کالج 
امریکا تدرس میشود . 


شاهرضا - مقابل سینما رو یال 


قالی‌شونی 
۸ 
ماژ یکت 
قالیهای شمارابا ماشین 
های اتوماتيك درنهایت 


سرعت بهمین تمیزی و 









مادران گرامی کودکان عزیز را با هوش سازید 


معحر ه دایر ه‌ها 


مجبوعه‌ابست از دابره که بوسیله دندانه‌دایره تا يك میلیون » شکل مثلث» دایره؛ 
بیضی و اشکال مختلف به کودك شما آموخته وهوشند میازد . 


درفروشگاه لبخند کود کت 


فروشگاه لباس ازنوزاد تا ۱۲ سال با دوخت عالی و 


جنس خوب 
خیابان نادری مقابل دیوار سفارت انگلیس جلو پاساژ محسنی 





غبابان پہلوی جنب ماامی‌ای 


ج۳ ۲۹۷ ۱ ممینں 


از طرف کلاسهای آرایش و زیبائی پسری صاحبان : 










را با تحقیر و ترس و فشار تربیت کرده 
بائد و او را از کودکی موجودی پست‌تر 
و کم‌ارزش‌تر از مرد شمرده باشند دارای 
شخصیت و روحیه‌ای میشود غير ازروحیه 
کسی که از کودکی او را هم‌طر از همه 
انانهای دیگر شناخته و به شخصیتش 
احترام گذاشته‌اند ؟ و روحیه يك چنین 
زن محدود و منقادی روحیه‌ای نیت 
که شهامت و آزادمنشی از آن هویدابائب 
و بك چنین‌مادری بابك چنین روحیه‌ای؛ 
چون بیشتر از هکس دیگربا کودلك تعاس 
دارد » اخلاق خودش را در روحیه‌حساس 
و فوقالعادہ نقش‌پذبر بچه منعکی‌میسازدا 
ابنعلور نست 7 
۔ باید همینطور باشد. 

ے در دوره ابران باستان که میهن 
ما در اوج شکوه و عخلت بود و از 
مقتدرترین و متعدین‌ترین و عادل‌ترسن 
امپراعلوریها بشمار مامد ء احترام واقعی 
زن و مادر از اکثر کشورھا زیادتسر 
بود ؛ تابحدی که حتی در آن عصرپهلوان 
پند ء زن ظریف و لطیف هم به سلطنت 
میرسید و بر بهلوانان و قهرمانان‌حکوت 
میکرد » و خود این موضوع تمدن وافعی 
و معنوی ابران زمین را میرساند . بعنی 
ابت میکند که درنظر اجداد باستانی ما 
لطف و مهر و راستی و درستی ارزئش 
بیش از قلذری و شقاوت و خونخواری 
وده است . 

خوب » بايك نظر اجمالی اگربادید 
جامعاشناسی به تاریخ ابران بنگرید فورا 
متوجه يك نکته بسیار بسیار عبرت‌انگیز 
میشوید و آن اینست که می‌بینید انحطاط 
وضع جامعه ما درست از روزی شروع شد 
که‌زن‌ازحالت «هسر» درآمد و صورت 
«متعلقه» بیدا کرد » و این جربان‌تاربخی 
نتیجه‌ایست کاملا منطقی وغیر قابل اجتناپ. 

۳ جطور ۶ 

ے چون ملما اساسی‌ترین تسایل 
قدرت يك جامعه شهامت اخلاقی و قدرت 
سازندگی و ابتکار مردم آن جامعه است 
و بدون تردید مهمترین مربی اخلاقی‌فرد 
جایعه مادر است ؛ و حتما مادر محدود 
و منقاد و کم‌ارزش ننیتواند آدم آژاده 
و سازنده و با ابتکار تربیت کند 
ابنست که بنظر بنده روز ۱۷ دی که 
نخستین گام آزادگی زن برداشته شد 
نقطه ععلف تاریخ ابران بابد بشمار آید 
و پاینجهت است که بنده آنرا برجسته‌ترین 
اقدامات درخشان دوره بیست‌ساله‌میشمارم. 




























کشف حجاب بقیه از صفحه » مکرر 


۱ 


0 ص0۸0 


بانوان و آقایانیکه 


از چين و چروك سورت و 
اطراف چثم ۔۔ کیه های, زیر چشم 
که نثائەپیری زودرس‌میباخن تاراحتند 
بکهفته این ناراحتی‌را 
با تضمین زیر نظر دکتر متخصی 
بتازگی ازپاریی مر اجمه‌نموده پرطرف 
نمایند. 

بین ساعت ۳ تا 4 عصر 
وسیله تلفن 4۳۵۱۰ تعاس بگیرید 


میتوانند بمدت 




























اهو از دکتر گرجی 
پوست و آمیزش 
روبروی سینما کارون 









کافه تریا » سلف سرویس و رستوران 
اما راجع به علل اجتماعی کثف حجاب 
در ۱۷ دی ۱۳۱۵ باید بگویم که : 

نظر من اینکار دو عامل داشت ء 
یکی لاش و اقدامات پ یگیر جمعیت‌های 
مترقی از قبیل «جمعیت ترقی نوان » 
و غیره که باوجود مخالفت شدیدمتصبان 
دمی از صارزہ ملایم نمي‌ایستادند . 
(از پیشاهنگان این نهشت آنروز » 
کبی باقی عانده‌اند که خانم تربیت( وکیل 
ں) یکی از پاکیزەترین و مومن‌ترین 
آنهاست) وعامل دیگرعشق مفرط رضاشاه 
کبیر نود بهمترقی‌ساختن ایران‌ازیکطرفه 
و باز گرداندن شکوه دوره باستان‌ازطرف 
دیگر , رضا شاه کبیر پس از مراجعت 
از تر کیه و مشاهده آزادی زنهای‌بی‌حجاب 
برادران مسلمان با (که به تعصب بعروف 
بودند) اولین گام متهورانه ولی عدبرانه 
اینکار را برداشت . 

- بنظر جنابعالی که محقق 
مسائل احتماعی هستید» آنار 
کشف حجاب تا به‌امروز جه بوده 
است ؟ و آبا کشف ححاب در 
رشد فکری و فرهنگ زن تأثیری 
داشته است با نه ؟ 

ے بنده خودم در کودکی مکرر 
شنیده‌ام زنهای اکثر طبقات اجتماع بهم 
میگفتند که دختر اگر باسواد شود خراب 
میئود و امروز میشنویم که علاوه بر 
صدھا هزار دختر که به تحصیل مشفغو لند 
يك میلیون و نیم دختر و پسر بی کلاس 
مانده‌اند » وحال آنکه اغلب زنیا حتی 
از وسایل آرایش خود میبر دتادخترشان 
j‏ کند . 











«فر وشگاه در رکث ایران» 


در محبطی خانوادگی با غذاهای‌مطوع ابرانی و فرنگی همه‌روزه 
مساشد 


2 


عده 


مجلم 







از ساعت ٩‏ صبح تا ۱۱ شب آماده پذیرائی 


ملما اگر کثف حجاب عملی نشده 
بود اینهمه زن دیپلمه و لیسانسیهو دکتر» 
که ثروت واقعی کثور مصوبند »درايران 
پیدا نبیشد - اما اسیدوارم از من 
نپرسید آیا اینها خوشبخت‌ترند با مادران 
و مادران مادران آنها ؟ چون‌آن‌موضوعی 
است که استدلالی پیچیده دارد و برای 
اينکه نتیجه‌گیری ما گمراه کننده نشود 
خیلی تفصیل لاژم‌دار دکه جای‌آن‌اینجانیست. 

بهرحال ننده جدا به این گفته‌بز رگ 
معنقدم که میگویند : «دستی که گهواره‌را 
می‌جلبا ند دنیا را اداره میکند»؛ 
خوب سلما این دست هر قدر سالم تر » 
آزاده‌تر و مهربانتر باشد» دنیا سالم تر 
و آزاده‌تر و با مهربانی بیشتر اداره 
خواهد شد . بابان 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


۱ 
کو 























متولدین فروردین 
تعادل درونی خودرا حفظ کنید . 
طوری رفتار نکنید که اطرافیانتان 
دلگیر وناراحت شوند. موانعی که بر 
سرراه تحقق یافتن آرزوها وخواستهای 
دما E‏ بود بزودی از بین‌خواهند 
. اگر شخص با تدبیر وسیاستی 
۳۳ ساعات خوشی د رکتار عزیزانتان 
میگذرانید . بهتر است شخصا وبدون 
دخالت دیگران کارهابتان را انجام 
دهید. . اسرار خودرا بکسی نپارید ؛ 
زیر ابندرتعمکنست کسی‌سر نگهد ار باشد. 





متولدین سر 
سر بهو ا نباشید وزندگی را آنچنان 
که ھت بپذیر هفته پر جشب و 
جوشی درپیش دارید. برای عوفقیت 
احتیاج بغعا لیت‌پیگیر ودای 
حقیفت راهمیثه در نظر داشته 
روابط دلپذیری بامتو لدین آبان 
خواهید داشت :اکن دافنما 


فک ناراحتیها ومشکلات باشید کمتر 









لذتی اززندگیتان تضواهید برد. با 
ن باشیف : 


متولدین مھر 
دررفتار خود نرمش و آراش‌بیشتری 
ایجا دکنید ۰ فقط باین ترتیب است که 
میتوانید دبگران را متقاعد سازبد واز 
کارهای خود نتیجه بگیرید . در کنار 
دوستانتان احاس آراش وخوشحالی 
میکنید . مراقبآنچه‌میگولیدوقولهانی 
که بدیگران میدهید باشید. ملاقاتهای 
دلیذیری بامتولدین اسفند ومرداد ماه 
خواهید دائت . دخانیات ومشروبات 
الکلی دشمن سلامت شما هتند .دوستان 
با نفوذتان بکمك شما میآبند . 


متولدین دی 

برای از بین بردن موانمی که سد 
راہ پیشرفت شما شدہ است از انجام 
ای روگردان نشوید. از 
دور وبدون مطالعه کافی بر باره 
هیچ امری قضاوت نکنید. شمابا رامش 





بیشتری احتیاج دارید. برای مائل 





جزئی اصاب خودرا ناراحت وشوش 
نکنید . ملاقاتهای جالب ودلپذیری 


لک تیه آخز تاد زمرداه: ماد خواخیت 
داشت . خودرا با موقعیتهای مختلف 


وعق دهید . 



















تمام قدرتهای خودرا برای انجام 
یك کار اخ صرف تکنید. هرچه 
زودتر برای روشن کردن سئله‌ای که 
فکر شمارا بخود مشغول داشته اقدام 
کنید. باسیاست رفتار کنید تادیگران 
دچار حادت نشوند . بصلاح شماست 
اگر بعضی مواقع اشتباهات کوچ ك 
دیگران رافدید. بگیرید: ۰ موقمیتهای 
را ہا احتیاط بررسی 
صبر پیشه کنید ۰ 


متولدین مرداد 
اثرژی واستعداد خودرا درراه انجام 
مهمترین هدف زند گیتان بکار ببرید. 
کمتر از اطرافیانتان انتفادک‌نید » 
وگرنه دلگیر و آزرده خاطر میشوند . 
اگرمجردهتید احتمالا با شريك‌زندگی 
آبنده خود آشنا میخوید . ساعات 
خوش ودلپذیری درکنار متولدین 
خرداد و مهرماه میگذرانید . برای 
سامت خود بیشتر ورزش کنید. یك 
تصمیم مهم ؛ میر زن دگیتان راتفییر 
مینشد . 





متولدین آبان 
با قانت که ارژی سوہ را 
درراء انجام کارهای مثبت و پر ثمر 
بکاراندازید . چرا بامردم و دنیا 
سرجنگ دارید ؟ اگر کمی باخوشب 
بینی باطراف خود بن ید متوجه 
میشوید که زندگی باهمه سختیهایش 
بسیار شیرین ودلپذییر است . ساده 
نبودن دلیل نمیئود که به همه کس 
ن باشید . مان فکز کنید وبا 

له یع کیره : 


متولدین بهمن ‏ _ 
بختی خودرا باموقعیت جدید 
زندگیتان وفق میدھید . فعالیت‌های 
خودرا محدود بهمترین کار خود 
کنید . درزندگی خصوصیتان جنب و 
جوشی برقرار ميشود. درزندگی بعضی 
از متولدین ہیں ماه توع دلپذیری 
ایجاد میٹود . عده‌ای دیگر تصممم 
مهمی برای زندگی آیندہ خودمیگیرند. 
ملاقاتهای جالب ومر تبخشی‌بامتو لدین 
فروردین و تیرماه خواهید داشت ۰ 















































متولدین خرداد 

مراقب طرز صحبت کردن خود با 
دیگران باشید ء باين ترتیب کمتر 
ممکن است مرتکب خطا شوید ونیز از 
ارزش گفته‌های شما کاسته ننمیشود . 
بابیان جزئیات يك موضوع وقت خود 
ودنگران راتلف نکتید. اشخاصی را 
پس از مدتها دوری ملاقات میکنید . 
درخانواده خشن نباشید تا صصمیمیتی 
دائمی برقرار شود .ملافاتهای سرت 
انگیزی بامتولدین مرداد ومهرساه 
غواهید داشت . 


متولدین شهر یور 

اگر اراد کنید درمدت کوتاصی 

ام نقطه ضعقهای خودرا از بسن 
میبرید . مشکلات فعلی ماتع عملی‌شدن 
نقنه‌های شما نمیشود. روابط خوب 
کذشته را بادوستانتان از سرمیگیرید. 
نقده‌ای رابطور جمعی عملی میکنید . 
دارا اران دت‌خواد رت ان 
مشود . مت لا فزوزدی کارا بی 
خود میکشد وجلب توجهتان رامیکند. 
چهارشنبه وینجشنبه ہی احتیاطی‌نکنید 
وبیشتر مراقب سلامت خود باشید ء 


متولدین آذر 

اجازه ندهید دیگران بر شما مسلط 
شوند واراده انجام ه رکاری را ازشما 
سلب کنند . بااشخاص جدیدی آئنا 
میشوید. اززندگیتان بیش از پیش 
لذت میبرید . درخانواده صلح و صفا 
برقرار میخود . ملاقاتهای جالبی با 
متولدین بهرماه خواعید د ثت. آراش 
درونی خودرا حفظکئیلہ 7چ دچار 
نار احتیهای عصبی میشوید نقثه های 
جا۔یدی در سر میپرورانید ودر اینده 
نزديك این نقشەھارا عملی میکنید . 


متولدین اسفند 

هرکاری را باعجله انجام دهید 
موجب پشیمانیتان میشود» زیرا عجله 
شود کے بدون دقت و 





زیاد باعث 
سرسری کارکنید . بااشخاسی مماشرت 
کنید که درمواقم لزوم » سرمثق شما 
اشن . بزندگی خود خوشبین و 
امیدوار میشوید . از محبت و كمك 
دیگران برخوردار میشوید. درخانواده 
شما مسئله کوچکی مطرح میشود که 
حل خواهد شد . د رکنارمتو لدین‌مرداد 
ومھرماءاحساس سرت وخوشحا لی‌میکنید 
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سری رنك موی ایکور!ا 6 مشوع سے ا ا 
مشکی ؛ قہوەایء خرمائی . خاکستری.... نا رك های‌فانتزی شر ابی ء 
پر کلاغی ؛ آبی » زیتونی پلاتینی... در وسترس شما است و از مبان انہا 


بآسالی می توانید رلک موی دلخواه خودرا که چپره شمارا زببا درجلوه 
مید‌هد انتخاب کنیل . 
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